
 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 «لیلیان و ریحان»ساختار فرمی و زیباشناختی قالی  تحلیل

 ۲۰تا  ۱ات شماره صفح     ۱۴۰۲، پاییز ۳۳دهم، شمارهدوازدوره  

1 

  ۲بیتا بهرامی قصر     1محمد افروغ
     ۱۴۰۲،۶،۴پذیرش: تاریخ      ۱۴۰۲،۵،۲۸تاریخ بازنگری:     ۱۴۰۲،۲،۱۷تاریخ دریافت: 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
20.1001.1.23224622.1402.12.33.1.4 DOR:    18437pyk.2023./10.22055 : DOI 

URL: https://paykareh.scu.ac.ir/article_18437.html 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 .۲۰-۱ (،۳۳)۱۲، پیکره. «لیلیان و ریحان»ساختار فرمی و زیباشناختی قالی  تحلیل. (۱۴۰۲) .بیتا ،و بهرامی قصر محمد، افروغ :مقالهارجاع به این 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

  

 

 

 «لیلیان و ریحان»ساختار فرمی و زیباشناختی قالی  تحلیل

 چکیده
امروزه اثری از است. قالی لیلیان از برندهای مهم قالی ایران و خمین در دوران قاجار است که از پژوهش و معرفی محروم مانده  :مسئلهبیان 

رو، در این ازشود. صورت محدود بافته میشود و طرح مشهور ریحان در خمین نیز بههای معروف لیلیان در بازارهای داخل یافت نمیقالی

شده در پژوهش حاضر  بنابراین پرسش مطرحشود. به مطالعه و بررسی دو قالی لیلیان و ریحان از منطقه خمین پرداخته می حاضرپژوهش 

 و ریحان چگونه است؟ ساختار شکلی و زیباشناختی قالی لیلیاناین است که 

های زیباشناختی، به منظور های فنی و ویژگیطور استثنا طرح ریحان، ازحیث شاخصهای لیلیان و بهطرحتحلیل هدف پژوهش حاضر هدف:

 شناسائی بهتر این دونوع قالی است.

 های اطلاعاتیاز پایگاهای و ها کتابخانهتحلیلی است. شیوۀ گردآوری داده -توصیفینوع پژوهش حاضر کیفی و از رویکرد  روش پژوهش:

  .معتبر است

فرد، متفاوت و متشکل دهد که قالی لیلیان اغلب بدون لچک و ترنج و شامل ساختاری منحصربههای پژوهش حاضر نشان مییافته :هایافته

ای جایگزین فضای بوتهدسته یا گلو معمولاً گل استهای متقارن و وارونه گون و نیز گلدانهای محرابی و هلالیدستهها و گلاز گل و بوته

شود. قالی لیلیان شامل نقوش گیاهی ها دیده میهای لچک و ترنج و ماهی درهم نیز در این نمونهاست. در برخی موارد نیز طرح ها شدهلچک

های روستای ریحان است که دو نقشمایۀ ریحان از طرح و انسانی است. همچنین طرح بند است و عاری از نقوش جانوری )حیوانی و پرندگان(

های باستانی منطقۀ نگارهمهم بنَد که مُلّهم از بند )سدَ= اِسلِ، استل، استخر( بوده و نقشمایۀ بزکوهی که بازتابی از نقوش بزکوهی در سنگ

 های مهم این طرح است.تیمره است از آرایه
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 مقدمه

ها و مکاتب قالی ایران است که خمین یکی از ترین قطباستان مرکزی، شُهره به سرزمین آفتاب، از دیرینه

افی است. خمین دارای روستاهای زیادی است که از قرن نوزدهم بهای جنوبی این استان در قالیمهمترین کانون

های لیلیان و ها و طرحتولیدات مهمی ازجمله قالیمیلادی و همزمان با رشد و رونق قالیبافی در عصر قاجار، با 

نام این دو های لیلیان و ریحان که بهتوجهی در تولید قالی از خود نشان داد. امروزه طرح ریحان، فعالیت قابل

ها بافت طرحاستمرار یافتن رود. شمار میهای قالی در منطقه خمین بهشود، از مشهورترین طرحروستا شناخته می

واسطۀ خالی شدن و مهاجرت ساکنان ارمنی، نبود منابع پژوهشی حتی در سطوح پایین، های لیلیان، بهقالیو 

ها به جامعۀ مخاطبان، های این دو روستا و نیز بایستگی معرفی و مستندنگاری این طرحهای قالیشهرت طرح

فرد و خاص های منحصربهشامل طرحکند. قالی لیلیان از پیش آشکار میضرورت نگارش چنین موضوعی را بیش

ها و این منطقه است که با دیگر مناطق قالیبافی خمین و استان مرکزی متفاوت است؛ چه اینکه ریشه در طرح

است و امروزه این روستا خالی از ساکنان و  ها در گذشته بافته شدهدارد. این طرح مسیحی -ارمنیباورهای 

های محتوایی آن، همه، از نوع گیاهی و شامل پارچه و نقشمایهلیلیان غالباً کوچکهای بافندگان ارمنی است. قالی

گون است. همچنین قالی ریحان شامل یک طرح خاص روستای اهای گونگلها و دستهبوته و انواع متنوعی از گل

باشد این روستا می نوعی هویت هنری و فرهنگیشود و بهریحان است که با نام طرح یا نقشۀ ریحان شناخته می

صورت محدود و با های رایج استان برخوردار است. قالی ریحان امروزه کماکان و بهو از سابقه بالایی در بین طرح

شده در  شود. پرسش مطرحهای شهر خمین بافته میاین روستا و کارگاه اندک خلاقیت در فضای حاشیه در

است؟ شناخت و یافتن  چگونهاشناختی قالی لیلیان و ریحان پژوهش حاضر این است که ساختار فرمی و زیب

 زیباشناختیشود(، بررسی و تحلیل وجوه فنی و ها در ایران یافت نمیهای لیلیان از منابع معتبر )این طرحطرح

 ها و رنگ(، هدف این پژوهش است. ، نقشمایه)طرح

 

 روش پژوهش
سعه صیفیای و روش پژوهش این پژوهش از نوع کیفی و تو ست. هم-تو شیوه گردآوری دادهتحلیلی ا ها چنین 

ها و تارنماهای معتبر اساات. در این پژوهش به معرفی، بررساای و ای و تصاااویر جسااتدو شااده از پایگاهکتابخانه

اساات. این جا مانده، پرداخته شاادههای لیلیان که از دو قرن گذشااته بهنمونۀ متفاوت از قالی ۳۰تحلیل تعداد 

نمونه یافت شاااده  ۷۰ها، روند گزینش از میان در ایران و بازارهای داخل وجود ندارد و برای انتخاب آنها نمونه

است. بررسی و تحلیل بر های متفاوت، اندام شدههای یکسان و تمرکز بر طرحقالی لیلیان، با کنار گذاشتن طرح

صورت گرفته شرایطی  ضر در  ست. پژوهش حا ستوار ا به قالی لیلیان که  که منبعی مربوط دو بعد فنی و هنری ا

های معتبر، جهت ها در سااایتدر گذشااته تولید شااده، وجود ندارد؛ بنابراین تنها وجود تصاااویری از این قالی

 تر فرآیند توصیف و تحلیل، دستمایۀ مطالعه و بررسی قرارگرفت. ای تازه و مهمپژوهش و آورده

 

 پیشینه پژوهش
طور مستقل تاکنون پژوهشی نگارش نشده است. اما ی در استان مرکزی و خاصه لیلیان بهبا موضوع قالدر ارتباط 

نابع مرتبط  قالیدر برخی م بافی در خمین و بخش کمره، های ارمنی و ارمنیبا  قالی باف ایران و همچنین 
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ر ادامه بیان نشااین لیلیان شااده اساات که دهایی کوتاه و گذرا در حد معرفی، به روسااتای مشااهور ارمنیاشاااره

مطالعۀ تطبیقی قالی ارمنسااتان و قالی »( در مقالۀ ۱۳۸9« )نژاد، فرهمند بروجنی و ژولهساالطانی»شااوند. می

های ارمنیان ساااکنان ایران، از منظر های ارمنسااتان و قالیبررساای و تطبیق قالی و قالیچه، به«باف ایرانارمنی

، در فصل نهم و «قالی ایران»( در کتاب ۱۳۶۸« )ادوارزد»ین همچنشناختی پرداخته است. شناختی و زیباییفن

طور مختصااار، به به اساااتان مرکزی، بهدر بخش مربوط « پژوهشااای در فرش ایران»( در کتاب ۱۳9۰« )ژوله»

اند. در حوزه اسااتان هایی کوتاه داشااتههای لیلیان اشااارهقالیبافی در خمین، بخش ارمنی کمره و خاصااه قالی

شناسی و موضوع نیز شبیه به پژوهش حاضر است ق یک مقاله تازه نگارش یافته که از منظر روشمرکزی و سارو

های ساااروق تحلیل عناصاار ساااختاری و زیباشااناختی قالی»( در مقاله ۱۴۰۱« )افروغ»اساات: به اندام رساایده

سااااروق پرداخته اسااات. در های قدیم جا مانده از قالیهایی به، به مطالعه و بررسااای نمونه«مدموعه کلرمونت

سی قالی طرح بند ریحان، به ضمن معرفی و برر ضر  ستینپژوهش حا صل و برای نخ بار، به ابعاد فنی و طور مف

 شود. می ، پرداختهبه تهران و یا خارج ار کشور پیش از مهاجرت، در گذشته و تا های لیلیانزیباشناختی قالی

 

 ایران هنر و مهارت قالیبافی در جامعه ارمنیان
است که  طور خاص سرزمین ارمنستان بودههای کاربردی منطقۀ قفقاز و بهها و حرفهترین پیشهقالیبافی از کهن

رفته است. شمار میهای زنان قالیباف ارمنی بهای از هنرهای بومی، بخش مهمی از فعالیتعنوان جلوههمواره، به

سو، فصل نوینی از تاریخ، دهم و یازدهم هدری قمری( به این )قرنبا مهاجرت ارمنیان به ایران از دورۀ صفوی 

فرهنگ و هنر این قوم آغاز گشت که مندربه پیوندهای فرهنگی و تمدنی بین دو ملت شد. هنر بومی قالیبافی 

ازجمله مهمترین هنرها و صنایعی بود که توسط ارمنیان در ایران ضمن حفظ اصالت و سبک بافندگی و 

های روستایی و های بافندگی و مضامین زیباشناختی قالی ایران نیز در تولید انواع قالیاز سنت پردازی،نقش

محلی، بهره جست و رواج یافت. ارمنیان در بسیاری از مناطق مختلف ایران همچون تبریز، قزوین، اصفهان، فریدن 

کَمَره و روستاهای آن همچون  طورخاص منطقۀ خمین، بخشو فریدونشهر، چهار محال و بختیاری، اراک و به

آباد و غیره اسکان یافتند و به توسعۀ هنر قالیبافی همت گماردند که شهرت آن در دوران قاجار و اوایل لیلیان، فرج

 پهلوی )قرن نوزدهم و اوایل بیستم میلادی(، رخ نمود.

 

 موقعیت جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی لیلیان و ریحان
فرهنگ جغرافیایی ایران،  درش شهرستان خمین در جنوب اراک و استان مرکزی است. بخش کمره یکی از دو بخ

 در خمین، شهر غرب کیلومتریهشت و دالائی دهستان در است ایقصبه: است آمده لیلیاندر توصیف روستای 

 هایزبان به و هستند مسیحی و مسلمان آن اهالی. است نفر ۱۶۷۴ آن جمعیت و شده واقع سرسبز ایجلگه

 بافیقالیچه و زراعت کاربه آن اهالی و بادام پنبه، چغندر قند، غلات، آن محصولات. کنندارسی و ارمنی صحبت میف

 به ،م ۱9۳9/ش ۱۳۱۸ در]سال[ کهلیلان در آمارگیری جمعیتی »روستای . (۱9۸، ۱۳۲۸آرا، )رزم« پردازندمی

است. در سرشماری عمومی  بوده نفر 9۱۱ حدود در جمعیتی دارای شده، اندام اراک ارامنۀ کلیسای سفارش

، )شیرزاد و بداقی« است نفر برآورد شده 9۰۰اندام شده، جمعیت روستا  ش ۱۳۴۵جمعیتی نیز که در سال 

مهمترین »اند. اغلب ارامنه در این بخش و روستاهای آن ساکن بوده .(۱۵۵، ۱۳۶9نقل از فرهادی، به ۱۳9۵
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« رودشمار میترین روستای این ناحیه بهاست. لیلیان برجسته نشین در بخش کمره واقع شدهروستاهای ارمنی

شامل  نشینتوجهی روستای ارمنی کلی در خمین، تعداد قابل طوراین بخش و به . در(۱۶۳، ۱۳۶۸)ادواردز، 

آباد، میرزاحسین، داوودآباد، حاجی]مزراع[، دانیان،  شوی[، مزرا]دره شورلیلیان، کدارستان، نصرآباد، اسدآباد، دره

وجود داشته است که به بافت قالی اشتغال دارند که مهمترین، بزرگترین  ها، ]ساکی[، چهارطاق،باشی، کَندهقورچی

این روستا در بخش کَمَره از توابع شهرستان خمین، در جنوب اراک، یکی  است. ها لیلیان بودهنوعی مرکز آنو به

که شهرت آن از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط بیستم  استهای مهم بافندگی ایران و استان مرکزی از کانون

ای داران قالی در آمریکا با این نام آشنایی دارند، در حالی که در اروپا عده. بازرگانان و دوسترسدمیمیلادی 

جمعیت که نفر  ۲۵۰۰نشین با ارمنی بین هفت روستای منظر جغرافیایی در شناسند. لیلیان ازرا می معدود آن

)ادوارزد، غربی شهر خمین قرارگرفته، بزرگتر است در چند مایلی شمال حاصلخیزی واقع نزدیک به یکدیگر در درۀ

... دارد که در نوع  صنعتی، اجتماعی و نظر فرهنگی، اقتصادی، روستای لیلیان تاریخ بسیار غنی از. (۱۶۳، ۱۳۶۸

ها کردند. این روستا دارای خیابانخانوار زندگی می ۴۵۰نشین لیلیان قدیم در روستای ارمنیدر . خود نمونه است

جمله کشور فرانسه برای معدن لکان آمده بودند، که از کشورهای خارجی از ایعدههای وسیع بود. و کوچه

 ۱9۰۲سال  هونانیان روستای لیلیان در ۀمدرس های فرانسه است.های این روستا شبیه خیابانگفتند خیابانمی

کنار دروس دیگر تدریس  این مدرسه سه زبان فارسی، انگلیسی و ارمنی هم در آن زمان در سیس شد که درأم. ت

دبیرستان البرز  ۀاولین دور آمدند. در. بسیاری از مردم مناطق اطراف برای تحصیل به این روستا میاست شدهمی

، «ماناواز غازاریان»، «نورایر درهوانسیان»، «خانبابا غازاریان»، «آرمناک در پطروسیان» ،بودکه در تهران دایر شده 

راه یافتند و  روستای لیلیان بودند به این دبیرستان «هونانیان» ۀکه از شاگردان مدرس «هواساپ هواساپیان»

اکنون به خاطر مهاجرت ساکنان اولیه لیلیان هم. ۱کردندخود خدمت ۀ مهندس و خلبان به جامع عنوان پزشک،به

غربی خمین، یکی از همچنین روستای ریحان در جنوب (.۱ر )تصویارامنه است به تهران، آمریکا و اروپا، خالی از 

واسطۀ روستاهای تاریخی و گردشگری خمین است که قالیبافی درآن از دیرینۀ بالایی برخوردار است. این روستا به

 .(۲ )تصویر شۀ خاص ریحان مشهور گشته استطرح و نق

 

 

 

 

 

 

از روستای  نمایی .1 تصویر

شیرزاد و بداقی،  منبع:لیلیان. 

۱۳9۵ 
 

 

 

 

 از روستای ریحان.  نمایی .۲ تصویر

 منبع:
https://www.google.com/maps/place 
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 قالیبافی در لیلیان
 ترین و باقالی و صادرات آن به آمریکا معروف است. قدیمیواسطۀ بافت نظر گذشت، لیلیان به همانگونه که از

سیسیل »نظر  باف اظهارهای ارمنیاطمینان در توصیف قالی توجه به شواهد موجود، گویا تنهاترین منبع قابل

قالی »است. وی در کتاب  از این روستا دیدن کرده خود در ربع نخست قرن بیستم میلادیاست که  «ادواردز

 نشین در بخش کمره واقع شدهمهمترین روستاهای ارمنینویسد: های ارمنی کَمَره و لیلیان میبارۀ قالیدر« ایران

رود. بازرگانان و دوستداران قالی در آمریکا با شمار میترین روستای این ناحیه بهاست. روستای لیلیان برجسته

حاصلخیزی  نشین که نزدیک به یکدیگر در درۀیبین هفت روستای ارمن این نام آشنایی زیادی دارند. لیلیان در

 غربی شهر خمین قرارگرفته، بزرگتر است. مردم کلیۀ این هفت روستا به قالیبافی اشتغال دارند.در شمال واقع

لحاظ طرح  بافند که ازمیمتر( سانتی ۴۸/۳۰)هر فوت برابر با  فوت 9×۱۲قطع هایی به ها قالیچه و قالیاغلب آن

های لیلیان یعنی بزرگترین روستای این ناحیه معروف ها معمولاً به قالیچههم شبیه هستند. قالیچهبسیار بهو رنگ 

ها مهارت بسیار بافند و در پرداخت آنهای خود را یک پوده و بسیار فشرده میهستند. مردم این روستاها قالی

توجه به توصیفی که این  با کندی و نرم پیدا میدهند که قالی سطحی مخملدارند و این کار را طوری اندام می

گردد تولیدات معلوم می« نرم و مخملی»های لیلیان دارد و ذکر دو واژۀ تولیدکننده و پژوهشگر انگلیسی از قالی

است:  توجه داشته است. وی در ادامه آورده قبول و مورد نشین و خاصه لیلیان، کیفیتی قابلقالی مناطق ارمنی

کنند و مراحل ریسندگی آورند، استفاده میدست میاین صنعت از پشمی که از گوسفندان خود به ان درروستایی

 (۱۶۳، ۱۳۶۸)ادوارزد، کنند. ها از قرمز دوغی استفاده میدهند. برای متن قالیو رنگرزی را نیز خود اندام می

ها در ویژه نواحی مرکزی ایران، تعداد زیادی از آنتر ایران، بهبه مناطق جنوبی(. از زمان مهاجرت ارامنه ۳ )تصویر

میان این مناطق، روستای لیلیان  روستاهای حومۀ اراک، خمین و چهار محال و بختیاری ساکن شدند. اما در

نام لیلیان معروف است، به شهرت جهانی دست یافت. روستای لیلیان و های خاصی که بهواسطۀ تولید فرشبه

آن ساکن شدند و قالیبافی که از  ن ازجمله اولین مراکزی بودند که مهاجران ارامنه درچند روستای حومۀ آ

های یک شهرت بافتهسرعت در روستاهای حومۀ خمین آغاز شد. اما هیچدستی این اقوام مهاجر بود، بهصنایع

سال  ۲۵تدریج از حدود به نشین بود وطور کامل ارمنیمیلادی به ۱9۴۶لیلیان را پیدا نکردند. این روستا تا سال 

هایی از قالی لیلیان دارد که مورد طرح . ادواردز همچنین توصیفی در(۱9۳، ۱۳9۰ )ژوله،قبل از ارامنه خالی شد 

برند، زیبا و جالب کار میهایی که بهنویسد: طرحتر و تکراری دارد. وی میبه احتمال قوی اشاره به تولیدات ضعیف

کنند، مطابقت ندارد. مردم لیلیان مانند هزاران قالیبافی هایی که تهیه میجنس مرغوب قالیرو با نیست و از این

های کنند مردم آمریکا تنها خریدار یک طرح هستند و به این جهت سالبافند، تصور میهای ساروق را میکه قالی

را ایرانی  توان آنوجه نمی هیچهآورند. طرحی که بهای خود پدید میمتمادی است که همان یک طرح را دربافته

که ( باشد ۳ لیلیان )تصویر« شاخ بزی»منظور از این طرح، به احتمال زیاد، طرح . (۱۶۳، ۱۳۶۸)ادوارزد، خواند 

بندی و نقشۀ بومی منطقه و ایران نیست، دارای رنگ دوغی و ساختاری ثابت و غریب )نوع طراحی و ترکیب

گونۀ ترنج( که در سنت طراحی قالی ایران شکل و همچنین فرم صلیبگنبدی های شاخصِبوتهاستفاده از گل

 است. دیده نشده
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های قدیم لیلیان. شاخ بزی در قالیطرح  .3تصویر 

-http://derteppich.com/alt-orientteppiche-lilian: منبع

persien. 
 

سبک ف است و بهباروستایی و درشت ،ارمنیهای بندی قالیجایی که سبک و نوع بافت و تاحدودی رنگاز آن

 داند. دربه تولیدات همدان می ها را شبیهآن «یساولی»نماید، از این رو های روستایی همدان نزدیک میقالی

شوند هایی تولید می]جنوب[ اراک است، قالیچه نشین دربخش لیلیان در کمره که متشکل از هفت دهات ارمنی

(. این ۴ )تصویر( ۱۳۷۵ به نقل از یساولی،۳۸۳، ۱۳۷۵)نصیری، اند که در نظر اول بیشتر به منطقۀ همدان شبیه

واسطۀ ارتباط ها مشهود است، بدون شک بهبندی نقشمایهبندی و ساختار نقشه و ترکیبشباهت که هم در رنگ

و مراودات تداری در حوزۀ قالی شکل گرفته است که در قرن نوزدهم و اوایل بیستم میلادی شهرت قالی اوج 

های در قطع کوچک با حال حاضر به بافت روکرسی و قالیچه شهرت قالی لیلیان است. بافندگان منطقۀ لیلیان در

به نقل از ۳۸۳، ۱۳۷۵)نصیری، ورزند می( مبادرت ۵ هراتی )تصویرعروف به ماهی نقشۀ خرچنگی و چهارچنگ م

 .(۱۳۷9 یساولی،

 

 

 

 
های طرح لیلیان. منبع: از قالیهایی نمونه .4تصویر 

http://derteppich.com/alt-orientteppich-lilian-persien 
با طرح ماهی قالی  .5تصویر  

 نبعمدرهم )هراتی( بافت لیلیان. 

https://naintrading.co.uk/orient
al-carpets 

 

شود که باف مناطق مختلف و تطبیق با تولیدات لیلیان مشاهده میهای ارمنیهایی از قالیبا مشاهدۀ نمونه

، منطقۀ چهار محال بر همدانخورد. علاوهچشم میها بهاشتراکات بسیاری در ساختار فرمی و محتوایی این طرح

توجهی  باف است که در گذشته شهرت قابلهای ارمنیهاجران در غرب اراک دو نمونه از کانونمو بختیاری و 

از ای ، نمونه۶ نخست در تصویرنمونۀ شود. اختصار به دو نمونه از این اشتراکات اشاره میداشته است. در ایندا به

 پردازی، بسیار شبیهواسطۀ طرح و سبک نقشبهشود که های بابا حیدر در چهار محال و بختیاری دیده میقالی

های ها چیز زیادی باقی نمانده است. در این نمونه، همچون قالیباف این استان است که از آنهای ارمنیبه طرح

های پُرکننده و متصل ها و آرایهگون و نیز ریزنقشهای محرابهای قرینه با دسته گللیلیان، شاهد نقشمایۀ گلدان

http://derteppich.com/alt-orientteppiche-lilian-persien
http://derteppich.com/alt-orientteppiche-lilian-persien
http://derteppich.com/alt-orientteppiche-lilian-persien
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شود. این شباهت و وجه اشتراک حتی در وفور دیده میهای لیلیان نیز بههایی که در قالیم؛ ویژگیهستی

از قالی باباحیدر هایی ، نمونه۸و  ۷. همچنین در تصاویر شودهای تزئینی نیز دیده میهای پُرکننده و آرایهریزنقش

شود. به یکدیگر هستند، دیده می ر نزدیکی نسبتگونه هستند و دارای شباهت بسیاو لیلیان که دارای ترنج صلیب

همراه نقش حاشیۀ موجود در های بختیاری بهاز قالیای دیگر ، نمونه9نقشمایۀ صلیب در تصویر همچنین وجود 

چهار محال و  های عشایری بختیاری، تأکیدی بر حضور، الگوبرداری و اشتراکات نقوش ارمنی در قالیبافتهدست

توان گمان بُرد که به باف لیلیان در خُمین است، میهای ارمنیاز طرحهایی که نمونه ۱۰تصویر  از است.بختیاری 

 های قالی ارمنی در مناطق مختلف )چهار محال و بختیاری و خمین( یکسان بودهاحتمال قوی بسیاری از طرح

های مداور پایه گلدان است. گل میان شاخه در( ┼)های صلیب توجه در این تصویر ریزنقش است. از نکات قابل

های ها و قابها و ترنجهای چهارپر( و ساقهویژه گلها )بهای از گلهمراه شبکۀ درهم تنیدهها بهاین ویژگی

های مشترک بافندگان ارمنی دارد که بعضاً در ها و گندینهصورت تقارن و وارونه، نشان از داشتهگون، بهلوزی

با خلاقیت و نوآوری در سنت  هایی همراهتأثیر نظام بافندگی آن منطقه، تفاوتیافته و تحتمناطق مختلف اسکان 

که ( است ۱۱و ۱۲بافت مهاجران قدیم )تصاویر های اند. نمونۀ دوم: پنج تخته از قالیبافندگی ارمنی ایداد نموده

های شمار طرحها و البته بیکردند. این طرحیتراز با ساروق و فراهان تولید مساکنان آن ارامنه بودند و تولیداتی هم

ها و گلها، دستهبندی، فرم نقشمایهمنظر سبک طراحی و ساختار فرمی و محتوایی، قاب دیگر در مهاجران، از

های طرح های مشابه بهبندی و استفاده از رنگگون و نیز رنگهای صلیبیگون، ترنجهای متقارن و محرابیگلدان

های چهار محال و بختیاری مشابه از قالیهایی ، نمونه۱. در جدول ها بسیار شباهت داردشیوۀ طراحی آنلیلیان و 

 شود.های لیلیان دیده میقالی

 

 

های وارونه و گلدانطرح  .6تصویر 

های حاشیه و لچک، بافت ریزنقش

باباحیدر. منبع: 
https://naintrading.co.uk/oriental-

carpets.. 
 

 
 .https://naintrading.co.uk/oriental-carpets گون. منبع:ترنج صلیبقالی باباحیدر با  .7تصویر  
 

https://naintrading.co.uk/oriental-carpets/bakhtiari-baba-heydar-209x140-p-110389.html
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 گون. منبع:صلیبقالی لیلیان با ترنج . 8تصویر 

https://naintrading.co.uk/oriental-carpets  

. 
 

در قالی بختیاری نقشمایه صلیب  .9تصویر 

های رایج عشایری در فضای همراه نقشمایهبه

-https://cpersia.com/22912حاشیه منبع: 

thickbox_default/bakhtiari-rug-ref- 
 

 
 .Wilborg, 2002, 59-64لیلیان. منبع:  هایهای چهارمحال و بختیاری مشابه قالیاز قالیهایی نمونه .1۰تصویر 

 

 

از هایی نمونه .11تصویر 

های وارونه در قالی گلدان

لیلیان. منبع: 
http://derteppich.com/alt-

orientteppiche-lilian-

persien. 

https://www.naintrading.co.uk/oriental-carpets/bakhtiari-baba-heydar-209x140-p-110389.html
https://www.naintrading.co.uk/oriental-carpets/bakhtiari-baba-heydar-209x140-p-110389.html
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های وارونه و متقارن. گلها و دستههای قالی لیلیان و جزئیاتی از گلدانهای مهاجران با ساختاری شبیه طرحاز قالیای نمونه. 1۲تصویر 

 .گانمنبع: نگارند
 

 

های مهاجران با ای از قالینمونه .13تصویر

های قالی لیلیان و ساختاری شبیه طرح

های وارونه و گلها و دستهجزئیاتی از گلدان

 متقارن. منبع: نگارندگان.

 

نویسد: در قرن هفدهم هدری قمری، با ارامنۀ لیلیان و قالی این منطقه می ، پژوهشگر قالی، در ارتباط«صباحی»

ها را، از ایروان به ایران کوچانید و در بسیاری از مناطق تن از آنپنداه هزار  و شاه عباس بسیاری از ارامنه، دویست

ها در ها در اصفهان و منطقۀ چهار محال و بختیاری و تعدادی از آنها را به جلفا و برخیاسکان داد. برخی از آن

همین نام ن بههای تولیدی بافت ارامنۀ لیلیاغرب خمین اسکان یافتند. قالیاراک، مهاجران و لیلیان در شمال

های لیلیان یک ویژگی خاص قالی»گوید: های لیلیان چنین میوی در توصیف قالی« شناخته و معروف هستند
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واقع، تار در این  شد: درشده در منطقۀ ]خمین[ می های بافتهها از دیگر قالیتکنیکی داشت که موجب تمایز آن

ها از گره نامتقارن استفاده شد[ و در آناز هر رج ]عبور داده میپنبه بود و تنها یک پود پس ها از جنس نخقالی

است و دارای طرحی ترکیبی از  های ساروق بسیار شبیه بودههای لیلیان به قالیشد. از دیگر جهات، قالیمی

باحی، )ص« شده استت متحده آمریکا صادر میزمان طولانی با موفقیت به ایالا های ساده شده بود و برای مدتگل

شده در قالی ساروق  های استفادهها تفاوت چندانی با رنگرفته در این قالی کارهمچنین رنگ به .(۳۸۱، ۱۳9۳

ها از یک رفته در این قالی کارپشم به همچنین ها برتری دارد؛رنگ صورتی دوغی بر سایر رنگ ندارد؛ ضمن اینکه

یافت و قیمتی ارزان و ارزشی کم داشته است. نشین پرورش میارمنیآمد که در منطقۀ دست مینژاد گوسفندی به

توان از کمره و ریحان است، می ها درخور توجه بودهدر منطقۀ لیلیان که تولیدات بافندگی آن از دیگر دهات واقع

طرحی خاص شده در این دو منطقه دارای  های بافتهاند. قالینام برد که ساکنان این دو روستا مسلمان بوده

شده در ]لیلیان[ و خمین و  های بافتهاست. قالی روی زمینۀ قرمز بوده های سادۀ سفیدرنگ برمتشکل از برگ

های شادتری استفاده شده ها از رنگهای ساروق آمریکایی شباهت داشتند، اما در آنهمچنین گلپایگان به قالی

 .(۳۸۱، ۱۳9۳)صباحی،  بود

 

 لیلیانشناختی قالی ابعاد فن
رزی، دار و ابزار بافندگی، های مختلفی نظیر ریسندگی، رنگشناسی تولیدات لیلیان شامل مؤلفهبخش فن

ها از فرآیند تولید قالی حذف و یا از آغاز نبوده است؛ نظیر باشد که برخی از آنشمار، گره و ابعاد میکشی، رجچله

صورت آماده در دسترس بافندگان قرار اراک و یا خمین بهها و دار و ابزار که در رزی خامهریسندگی و رنگ

های صورت چوبی و عمودی و در کنار استفاده از پشم دستریس محلی، از نخگرفت. دارهای قالی در گذشته بهمی

 شده های تابیده و ریسیدهکه نخمیلادی ویژه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم فرنگی نیز استفاده شد، به

است.  بوده ۳۰خاص  طورو بهگره  ۳۵تا  ۲۰روستا بین های این شمار قالیتر وارد کشور شد. همچنین رجظریف

)ترکی( و شیوۀ پودکشی  کشی و نوع گره از گذشته تا زمان حضور ارمنیان تا به اکنون، متقارنهمچنین چله

ان، از تنوع چشمگیر برخوردار نیست. بیشتر های تولیدی در روستای لیلیاست. قالی صورت یک پود ضخیم بودهبه

متری(  هپارچه )شش و نهای بزرگتولیدات شامل ابعاد ذرع و نیم، دو ذرع، پشتی و در مواردی استثنا، دارای قالی

تا  ۶۸در  ۱۳۰تا  ۱۲۲) ترترین ابعاد قالی لیلیان اغلب شامل انواع قالیچۀ ذرع و نیم و ابعاد خاصبوده است. رایج

 باشد.سانتیمتر(، می ۶۰×9۰تر(، کناره و پُشتی )م ۵/۱×۵/۱، ۱×۱) انتیمتر(، دو ذرع، مربعس ۷۵

 

 های قالی لیلیانها و رنگانواع طرح
به قالی فراهان  رو که نسبتمنظر طرح و نقش و رنگ دارای یک هویت ثابت و مشخص است؛ از این قالی لیلیان از

تواند همان بافنده شود، اما طراح )که میتنوع با تعریف امروزی در آن دیده نمیو ساروق، از تنوع برخوردار نیست. 

ها پردازی، متحول و متنوع سازد. از نقشمایهخوبی توانسته است فضای متن و زمینه را با خلاقیت و ایدهباشد( به

چشمگیری ایداد نماید؛ به ها استفاده نموده و تنوع بندی طرحهای موجود و رایج درآن بُرهه در ترکیبو طرح

های معتبر جهانی برجای مانده است. اگرچه های قالی لیلیان در مدموعهنوع از طرح ۷۰ای که امروزه بیش از گونه

رغم ها را شناسایی و مشاهده نموده، که علیپژوهش حاضر، این تعداد از آن یلیان بیش از این تعداد است، اماقالی ل
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ها نسبتاً یکسان است و همۀ بندی و چینش نقوش در زمینه، ساختار کلی و هویتی طرحتنوع در تعداد و ترکیب

ها، سعی رو برای بررسی و تحلیل فرمی و محتوایی طرحشناسند. از اینها را با عنوان طرح یا نقشۀ لیلیان میآن

ها در قالی لیلیان محدود رنگ هایی که یکسان بود، حذف گردد. انواعهای متنوع و متفاوت انتخاب و طرحشد نمونه

توان به طیف لاکی )قرمز روناسی، آلبالویی(، ارغوانی، آبی )سیر و باز، است که از آن جمله می و نسبتاً ثابت بوده

ای پیازی )مسی(، قهوهخاکی(، زرد طلایی و پُرمایه )خردلی(، دوغی )صورتی(، پوست) دیای، نخوای(، سُرمهفیروزه

های مهم زیباشناختی و ها و مؤلفهاشت. ذکر این نکته ضروری است که رنگ دوغی از شناسهو سفید، اشاره د

های پیازی )مسی( و رنگ قرمز پُرمایه نیز از رنگتدریج رنگ پوستکنار این رنگ، به هویتی قالی لیلیان است. در

 ثابت زمینه شدند.

 

 ترین نقشۀ قالی لیلیانطرح شاخ بُزی: برجسته
« شاخ بزی» اصطلاح محلی و بازار بهای خاص وجود دارد که در های لیلیان، نمونهها و نقشهانواع طرحمیان  در

های رود که شالودۀ ابتدایی و اصلی دیگر طرحبندی این طرح، گمان میتوجه به ساختار و ترکیب معروف است. با

های ای خلوت و عاری از ریزنقششامل زمینههای نخستین شاخ بزی است. ساختار زمینۀ طرح متنوع لیلیان بوده

فرم در قالب شکل های گنبدی و هلالیای چهارپَر و متشکل از دسته گلمایهپُرکننده، سازه و ترنج مرکزی )نقش

است.  شکل مُحاط شدهحنینهایی بلند و مصلیب و تقارن عمودی( که در پَرهای بالایی و پایینی توسط برگ

هایی است. حضور چنین ویژگی پردازی شدههایی کشیده نقشبوتهها یا گلگلها، دستههمچنین در فضای لچک

های ها و نقشهشده خاستگاه ابتدایی و مبنایی سایر طرح بر اینکه طرح یادنظر مبنی در طرح شاخ بزی، این اظهار

های نخستین لیلیان دیده طرح، دو طرح از ۱۳نماید. در تصویر تر و تصدیق میباشد، پُر رنگپسین لیلیان می

ها و های طراح، زمینۀ خلوت به فضایی شلوغ و فشرده و مملو از برگشود که با گذر زمان و حضور خلاقیتمی

 شود. از دیگر نکات قابلمیدیده  ۱۴تصویر  ای از آن درگراید که نمونهای میهایی در ساختاری واگیرهبوتهگل

و  -سانتیمتر ۱۲۰×9۰معمولاً  -پارچه و پشتی )خَرکَ(و بافت آن در ابعاد کوچ توجه در طرح شاخ بزی، طراحی

گونۀ ترنج باشد. این نقشمایۀ بزرگ و صلیبنقش میهای پیوسته و ریزرنگ و باریک از گل و بوتهای سفیدحاشیه

های نه در موقعیتگوهایی با فرم محرابهایی متقارن در چهارطرف ترنج و دسته گلبرگهمراه گلمرکزی به

 است. پردازی شدهبه بالا و پایین، نقش گون یا روصورت هلالمختلف زمینه به

 

 

های طرح. 14تصویر 

نخستین شاخ بزی، 

 مدموعه مهاجرانی. 

  .گانمنبع: نگارند

طرح شاخ بزی  .15تصویر 

با تغییر در ساختار زمینه، 

مدموعه نظری، بازار اراک. 

 منبع: نگارندگان.
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 های انتخابیساختار کلی قالی لیلیان و تحلیل نمونه
شود که تنوع در قالی لیلیان، های قدیم لیلیان، این گزاره آشکار میمانده از قالی جای های بربا مشاهدۀ انواع نمونه

گفت تحول، جز در مواردی استثنا، از نوع تنوع ساختار و فرم نقشۀ کلی برخوردار نیست، بلکه تنوع و البته باید 

با قالی لیلیان غالباً با یک طرح کلی و البته متنوع  واقع در ارتباطهای تزئینی است. بهها و آرایهدر فرم نقشمایه

 ها و ماهیهای استثنا و محدود، همچون برخی لچک و ترنجرو هستیم. اگر طرحها روبهدر فضای زمینه و نقشمایه

هایی عمدتاً مشابه و مشترک در ساختار صورت کلی و عمده شامل ویژگیبه درهم را کنار بگذاریم، قالی لیلیان

 باشد. درهای پیرامون ترنج و محتوای حاشیه میبندی، ترنج صلیبی، فرم نقشمایهزمینۀ بدون لچک، ترکیب

و گیری های متفاوت، سعی در تغییر و تحول و ایداد خلاقیت در فرم، جایجای آفرینش طرححقیقت طراح به

توجه در متن زمینه  های بنیادین و تغییرات قابلرو، کمتر شاهد خلاقیتها داشته است. از اینفضابندی نقشمایه

مایه و شالودۀ تمام این رسد که بننظر میهای لیلیان هستیم و همانگونه که اشاره شد، بههای قالیو حاشیه

شکل با چهار برگ بزرگ در طرفین و در رپَر و صلیبیگون چهاهای هلالی و محرابدستهها، نقشمایۀ گلطرح

باشد که در گذر زمان دستخوش تغییر و خلاقیت طراح شده و زمینه از سادگی و خلوت ساده میای کفزمینه

شده  نمونۀ یافت ۷۰میان  تخته از ۳۰در این بخش، تعداد  فضایی متراکم و شلوغ دچار تحول گشته است.بودن به

مبنای  بر(. روند انتخاب ۱۷و  ۱۶تصاویر ) گیردمی و تحلیل قراربررسی  های قدیم لیلیان، انتخاب و مورداز قالی

واسطۀ ها، بهنمونه این دراست.  های مشابه بودههای برجسته و کنار گذاشتن نمونهبر تفاوت تنوع و با تکیه

بندی ها و ترکیبهای تازۀ نقشمایهتغییر موقعیت و چینشها در قالب تحول و خلاقیت یا کارگیری انواع نقشمایهبه

طور کلی خلق یک طرح جدید در صورت و محتوای ها و بهبندی، تغییر چیدمان رنگجدید، تغییرات اندک در رنگ

عین داشتن شباهت و اشتراکات، از تنوع و  هایی متنوع، مناسب و مطلوب خلق شد که درکالبد درونی، نمونه

وردارند. در فرآیند تحلیل، ابتدا فضای زمینه شامل فضای مرکزی )ترنج(، فضای لچک، حاشیه و تفاوت برخ

جز طرح معروف شاخ بُزی، دارای نام یا عنوان خاصی ها بهها، مطالعه و بررسی خواهند شد. این قالیهمچنین رنگ

ها اندام داد. یازده ی دقیقی برای آنتوان نامگذار، نمی۲هاسبب وجود تفاوت و غریب بودن این طرحنیستند و به

های دلیل کثرت انواع نقشمایهها دارای طرح و قالب لچک و ترنج است. ضروری است که یادآوری شود بهنمونه از آن

صورت بُرداری فردتر انتخاب و بههای انتخابی، سعی شد تا از هر نمونه یک یا دو نقشمایۀ متفاوت و منحصربهنمونه

ها، بوتهها شامل گلاین قالی، انواع نقوش ۱9و  ۱۸تصاویر رو در اینتر، نشان داده شود. از مطلوب جهت مشاهدۀ

است. البته نقوش جایگزین  های متنوع نشان داده شدهشکل و همچنین گلدانگون و هلالیهای محرابیگلدسته

 خویش توصیف و تحلیل شدهبه مربوطهای شکل در بخشهای صلیبیها و سازۀ مرکزی یا ترنجدر فضای لچک

اژدری(، نقوش اساطیری شکسته )دهنهای شاخهشده، نقوشی همچون اسلیمی بر وجود انواع نقوش یاداست. علاوه

نگاره، در این جقه، سرو، بید مدنون، اشکال هندسی و در برخی موارد خطدرهم، بُته همچون سیمرغ، ماهی

های انتزاعی و تدریدی ، وجود نقش و نگارهتوجه در قالی لیلیان (. از نکات قابل۱جدول شود )میها دیده نمونه

 های جانوری در این قالی است.حضور نقشمایهصرفاً گیاهی و عدم
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 انتخابی قالی لیلیان. منبع: نگارندگان.های نمونه .16تصویر

 
 
 

 های ایرانی موجود در قالی لیلیان. منبع: نگارنده.خاص قالیهای نقشمایه .1جدول 

 درخت بید مجنون اسلیمی ماهی درهم

    

 سرو اژدها سیمرغ جقهبته
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 انتخابی قالی لیلیان. منبع: نگارندگان.های نمونه. 17تصویر

 

 

 

دسته گل و بوته و گلانواع نقوش  .18تصویر 

 .گاندر قالی لیلیان. منبع: نگارند
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گون در قالی لیلیان. منبع: نگارندگان.های متنوع هلالی و محرابیدسته گلانواع  .19تصویر  

 

لیلیان فضای مرکزی که در قالی ایران معمولًا جایگاه ترنج یا حوض است، در قالی : ترنج )سازۀ مرکزی( .1

هایی متنوع ها و نقشمایهها، به سازههای متنوع لوزی، بیضی و دایره، در اغلب و اکثر طرحبر اشکال و فرمعلاوه

های گون است. این ویژگی مهمترین عنصر هویتی و ملاک تفاوت در قالیاختصاص یافته که دارای ساختاری صلیب

شکل از شاخ و مدموع یک ترکیب صلیبی های ترکیبی که درایههای ایران است. نقشمبه دیگر قالی لیلیان نسبت

تر نیز گونه که پیشترسیمی از ترنج میانی است. همان های ریز و درشت متنوع است،گلها و دستهبوتهها، گلبرگ

های محبوب و نمادهای دینی در مسیحیت و فرهنگ ارمنی است که در انواع هنرها ذکر شد، صلیب یکی از نشانه

را در  های لیلیان بدون استثنا نیز بافنده آنها حضوری برجسته داشته است. در بخش اعظمی از قالیویژه قالیبه

است. این آرایه  گون، به بیننده یادآوری کردههای گونهصورت تلویحی و غیرمستقیم و در قالب فرممرکز زمینه به

واقع است؛ به ، در جایگاه و فضای مرکزی زمینه ظاهر شدههای لیلیان جدا از کارکرد تزئینی و نمادیندر قالی

های است. ساختار اغلب ترنج شکل یادآوری کردهبافنده جنبۀ تزئینی و نمادین صلیب را در ساختاری صلیبی

است. در تصاویر  صورت محرابی تزئین شدهاست که بههای لاله( دسته )گلگونه متشکل از دو یا چهار گلصلیب

های مهم و برجسته در قالی ارمنستان و شود. فرم صلیب، از آرایهگونه دیده میهای صلیبانواع ترنج ۲۱و  ۲۰

هر نقشمایۀ »باف ایران است که توأمان از جنبۀ تزئینی و هویت نمادین برخودار است. های ارمنیهمچنین قالی

ر نوع نقش نمادین دیگر را نباید صلیب یا ه»نقش رو تواند دارای معانی نمادین نیز باشد. از اینتزئینی همزمان می

 نفوذ گسترۀ در که بقایایی از بخشی تزئینی اصطلاحبه های . نقشدانست محض تزئینی طرح یک توانو نمی

 خط یک همگی در برند، دربه سالم جان عمدی تخریب و طبیعی بلایای از امروز به تا اند توانسته ارمنی فرهنگ

 کمال و پختگی به زمان گذشت با کهن و اصیل نقشمایۀ یک که طوریبه اند؛ تکرار شده مدام واحد، تکامل سیر

های معمول و رایج که های دیگری از ترنجگون، نمونههای صلیببر ترنجعلاوه .(۱۳9۱ )کاراپتیان، «۳سیده استر

 شود.میدیده  ۲۲که در تصویر شود، در قالی لیلیان وجود دارد وفور دیده میدر قالی ایران به

 

 

 

 
 .گون در قالی لیلیان. منبع: نگارندهصلیبهای انواع ترنج .۲1و  ۲۰تصاویر 
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در قالی لیلیان. منبع:  های غیرصلیبیرنجتانواع  .۲۲تصویر 

 نگارنده.
 

ساختار و فضاسازی،  منظر ها فضای دیگری از قالی لیلیان است که ازلچک: های جایگزینها و نقشمایهلچک .۲

ها و در بخش اعظم این قالی ها وجود دارد، متفاوت است. درهای رایج و معمولی که در دیگر قالیبا فضای لچک

های ایرانی مشهود است، یک نقشمایۀ گوش( که در ساختار قالیجای لچک رایج و معمول )شکل سهها، اغلب بهآن

ها نیز همراه با لچک است. در چند است. برخی از این نمونه چک شدهمتشکل از یک گل و بوته جایگزین فضای ل

 (.۲۳تصویراست ) نقش زمینه پُر شدهای جایگزین، بلکه این فضا توسط نمونه نیز نه لچک وجود دارد و نه نقشمایه

 

      
      

      
      

      
      

      
      

  

 

 های انتخابی. در نمونهدار دار و غیرلچکلچک .۲3تصویر

 .گانمنبع: نگارند
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 موجود هارنگ و هانقش عناصر، ساختار، از ایمدموعه بافت،دست قالی ویژهبه هنری آثار تمام در: هاحاشیه .3

 هاینقش و عناصر بین واحد کلیت و وحدت داشتن عین در و دهدمی شکل را جوهرۀ آن و که ماهیت است

 این. رسدمی استقلال به و شده جدا خود، پیرامون و محیط فضا از ایمحدوده و معین حریمی با خلق مستقل،

 ناپذیرجدایی بخش عنوانبه حاشیه. رودمی شماربه قالی از مهمی جزء و شودمی نامیده کادر یا حاشیه، قاب حریم،

 جدایی موجب خود، ماهیت برمبنای حاشیه. رودمی شماربه آن شاکلۀ و ساختار از جزیی ایرانی، همواره قالی

. در (۱۴۰۱)افروغ، شود  بیان ذات به قائم )قالی( اثر تا گرددمی باعث و شده بیرونی محیط و فضا هنری از حریم

 هاها و نقوش متنوعی وجود دارد. در برخی از آنعنوان یک فضای بیرونی در فرمهای لیلیان، حاشیه بهقالی

به  ها، نسبتپارچۀ آنها باتوجه به ابعاد کوچها در این قالیشود. اساساً حاشیهتایی نیز دیده میهای پنجحاشیه

بر ریز عرض است. در فضای این حواشی، علاوهشود، باریک و کمهای دیگر مناطق ایران دیده میآنچه در قالی

های حدم، فرمهای کمکال هندسی و خطوط مارپیچ و اسلیمیشکسته، اشهای انتزاعی شکسته و شاخهها و بوتهگل

های ، حاشیه۲۴ خورد. در تصویرچشم میبهعباسی، نیلوفری و برگ چناری، در این فضا های شاهدرهم، گل ماهی

 است. های انتخابی ذکر شدهنمونه

 

 

 

 
 های انتخابی قالی لیلیان. منبع: نگارندهنمونههای حاشیه .۲4تصویر 

 

 ریحان ندطرح ب
آن و البته در گذشته بسیار رونق داشته است. در  ریحان یکی از روستاهای مشهور خمین است که قالیبافی در

عباسی، دارای های رایج خمین و اراک همچون انواع لچک و ترنج شاهها و نقشهبر انواع طرحهاین روستا، علاو

رود. شکل و فرم طرح شمار میآن به« هویت»نوعی این ناحیه و بهاست که مختص « ریحان بند»نام ای بهنقشه

برای این نقشه، اطلاعی « ریحان بند»ا پیشینه و تبارشناسی عنوان ب ریحان هندسی و شکسته است. در ارتباطبند

و اِسل  معنی آبگیردر دست نیست، لیک برطبق یک روایت عامیانه و رایج درمیان خِبرگان قالی خمین، واژۀ بند به

]استل[ )جایی برای جمع شدن آب، اصطلاحاً استخر( جهت استفادۀ کشاورزان در آبیاری مزارع و ریحان نیز 

رسد بافندگان از فرم و شکل نظر میبرگرفته از نام گیاهی از گونۀ سبزیدات است که در آن ناحیه رویش دارد. به
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گونه را در قالب یک واگیره و ساختاری هندسی و انتزاع هاییکلی و ظاهری بندها، الگوبرداری نموده و نقشمایه

جقه همراه نقش بُزکوهی و بتهصورت دوتایی بهها نقشمایۀ ماهی )برگ( سان بهسان که در فضای میانی آنشبکه

مایۀ بُزکوهی در متن این قالی، برگرفته از نقوش (. حضور نقش۲۵ است )تصویر پردازی شدهشود، نقشدیده می

زمینه و حاشیه در قالی (. رنگ ۶۲ در خمین است )تصویر ۴های باستانی منطقۀ تیمرهنگارهبزکوهی در سنگ

 ۳۰تا  ۲۵ریحان همواره در اندازۀ ذرع و نیم و رجشمار رمز و سفید )شِکری( است. طرح بندریحان بدون استثنا ق

رفته در این قالی محدود و شامل شش  کاربههای شود. انواع رنگصورت ذهنی و بدون نقشه، بافته میگره و به

ای است. همچنین فضای حاشیه ای، سبز ماشی، صورتی و سُرمهالی هفت رنگ رایج نظیر قرمز، آبی، سفید، قهوه

ضلعی متصل و بندی خاص است. حاشیه متشکل از تکرار یک نقش ششدر طرح بندریحان، دارای ترکیب و قاب

با نقوش ماهی )برگ  زخم است همراهگون( و چشمهایی از نقش چشم )لوزیریزنقشمتناوب است که درون آن 

روی اضلاع،  جقه برعنوان نماد قدرت( و بُتههای قوچک )شاخ قوچ بهسان( در دو طرف چشم و نقشمایهاره

دچار تحول  سلیقۀ بافندهریحان امروزه در برخی موارد به. حاشیۀ طرح بند(۲۷ است )تصویر پردازی شدهنقش

 پردازی شده که درای ساده و خلوت نقشجای واگیرۀ مشهور و بومی، نسبتاً پیچیده و شلوغ، نقشمایهشده و به

 .(۲۸ پردازی شده است )تصویرروی یک بند مارپیچ نقش جقه برآن نقش انتزاعی بته

 

   

 همراه جزئیات. طرح و نقشه بندریحان به .۲5تصویر 

  .گانمنبع: نگارند
نقشمایه بزکوهی در زمینه قالی و  .۲6تصویر 

 گان.های خمین بندریحان. منبع: نگارندنگارهسنگ

 

 

 

 
حاشیه متفاوت در قالی بندریحان.  .۲8تصویر   .گانحاشیه قالی بندریحان. منبع: نگارند .۲7تصویر 

 گان.منبع: نگارند

 نتیجه
های بازمانده و انتخابی و همچنین طرح و نقشۀ برمبنای نمونهدر پژوهش حاضر، قالی مشهور و قدیمی لیلیان 

های تخته از نمونه ۳۰رو، تعداد ریحان در منطقۀ خمین معرفی و مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت. از این مشهور بند

هلۀ نخست ها، آنچه در وشناختی انتخاب و بررسی شد. در این نمونهمتفاوت در طرح و فضای درونی و نیز ابعاد فن

های متنوع گیاهی و عاری از هرگونه نقوش جانوری نماید، غالباً فضای خلوت و حضور انواع نقشمایهتوجه می قابل

نگاره )چند واژه یا عبارت ارمنی( و اشکال هندسی ها تعدادی خططور استثنا، در برخی از آنیا انسانی است. به
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ای نداشته ایم که در منظومۀ قالی ایرانی سابقهگونه مواجهی صلیبهاشود. در بخش مرکزی با نقش ترنجدیده می

نشین خمین است و ریشه در فرهنگ ارمنی و مسیحیت دارد. و صرفاً مختص حوزۀ بافندگی لیلیان و بخش ارمنی

و ها پردازی برخوردارند. این ساختار که غالب طرحها از ساختار نسبتاً مشترکی در نقشهمچنین زمینۀ قالی

های گون، گلدانهای لاله و محرابیگلها، دستهشود، متشکل از انواع گل و بوتههای قالی لیلیان را شامل مینقشه

ای ها بدون ترنج و لچک بوده که در ابعاد ذرع و نیم، دو ذرع و نهایتاً پردهوارونه و متقارن است. اینگونه طرح

های متنوع نیز وجود صورت محدودتر ساختار لچک و ترنج در طرح، بهاین برعلاوهاند. ( بافته شده۱۶۰×۲۶۰)

ساده، اند. طرح کفای بافته شدههای دراز و بلند و پردههای لچک و ترنج در ابعاد ذرع و نیم، کنارهدارد. طرح

لیلیان،  پردازی قالیرود. در نقششمار میشدۀ ساختار لچک و ترنج به های شناختهدرهم از طرح گلدانی و ماهی

فرد است و نقوش جانوری، انسانی در این قالی دیده گون و منحصربههای گونهنقوش از نوع گیاهی و نباتی با فرم

بندی محدود و تعداد شود. همچنین عنصر رنگزبان ارمنی دیده میها یک یا دو واژه بهشود. در برخی از آننمی

های خاص و متفاوت منطقۀ و نقشۀ بندریحان نیز از طرح شود. طرحشش یا هفت رنگ در این قالی دیده می

این طرح، نقوشی  شود. دربافی تولید میصورت ذهنیهای دور بهخمین است که در روستای ریحان از گذشته

های نگارهعنوان یک نقشمایۀ نمادین و برگرفته از نقوش سنگسد( و نگارۀ بزکوهی به) بَندانتزاعی برگرفته از 

 توجه و چشمگیر است. آن قابل استانی تیمره درمنطقۀ ب

 

 نوشتپی
 گوی مریم عبداللهی )روزنامۀ آلیک ]آوای وطن[ با شاوارش قازاریان یکی از ارامنۀ ساکن تهران، منبع: و گفت. ۱

https://alikonline.ir/fa/news/social/item/ 

 فرد بوده و با سایر مناطق متفاوت است.باف در ایران منحصربههای ارمنیهای قالیها و نقشه. طرح۲

 مشاهده ارمنی های فرش نقوش در که تنوعی و گوناگونی برخلاف و آن انواع به توجه با ارمنی های الگوی اولیۀ این دسته از نقشکهن. ۳

 یا دانسته بعدی تکرارهای با آیند می شماربه اولیه طرح یا «طرح مبنای» که رفته کاربه مسیحی نمادهای و است محدود بسیار شود، می

 و اند شده مشتق اولیه های طرح تعدادی از صلیب های نقش کلی، طوربه. است شده تری پیچیده و نوین های طرحسته تبدیل بهنادان

است که ارزش ویژۀ  معنای زندگی[، ]حقیقت و بهصلیب نماد نورصلیب ستاره است.  گسترش نقش و بسط براساس هاآن همگی ساختار

 .(۱۳9۱)کاراپتیان، کند میو بهشت را تداعی  است منزلۀ نماد، تدلی ظهور یا رستاخیز مسیحبهنقشمایه نمادین دارد. این 

، پژوهشگر مواریث فرهنگی، دارای «فردناصری»گفتۀ (، در منطقۀ خمین از توابع استان مرکزی است که بهTeymareh. تیمره )۴

شهرستان  ۀتیمر ۀبزرگترین تابلوی سنگی کشور در منطقهایی از دوران باستان با قدمت بیش از هفت هزار سال است و نگارهسنگ

 نقش یکدا جمع شده ۱۵۰بزرگ معروف است و در این تابلوی سنگی بیش از  ۀمربع تصویر شده که به کتیب متر ۴۰خمین به مساحت 

 -https://www.kojaro.com/attraction/23870 . منبع:است

 

 منابع
 سرا.)ترجمۀ مهیندخت صبا(. تهران: فرهنگ قالی ایران(. ۱۳۶۸ادواردز، سیسیل. ) -

-۲۳، (۲۸)۱۲ ،پیکره. کِلرمونت ۀهای ساروق مدموعتحلیل عناصر ساختاری و زیباشناختی قالی(. ۱۴۰۱افروغ، محمد. ) -

۱ .Doi: 10.22055/PYK.2022.17671 

 تهران: دایرۀ ستاد ارتش شاهنشاهی ایران. (.۱ )جلد فرهنگ جغرافیای ایران(. ۱۳۲۸آرا، حسینعلی. )رزم -

 . تهران: یساولی. پژوهشی در فرش ایران(. ۱۳9۰ژوله، تورج. ) -

https://www.kojaro.com/attraction/23870-%D8%B3%D9%86%DA%AF-
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. باف ایرانمطالعۀ تطبیقی قالی ارمنستان و قالی ارمنی(. ۱۳۸9ژوله، تورج. ) و فرهمند بروجنی، حمید ،نژاد، آرزوسلطانی -

 . ۲۷-۵۱ (،۱۷)۶، گلدام
، پیمانمرکزی. شهرستان خمین استان نشین درمرکز روستاهای ارمنی لیلان،(. ۱۳9۵بداقی، ابراهیم. ) و شیرزاد، غلام -

۱۶(۷۶،) ۵۵-۸۳. 

تهران: نشر خانۀ فرهنگ و  (.اول)جلد  ای از تاریخ و هنر قالیبافی مشرق زمین(قالین )چکیده(. ۱۳9۳)صباحی، طاهر.  -

 هنر گویا. 

 (،۶۰)۱۲، پیمانهای آن. های ارمنی و بازتاب نماد و انگاره در اصالت نقش(. پیشینۀ فرش۱۳9۱کاراپتیان، آرمینه. آ. ) -

۵۰-۷ . 

  . تهران: مؤلف.در هنر قالیبافی ایرانسیری (. ۱۳۷۵نصیری، محمدجواد. ) -
- Wilborg, P. (2002). Chahar Mahal va Bakhtiari: Village, Workshop and Nomadic Rugs of Western Persia, J. 

P. Stockholm: Willborg AB Publisher.  
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 های جنبش سقاخانهنگارهشناسی خطتبار

 چکیده

گرایی موجب عنوان شاخص نوسنتگذرد، ولی هنوز بههرچند بیش از نیم قرن از ظهور جنبش سقاخانه در هنر نوگرای ایران می بیان مسئله:

طور نظر در محافل هنری است. هنرمندان جنبش سقاخانه از نقوش آئینی و نمادهای هنر عامیانه و میراث هنری گذشته و بهبحث و اختلاف

ای که در این پژوهش مورد توجه اند. مسئلهگرفتههای فرمالیستی حروف الفبا بهره ویسی اصیل ایرانی و جنبهاخص نشانگان دیداری خوشن

 تأثیر خوشنویسی سنتی هنرمندان سقاخانه است.شناسی، سیر تکامل تاریخی و نیز تحلیل زبان بصری آثار تحتاست؛ جریان

سقاخانه متأثر از خوشنویسی سنتی و آثار قدما در روندی تاریخی )از دورة قاجار تا مطالعة تطبیقی آثار هنرمندان شاخص جنبش  هدف:

 است.هدف این پژوهش از منظر سبک و روش اجرا و توجه به ارزش های بصری خط  نیمة دهة پنجاه شمسی(

عات، تصاویر و مستندات و راستی آوری اطلاجمعاست.  تاریخی استفاده شده-مطلوب از روش تحلیلیة برای دستیابی به نتیج روش پژوهش:

های خصوصی و نیز چند وبگاه رسمی ها و مجموعهآزمایی اصالت آثار هنرمندان سقاخانه و نیز آثار قدما از طریق مراجعه به منابعی چون موزه

 است.هنرهای تجسمی  هحوزقاجار و هنرمندان جنبش سقاخانه در  هآماری مورد مطالعه هنرمندان خوشنویس دور ةجامعاست.  انجام شده

طور برخی از هنرمندان شاخص و سردمداران جنبش سقاخانه ضمن مطالعة بصری عناصر خوشنویسی سنتی و روش نگارش خط )به :هایافته

گرایانه ماند. این فرآیند با رویکردی فرهای نوشتاری پرداختهاخص قطعات خوشنویسی قدما در عصر قاجار( به آفرینش آثاری ملهم از این شیوه

هایی بارز از انتزاع در این آثار مشهود است. آثار این گروه از هنرمندان در عین دارا و در تقابل با مأموریت سنتی خط صورت گرفته و نشانه

های نگارهخطشود. عبور از سنت به مدرنیته در روند خلق نوعی امتداد تجربیات خوشنویسان عهد قاجار تلقی میبودن هویتی مستقل به

 رود.شمار میجنبش سقاخانه تحولی مهم در تاریخ هنر نوگرای ایران به

 کلیدواژه

 نویسی قاجار، هنرنوگرای ایرانخوشنویسی سنتی، خوشجنبش سقاخانه، 
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 مقدمه

اگرچه تاریخ هنر پیشرو ایران منحصر به جنبش سقاخانه نیست اما ظهور این جنبش نقطه ی عطفی در شکل 

شمار می رود. هنرمندان جنبش سقاخانه گیری و گسترش زبان بصری متفاوت و نوگرا در هنر معاصر ایران به 

هویت آثار خود را در سنن دارای غنای فرهنگی پیشین می جستند و از لحاظ انتخاب مضامین و روش اجرا به 

میراث پربار گذشتگان رجوع می کردند . آنان  عموما برهنرهای تجسمی متمرکز بودند و از عناصر سنتی و عامیانه 

استفاده می کردند. تلاش های این هنرمندان برای بازنمایی محتوا و درونمایه ی  مختلف برای خلق آثاری خاص

اصیل ایرانی با خلق آثاری همسو با زبان هنر پیشرو، یادآور افسانه های عامیانه، حماسه های ادبی و آئینی و تداعی 

های جنبش سقاخانه از  کننده ی تفکر پیشامدرن در هنر است. از منظری تاریخ نگارانه بسیاری از خط نگاره

لحاظ سبک و نگرش متاثر از آثار خوش نویسان دوره ی قاجار است که شرح این روند در پی خواهد آمد. ایجاد 

ترکیب بندی های مدرن وام دار عناصر خوش نویسی، نقوش و متیف های فرش و تزئینات معماری و نیز برخورد 

ر آشنای هنر آئینی از مشخصه های آثار هنرمندان شاخص جنبش متفاوت با نشانگان دیداری هنر عامیانه و عناص

سقاخانه محسوب می شود. این رویکرد که در عین نمایش تصویری مدرن، مدد گرفته از نماد ها و مولفه های 

وطنی شد که به شکل گیری یکی از مهم ترین جریان های هنر ۱سنتی و  بومی بود، منجر به نوعی پاپ آرت

نتهی گردید. هنرمندان جنبش سقاخانه نگاهی نو به عناصر مرتبط با پشتوانه های تاریخی و حافظه نوگرای ایران م

حروف ی مخاطبان از جمله نمادهای مذهبی، تصاویر و شمایل های نگارگری و نقاشی قهوه خانه ای، فرم های 

ضریح و علامت های محرم  خوشنویسی و حتی برخی اسباب و لوازم زندگی روزمره از جمله قفل ها و طلسم ها و

و نقوش پارچه های قلمکار داشتند.  به این شکل در واقع استحاله و تغییر شکل یافته ی آن نمادها و لوازم 

کاربردی در آثارهنرمندان سقاخانه محوریت یافت و با زبان بصری جدیدی به نمایش درآمد. شاید این ادعا که 

ه ی عناصر بصری سنتی نائل شده و با زبانی نو به بازنمایی سمبلیک هنرمندان سقاخانه به نوعی به کشف دوبار

آن ها پرداختند سخنی به گزاف نباشد. به طور کلی جنبش سقاخانه به عنوان آمیزه ای از شالکله ی هنر نو با 

ان عناصر هنر بی تکلف عامیانه و نقش مایه های نوستالژیک سنتی و آئینی قرائتی اصیل و بومی از روایتی جه

شمول ارائه نمود. با مرور آثار این جنبش باید اذعان کرد که هنرمند پیشرو ایرانی یا اتکا به گنجینه ی تصاویر 

ارزشمند و در دسترس بومی حتی در بیان انتزاعی مقلد صرف هنر مدرن غربی به شمار نمی رود و بر شانه های 

 هنری ریشه دار و اصیل می ایستد. 

 روش پژوهش
آوری تاریخی، در گام نخست به جمع-اساس روش تحلیلیة آثار هنرمندان شاخص سقاخانه برو مطالعجهت بررسی 

دار بندی آثار شناسنامههای مجعول و در پی آن به گزینش و طبقهها از نمونهمشق قدما و تفکیک آنآثار اصیل سیاه

ی خط نقاشی و تطبیق روش خلق و نویسی سنتی اقدام گردید. سپس با مرور سیر تحول تاریختزئینی در خوش

سبک تحریر این آثار با رویکرد فرمالیستی و گاه انتزاعی هنرمندان ساختارشکن جنبش سقاخانه، وجوه مشترک 

 انتخاب اسلوب و توجه به ساختارة . در مجموع مقایسها مورد بررسی قرارگرفتو لحن زبان بصری مشترک آن

، اساس های گزینش شدهنویسی هنرمندان پیشین بر مبنای نمونهوشثار هنرمندان سقاخانه و آثار خبصری آ

های رسمی هنری اینترنتی ای و پایگاهساختار پژوهشی متن قرارگرفت. در انتخاب آثار به معتبرترین منابع کتابخانه
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شناسی و آباد تهران، بخش باستانة سعدخط و کتابت میرعماد واقع در مجموعة های شاخصی مانند موزو موزه

 ه رضا عباسی تهران رجوع شده است.ملی ایران و موزة هنر اسلامی موز

 

 پیشینه پژوهش
یابیم که شماری از هنرمندان شاخص با نگاهی گذرا به تاریخ هنر نوگرای ایران و سیر تحول جنبش سقاخانه در می

اند. نویسی سنتی( توجه خاص داشتهطور اخص خوشبهعامیانه و میراث فرهنگی گذشته ) این جنبش به عناصر هنر

اند و مستندات تصویری مرتبط قابل شکلی مبسوط و جامع به این موضوع نپرداختههای در دسترس بهپژوهش

 با شکلی گذرا و عمدتاًهای قابل استناد که به. برخی از پژوهشاست های مذکور نشدهپژوهشة توجهی نیز ضمیم

موضوع مطروحه مد نظر قرار ة عنوان پیشینتوانند بهاند میو تبیین مبحث پرداخته بررسیبه تاریخی رویکرد 

موضوع تزئین خط از آغاز تا از منظری تاریخی به« خطوط تفننی در ایران»(، در کتاب ۱۳۹۹« )رحمانی»گیرند. 

و خط نقاشی سنتی شناسی خطوط تفننی قاجار و نیز در بخشی دیگر به گونهة خطوط تفننی و خط نقاشی در دور

ها به سبک« نویسی قاجارهای نوین در خوشگرایش»( نیز در کتاب ۱۳۹۹« )معتقدی و گودرزی»پرداخته است. 

اند. های طراز اول ارائه شده است، پرداختهقاجار که همراه با نمونهة های مختلف خطوط تزئینی در دورو روش

در تغییر سبک خط نستعلیق در  ثربررسی عوامل مؤ»نوان( در ذیل ع۱۳۹۵« )و یمینی شریعت پناهی»همچنین 

اند. مبسوطی ارائه کردهة نویسی مقالة خوشهای گذشتبازگشت هنرمندان به سنتة دربار« نویسی عهد قاجارخوش

جنبش سقاخانه، انکشاف و گشودگی تمهیدات و شگردهای زیبا]یی[ »ة ( در مقال۱۳۸۹« )ناغانیابراهیمی »

های چگونگی کاربست عناصر تصویری و جلوهبا روایتی متفاوت به« ، قومی و سنتی ایرانشناختی هنرهای کهن

ة ( در مقال۱۳۹۶« )زاهدیخورشیدیان و »پرداخته است. همچنین  بصری میراث گذشتگان در جنبش سقاخانه

)جنبش( سقاخانه  ۳نگاهی پدیدارشناسانه به مکتب« مکتب سقاخانه، نگاهی پسا استعماری یا شرق شناسانه؟»

ها مایهة هنرمندان این جنبش از نقشثیر تحولات اجتماعی بر جنبش سقاخانه و استفادأاند. در این مقاله به تداشته

 «کشمیریدادور و »ة حاضر مشابهت دارد. های محلی نیز اشاره شده که از جهاتی با رویکرد اصلی مقالو موضوع

« گرایان با نگاهی بر آثار پیشگامان جریان سقاخانهای بیانگر برای نوسنتگرایی، شیوهباستان»ة ( در مقال۱۳۹۶)

موضوع مقاله از لحاظ اند که بهبستر آثار مدرن پرداخته نقوش باستانی درشکنی از قالبة به تحلیل موردی و شیو

به اهداف و روند « سقاخانه»ة ( در مقال۱۳۷۷« )اعتمادی»یند خلق آثار جنبش سقاخانه مرتبط است. آبررسی فر

لتریسم یا نقاشی »ة ( در مقال۱۳۹۷) «فدایی»ظری تاریخی پرداخته است. گیری جنبش سقاخانه از منشکل

« خانیقلیچ»ها از عناصر نوشتاری استفاده شده ارائه داده است. تحلیلی از آثار هنر نوگرای ایران که در آن« خط؟

های نویسی از جنبهقشه برانگیز نگاه نقاشانه به خوشمبحث منابه « نقاشیخط یا خطنقاشی»ة ( در مقال۱۳۹۴)

جستاری در جنبش هنر نوگرای ایران در نقاشیخط »( در مقالة ۱۴۰۱«)روان جو» است.نظری و کاربردی پرداخته 

 نقاشیخط در پیروی از جنبش مدرن به این مطلب پرداخته که«درنهای هنر سنتی و م بر پایه گرایش به سویه

ای از سوی هنرمندان مواجه  محور با استقبال گسترده در غرب، در جنبش سقاخانه با رویکردی هویت ۳لتریسم

 .شد که به دو گونه سنتی و نوگرا یا رویکرد خوشنویسانه و نقاشانه بخش شده است
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 مبانی نظری
کنندة مفهوم امر تداعیشود گرایانه که در بخش مهمی از آثارپیشگامان جنبش سقاخانه مشاهده مینگاه فرم

با تأکید بر فرم محض است که با  ۴«ایمانوئل کانت»واسطگی در نقد سوم علقگی و بیزیباشناختی و نظریة بی

های شاخصی مشق که از اواخر دورة قاجار نمونههایی مانند سیاههای فرمالیسم هنری مطابقت دارد. شیوهویژگی

ر مستقل هنری و فارغ از مفاهیم انضمامی تأثیر انکارناپذیری بر هنرمندان نوگرای عنوان آثاجا مانده، بهها بهاز آن

های نوشتاری موزون و در عین حال غیر کاربردی )از نظر ماهیت خط( دارای های بعد در ایران نهاد. این فرمنسل

پوشانی دارند، آنجا که خلوصی زیباشناسانه هستند که از این منظر با بخشی از نظریة کانت در نقد قوة حکم هم

 شود.های غایتمند و صورت ابژه شالودة اصلی داوری ذوقی تلقی میصورت

 

 نویسی سنتیفرمالیسم کانت و ماهیت خوش
کند که حکم ذوقی را فقط منتج از خصوصیات جا معنا پیدا میشناسی فرمالیستی از منظر کانت آنتعبیر زیبا

راستایی قوای ادراکی مخاطب با وحدت هم ةای که نتیجلذت زیباشناسانهدیگر سخن، . بهنمایدصوری قلمداد می

ة زیبایی کند. از منظر کانت داوری دربارشناختی تفکیک می صوری امر زیبا است، حکم زیباشناختی را از حکم

یک پدیده بر باور او ای آمیخته یا جانبدارانه باشد یک حکم ذوقی محض تلقی نخواهد شد. بهقهترین علااگر با کم

شود. این نکته در واقع شود و نقش و غایت اثر در این ارزیابی منظور نمیمبنای خصوصیات فرمی آن شناخته می

داوری ذوقی، آن چنان که کانت آن را بسط می دهد یک فصل مشترک فرمالیسم مدرن و زیباشناسی کانت است.

علاوه بر این کانت استدلال می کند آن چه از سوی ابژه  داوری درهم پیچیده و تاملی درباره رابطه با ابژه است.

گرا، های بیاندر هنر نیز فرم (۲۶، ۱۳۹۵)ونتسل، اجازه ایفای نقش در داوری ذوقی می یابد فقط فرم ابژه است

ة خود را دارا هستند و راوی سازو کار ذهنی هنرمند در مقام پدیدآورند ،کاربردی و حتی انتزاعی زبان بیانی خاص

های فرم. وجه زیباشناختی فرم در گذر زمان و در مقاطع تاریخی مختلف مورد توجه بوده است. زبان بصری فرم

نویسی متجلی شده های متنوع ازجمله خوشتجسمی که ماهیت فلسفی خود را از دیدگاه کانت وام گرفته در قالب

مشق( در عمل به دور هایی نظیر سیاهاست. استقلال خط از معانی انضمامی و گرایش به فرم محض )در شیوه

های نوگرا همچون جنبش ای مناسب برای ظهور جنبشنویسی سنتی و ایجاد زمینهن از مفاهیم و اصول خوششد

 .سقاخانه در تاریخ هنر پیشرو ایران انجامید

 

 سیر تحول تاریخی جنبش سقاخانه
فکری این ة زمان بود، اما شاکلنوگرای غربی همظهور جنبش سقاخانه در ایران با ورود بسیاری از مکاتب هنر 

فرهنگی هنر ایران نداشت. گرایش به فرهنگ و تمدن غرب در ة طور کلی سنخیتی با پیشینهای فکری بهجریان

نظرات عباس ة واسططور مشخص از اوائل قرن نوزدهم و مقارن با سلطنت فتحعلی شاه قاجار و بهعهد قاجار و به

سیس دارالفنون، استخدام أشماری از رجل سیاسی دربار به نتایجی از قیبل سازماندهی ارتش، ت میرزا )ولیعهد( و

. پس از نهضت مشروطه (۱۰۰ ،۱۳۹۷)افسریان، معلمان و کارشناسان اروپایی، انتشار روزنامه و کتاب و ... منجرشد 

زمان با تغییرات سیاسی، اقتصادی، های مدرنیزاسیون ایرانی، در زمان پهلوی اول و همو ظهور نخستین بارقه

اجتماعی و فرهنگی گسترده از سوی دولت، هنر معاصر ایران نیز دستخوش تحولات متعددی شد. در این مقطع 
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طور اخص در سیر تحول هنر ایران قابل تاریخی گذار سنت به مدرنیته در وجوه مختلف زندگی اجتماعی و به

های مناسبی برای استقلال هنر ایجاد شده از زمان جنبش مشروطه زمینهشناسایی است. در واقع سلسله تغییرات 

این عوامل و نیز حمایت دولتی از الگوهای غربی ة درباری و تغییر در نظام آموزش سنتی هنر ایجاد کرد. مجموع

ای های پیشرو در ادبیات، هنرهای دراماتیک و هنرهای تجسمی مجالی برامور فرهنگی سبب شده تا جریان در

ترین هنرمندان نوگرای ایران نسبت به علائق و مطالبات خود به آثارشان بیابند. در این زمان شاخصة عرض

ها با دستاوردهای کم سنتزهای زیباشناختی درخشانی دست یافتند، هرچند که مرزهای پیدا و پنهان این تلاش

نتایج مشهود بود. بازیابی هویت فرهنگی  های پیدایش، روش و حتیزمان مدرنیسم غربی چه در زمینهو بیش هم

شاخص جریان ة عنوان نمایندبا لحن روایت هنر غرب مسیر پر پیچ و خمی بود که هنرمندان جنبش سقاخانه به

معاصر  اندازی هنرکار پوست و نوگرای هنر ایران در آن گام نهادند. آثار تجسمی هنرمندان جنبش سقاخانه در ساز

أثیرات صوری هنر غرب داشتند. از سنت به مدرنیته نقشی چشمگیر و ثمراتی فراتر از ترویج ت یند گذارآایران و فر

های این هنرمندان متجدد در جامعه مقبولیت عام نیافت اما در اکثر محافل روشنفکری به چند که تلاشهر

  متفاوت و ساختارشکن تعبیر شد.رویکردی کاملاً 

 

 ایرانمروری بر میراث خوشنویسی سنتی 
و ایلخانیان  سلجوقیانة نویسی ایرانی در دورهای پیدایش و رشد خوشبه استناد شواهد تاریخی نخستین نشانه

عنوان تیموری شکل گرفت. در این دوره ایران بهة نویسی دارای هویت خاص ایرانی در دورمشاهده شد، اما خوش

و قدرت گرفتن حاکمان  زمان با ظهورهمشد. نویسی جهان اسلام محسوب میمحور و مرکز ثقل اصلی خوش

عنوان رقیبی نویسی داشتند( خط نستعلیق بهطور اخص خوشتیموری )که خود نیز دستی در هنرهای سنتی و به

خط نستعلیق ة های نهم و دهم هجری جایگاه خود را تثبیت نمود. اعتلا و توسعجدی برای خطوط قدیمی در سده

 ۶«سلطان علی مشهدی»م( و نیز  ۱۴۴۶،ه ق  ۸۵۰گذشت در) ۵«میرعلی تبریزی»ش در این دوره وامدار ذوق و تلا

 «سلطان حسین بایقرا»ده هجری با درگذشت ة است. در سد «سلطان الخطاطین»ه ق( ملقب به  ۸۳۹-۹۲۶)

 منظور یافتن حامینویسان بهحکمرانان تیموری، بسیاری از خوش ه ق( و از دست رفتن قدرت و اعتبار ۸۴۲-۹۱۱)

صفویه( بدل به پایگاه ة به دربار پررونق صفویان روی آوردند. در اندک زمانی تبریز )نخستین پایتخت سلسل

نویسی و کتابت در دوران سلطنت شاه عباس های مختلف هنری ازجمله خوشهنرمندان مختلف شد و رشته

نویس بزرگ عاصر شاه عباس، خوشدوره و م اینة نویسان برجستجمله نستعلیقصفوی مورد حمایت قرار گرفتند. از

ه ق( بود. وی با تعدیل و پالایش خطوط استادان گذشته و با اتکا به  ۱۰۲۴-۹۶۱) ۷«میر عماد الحسنی»ایرانی، 

ها را از پیکر خط نستعلیق زدود و نسبت حروف و کلمات را منزه و ها و ناخالصیمانند خود نازیبایینبوغ بی

تر شکلی تکامل یافتهنویسی که گویا از ابتدا قرین خط نستعلیق بود، بهبود که چلیپاران صفویه پیراسته کرد. در دو

)کرمانی نژاد، ای فاخر و اثری هنرمندانه داد مرور جای خود را به قطعهمشق تمرینی بهسیاهة عرضه شد و شیو

مندی وی دلیل علاقهبهشاه فتحعلیة قدرت رسیدن قاجار و تثبیت حکومت در دورپس از به.»(۱۳تا  ۷ ،۱۳۹۱

نویسی، هنرمندان زبده فراخوانده شدند و به انجام سفارشات دربار پرداختند. در این دوره خط نستعلیق هنر خوشبه

شاه ناصرالدینة ویژه در دورهای بعد بهبیشتر از سایر اقلام خط مورد توجه قرار گرفت. حمایت از هنرمندان در دوره

نویسان در خط نستعلیق ... در این مقطع خوش خاص خود دست یافتندة سبک و شیوبه نویسانادامه یافت و خوش

 ۹«نیریزی»ة و در نسخ از خط نسخ ایرانی شیو ۸«درویش عبدالمجید طالقانی»از میرعماد، در خط شکسته از 
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رضا غلام میرزا»، ۱۰)ترک( «حسینمیر»، مشقویژه سیاهقاجار در نستعلیق بهة پیروی کردند. در اواسط دور

 ۱)تصاویر  ( ۵۱۳۹پناهی، شریعت و )یمینی« سبک خویش دست یافتندبه ۱۲«میرزا محمد کاظم»و  ۱۱«اصفهانی

 رضا اصفهانی نشان از نوعیطور اخص میرزا غلامقاجار و به ةبدیل خوشنویسان دورمشق بیقطعات سیاه(. »۲ و

دیگری از ة نویسی ایران نموندر مقاطع مختلف تاریخ خوشرند که گرایانه در خط دارویکردی فرم نگرش انتزاعی و

افت یها از لحاظ نگرش زیباشناسانه و اشراف به عناصر خط )تجلی عالی سواد و بیاض و خلوت و جلوت( آن

های این دوره دارای هویت مستقل بصری و ساختاری یکتا و فارغ از محتوا )متن( هستند و از مشقشود. سیاهنمی

موریت ذاتی خط یعنی کتابت و روایت خوانا أمشق نویسان قاجار از مقدان سنتی سیاهنته زعم برخی ماین منظر ب

نویسی در دوران قاجار مورد توجه قرار گرفت که به اقلام اند. سبک دیگری از خوشو زیبای متن، عدول کرده

کردند و ، گیاهی و ... نقش مییوانیشکلی از شمایل انسانی، حهایی که عبارات را بهتفننی موسوم هستند. نمونه

آمد. برخی از این خطوط تفننی میان میکم کم تزئینات دیگری نیز بر آن افزوده شد و گاه کمک رنگ هم به

نویسان صاحب . از میان خوش(۶۲ ،۱۳۹۹)رحمانی، « شامل گلزار، توأمان، مسلسل، معما، مثنی، ناخنی و ... بودند

اشاره کرد )تصاویر  ۴۱«علی خیارجیمحمد»و  ۳۱«محمد قزوینیملک»توان به اجار مینام خطوط تفننی و تزئینی ق

 (.۴و  ۳

 

 

مشق نستعلیق سیاه .۱تصویر 

اثر میرزا محمد کاظم تهرانی، 

دورة قاجار. متن: دلقت به چه 

 کارآید و تسبیح و مرقع. 

منبع: وبگاه انجمن 

  .خوشنویسان ایران

مشق نستعلیق سیاه .۲تصویر 

رضا اصفهانی، اثر میرزا غلام

دورة قاجار. متن: مجمع خوبی 

و لطف است عذار چو مهش 

)حافظ(. منبع: وبگاه مؤسسة 

 .کتابخانه و موزة ملی ملک
 

 

 

 
)ع(  )ص(و علی نویسی تزئینی الله، محمدخوش .۳تصویر 

منبع : وبگاه کانون  .قاجارة اثر ملک محمد قزوینی، دور

  .هنر شیعی

الکرسی اثر اسامی پنج تن با آیه .۴تصویر  

 .قاجارة میرزامحمدعلی خیارجی قزوینی، دور

  .منبع : وبگاه کانون هنر شیعی

 

همت قاجار بهة مشق نستعلیق در دوراعتلای سیاه: گرایینویسی در فرمتجلی هویت مستقل خوش. ۱

تهرانی به بهترین و  «میرزا محمد کاظم»و  «میر حسین ترک»، «میرزا غلام رضا اصفهانی»نویسانی مانند خوش

http://www.shiaarts.ir/
http://www.shiaarts.ir/
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 مشقطعات سیاهقعهد قاجار، اواخر  جا مانده از این دوره، خصوصاًترین شکل ممکن محقق شد. آثار بهکامل

خوشنویسی و تکرار حروف مشابه با نویسان به تکنیک ه نشان از نبوغ و اشراف کامل خوشبدیلی هستند کبی

ارز با سواد و بندی )همبندی و پلانهنگ ترکیبآتسلط به اصول و مبانی هنرهای تجسمی و نیز رعایت ضرب

همنشینی اشکال شکلی خودآموخته و حسی دارد. توجه خاص بهبیاض و خلوت و جلوت( و سایر اصول اجرایی به

نویسان این های ممتاز نستعلیقمشق از ویژگیتوا )متن( در آثار سیاهمختلف حروف و ارجح دانستن فرم به مح

نویسی انتقال مفاهیم و مضامین انضمامی های سنتی خوشنویسی، رسالت ذاتی خوشدوره است. بر اساس آموزه

موریت اصلی خط نگارش أهای بصری خط در قالب چیدمان حروف دارای بار معنایی خاصی نیستند و ماست و فرم

های هنری که در اواخر مشق. بنابراین خلق سیاههای انتزاعی و فارغ از محتواگردد نه ایجاد فرمن تلقی میمت

ری دیگر تقابل نگرش مشق تمرینی متفاوت بود که این امر از منظکلی با عملکرد و هدف سیاهقاجار مرسوم شد به

ة منزللحاظ مفهومی نیز این آثار بهدر پی داشت. بهنویسان ساختارشکن را با دیدگاه منتقدان سنتی گروهی از خوش

های سنتی خط محسوب شده که در حکم تجلی هویت مستقل خط بدون اتکا به زدایی از بنیاننوعی آشنایی

رود تک حروف الفبا انتظار خوانایی نمیخوشنویسی از تک ةهای منتسب از متن بود. هنگامی که در یک قطعارزش

یند خط به استقلال ماهوی خود از طریق آدهد. در این فرجای خود را به فرم تجسمی محض میجنبه روایی زبان 

بخشد. رغم حفظ شکل ظاهری از بار معنایی و حتی آوایی منفک هستند عینیت میچیدمان و ترکیب حروفی که به

فعت یا کاربردی در نفرم محض، در جایی که هیچ نیت، معنوان گرایش بهنویسی بهرویکرد فرمالیستی در خوش

لحاظ کتابت نویسی که بهة حکم است. این نگاه نو به خوشگر نظر کانت در نقد قونظر نباشد، تداعیآفرینش اثر مد

نوعی شد، بهمتون فاخر و قدسی در طول تاریخ هنرهای سنتی ایران همواره دارای ارج و قرب خاص تلقی می

 آید.حساب مینر پیشرو ایران بهبنای تفکر آوانگارد در بخش مهمی از هسنگ

 

نویسی قاجار با مشق نویسی در سنت خوشگرایش به سیاه: مشق هنریمشق تمرینی به سیاهاز سیاه .۲

عماد »و  ۵۱«میرزا محمد رضا کلهر»نویسان که ریج توسعه یافت، اما نسلی از خوشتدهای نگارشی مختلف بهشیوه

تمرینی را عرضه کردند که مشق ، نوعی از سیاه(۷ و ۶و  ۵)تصاویر  هستندن آترین نمایندگان برجسته ۶۱«الکتاب

 و عنوان سازنویسان بهوشهای این گروه از خمشقعنوان آثاری مستقل و هنرمندانه قابل ارزیابی است. سیاهبه

ة عنوان نتیجبهذوق خوشة کاری حاصل از چیدمان یا مکرر نویسی حروف، نه از منظر پدیدآورنده که از نگاه بینند

ثر ؤها نقشی محوری و منقش متن در آن آنکهذابیت و حلاوت خاصی بود بینویس، دارای جممارست استاد خوش

ای تاریخی و از منظری دیگر در استحاله های تمرینی خاصی هستند که نهایتاًمشقباشد. در واقع این آثار، سیاه

نویس از ابتدا نیتی برای خلق ترکیبی انتزاعی  هنرمند خوشحتمالاًاند، هرچند اهای هنری شدهمشقتبدیل به سیاه

ة بندی است. آوازآثاری مستقل از نظر هویت بصری قابل طبقهة هرحال حاصل کار در زمردر ذهن نداشته ولی به

باز مشق جز سیاههایی بهطور کلی شیوهنویسی، چلیپا نویسی یا کتابت و به به سطر نویسان عمدتاًاین خوش

جا مانده از او نشان از های بهمشقجا نهاده اما تعدادی از سیاهگردد. کلهر در کتابت آثاری بدیع از خود بهمی

نویسی به های مختلف خوششیوهجوهایش در ساختار بصری خط دارند. عمادالکتاب نیز در کنار پرداختن بهجست

های نوین در هنر ها زمینه ساز نگرشصل آن تلاشمشق و فرم نوشتاری حروف نگاهی ویژه داشت که ماحسیاه

 معاصر ایران گردید.
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مشق نستعلیق سیاه .۵تصویر 

اثر میرزا محمد رضا کلهر، دورة 

منبع : مجموعه ای قاجار. منبع : 

 از خطوط 

 مرحوم میرزا محمدرضا

  (.)فخرالکتاب کلهر 

مشق نستعلیق سیاه ۶تصویر 

اثر هنرمند ناشناس، دورة 

قاجار. منبع : نمایشگاه 

خوشنویسی کرسی، مروری بر 

 .تحولات تصویری خط در ایران

 نگارندگان. منبع:
    

 

مشق نستعلیق سیاه .۷تصویر 

اثر عمادالکتاب سیفی قزوینی، 

)عمادالکتاب دورة قاجار. منبع: 

  (۱۳۸۳سیفی قزوینی، 

نگاره اثر شارل خط ۸تصویر

رودی )حسین( زنده
SE+SE+1+BE,1970s 

 .منبع: مجموعة مانا جلالیان

 

نویسانی مانند ملک محمد نام خوشة قاجار با گرایی در دورتزئینة شیو: گرایی، نگاهی نو به خطتزئین .۳

های بارز آثار ملک خیارجی پیوند خورده است. از ویژگیعلی و محمد (۱۱)تصویر  ۷۱«اسماعیل جلایر»قزوینی، 

نویسی و نقاشی سنتی و نیز ایجاد های مرسوم از خوشنگاه متفاوت وی در روایتة توان به زاویمحمد قزوینی می

بدیع او در تلفیق ة شکسته، نسخ و طغرا اشاره نمود. شیودر خط نستعلیق، نستعلیقتغییرات آگاهانه و نوآورانه 

میلادی تفاوت داشت ة در قرون اولی جا مانده از تزئینات خط کوفیهای پیشین بهنقاشی، طراحی و خط با نمونه

آثار ة ت تاریخی، در زمرلحاظ برخورداری از هوینمود. آثار ملک محمد قزوینی بهو زبان بصری جدیدی را ارائه می

نویسی سنتی ز ساختارشکنی در اسلوب و روش خوشهایی ادار محسوب شده و در عین حال نشانهاصیل و ریشه

های ظریف و استفاده از نقوش اصیل علی خیارجی نیز با پرداختخورد. آثار تلفیقی محمدچشم میها بهدر آن

نویسی عصر گرایی در خوشطور کلی تزئینبه گیرند.قاشی قرار میخط نة ها در شیوایرانی در ردیف نخستین تلاش

نویسی سنتی تلقی نوعی ساختارشکن نسبت به اصول خوشعطفی در خطوط تفننی و بهة عنوان نقطقاجار به

سته اما همچنان تابع متن تغییراتی ظاهری در نگارش اقلامة منزلعنوان انشعابی از خط بلکه بهشد که نه بهمی

قاجار به اوج رواج خود ة و در دور( موسوم بودند ۱۰)تصویر  «گلزار»خط آثاری که در گذشته به»رفت. شمار میبه

ف به تزئیناتی چون اسلیمی، هایی از حروشود و بخشسازی دیده میها قرینهرسیدند و بسیاری از خطوط که در آن

خانی، )قلیچ« شمار آوردنقاشی خط معاصر بهة اید پیشینرسند، جملگی را بها میدار یا معقد و جز اینگره مشبک،

۱۳۹۴). 

 

نگاره اثر شارل خط  .۹تصویر 

 Composite)حسین( زنده رودی 

Letters .ة موزة گنجین :منبع

  هنرهای معاصر تهران.
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گلزار، اثر ة شیوخط تزئینی نستعلیق بهة قطع .۱0تصویر 

ا موضوع تبریک بقاجار( ة )دور حسن زرین قلم تاج الشعراء

منبع : . )عید سعید نوروز بدوست مهربان مبارکباد( نوروز

  .آباد تهرانة سعدمجموع، ة خط و کتابت میرعمادموز

خط اثر نقاشی  .۱۱تصویر  

ة اسماعیل جلایر، دور

و  معتقدی :منبع /قاجار

 .۲۰ ،۱۳۹۹گودرزی، 

هیچ تندیس . ۱۲تصویر  

برنزی( اثر پرویز تناولی/ )

ة هنرهای : موزمنبع

 .تجسمی بانک پاسارگاد

 

 های ظهور نگرش پیشرو در خوشنویسی معاصر ایرانزمینه
های نامتعارف در طورکلی قالبمشق و بهنویسان قاجار به خطوط تفننی و فانتزی، سیاهاز خوشگرایش بعضی 

ساز آفرینش آثاری در جنبش سقاخانه محسوب نوعی زمینهقیاس با نگرش رایج آن عصر، از نگاهی تاریخی به

مخاطب اثر خلق شده را طور کلی نقاشی کردن با حروف و کلمات آنچنان که ذکر است که بهشوند. لازم بهمی

نامیده  «خط نقاشی»و آفرینش نقوش با استفاده از فرم کلمات  «نقاشی خط» خوشنویسی تلقی کند اصطلاحاً

اصلی آثار سقاخانه عناصر بصری خط بوده با علم بر این که اغلب ة . دستمای(۱۳۹۴خانی، )قلیچشود می

اند. با این نویسی نبودهیا حتی آشنا به فن و مهارت خوش هخوشنویسان صاحب رتبة پدیدآورندگان آن آثار در زمر

ترین آثار خلق شده با این سبک و سیاق و بر که مهم ۸۱«رودی)شارل( زنده حسین»طور مشخص آثار وصف به

ای نبرده و تنها اند که از تعالیم سنتی خط بهرهروند توسط هنرمندی عرضه شدهشمار میمذکور بهة پیشینة پای

آهنگی های تکرار شونده با ضربزبان بصری خوشنویسی و کشف روابط نشانگان دیداری آن در قالب فرماشراف بهبا 

گفت توان (. می۹و  ۸)تصاویر  استخلق آثار خود پرداخته کنیم بهمشق مشاهده میهای سیاهچه در فرمنظیر آن

عنوان فرم و چیدمان عناصر بصری خط در آثارشان ای از هنرمندان سقاخانه که گرایش به ترکیب حروف بهکه عده

طور اند و بهها داشتهمشقطور مشخص آثار تفننی و سیاههنر خوشنویسی قاجار و بههویداست گوشه چشمی به

أثیر عناصر اند. تفاوت اصلی جریان ساختارشکن سقاخانه )تحت تثر بودهأمستقیم یا غیرمستقیم از این آثار مت

وجود شرایط مناسب فرهنگی و اجتماعی و حتی قاجار معطوف بهة گریز دورثار خاص و سنتنویسی( با آخوش

پانزده ساله( را فراهم آورد.  زمانی حدوداً ة ای بوده که امکان ظهور و اعتلای جنبش سقاخانه )در بازسیاسی ویژه

پیشرو در هنر غرب و ایرانیزه کردن آن ناپذیر( هنرمندان سقاخانه از مکاتب شاید اجتنابأثیرپذیری )از دیگر سو ت

طور مشخص های سنتی و آئینی و بهثیرات و ترکیب آن با نمادهای بومی و عامیانه نظیر طلسمات و شمایلأت

زمانی تاریخی چنین امکان یا فرصتی در دلیل عدم همکه هنرمندان قاجار بهردد در حالی گعناصر خط باز می

های جنبش نگارهخر قاجار و خطأنویسی متغفول اینجاست که وجه مشترک هنر خوشة ماختیار نداشتند. اما نکت

 نویسی بوده است. ول متعارف و نگاهی متفاوت به خوشطور مشخص عبور از اصسقاخانه به
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 ی در آثار پیشگامان جنبش سقاخانهنویسبازتاب زبان بصری خوش
ها و عناصر بصری اساس فرمپیشرو و ساختارشکن بر، از میان هنرمندان شاخص سقاخانه که آثاری متفاوت

و  (۱۴تصویر ) ۲۰(، صادق تبریزی۱۳ تصویر) ۹۱«فرامرز پیلارام»رودی، اند نام حسین زندهخوشنویسی خلق کرده

فی از ساختار رودی با شناخت کاخورد. حسین زندهچشم میتر از بقیه به( پررنگ۱۲)تصویر  ۱۲نیز پرویز تناولی

خلق آثاری مدرن و در عین حال متکی بر میراث هنری گذشته پرداخت. او با منفک نویسی ایرانی بهسنت خوش

ها توجه کردن حروف الفبا از محتوای انضمامی )اعم از متون آیینی، فاخر یا عامیانه( به جوهر و ماهیت درونی آن

نمایش نهاد. آثار ل برخورد با خط را بهترین شکترین و آزادانههنگ مناسب، منعطفآکرد با ایجاد حرکت و ضرب

ها، بخشی از یک فرش یا یک اسلیمی های قدیمی نظیر طلسموی مملو از عناصر سنتی و ضیافتی از علائم و سمبل

های مشابه است از دیر باز مواردی چون تمایل به پیرایشگری و خطی و نمونهة یا برداشتی خلاقانه از یک نسخ

پرتکلفی و پر پیرایگی »رفت، بر همین اساسشمار میهای هنر ایران بهتصویری از ویژگیهای استفاده از تکلف

ماند روستایی را میة ناهمگون، قالیچه و گب های نقوش متنوع و بعضاًپردازیرودی با ریزههای حسین زندهنقاشی

خوشایند و مطبوع از حیث گیری هر نقش محیط زندگی خویش از ترکیب و بهره که به قصد زدن رنگ شادی به

)ابراهیمی ناغانی، « گری در انتخاب و گزینش آنان دخالتی نداشته استزیبایی ظاهری فرو گذار نبوده و ملاحظه

ها و خطوط تفننی مشقبندی خاصی که در سیاهرودی کنترل فضاهای مثبت و منفی و ترکیب. در آثار زنده(۱۳۸۹

کند چه این اتصال تاریخی را ذهن بیننده ایجاد میکه آنم تقلید نشده، بلصورت مستقیشود بهقاجار مشاهده می

های استقلال نویسی است که نخستین بارقهآهنگ اجرایی خوشمبتنی بر رعایت لحن بیان بصری و ضرب عمدتاً

وشش و صرف ، با ک خطاط نبودکه وی ذاتاًا وجود اینب»های صلب سنتی از عهد قاجار نمایان شده بود. آن از آموزه

های پراکنده پدید آورد. آثار ای از رنگهم زنجیر شده در زمینهوقت ترکیبات موزون و مواجی از پاره کلمات به

های درخشان پوشیده گرفت که از نوشته و نقش و نگارها و رنگای شکل میهندسیة های سازنداش از سطحاولیه

و آورد و خطاطی را نه در را رها کرده و به عنصر خطاطی رهندسی ة های محدود کنندکم شکلشدند او کممی

که بخواهد معنا آنبندی حروف منفرد و کلمات و جملات، بیاش که در حال و هوای کلی ترکیبنویسانهبعد خوش

های قدیمی مشقسیاهة رودی شیفتکار گرفت. شاید بتوان گفت که زندهو مفهومی را در آن میان تعقیب کند، به

ثر است که ألحاظ فرمالیستی از زبان بصری خاصی مت. آثار صادق تبریزی نیز به(۱۳۷۷)اعتمادی، « ودشده ب

نگاره بر روی قطعات سرامیک تا استفاده های خلق خطن داشت. از نخستین تجربهآرودی نیز توجه خاصی به زنده

ها با نقوش ایرانی و نیز الهام از تلفیق آناز تکنیک کلاژ )تکه چسبانی( و ایجاد ترکیب با انواع قطعات تزئینی و 

طور اجمالی اثار نقاشی خط صادق تبریزی را توان بهای میخانهفیگورهای وام گرفته از نگارگری و نقاشی قهوه

زمینه برای گسترش  مورد ارزیابی قرار داد. آثاری که با هدف ایجاد پلی بین سنت و دنیای نو ارائه شدند تا عملاً

فرامرز »های خلاقانه هنرمندان سقاخانه فراهم آید. نوان نقاشی خط معاصر از دل جستجوعگذار تحتأثیرجریانی ت

شود با رجوع به اصول و عناصر اصیل عنوان هنرمندی شاخص در هنر نوگرای ایران شناخته مینیز که به «پیلارام

ای از آثار مدرن با استفاده از وجه فرمالیستی خط ایرانی لق مجموعهخنویسی، با ممارست فراوان موفق بهوشخ

ها چشم پوشید. سیمای نقاشی خط معاصر ایران مدیون ز آناتوان شد که در تاریخ هنر معاصر ایران نمی

به  های بصری ناخوانا نگاه نقاشانهگرایانی چون پیلارام است که با اشراف به زبان بصری خط در مقام فرمنوسنت

های شکسته، با استفاده از حرکتهایش در نستعلیق و نستعلیقر خود کرد. پیلارم در مسیر جستجوخط را وارد آثا

نویسی سنتی دست ة مبانی خوشنویسی مدرن بر پاینوعی بداههکلمات در واقع بهة قلم و تکرار چندبارة آزادان
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پرویز »و رهیافتی نو در هنر پیشرو ایران منتهی گردید.  ها به تحولیافت که این راه و ثمرات حاصله از این تلاش

ها در واقع به نگاهی انتزاعی های هیچ با استفاده از فرم خط نستعلیق و حذف نقطهتندیسة در مجموع «تناولی

خلاف دیگر هنرمندان جنبش سقاخانه که تمایل محسوسی تناولی بر»از امکانات بصری خط فارسی نزدیک شد. 

که برعکس ( را از هم جدا نکرد بلگاه سه حرف این کلمه )هیچکنی در زبان و نوشتار داشتند هیچبه ساختارش

تلاش کرد با الهام از شکل ظاهری آن فیگورهایی را خلق کند که در تعامل با معنای هیچ مفاهیمی را برای 

ام انسانی به نوعی تلاش مخاطب خود تداعی نمایند. او با کاستن واژگانش تا حد یک شکل قابل تطبیق به اند

فراوان همتایانش از خط در جنبش سقاخانه واکنش نشان دهد. این تلاش بیشتر بر ة داشت تا در برابر استفاد

چون قفل ئی کاربردی همشناختی اشیا، همانگونه که در هویت شکلی و زیباهیچ معطوف بودة شکلی کلمة مکاشف

سازش یک مدرنیست راسخ بود و در همتایان مجسمهة بیش از همکرد. او زمان تفحص میطور همو قفس نیز به

اش از هویتی ایرانی برخوردار است. وی با تسلطی خیره هم نسلان مدرنیستة عین حال کارهایش بیش از هم

کننده عناصری از هنرهای سنتی و فولکوریک، فرهنگ آیینی و شیعی و ادبیات عرفانی ایران را با رویکردی مدرن 

سیال میان یک مدرنیسم محلی و نوعی پست مدرنیسم ایرانی را در کارهایش ة سازی تلفیق کرد تا تجربهدر مجسم

 .(۱۰۵و  ۹۹ ،۱۳۹۶آذر، )سمیع« تجسم بخشد

 

 

نقاشی خط اثر  .۱۳تصویر 

فرامرز پیلارام. منبع: وبگاه 

  .رسمی حراج ساتبی لندن

نقاشی خط اثر  .۱۴تصویر 

صادق تبریزی. منبع : 

نمایشگاه آثار صادق 

تبریزی در نگارخانة 

  .سهراب
 

 لتریسم و نسبت آن با آثار جنبش سقاخانه
دیگری ة های پراکندکه هنرمندان سقاخانه به استفاده از حروف در آثارشان گرایش پیدا کنند، تلاشپیش از آن

عصر بودن با پیشگامان این  رغم همخورد که بهچشم مینوگرای ایران بهنیز در فراز و فرود شکل گیری هنر 

روند. شمار میشوند اما در عین حال بخش مهمی از تاریخ هنر مدرن ایران بهای محسوب نمیجنبش، سقاخانه

، ۴۲«گلپایگانیبهزاد »، ۳۲«غلامحسین نامی»(، ۱۵)تصویر  ۲۲«صادق بریرانی»در آثار های مختلف از حروف استفاده

سرژ »، ۸۲«کامران دیبا»، ۷۲«کامران کاتوزیان»(، ۱۶)تصویر  ۶۲«محمد احصایی»، ۵۲«محسن وزیری مقدم»

گونه گونی گواه این امر است. همین حان دیگر و نقاشان و طرا ۳۰«رضا مافی»نقاشی با حروف ارمنی(، ) ۹۲«آواکیان

ها و البته گاه گفت بب اختلاف آرای پژوهشگران در تبیین آنو تنوع رفتار با خط در هنر نوگرای ایران است که س

بندی انواع آن شده است تا جایی که اغلب پژوهشگران گذاری و دستهة نامو گوهای جنجالی میان هنرمندان دربار

اند. آثاری که هنرمندان نقاش و گاه خود هنرمندان پیشرو بین دو دسته از آثار در این میان تفکیک قائل شده
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تبریزی( و  رودی، فرامرز پیلارام و صادقاند )مانند حسین زندهنوگرا با استفاده از خط و عناصر نوشتاری ساخته

 نوشتن مبتنی بر اصول و رعایت آداب وة نویسی اصول محور مانوس بودند و ابتدا با دغدغآثار کسانی که با خوش

الذکر در سید محمد احصایی( بر اساس دیدگاه فوق خلق اثر پرداختند )مانند رضا مافی ونویسی بهاسلوب خوش

گیرند. اطلاق اصطلاح نقاشی خط به آثار گروه دوم به مرور مشمول طیف وسیعی از آثار مشابه دو بخش قرار می

تخصصی در انتساب بسیاری آز آثار نازل نه و غیرخر تاریخی گردید و موجب شد تا برخوردهای عواماأبا تقدم و ت

به نقاشی خط، اکراه و پرهیز هنرمندان شاخص در استفاده از این اصطلاح و بازارگرمی دلالان هنری کیفیت و بی

انگارانه سرچشمه همراه داشته باشد. اطلاق این اصطلاح به آثار سقاخانه نیز تنها از نگاهی سهلسودجو را به

ریستی نام نهند. با در نظر گرفتن تفکیک گیرد که این امر سبب شد تا طیفی از هنرمندان نوگرا آثارشان را لتمی

تر و توان کمی روشنداخلی و خارجی هنرمندان نوگرا میة هنر سنتی از هنر نوگرا و منابع تغذیة پدیدارشناسان

ها را با و نسبت آن اندتر به تحلیل آثاری نشست که در هنر نوگرای ایران از عناصر نوشتاری بهره جستهمنسجم

عنوان جنبشی است در هنر و ادبیات هایی مثل لتریسم کاوید. لتریسم بهخطاطی یا جنبشنویسی و سنت خوش

ابداعی( همچون واحدهای  آن رد معنا و کاربرد حروف )غالباً ة شکل گرفت و مشخص ۱۹۵۰ة فرانسوی که اوایل ده

صورت باید حروف را بهاند و مجزا بود. به زعم ایزیدور ایزو )شخصیت اصلی جنبش( زبان، کلمات و اعداد مرده

خواهند شواهد تاریخی نه تنها موافق کسانی نیست که می»کار برد. ها بهجای آنمعنا یا رمزآلود و نمادین بهبی

های دیگر مثل صورت بسیاری از آثار نوگرای ایران بزنند بلکه اثر پذیری از بسیاری از جنبشرنگی لتریستی به

توان میان کارهای هنرمندانی که یا پاپ در کار با حروف بیشتر قابل ردیابی است. می ۳۱اکسپرسیونیسم انتزاعی

که ضرورتی داشته باشد از لفظ لترسیم استفاده اند تفکیک قائل شد بدون آن از عناصر نوشتاری استفاده کرده

 .(۱۳۹۷)فدایی، « شود
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 نتیجه
نویسی سنتی که انتقال محتوای ذاتی خوش موریتأهای ساختارزدایی از اصول و قواعد و نیز منخستین نشانه

نویسانی که با گرایش به گردد. خوشطور اخص اواخر این دوران باز میشد به عصر قاجار و بهانضمامی تلقی می

تدریج از چارچوب مبتنی بر اصول و مشق نویسی و نظایر آن بههایی چون خطوط تزئینی و تفننی، سیاهشیوه
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یداری گذشته فراهم ین حال ملهم از نشانگان دقواعد خط فاصله گرفتند، زمینه را برای خلق آثاری پیشرو و در ع

گونه شد، هرعنوان محملی برای ادبیات فاخر و خاصه کلام وحی محسوب مینویسی بهآوردند. از آنجا که هنر خوش

گردید از جانب منتقدان سنتی مورد تغییر یا تعدیل که به نوعی موجب مخدوش شدن ساحت قدسی خط می

ها ها و تکنیکای از روشطور مشخص روی آثاری متمرکز بود که با مجموعهییرات بهگرفت، این تغهجمه قرار می

نویسانی نظیر ملک محمد زبان بصری خط گرایش داشتند. خوش سمت بیان انتزاعی و یافتن هویتی مستقل برایبه

خطوط تفننی و یش بهگراة ترتیب نمایندرضا اصفهانی و عماد الکتاب در عهد قاجار هریک بهقزوینی، میرزا غلام

حساب های تمرینی رایج بهمشقسیاهة های هنری )که از نظر زبان بصری و عملکرد استحاله شدمشقتزئینی، سیاه

یند از منظر تاریخی آروند. این فرشمار میمشق نستعلیق بهجوهای نو در ساختار سیاهآمد( و فضاسازی و جستمی

طور کلی هنر نوگرای ایران فراهم نمود. گذار نویسی معاصر و بهنوین در خوشهای هایی برای ظهور گرایشزمینه

رنگ شدن هنر درباری با روند مدرنیزاسیون سنت به مدرنیته در سیر تحول هنر ایران پس از نهضت مشروطه و کم

یشرو در ایران ( از هنرهای پ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰های ویژه در دهههای نهادهای دولتی )بهدر عصر پهلوی اول و حمایت

چشمی به ةچه گوششتری گرفت. هنر نوگرای ایران اگرمرزها شتاب بی زجهت معرفی هویت ایرانی به خارج ا

های آوانگارد در هنر ایران مانند جنبش ترین جریاندستاوردهای مدرنیسم غربی داشت اما به گواه تاریخ شاخص

اند. اصلی آفرینش آثار نوگرا توجه خاص داشتهة مایعنوان دستسقاخانه، به نمادها و عناصر بصری گذشته به

هنر و فرهنگ اصیل ایرانی و ترکیب نمادها و نشانگان فرهنگ ة هنرمندان جنبش سقاخانه با کند و کاو در گنجین

دان و هنر معاصر ایران برآمدند. برخی از این هنرمندنبال هویت بخشی بههای مدرن بهعامه و هنر آئینی با شیوه

نویسی در خط و خوش رودی و فرامرز پیلارام با توجه خاص بهجمله حسین زندهداران جنبش سقاخانه ازسردم

نویسان سنت طور اخص خوشنویسی و بهدما و نوابغ خوشهای قگرایانه با مرور تجربیات و ممارستنگرشی نوسنت

شوند. جنبش سقاخانه محسوب می هایترین نمونهشاخصة خلق آثاری دست زدند که در زمرگریز عهد قاجار به

ای انحصاری اما در عین حال وام گرفته از میراث گذشتگان و با نگاهی متفاوت از ایشان هریک در سبک و شیوه

تلفیقی از عناصر بومی و سنتی  ثارشان بهره بردند که عمدتاً آاصلی خلق ة عنوان دستمایعناصر نوشتاری خط به

های مختلف مشق یا حروف مزین به آرایهسیاهة هنگ تکرار کلمات مانند شیوآبو حروف ناخوانا با اتکا به ضر

زمانی با شرایط های هنرمندان سقاخانه سبب شد که این جنبش به لحاظ هممربوط به آن عصر بودند. تلاش

ص آثار های شاخترین جریان هنر نوگرای ایران تبدیل شود. نمونهاجتماعی دوران پهلوی دوم به مهم فرهنگی و

های ترین حراجی داخل و خارج از کشور و نیز مهمهااین هنرمندان و فوجی از آثار اقتباسی هنوز هم در گالری

 کنند.المللی مخاطب فراوانی را جلب میهنری معتبر بین

 

 نوشتپی
انگلستان و آمریکا شکل گرفت میلادی در  ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰ة هنرهای تجسمی در دهة ، جنبشی هنری که در زمینPop Artپاپ آرت . ۱

 هایش برگرفته از فرهنگ عامه بود.و اکثر سوژه

های یک مکتب مستقل هست یا خیر وجود گوناگون در باب این که سقاخانه واجد ویژگیة های متنوع و متفاوتی مبتنی بر ادلدیدگاه .۲

دار خارج از اهداف این است که پرداختن به این بحث دامنهنظران محل مناقشه دارد و این موضوع هنوز هم در بین کارشناسان و صاحب

و خانم دکتر رائیکا خورشیدیان و آقای  «زایش مدرنیسم ایرانی»آذر در کتاب رضا سمیععنوان مثال آقای دکتر علیباشد. بهمقاله می

ة اند که در مقالکتب سقاخانه استفاده کردهاز اصطلاح م «مکتب سقاخانه، نگاه پسااستعماری یا شرق شناسانه؟»ة حیدر زاهدی در مقال
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جنبش استفاده یا این کلمه جایگزین عبارت ة جا از کلمدلیل مخدوش نشدن ساختار نگارشی و حفظ وحدت رویه در همهحاضر به

 مکتب شده است.

ها مختلف هنرهای تجسمی در زیرشاخه، مکتبی پیشرو که در شعر و ادبیات در فرانسه آغاز و بعدها letterismگرایی لتریسم یا حروف .۳

  توان به ایزیدور ایزو اشاره کرد.گسترش یافت. از سردمداران این مکتب می

 م( فیلسوف شهیر آلمانی در عصر روشنگری. ۱۷۲۴-۱۸۰۴)  Immanuel Kant ایمانوئل کانت .۴

 دانند.الکتاب که او را مبدع خط نستعلیق میقدوه نویس برجسته ایرانی ملقب به( خوشم ۱۴۴۶ق /.ه ۸۵۰میر علی تبریزی )درگذشت . ۵

 نویسی. باب خوش السطور درصراطة نویسان مشهور قرن نهم و دهم ایران، صاحب رسال( از خوشه ق ۹۳۶-۸۴۱سلطان علی مشهدی ) .۶

 اس صفوی.صر شاه عبنویسی در خط نستعلیق و معا( از سرآمدان و نوابغ خوشق.ه ۱۲۰۴-۹۶۱میرعماد حسنی قزوینی ). ۷

نویسی نویس در تاریخ خوشترین شکسته، شاعر و عارف شهیر ایرانی. بزرگنویس( خوشق.ه ۱۱۸۵ –۱۱۵۰درویش عبدالمجید طالقانی ). ۸

 رود.شمار میایران به

صاحب سبک در عهد صفویه  ترین نسخ نویسان و کاتبان قرآن( ملقب به سلطانی، از بزرگق.ه ۱۱۵۵ –۱۰۸۷میرزا احمد نیریزی ). ۹

 است.

شکسته عهد قاجار و معاصر باشی از نوابغ خط نستعلیق و نستعلیقنویس( ملقب به خوشق .ه ۱۳۰۴– ۱۲۴۶میر حسین ترک ) .۱۰

 باشد.ناصرالدین شاه است و صاحب قطعات متعدد ممتاز از قلم شش دانگ تا نیم دو دانگ می

شکسته عهد قاجار است. وی صاحب ق( از نوابغ و سرآمدان خط نستعلیق و نستعلیق.ه ۱۳۰۴ –۱۲۴۶رضا اصفهانی )میرزا غلام .۱۱

نویسی ایران است. میرزا اکثر آثارش را با عبارت یا مشق نستعلیق در تاریخ خوشترین آثار سیاهجمله برجستهبدیل ازقطعات متعدد بی

 کرده.علی مدد امضاء می

میر ة شیودست و خلاق عهد قاجار که خط نستعلیق را بهنویسان چیره( از خوشق.ه ۱۳۲۵ کاظم تهرانی )در گذشت. میرزا محمد۱۲

 نوشت.درویش عبدالمجید میة شیوباشی و خط شکسته را بهنویسحسین خوش

ة قاجارکه خط و نقاشی را با شیوة ذوق قزوین در دورنویسان مجرب و خوش( از خوشق.ه ۱۲۴۱ملک محمد قزوینی )درگذشت  .۱۳

 اص خود در هم آمیخت و از پیشگامان خطوط ابتکاری و تفننی است.خ

 رود. شمار میخطوط تزئینی، گلزار و طغرا بهة ق( از خوشنویسان نامدار عهد قاجار در عرص.ه ۱۳۴۵علی خیارجی )حدود . محمد۱۴

ة خاص در ط نستعلیق و دارای شیوخق( از نوادر خوشنویسی قاجار، استاد کتابت به.ه ۱۳۰۸ –۱۲۴۵میرزا محمدرضا کلهر ). ۱۵

 نویسی. خوش

آور خط نستعلیق معاصر که پیرو و اشاعه ق( ملقب به عمادالکتاب، از استادان نام.ه ۱۳۶۰-۱۲۸۵حسین سیفی قزوینی ). میرزا محمد۱۶

 سبک کلهر در خوشنویسی بود.ة دهند

دارالفنون. وی از نخستین هنرمندانی ة مدرسة آموختو دانشق( از نقاشان طراز اول عهد ناصری .ه ۱۳۲۰ –۱۲۶۲اسماعیل جلایر ) .۱۷

 رود.شمار میبود که خط را وارد نقاشی کرد و از این منظر از پیش قراولان نقاشی خط امروزی به

 گیریثیر فراوان در شکلأش در تهران( از پیشگامان جنبش سقاخانه در ایران که ت.ه ۱۳۱۶رودی )متولد حسین )شارل( زنده .۱۸

 شود.های دنیا نگهداری میساختار هنر مدرن ایران و معرفی آن در آن سوی مرزها داشت. آثار او در معتبرترین موزه

ثیر شگرفی بر گسترش أهای وی تنقاشی خط که تلاشة ش( از پیشقراولان جنبش سقاخانه و شیو.ه ۱۳۶۲ -۱۳۱۵فرامرز پیلارام ) .۱۹

 هنر نوگرای ایران داشت.

 نقاشی خط در ایران.ة ش( از سردمداران جنبش سقاخانه و شیو.ه ۱۳۹۶ -۱۳۱۷ریزی )صادق تب. ۲۰

دار نامدار ایرانی است که از سردمداران جنبش ساز، پژوهشگر و مجموعهش در تهران( نقاش، مجسمه.ه ۱۳۱۶پرویز تناولی )متولد  .۲۱

 هیچ او در سراسر محافل معتبر هنری دنیا شناخته شده هستند.های مجموعه تندیس شود. آثار تناولی و خصوصاً سقاخانه محسوب می

 ش در بندرانزلی( از نقاشان نوپرداز و پیشکسوتان هنر گرافیک ایران..ه ۱۳۰۲صادق بریرانی )متولد  .۲۲

 ش در قم( از نقاشان نوپرداز و صاحب سبک و از پژوهشگران هنرهای تجسمی ایران..ه ۱۳۱۵غلامحسین نامی )متولد  .۲۳

 ش( طراح گرافیک و از پیشگامان تایپوگرافی نوین فارسی در ایران..ه ۱۳۶۴ -۱۳۱۷یگانی ). بهزاد گلپا۲۴

ساز نوپرداز ایرانی و از آغازگران آثار تعاملی پیشرو در هنر معاصر ش( طراح، نقاش و مجسمه.ه ۱۳۹۷-۱۳۰۲محسن وزیری مقدم ) .۲۵

 ایران.
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ة نویسی و نقاشی خط در ایران و چهرز استادان برجسته و صاحب سبک خوشدر قزوین( ا ش.ه ۱۳۱۸سید محمد احصایی )متولد  .۲۶

 ماندگار خوشنویسی معاصر.
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 موقعیت -های مکتب بغداد براساس هالهدر نگارهمطالعۀ بازنمایی انواع تقدس 

 چکیده
دلیل حمایت با روی کار آمدن عباسیان، پایتخت از دمشق به بغداد )نزدیک تیسفون پایتخت ساسانی( تغییر مکان داد و به بیان مسئله

شناختی عباسی های زیباییهنر ایرانی بر دیدگاههای ویژگیسیاسی ایرانیان از عباسیان و نزدیکی جغرافیایی دو پایتخت عباسی و ساسانی، 

گرفت. با ورود رجل نشین کلیسای شرق را نیز دربر میقلمروی اسلامی در دوران عباسیان بسیاری از مناطق مسیحی از طرفی،. تأثیر گذاشت

های خلفای عباسی، در کنار رجل سیاسی مسیحی در قصرهای سلطنتی عباسیان رخ نمود و در این سیاسی مسیحی به دربار عباسیان، نگاره

مسیحی هستیم. ازجمله بروز و تجلی تقدس مذهبی در آثار هنری این  -ر نقوش آثار هنری اسلامیهای آغازین اسلام ددوره شاهد تلفیق

بخشی به افراد در تصاویر و آثار خصوص نحوۀ هاله دوره، وجود هالۀ دور سر اشخاص در مکتب بغداد است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، در

 است؟ ا صاحب هاله کردهدورۀ عباسی است و اینکه هنرمند با چه رویکردی افراد ر

تبع آن، شناسایی انواع تقدس یا برتری سیاسی، مذهبی و مشاغل نزد خلفای عباسی، از اهداف نحوۀ بازنمایی انواع هاله و بهدستیابی به هدف:

 .استاصلی این پژوهش 

ای است. خانهبر اطلاعات کتابها مبتنینمونه آوریتحلیلی است. روش جمع -بر روش توصیفیپژوهش حاضر کیفی و مبتنی روش پژوهش:

 است. بین کتب مصور مکتب بغداد دورۀ عباسی انتخاب شده مطالعه از های موردنمونه

ی قدرت سیاسی یا صرفاً منصب و دارارغم این تصور که هالۀ دورِ سر، مختص افراد صاحبعلی وشده،  های مطالعهبا استناد به نمونه :هایافته

های علمی، مذهبی، بندی افراد ازجمله حاکم، مبادرت ورزیده و آنان را در گروهمذهبی است، هنرمند دورۀ عباسی با ترسیم هاله، به طبقه

های گوناگون محدود های مذکور، آنان را با هالهدن هرکدام از افراد شاخص در زمینهکر بندی کرده و جهت برجستهسیاسی و اجتماعی طبقه

 اند.واسطۀ جایگاه، موقعیت اجتماعی و مشاغل خود دارای هاله گردیدهو مصور کرده است. به این ترتیب، افراد به

 کلیدواژه

 ، قداست مشاغلهالۀ نور، مکتب بغداد، عصر عباسی، نگارگری
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 مقدمه

است و فیلسوفان در تبیین  های فلسفی از دوران یونان تا روزگار ما مهم بودهنور در بسیاری از نظریه ۀبحث از هال

تأثیر متغیرهای متعدد جغرافیایی، تاریخی چراکه تحت ؛اندهای متفاوتی داشتهماهیت عملکرد بصری هاله، دیدگاه

ولی  ،اندگوناگون داشته هاینماییهای زیادی دلالت بر امر قدسی و تقدسطول تاریخ، دال اند. هرچند دربوده...  و

با روی کار آمدن عباسیان، که  .انکار است قابلسیاسی غیر -مذهبی عمدتاً نور نیز در بازنمایی تقدس  ۀنقش هال

یکی از ، تاج و تخت رسیده بودند، پایتخت از تیسفونهای ایرانی به با حمایت یکی از قدرتمندترین خانواده

ه به بغداد تغییر مکان داد و بنظر از پایتختی دمشق در دورۀ اموی، ، البته با صرفهای ساسانیبزرگترین پایتخت

 هایتوان به نگارگریآن می ریتأثگذاشت که از  ریتأثشناسی عباسی های زیباییهین ترتیب، هنر ایرانی بر دیدگاا

اسلامی در دوران  یقلمرو ،از طرفی .کرداشاره ،از هنر مانویان متأثر ،و هنر کتابت کتب خطی بغداد هاکاخدیواری 

ها دارای . مردم این سرزمینگرفتیمنشین کلیسای شرق را نیز دربر عباسیان، بسیاری از مناطق مسیحی

های ها و مهارتهایی نظیر کلیساها دارای شاخصمکانای بودند که در خلق آثار هنری خود در هنرمندان برجسته

های شاهان عباسی در کنار رجل سیاسی نظیر بودند. با ورود رجل سیاسی مسیحی به دربار عباسیان، نگارهبی

های آغازین اسلام در نقوش آثار هنری های سلطنتی عباسیان رخ نمود و در این دوره شاهد تلفیقمسیحی در قصر

نقاط خلافت هایی است که در اقصیخلافت عباسی از دوره ۀتوان گفت دوردرواقع می .یحی هستیممس -اسلامی

های مذهبی در آثار هنری مسیحی، شاهد بروز و تجلی تقدس همزمان هنر ایرانی و هنر ریتأثحکمرانان و تحت

بخشی ی به نحوۀ هالههدف اصلی پژوهش حاضر نیز دستیاباند. بوده که توسط هنرمندان آن دوره خلق شده

آثار منطبق با  ابتدابندی جایگاه افراد بوده و روش کار به این صورت است که هنرمند این دوره به افراد با طبقه

ها براساس هالۀ نور اقدام ها به توصیف تصویری آنگردآوری و سپس با مشاهدۀ آثار و مطالعۀ آن موضوع پژوهش

 بخشی شناسایی و معرفی گردند.ویر، سعی شده تا مصادیق بازنمایی این تقدسنهایت با تفسیر و تطبیق تصا و در

تا از رهگذر  کردهفراهم نگارندگان تصاویر و تفاسیر ممکن از آن، این فرصت را برای ، دور سر اشخاص ۀوجود هال

 عمدتاً آثار هنری  ۀتصویر هاله به بررسی بازنمایی انواع تقدس نزد خلفای عباسی پرداخته و با مطالع ۀمطالع

این سؤالات باشند که نحوۀ بازنمایی تقدس در شخصیت برخی از رجال پی پاسخ به  در ،تصویری مکتب بغداد

طریق استفادۀ بصری از هالۀ نور به تثبیت این تقدس کمک کرده  است؟ و هنرمند چگونه ازعباسی چگونه بوده 

 است؟

 

 روش پژوهش
توان به کتب مانده که ازجمله می جاهه.ق رواج داشت، آثار بسیاری ب ۶۵۶تا  ۱۳۳های ز مکتب بغداد که بین سالا

المخلوقات عجایب»، «الصفارسائل اخوان»، «التریاق» هایی همچونو در زمینه شده در این دوره گوناگون تصویر

مقامات »و  «دمنهکلیله و »، «الهندسیهالخیالفی معرفت» ،«دیسقوریدوس»، «نامهقابوس ۀنسخ»، «قزوینی

خطی  ۀکه نسخ « بن فضلعبدالله»توان به هنرمندان این دوره می مؤثرتریناز همچنین  اشاره کرد. «حریری

نیز با استناد به روایت تالبوت « الأغانی». کتاب (۱9، ۱۳8۶)ذکرگو،  از آثار اوست نام برد «خواص عقاقیر»کتاب 

که در پژوهش حاضر جزو جامعۀ آماری ( ۱۱۶، ۱۳8۴)رایس، ه.ق است  ۵9۵به عراق شمالی درسال رایس متعلق
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 عباسی دورانهای خطی مکتب بغداد در تصاویر نسخهنمونه از  ۱۳ مطالعه، های موردنمونه شود.آن محسوب می

کشیده  تصویریعنی بغداد، موصل، واسط و کوفه به در مرزهای خلافت عباسی مختلفتوسط هنرمندان  که است

از جهت دسترسی به منابع عربی توسط یکی از پژوهشگران، تلاش شده تا ذکر است که به. لازم بهاست شده

نظر  های انتخابی ازنمونه تنوع است. هدفمندها روش انتخاب نمونه گرفته شود. نیز بهرهو مجلات عربی  هاکتاب

عملکرد  ۀدهد که نحومیاین امکان را  پژوهشگرانکه به ای است گونهبه، ی فنیر، ترکیب کلی و تصویرگایده

 بررسی نمایند. پژوهشهدف به رسیدنها را برای بصری در این نمونه

 

 پیشینه پژوهش
مورد هاله و مشخصاً  اطلاعاتی کتاب، مشخص شد گرچه در هایبررسی منابع و مقالات و جستجو در پایگاه با

خصوص موضوع پژوهش حاضر که بازنمایی تقدس سیاسی،  گرفته، ولی در هالۀ نور مطالعات فراوانی صورت

 های انجاممیان پژوهش است. درمذهبی و ... در تصویر رجال دورۀ عباسی است، کار مشخصی صورت نگرفته 

بازشناسی نمادهای بنیادین » عنوانبا ( ۱۳9۰) «پورمند نیکخواه و»با هاله، مقالۀ  مرتبطشده، یکی از مقالات 

قبیل خورشید، دایره، نور و  و انواع تجلی آن از تقدس ۀبررسی هالبهاست که  «تقدس ۀگیری هالشکلدر  مؤثر

نتایج این پژوهش حاکی از است؛ دورۀ عباسی نکرده ای بهویژه در ادیان پرداخته و هیچ اشارهدر تاریخ و به آتش

گیرد میای از نور الهی است که در اطراف سر یا بدن شخص مقدس قرار جلوه هالههنر مذهبی،  در این است که

بررسی » ( در مقاله ای با عنوان۱۴۰۱« )و حسین آبادی داودی»در همین راستا،  دهد.میاو را نشان  ۀدرت ویژو ق

به بررسی تقدس « هخامنشی وایران پیش از اسلام با تاکید بر آثار دوره ماد و تحلیل نمادشناسانه نقش آتش در 

ای ( در مقاله۱۳8۲) «آژند»همچنین  .اندنکردهمشاغل صحبتی  سعناصر طبیعی همچون آتش پرداخته و از تقد

مورد مکتب نگارگری بغداد در دورۀ جلایریان مطالعه کرده و ارتباطی  مشخصاً در «مکتب نگارگری بغداد» عنوانبا 

 «فرشایسته» ای به هاله و موقعیت آن نشده است.اشاره فوقدر مقاله  با نگارگری بغداد دورۀ عباسیان ندارد. 

های مکتب شناخت ویژگی به «کید بر مضامین شیعیأمکتب نگارگری بغداد با ت» عنوانای با در مقاله( ۱۳88)

این  جینتا ؛است عثمانی پرداختهدر دورۀ جلایر و آلبغداد در دورۀ مکاتب نگارگری تداوم آن در نگارگری بغداد و 

های های خطی دوران مکتب نگارگری بغداد استفاده از هالههای نسخهاز ویژگی یکیاست که  نآپژوهش حاکی از 

ق هنری دورۀ عباسیان است؛ این مقاله نیز به مصادی)ص(  برامیپ ۀنورانی دور سر اهل بیت و پوشاندن چهر

سیر تحول هاله مقدس به شکل آتش و نور »عنوان ( با ۱۳9۵) «صمدی»رساله کارشناسی ارشد  است.نپرداخته

نامه در این پایانبه تقدس هاله در مکتب بغداد دورۀ عباسی ندارد. ای شایسته نیز اشارۀ «در نگارگری ایرانی

 گیری هاله و نیز به شباهت و تفاوت شکل و فرم هاله در ادوار مختلف اشاره داشته است.نویسنده به نحوۀ شکل

تداوم حضور نقشمایۀ هالۀ نور از دوران باستان تا هنرهای »( با عنوان ۱۳9۵) «زاده و احمدی علیاییبایرام»مقالۀ 

اولین مصادیق  دهد هرچندنشان میهای تحقیق یافتهد و دورۀ عباسیان ندار ای بههیچ اشاره« مسیحی و اسلامی

های مصری و هندی مشاهده شده اما نمی توان به صورت قطعی خاستگاه اولیه آن نقش مایه هاله نور در تمدن

در تأکید بر مکتب نگارگری مکتب  پیشین این است که هاینوشته. تفاوت پژوهش حاضر با را مشخص کرد

شده به آن پرداخته نشده و  های ذکردورۀ عباسی است. موضوعی که در هیچ یک از پژوهش بغدادنگارگری 

مطالعۀ تخصصی جایگاه مشاغل با توجه به بازنمایی انواع تقدس همچون سیاسی، مذهبی، اجتماعی و  همچنین

 ... در تصویر رجال و خلفای عباسی است.
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 مبانی نظری
است که در  انیدر عصر عباس یاسلام یهای خطنسخه یهای مهم نگارگریژگیاز و یکیعنصر هاله دور سر مردم 

 برجسته، هاله دور سر افراد دنیهدف از کش رسدینظر مبه است. ظاهر شده هانگارهاز  یاریهاله در بس ،دوره نیا

هدف نیز با  یو گاه بوده چهره هدف تشخیص با ای شده و دهیدور سر او کش هاله که ی استکس تیکردن اهم

و آثار آن در  افتیگرد گسترش مهین ایاستفاده از هاله با تصویر گرد  ،عصر نیاما در ا است.بوده  نییتزصرف 

 یمحتوا یگاههای عباسی، نگاره میمفاه ای نیمضام» .(۳۱ ،۱9۳۵، حسن)ظاهر شد  ی نیزو هند ینیچ یهنرها

 ۀشیبا هر اند سندهی، نودارند،  یمیتعل یمعناو قبل از هر چیز  یاسیس ای یاعاجتم ،یشناختروان یو گاه یآموزش

 انیدر دوران عباس که هایینگارهازجمله  گذارد.می اشتراککه بخواهد آن را به  یاسیس ای یفلسف ،یادب ،یمذهب

سوار بر  مبارزیکه در آن  یکیای سرامکاسه یرو ، بر.قششم ه قرنمربوط به  ای استه، نگارهشد افتیدر رقه 

 (،۱ تصویر) «شودمی نشان داده ،است شدهای احاطه دست دارد و با هاله در یریکه شمش یدر حال ،اسب خود

 روی بر را اطراف سر انسان یمانندهالهتصویر  ،(۲)تصویر  انیعباس تختیدر آثار سامرا، پا .(۲۴۲ ،۱9۷۵، )مبارک

 ،یهای محلیژگیشناسی سفال عراق با وبه آثار باستان هاله، نیاست. ا هکرداحاطه  شده نییتز آبخوری ظرف

 یسفال ناتییو تزها نقاشی شتریهمجوار، ب یهاتمدنهای نگارهدر طول زمان و  در دهد.می زیو تما تیهو ،وضوح

و نقوش گیاهی با  و یا وانیانسان و حبا نقوش که گاه  دهندیم لیرا تشک ییهانهیاست که زم نقوشیشامل 

 .(9۴، ۲۰۰۱، )العامری اندشده نییتز یهندس

 

 

 

 
-۶نقاشی زیر لعابی.  -از رقه یکیظرف سرام .1تصویر 

 .۲۴۲ ،۱9۷۵، حسنمنبع: م.  ۱۳-۱۲ /ه.ق ۷

 منبع: ظرف آبخوری در شهر سامراء. .2تصویر  

 . ۶۴، ۱999حسین، 

 

 جغرافیای مکتب عباسی بغداد
عنوان نخستین مکتب نگارگری و ه.ق( و حمایت ایرانیان، بغداد به ۶۵۶ -۱۳۲)با روی کار آمدن عباسیان 

های تصویرگری در کتب پس تصویرگری کتب توسط خلفای عباسی مطرح گردید. در این دوران، نخستین نمونه

هنر ساسانی و  ۀسنت نقاشی در دوران عباسی بر پای د.وجود آمعلمی و فنی داشت به ۀاز اسلام، که بیشتر جنب

دلیل آنکه به .مکتب بغداد شهرت دارد مآرایی با نانگارگری و کتاب ۀاست که در دو شیو گرفته هنر بیزانسی شکل

های دیگر آمده بودند و همین چند ملیتی بودن هنرمندان مکتب بغدادی باعث نقاشان مکتب بغداد، از سرزمین

درواقع »نویسد: می «یایران قاشین»در کتاب  «گری» .بنامندنیز  «المللی عباسیمکتب بین»شد آثار این دوره را 
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عباسیان آغاز کرد. مکتب عباسی نامی جاافتاده برای  ۀهای خطی دوربررسی هنر نگارگری ایران را باید با نسخه

-۱۳۲) هنگام حکومت خلفای عباسی در پایتخت آنان یعنی بغدادور است که بهنسخ خطی مذهب و مص ۀکلی

عنوان کلی مکتب »نویسد: در توضیح مکتب عباسی می «پاکباز». (۳۵، ۱۳8۵)گری، « اندشده ه.ق( آفریده ۶۵۶

شود. از کار برده میسازی کتاب در شهرهای بغداد، موصل، کوفه و واسط بههای مختلف مصورعباسی برای شیوه

سیحی )نسطوری و یعقوبی( ها توسط هنرمندان مسلمان )عرب و ایرانی( و مرو که بازنویسی و مصورسازی کتابآن

 .(۵۴، ۱۳۷9 )پاکباز،« عجیب نیستها گرفت، حضور عناصر و قراردادهای تصویری غیرمتجانس در آنصورت می

، «التریاق»های با آن، در پژوهش حاضر، کتاب با توجه به تعریف واضح و روشن از مکتب عباسی و جغرافیای مرتبط

 همگی مربوط« خواص عقاقیر»و « مقامات حریری»، «کلیله و دمنه»، «المخلوقاتعجایب»، «الصفارسائل اخوان»

زمان با ذکر است که هماند. لازم بهگرفته استناد قرار عنوان جامعۀ آماری موردبه مکتب بغداد شناخته شده و به

 میدر ترس یداشت که حتعصر با مکتب بغداد وجود دیگری هم یمکتب هنر کی زین رانیدر امکتب بغداد، 

مکتب بغداد بود. درواقع  ینگارگر هیرام شبآ یهایشده و چهره یهای گلدوزهای روشن و لباسها با رنگتیشخص

چه عرب و چه  قاشانبود. ن انیسلجوق عیبلکه در تصرف وس ،در عراق ایتنها در بغداد مکتب نه نیمرکز آثار ا

های نگاره نیا کیگواه بر ارتباط نزد نیبزرگتر دیکردند. شامی رکا یلجوقحاکم و شاهزادگان س ۀطبق یبرا ،یرانیا

( است که یینای)م ایرانهای کیهای موجود در سرامنگاره هیها شبهای آنباشد که نگاره نیا رانیبا ا یسلجوق

 یا بغداد مکتبنظر نگارندگان، به .(۱۳۷-۱۳۶ ،۲۰۰۳)الجاف،  است مرکز ساخت آن بوده نیبزرگتر «یشهر ر»

 تأثیرتحتیر هنر بیزانس و از سویی دیگر تأثتحت سویک از چراکه ایرانی نامید؛ مکتبی تواننمی را عباسی مکتب

های ویژگیاز  طور که اشاره شد، مشخصاً متفاوت از مکتب سلجوقی است.بوده و همان ساسانیدورۀ هنر ایرانی 

بسیار ساده، با تعداد محدود  /گرایی نسبیمیل به واقعتوان به موارد زیر اشاره کرد: می های مکتب بغدادنقاشی

 ۀطبیعت بر زمین ۀنشانای بهدرخت و شاخه /های منقوشلباس /ها تخت همراه با خطوط مرزیرنگ /انسانی ۀپیکر

ثیرات هنر بیزانسی أت /دور سر ۀالصورت هثیرات مستقیم هنر مانوی بهأت /تفکیک نقاشی از متن نوشتاریعدم /کاغذ

 .(۲8، ۱۳8۲)ذکرگو،  روشن در چهرهبا سایه

 

 شدۀ مکتب بغداد دار در کتب مصورهای هالهبررسی نگاره
در کتاب  د.وشرا شامل میبناهای باستانی  تزیینات که بخشی ازآمده دست های زیادی بهنگارهاز دوران عباسی 

الرشید در باغ قصر خود در بغداد تالاری ساخته و آن را با که خلیفه هارون چنین ذکر شده «بش یک و هزار»

شد که قدمت  شف، ککه برروی گچ کشیده شده )فرسکو( رنگیاست. در سامرا نیز تصاویر آب نقوشی تزیین کرده

ی سکونتی در رسد. ماندگاری تزیینات سامرا به این دلیل است که جز برای مدت کوتاهآن به دوران عباسیان می

هایی که ازجمله نگاره .(۱۲۳ ،۱98۲ ،حمید)شد  همتروک .قه ۲۷۶معتمد در سال  ۀآن نبود و پس از خروج خلیف

از:  نداموضوعات آن عبارت کهخاقانی است الدر قصر جوسق هاییدیوارنگارههای سامرا کشف شد، در کاوش

های انسانی با پرندگان. حیوانات، دانان، پیکرهشکارچیان، موسیقیبرهنه، های رقصندگان، مبارزها، زنان نیمهنگاره

، ازجمله مهمترین این تصاویر (۴۱، ۱98۲)دیماند،  های کشیشان، تصاویر ماهی، پرندگان و نقاشیانگیاه ۀشاخ

رقصیدن حال  رسد درنظر میهاست که بهبین آن میوه در ۀکاملاً پوشیده با یک کاسۀ تصاویری از دو رقصند

شراب در آن ریخته  ،شودها ظاهر میای که در پشت سر آناند که از دو کاسهدست گرفته هستند و دو لیوان را در

ها بلند پوشند و تارهای موی آنهای بلند میرقصند و گوشواره، مروارید، کمربند و قیطانمی ینفر شود و دومی
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ی پس از گذراندن مراحل مقدماتی که عناصر خود را از سایر رسد. سبک نگارگری اسلامی در نسخ خطنظر میبه

سبک است، به ها را اقتباس و تلفیق کردههنرها مانند هنرهای ساسانی، هلنیستی، بیزانسی و غیره گرفته و آن

، توجه پژوهشگران قرار گرفتهمورد  پژوهش حاضرآنچه در  .(۶۵، ۱98۵لونکریک، ) است تبدیل شده بغدادمکتب 

بدون شک مطالعۀ است.  انیعصر عباس یطولان ۀمنطقه در دوری، اجتماعی و مذهبی اسیسی، خیتاربررسی اوضاع 

دستور مستقیم لای تصاویر کتبی که بهتوان از لابهعملکرد خلفا و رجال عباسی در انعکاس اوضاع این دوره را می

گونی طولانی بودن دورۀ خلافت در عهد عباسی و گونهاند، دریافت کرد. شدهایشان و یا با حمایت دربار مصور می

حفظ سیادت سیاسی های مکتب عباسی است. علاقۀ خلفا بهتفکر خلفا و تلاش برای حفظ باورهای دینی از ویژگی

بخشی به عملکرد خود باعث شده تا نگارگران، این مهم را با کشیدن گیری مذهبی برای مشروعیتخود و نیز بهره

ها به سر خلیفه و یا هر شخصیت سیاسی دیگر ابراز نمایند. در کنار این برتری، علاقۀ خلفا و توجه آن هالۀ اطراف

علم و علما و در برخی موارد به برخی از مشاغل نیز از موضوعاتی است که این پژوهش قصد دارد تا مصادیق آن 

 چه یافت، دست بسیاری هنری و فرهنگی کری،ف ابعاد توان بههاله می عنصر را موردواکاوی قرار دهد. در مطالعۀ

فردی. یکی از  اهداف و جامعه هایخواسته بیان در چه و ایمانی و تقدس مذهبی باشد اندیشۀ با هماهنگی در

بخشی به آن است که در ادامه و مشاغل روزانه و تقدس تمایزات مکتب عباسی با دیگر مکاتب، توجه به شغل

مطالعه را نشان  هایی از تصاویر موردنمونه تصاویر زیرصویرگران، تبیین خواهد شد. منظر ت چگونگی این توجه از

گردد تا توضیحات مختصری دربارۀ هر تصویر ارائه گردد تا از این منظر برای درک بهتر مطلب، تلاش می دهد.می

  تری داد.های دقیقبتوان به سؤالات پژوهش پاسخ
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مسافران در کشتی/  .5تصویر  

م/  ۱۲۳۰ /ه.ق ۶۲۰: زمانی دورۀ

خواص » کتاب: از برگرفته

 /عراق ،«یا حشاشیش درختان

 منبع: بغداد.

https://pinterest.com/pin/ 
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 آمدن دنیا به: موضوع .6تصویر 

 /ه.ق ۶۱۴/(ولیعهد ولادت) ولیعهد

 کتابخانۀ: نگهداری م/ محل ۱۲۱8

: از عرب/ برگرفته ۵8۴۷ پاریس

  . «الحریریمقامات»

 .۲۳، ۱9۷۴، هاوزنغتنا: منبع

 نزد حضور آداب: موضوع .7صویر ت 

 نسخۀ: از برگرفته /۱۲۱۰ /۶۱۰خلیفه/

 : نگهداری محل ،«دمنه و کلیله» خطی

  آلمان. بایرن ایالت کتابخانۀ

  .James, 1979, 45منبع: 

قضایی  شورای: موضوع .8تصویر  

 «االصفاخوان»برگرفته از: رسائل 

 محل م/ ۱۲۲۵ /ه ۶۲۶/ 

 پاریس. ملی کتابخانۀ: نگهداری

     

 

 

 

 

 

 ۶۲۰داروخانه/: موضوع .9 تصویر

 ،۱99۳، ثروت منبع: .م/  ۱۲۲۴ /ه.ق

 .(8۵لوحه 

 خواص) پزشکی: موضوع .10تصویر  

 م/ برگرفته ۱۲۲۴ /ه.ق ۶۲۰ /(گیاهان

موزۀ  نگهداری: عراق، محل /بغداد: از

  .متحده ایالات ،متروپولیتن

 کاشت: موضوع .11صویر ت 

 ۱۱99 /ه.ق ۵9۵دارویی/  گیاهان

 ملی کتابخانۀ: نگهداری محل م/

: از پاریس، برگرفته

 /۱۳ بغدادیۀ /«الحریریمقامات»

 منبع:. ۳۵. :ص

 .۲۱۳، ۱98۷، آل یاسین 
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موضع: خلیفه و فلاسفه/  .12تصویر 

رسائل »برگرفته از: کتاب 

محل  ،«الوفانلاخ»و  «الصفااخوان

 -سلیمانیه ۀنگهداری: کتابخان

، ۱9۷۴، هاوزنغتنا. منبع: ل.استانبو

۲۳. 

، ۱۱9۰ /۵9۳قایق/ : موضوع .1۳تصویر  

 مورگان کتابخانۀ: نگهداری محل

کتاب : از نیویورک/ برگرفته

 .۴۰۰ ،۲۰۰۷ ثروت، منبع:«. المیکانیکا»

موضوع: مبارز و  .14صویر ت 

برگرفته از: کتاب اسبش/ 

محل  ،عراق/ بغداد «هالبیطر»

 . مصر ۀخاننگهدای: کتاب

 .۴۰۴، ۲۰۰۷ ،ثروتمنبع: 

     

 

 /دربار در خلیفه صحنۀ: موضوع .15تصویر 

 «التریاق»: از م/ برگرفته ۱۲۶۰ /ه.ق ۶۵۰

 .8۵، ۱9۷۴، هاوزنغتنا منبع:عراق،  /موصل

  

 

و کمانی  نشسته ،شده توسط هاله احاطه، دارشیگرد ر ۀبا چهر خلیفه ،در مرکز نگارهو  این تصویردر  :۳تصویر 

شهر موصل  یوال تیوسط با شخص ۀارتباط چهراست.  از بقیه متمایز کرده درشتش او را در دست دارد. هیکل

دستور نگاره به نیارسد نظر میبهاست.  کاملاً مشهود حاکم نینام ابه نوشتۀ متن )تزیینات لباس(( با لولو نی)بدرالد

را  اکمدر دست دارند و سر ح یبانیدو فرشته که سا. است انجام شده حکومتیمهم  تیشخص کی یبراو یا 

برجسته کردن  یکه نقاش برا یبزرگ ۀاز انداز یماد؛ ندهندمی لیرا تشک ییای دوتااند و هالهکرده محافظت

در  تیشخص تیعظمت و اهم تیاهم نیتصویر و همچن قیدق اتیاستفاده کرده، تمرکز بر جزئ یمرکز تیشخص

بصورت نگاره، رنگ  این در .است دهیکش ریتصورا به یمحور تیها، شخصیژگیبر و دیاست. نقاش با تأک تیواقع

است. نقاش  شده عیدو طرف نگاره توز نیبطور متناوب به و ستیاز شش رنگ ن شیکه بمحدود به کار برده شده 

در موارد  بود که جز یتیحساس کردیرو نیا یژگیاست. و ها استفاده کردهرنگها و نور از هیبرجسته کردن سا یبرا

  .است ظاهر نشده یسلاماندک در سبک نگارگری ا اریبس

 انگریمورد از بالا نما نیاول .است شده میتقس یمتنوع است که به سه قسمت افق ۀصحن یشامل تعداد :4تصویر 

 فیرد. کنندمیهای خود را حمل ها و سلاحاست که کمان مبارزان سوار بر اسب یای از شکار و سرگرمصحنه
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شود می زیمتما یمربع ۀمنطق کیبا  یانیشود که در آن بخش ممی میتقس یخود به سه بخش عمود ۀنوببه مدو

دارد که  یبزرگ ۀزها انداآناز  یکیاست که  یانسان کریو شامل چهار پاست کرده را اشغال  یمرکز تیکه موقع

صورت شامل چهار نفر در هر دو طرف است که به :دوم فیرد یمورد دو بخش جانب حاکم است. در ای فهیظاهراً خل

از شتر و اسب  یکاروان انگرینماآن  ینییو اما قسمت پا ؛اندشده عیساختمان دو طبقه با بالکن توز کیدر  یعمود

اول و دوم قرار  فیرد نیکه ب یکیبار ارینوار بسدر آن  برعلاوه؛ کاروان استفتوحات ای از با صاحبانشان و صحنه

بر نقش  ییو رنگ طلا ینارنج به لیرنگ قرمز ما ؛گذارندمیاند که نان و غذا ظاهر شده یاست، خدمتکاران گرفته

 ۀطبق یسلطنت یو فضا ییگرابه تجمل شیگرا است. نینماد میمفاه یخلفا دارا یها برارنگ نیغالب است که ا

ای از تجمل که سر شاه و صحنه با هاله ۀانیم که یدر حال ،توسط هنرمند ،شاه ایحاکم  میترس قیطر حاکم، از

کرده،  بیرا ترک ینقاش دو مضمون اصلرسد نظر میبه شود.مینشان داده  ،است اطرافش را احاطه کرده سربازان

. است یدربار سلطنتدر ها تیشخص قرارگیریو محل  شودمی ییحاکم بازنما تیکه در شخص یاسیموضوع س اول

آن هستند نشان داده  ینمونه حاو یهاکه صحنه میعمو یزندگ یهاوهیکه در ش یاجتماع ۀلأمسیک دوم، 

  .شودیم

انسان  کیدر هر مربع  شده و میکه به هشت مربع تقس دهدنشان میرا  یکشت کی در این تصویر: 5تصویر 

پارو  کیاست و  ظاهر شده جلودر  یبا لباس مشک یکشت یناخدا پوشیده شده وهاله با و سر همه  شده تصویر

تا  کنندیحمل م ییکه پاروها دهدیدو مرد را نشان می، انیدر بخش م ریتصاو نییپادارد. دست  در (فرمان)

ها امتداد تصویر یۀکه در ناح نیدر خط زم یگلدار کوچک اهانیگ. کنند تیامن هدا یسمت خشکرا به یکشت

 ۀهنرمند مسلمان صحنشود. دیده می ییهانوشته. در بالا اندرا احاطه کرده یکشت اطراف که شوندیظاهر م افتهی

ای با هاله شانینفر هستند که سرها ازدهی تعداد سرنشیتان کشتی .است دهیکش تصویررا به تیو امن یزندگ نیب

 یرو و قداست است که بر ییبر اصل روشنا یواضح دییها تأچهره نیاست. ا احاطه شده دیاز نور و به رنگ سف

 نگارهشرح  است. نشان داده شده ،)ناخدا( شده ظاهر یکشت یجلو که در یازجمله شخص ،یکشت یهاتیشخص

 ثیحد در تطبیق با باب تفکر اسلامی ازصحنه را  نیتوان امی قاًیدق یعنیها دارد، تیشخص نیاز قداست ا تیحکا

که بر آن سوار شود  هر .نجات است یو کشت تیچراغ هدا نیحس»: که فرمودند و آله وسلم( هیالله عل ی)صل امبریپ

 .«خواند ،است که آن را ترک کند هلاک شده و هر افتهینجات 

درون  دادیرو نیبا ا های مرتبطصحنه .دهدمیرا نشان  فهیخل عهدیولادت ول ۀزن در لحظ کتصویر ی :6 تصویر

خانه  رونیسمت بنگاره سه گنبد به یدر بالا تصویر به شش بخش تقسیم شده واند. شده عیتوز های جداگانهقاب

است، پشت سر او دو نفر  ای احاطه کردهبر تخت نشسته و اطراف سر او را هاله فهیخل ،یفوقان ۀدر طبق قرار دارد.

ی )کاتب( رمردیپ دست دارد و مضطرب است و دیگریدر  طرفین او دو مرد، یکی ظاهراً اسطرلاب یا ساعتیو در 

 ۀصحن انگریاست که قسمت وسط آن نما شده میبه سه قسمت تقس نییپا ۀطبق .سدینویکاغذ م یرو است که

ماما  کی. است فهیرسد که او همسر خلمینظر است و به طه شدهای احااست که سر او با هاله مانیحال زا در یزن

دست  ای درسمت راست کاسه در یکی، اندستادهیا زیفضا دو کن نیا یکنار وانیمقابل زن باردار است. در دو ا در

 .هستند عهدیصبرانه منتظر آمدن ولهمه بی عود )بخور( دارد. ینوعسمت چپ در دست خود  در یگریدارد و د

 کند.مهم آنان را گوشزد می مولود خلفا و نقش تیصحنه اهم نیهنرمند مسلمان در ا

ست که ممکن است اهای از نوشتهمجموعه ییبخش بالا .شودمی میبه سه بخش تقس این تصویر: 7 تصویر

 ریوتصهای مختلف بهبا حالت یانسان ۀکریدر بخش دوم، چهار پ .باشد گرید یزهایچ ایشعر، احکام  ،ثیاحاد
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با توجه به وجود دارد.  مختلف ظو الفا یها با معاناز نوشته یامجموعه زیمورد بخش سوم ن است. در شده دهیکش

 یعباس یاز مجالس خلفا یکی یبرا بیش از تبلیغ یزیچ تصویراطراف سرها،  یهااشکال و وجود هاله شیآرا

است.  داشته دیتأک یصور زیوجود و تما تیهمحضور هاله بر نقش تقدس و ا قیطر از ی. هنرمند عباسستین

 در میتسل ایگو وگفت ستادن،یاثر معنا و مفهوم اگیرندۀ سه نفر به  نیدهد که انشان می یمنظر معرفت نگاره از

تخت حکومت به او  بر فهیخل تیکه شخص یدهند، در حالرا نشان می فهیخل تیدر سطح شخص یتیبرابر شخص

برابر عام  در فهیخلافت و نقش خل تیاهم رایز؛ دهدمناظره و صدور حکم می ،یریگمیتصم قدرت ت،یمقام حاکم

 از قداست آن است. یحاک یاسیعد سو هم از بُ یعد شرعو خاص، هم از بُ

مقابل خود هستند که در  تینگاه کردن به شخص حال در و اندستادهیا دارهاله نفرسه  این تصویردر  :8تصویر 

 .اندستادهیمقابل آن ا است و مردم در نشسته یصندل یرو یقاض به عبارتی، است.منبر نشسته  بر گاهیجا یبالا

هنرمند  کند.به بیننده منتقل میو عملکرد افراد ماهیت مورد  را در یمتعدد ریتعاب ،یبا توجه به خوانش بصر نگاره

با  یهنرمند عباس .بپردازد انیدر عصر عباس یدر ساختار اجتماع قضاوتو نقش  تیبه اهمسته خوا قیطر این از

 بالاتردارای مقامی  یکیکه  نگاره داشته کیدو طرف متفاوت در  جادیدر ا ی، سعیادراک بصر یهاتوجه به جلوه

ای هاله با توجه به ،ستادهیسه فرد ا این فرد )قاضی( شمشیری در دست و پرچمی در اطراف دارد. است. یگریاز د

نقش  ۀدهندنشان. هالۀ دور سر قاضی برخوردارند یممتاز گاهیدر جامعه از جا ،است اطه کردهکه سرشان را اح

 ،دهدای که هنرمند در اطراف سر مردم قرار میکه هاله یاست، در حال حضور آن در جامعه تیو اهم ییقضا ۀحوز

 در حاضر افراد نیب یو شناخت یهای عملکردهاله در نقشتفسیر  واست  زیای مرسوم است که هدف آن تماهاله

  متفاوت است. نگاره

آن  ینییقسمت پا ن،ییدر پا قابدر بالا و سه  قابسه  است. شده میتقس لیبه شش مستط این تصویر: 9 تصویر

 مینیبمیمحراب است که در وسط آن داروساز را  هیشب ینییهای گره خورده و تزبا پرده یشامل دو بالکن کنار

قسمت او قرار دارد.  یروهروب یآن آتش روشن است. شخص ریکه ز ی استگید وندارو در یسازآمادهحال  که در

در  ییدارو ۀماد کیحال مخلوط کردن  در یسمت راست، داروساز از قاب نیاول است. قابشامل سه  نگاره یبالا

حال نوشیدن دارو را نشان  فروشی و قاب آخر، بیماری در دکان دارو وسط، قاب دهد.را نشان می شهیش کی

گسترش  یخلافت عباس زماندر دوران نهضت ترجمه در  تصاویرگونه نای .دارند ها هالهتیشخص ۀهمدهد که می

طریق تمایز و  ازو  هآن را انتزاع کرد یمعنو گاهیهاله و جا نگاره، نیهنرمند مسلمان در ارسد نظر می. بهافتی

 است. ه کند، دادمیاز مرگ کمک  مارانیبه نجات جان ب که اهمیت علم، هاله را به پزشک

. هویداست مرد دو این چهرۀ در گیرد. ترسیکی از دو مرد در تصویر را گاز میسگی پای  این تصویردر  :10تصویر 

 پشت غلاف، در شمشیری با دیگری که حالی دست دارد، در در نازکی چوب شده گاز گرفته سگ توسط که مردی

زبان عربی جمله نیز به چند است.گل در علفزار نمایش داده شده  چند با درخت است. در تصویر، دوایستاده  او سر

 علائمی با مرتبط علمی توضیحات با مستقیمی ارتباط است. جزئیات تصویرتصویر قید گردیده  پایین و بالا در

خلفای  که را تقدس و علم مسلمان هنرمندکند.  مبتلا را فرد است ممکن سگ گازگرفتگی صورت در که دارد

 با که پیشرفتی به نسبت تا کرده مجسم تصویر در را خود هایایده و داده پیوند بودند، مندعلاقه آن عباسی به

واقع هنرمند با بزرگ نشان دادن درختان باشد. دربرخورد کرده  تربینانهواقع است،داده  رخ پزشکی و علم کشف

 آمده بازنمایی کند.تصویر سعی دارد خواص گیاهان دارویی را برای درمان مشکل پیشموجود در 
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 شغل به که است نفر هفت مشتمل بر کارند. تصویرمی دارویی گیاهان دهد کهکشاورزانی را نشان می: 11 تصویر

 تصویر بر در هالۀ .کند تقدیم هاآن به تا کندمی حمل خود سر بر غذا هاآن از یکی و هستند مشغول کشاورزی

 زمین دهد. آنان دردر تصویر نشان می کشاورزی ابزار حمل با را افرادی هنرمند شده است. ظاهر افراد همۀ سر

 کوفی خط از استفاده همچنین و حیوانی و گیاهی انسانی، اشکال با صحنه این در هنرمند روایت کارند.می درخت

دهندۀ علاقۀ خلفای عباسی به کاشت گیاهان دارویی است. علاقه تصویر نشان این .استشده  آمیخته تصویر بالای

 نیز در متعال خداوندستایش مشهود است. مقدس و قابلای عنوان حرفهو احترام دولت حاکمه به کشاورزی به

 حدیث و به اهمیت کشت و زرع در زمین اشاره فرموده است ۲۴و همچنین سوره اعراف آیه  ۳۶آیه  بقره سورۀ

 است، ناتوان و نتوانست اگر و کند زراعت را آن دارد، زمین کهکسی»نیز موید این مطلب است؛  )ص( اکرم رسول

 را هنرمند که است چیزی همان . این(۱9۷۱)الزین،  «نگیرد واگذار نماید و از او اجاره مسلمانش برادر به را آن

 .کند ترسیم کشاورز سر اطراف در را احترام و توجه تمایز، از ایهاله و کند آشکار را خود هایایده تا داشت آن بر

 است توانسته خود تصاویر و علمی مطالب با هنرمند است.داشته  نقش تصویر این تکمیل در اقتصادی نیز عوامل

 در تولید منابع اقتصادی بکوشند. هاآن کردن اهلی با چگونه که دهد نشان حیوانات صاحبان به

حال  دو مرد دانا را در و در کنار خلیفه اول ۀطبق دهد.را نشان می از ساختمان دو طبقه یینما: 12تصویر 

 ستادهیا یشود و پشت سر او درسمت راست پسرمشاهده می دهیکش صورت درازبه فهیدهد. خلگو نشان میوگفت

را به  یشود که کتابمیمشاهده سمت چپ  در شاگردیکه  یدهد. در حالرا در هوا حرکت می یکه بادبزن دست

سمت راست  . درشونددیده میدوم شامل چهار بالکن است که فقط دو نفر در آن  ۀاست. طبق خود گرفته ۀنیس

 یمشغول نوشتن رو ی. دومسدیکه چه بنو کندیم کتهیدست دارد، انگار به مرد سمت چپ د در یکتاب یمرد

را نشان  یاجلسهباشد. تصویر میدار گره یهابا پرده ییهاو طاق کیبار یهابنا شامل ستون نی. ااستکاغذ 

. شدمیبغداد برگزار  هایکانونکه در مدارس و گونه دارند، درست همانو فلاسفه در آن حضور  فهیکه خل دهدیم

در اینجا نیز  شد.برگزار می فهینظر خود خل ریز یو فلسف یعلم ،ینید ،یو فکر یعلم های مباحثدر بغداد حلقه

که  دست دارد دارای هاله هستند؛ چرا جز ندیمه که بادبزن دراست. همۀ افراد بهکتابی جلوی خلیفه گشوده 

بین تصویر نشان از روابط وگوی فلسفی هستند. حال یادگیری و گفت جز ندیمه دررسد همه بهنظر میبه

 وگوی چرخشی بین افراد دارد. گفت

 جاییکنند که در نگاه می یاند و به مردنشسته در مرکز آنهشت نفر دهد که قایقی را نشان می: 1۳ تصویر

نظر تصویر با آنچه  هاله از نجایاما در ا ،ای در اطراف سر خود دارندهاله همۀ افراداست.  نشسته فهیتخت خل هیشب

 یشخص ق،یقا یای از آتش فروزان است. در انتهاتوده و همچونمتفاوت  نشان داده شد، یقبل هاینمونهدر 

ای صحنه تصویر نیابه بیان دیگر،  کند.می تیدست دارد هدا که در ییپارو توسطرا  قیکه حرکت قا است ستادهیا

بر  یگنبد، تاج داردنشسته، که بر تخت  فهیخل گاهیاز جا موضوع نیا .دهدبا وزرا را نشان می فهیخل یدارهایاز د

 یاز اشکال انسان یبیترک نگاره نیاگردد. یم ، استنباطنگرندمی خلیفهکه به شخص  ییآن قرار دارد و وزرا یبالا

شدت مشهود است. تقدس تنوع رنگی به .است دوره نیعلم در ا ییحاصل توسعه و شکوفاکه است  یکیو مکان

 کاملاً آشکار است. دونشجمع میاو سوی بهدار جهت یدر حرکتخلیفه با مرکزیت وی و سرهایی که 

دهد. هنرمند مبارز را با لباس قرمز های متفاوت و متضاد نشان مییک مبارز سوار بر اسب را به رنگ :14 تصویر

یابی به اعتبار و جایگاه خلیفه، رنگ است. هنرمند مسلمان برای دستده اخرایی( نشان دا) و اسب را به رنگ اکر
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طول تاریخ مفاهیم مختلفی پیدا کرده و به نمادی از  رنگ در ایناست. لباس مبارز را به رنگ قرمز درآورده 

رسد مینظر به است.شجاعت، شور، شادی و آزادی و همچنین به نماد خشم، عصیان و حس تسلط تبدیل شده 

. همچنین در پایین تصویر، دودمیهایش قرار دارد یاهانی که در زیر سمکه اسب بر سرزمینی سرسبز با گ

ا نوعی اشاره به شخصیت ای از کلمات با خط نسخ نشان داده شده که احتمالاً یک بیت شعر، حکمت یمجموعه

نقاش به است. اشارۀ تصویر درآمده رنگ بهای زردبا زمینه« البیطره»یک مبارز است. این صحنه روی جلد کتاب 

ها و امتیازات او و همچنین ترسیم هالۀ دور سر در این نگاره، باعث شده تا بتوان او را از نقش سلطان و توانایی

دهندۀ میزان قدرت او در کنترل اشیا ها متمایز کرد. حرکت خلیفه در گرفتن افسار با دو دست، نشانسایر انسان

را با  دهد. هنرمند مکتب بغداد تعمداً هالهفرد میمتاز و منحصربههایی به او خصلت مو امور است و چنین ویژگی

 است.زمان با برتری معنوی او به ایشان اعطا کرده هدف برتری دنیوی خلیفه هم

و  است نشستهبر تخت خود  ریتصو یکه در وسط صحنه و در قسمت بالا دهدمیرا نشان  ایفهیخل: 15 تصویر

قرار دارد.  ییها گنبدهاآن یبالاقرار دارند. سر او  یسمت راست و دو زن بالا درسمت چپ و سه زن  سه زن در

 یسمت چپ مرد قسمت اول از ؛شودمی میصحنه، به دو قسمت تقس نیی. پاتاس یزبان کوفبه ایبهیکتتر بالا

سمت عجله بهبا سمت راست دکتر است و در زده شیاو را ن یزیدهد که چمیرا گرفته و نشان  شینشسته که پا

که  ستا یمرد ریسمت راست تصو در ؛دست دارد در ایزهیاست که ن یسمت چپ تابلو مبارز رود و درمیاو 

هستند  ریکه در تصو ی راو سر هرکدام از افراد دارند قرار یدو مرد درختان نیا یزند و بالامیرا شخم  نیزم

یادگار علوم به رینجوم، هنر و سا ،یمهندس ،یپزشکدر زمینۀ  یروشن ریتصوعصر عباسی  .است ای احاطه کردههاله

 نیو فنا نجات داد و ا یرا از نابود یجهان راثیماست. عصری که با ترجمه و حفظ و اشاعۀ آثار علمی، گذاشته 

وجود با دهد که حاکم تصویر نشان می نیا .بود یجامعه عباس یو شناخت یعوامل فکر ریتأث ۀدهندالگو نشان

 همۀ افراد هالهاست.  ۀ افرادهمبه نگاهشو توجه  یریگینگرد و با پمیاعضا  ۀبه هم صحنه، لیکنپشت  حضور در

همه را  هخواستمیهنرمند مسلمان  بلکه ؛ستیفرقه ن کی ایگروه  کدارند و اینکه هاله در این تصویر مختص ی

؛ ولی کماکان لباس قرمز را دارند زیتما ایقداست  نیا متحرافراد  ۀمقداست قرار دهد و نشان دهد که ه کیدر 

دست  در بیلکه  یفرد وکه در دو طرف ظاهر شدند  یدرختاناست. خلیفه و مرکزیت وی او را متمایز گردانیده 

توسط  ییافزودن گنبدها. کندیرا منعکس مو کشاورزی  طیاز مح یواضح ریتصو زند،یرا شخم م نیدارد و زم

مساجد  ایدر ساختن کاخ  انیکه خلفا در زمان عباسرساند توجه به معماری را می ،نگاره یهنرمند مسلمان در بالا

دار نشان را از وضعیت هاله، موقعیت افراد و مشاغل هالهتحلیل نگارندگان  ۱جدول . کردندمیاز آن استفاده 

 دهد.می

 
 : نگارندگان.نبعها. منگارهو تفسیر جایگاه هاله در تحلیل  .1جدول 

 نوع تقدس یا برتری نحوۀ بازنمایی هاله در فرد یا موضوع افراد دارای هاله موضوع نگاره تصویر

 همۀ افراد حاکم یتاجگذار ۳
نمایی حاکم. دو فرشته در طرفین درشت

 لولو( نیشهر موصل )بدرالد یوالحاکم. 
 مذهبی -سیاسی

 افرادهمۀ  خلیفه در دربار جلسۀ 4
نشان دادن موقعیت سیاسی حاکم/ قدرت 

 و فتوحات حاکم/ مردم واری حاکم
 اجتماعی -سیاسی

 اجتماعی -مذهبی تمثیل حسین )خلیفه(کشتی نجات است. همۀ افراد مسافران در کشتی 5
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 نوع تقدس یا برتری نحوۀ بازنمایی هاله در فرد یا موضوع افراد دارای هاله موضوع نگاره تصویر

 سیاسی جایگاه مولود خلیفه زن و حاکم دنیا آمدن ولیعهدبه 6

7 
آداب حضور نزد 

 خلیفه
 مذهبی -سیاسی جایگاه حاکم و نحوۀ نشستن افراد همۀ افراد

 همۀ افراد شورای قضایی  8
 مردم در صف حکمیت/

 محوری حاکم/ مشروعیت عدالت

 -مذهبی -سیاسی

 اجتماعی

 همۀ افراد داروخانه 9
نشان دادن فرآیند تولید دارو توسط 

 پزشک و مصرف آن توسط بیمار
 علمی

 همۀ افراد پزشکی 10
درد و نمایش درخت و گیاه رخ کشیدن به

 برای درمان آن با بزرگ ترسیم کردن آن
 کشاورزی -علمی

 همۀ افراد کاشت گیاهان دارویی 11
 اهانیبه کاشت گ یعباس یخلفا ۀعلاق

 یی با لباس و جایگاه ممتازدارو
 کشاورزی -علمی

 خلیفه و فلاسفه 12

جز فرد همۀ افراد به

دست به بادبزن

 )ندیمه(

 گومحوری افراد/وگفت کتاب/نمایش 

 توجه خلیفه به مباحث علمی
 فلسفی -علمی

 همۀ افراد قایق 1۳
مرکزیت خلیفه/ تنوع رنگی مردم و تکثر 

 رخ کشیدن تکنولوژی قایقآن/ به
 سیاسی -علمی

 حاکم مبارز و اسبش 14
 اهمیت به جایگاه خلیفه

 رنگ قرمز لباس /گرفتن افسار با دو دست
 فردی -اجتماعی

 همۀ افراد خلیفه در دربار 15

عنوان ناظر به توجه همزمان خلیفه به

مردم، پزشکی، معماری، مبارز و 

 کشاورزی

تقدیس عموم طبقات 

و برتری خلیفه بر 

 طبقات

 

 نتیجه
هاله و  بصری کارکردهای از برخی تعیین در نتایج از ایمجموعه تحقیق، هاینمونه تصاویر و تحلیل و تجزیه با

 دهد کهنشان می تحقیق های موردنمونه دست آمد.به عباسی عصر در بغداد های مکتبدر نقاشی بازنمایی آن

ها، تلاش داشته تا پیامی هنرمند با انتساب هاله در وهلۀ اول به حاکم و سپس به هریک از افراد و یا موقعیت

ر نقاش که البته خود ظمن یا دیگر رجل و چه ازمنظر خلفا و  توجه بودن فرد یا موقعیت، چه از بر موردمبنی

بخشی به افراد خصوص نحوۀ هاله ، درپژوهشانعکاسی از دیدگاه حامی خود است، صادر نماید. در پاسخ به سؤال 

هاله در ساختار  ،ییو سبک بازنما نیبا توجه به تنوع اشکال، مضامتوان گفت در تصاویر و آثار دورۀ عباسی می

را با احاطه کردن بخش  سازجمله آنچه که تقد ؛است وارد شده یمتعدد یو کارکردها یبا معان یبغدادنگارگری 

 ند. مانکندمی دییآن تأ یو نقش عملکرد تیآن با توجه به شخص یتمام اعضا ایاز بدن انسان مانند سر  یخاص

است؟ اشاره د را صاحب هاله کرده در پاسخ به این سؤال که هنرمند با چه رویکردی افرا تحلیل. همۀ تصاویر مورد

شده  توان گفت که قداست اعطاهای پژوهش، مییافتهو تحلیل  ۱به جدولتوجه با به موارد زیر ضروری است: 

ها نیز بخشی به افراد، صرفاً مخصوص خلفا نبوده و سایر افراد، مشاغل و موقعیتطریق هاله توسط هنرمند از

اند دارای هاله گردند. از طرفی خلیفه نیز در قالب توانستهفراخور شان علمی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی می
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بخشی به جایگاه مذهبی، آمده و با حضور در مجالس علمی و فلسفی و ... سعی در مشروعیتهای پیشموقعیت

 یازجمله کارکردهااست و سعی داشته همیشه این برتری را حفظ نماید.  سیاسی و علمی و اجتماعی خود داشته

و  افراد مانند پزشکان ۀروزمر فعالیتکار و  تیماه زیو تما دیبغداد، تأک کتب نگارگریم یهاله در آثار هنر

 را بر آن داشت تا هاله را نه یاسلام -یعرب نگارگراناست که  اران و ...، فلاسفه، کشاورزان، قضات، معمداروسازان

 یخوب جیچه نتا نکهیو ا همشاغل در ساختار جامع نیا ینقش انسان صیاصل قداست، بلکه با تشخ یرو از صرفاً

مکتب بغداد،  نگارگرانموضوعات ازجمله (. ۱۲ ،۱۱، ۱۰، 9، 8ترسیم کنند )تصاویر  ها داد،آنتوان به می

مورد شکار  ها بود، چه درآن یفرد ۀروزمر یاز اعمال خاص حاکمان و صاحبان نفوذ در زندگ یبرخ یمستندساز

ر لعب و یا شورای قضایی )تصاوی و مجالس لهو ای یهای کشاورزنیمزدها در زمنظارت بر کارگران و دست چهو 

 او حکومت قدرت و هاتوانایی حاکم، آن شخصیت از روشن تصویری که بود این (. هدف۱۳، ۱۲، 8، ۷، ۶، ۴، ۳

 یو فرهنگ یابعاد فکر ی، بهاریبس دییمکتب بغداد به تأ توان گفت که نگارگرانانتها می در .کند منتقل همگانبه

شناختی و سن و نوع ذوق زیبایی یزندگ اتیمقتض نش،یو زمان خود، نوع ب طیهنرمند مسلمان در مح زیدر تما
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 *«اصفهانمکتب »نقاشی آثار های محتوایی و صوری ییبایدر ز «ملاصدرافلسفی » یهامؤلفهبازتاب 

 چکیده

خصوص بهای به بیان زیبایی پرداخته که تأثیر این تفکرات در آثار هنری عصر صفوی گونههای فلسفی خود بهملاصدرا در مؤلفه بیان مسئله:

انش شکل دادند که در آثارشان ترین جریان هنری این مکتب را رضا عباسی و شاگردبازتاب یافته است. مهم« ی اصفهانمکتب نقاش»در 

لحاظ کاربست عناصر بصری و همچنین شود و بههنری آن زمان دیده می -با جهان پیرامون و جامعۀ فرهنگی ها و موضوعاتی در ارتباطمایهنقش

به رضا  ها و مرقعات قطعی و منتسببا زیبایی و عشق مطابقت دارد. نگاره ویژه در آرای مرتبطعرفانی ملاصدرا به -های فلسفیا با مؤلفهمحتو

آثار در  «ملاصدرافلسفی » یهامؤلفهدهند که جهت ارزیابی چگونگی ظهور عباسی و پیروانش جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تشکیل می

باب زیبایی با نقاشی  های ملاصدرا درارتباطی بین مؤلفه این است که چه سوال پژوهشگیرند. قرار میدمطالعه  اصفهان مورنقاشی مکتب 

 مکتب اصفهان با تمرکز بر آثار نقاشی مکتب اصفهان وجود دارد؟

 .هدف پژوهش حاضر استباب زیبایی  را درها با آرای ملاصدنهای نهفته در آثار مصور مکتب نقاشی اصفهان و انطباق آکشف زیبایی هدف:

اسنادی انجام شده  -ایخانهآوری اطلاعات کتابروش جمعتطبیقی است که بهتحلیلی با رویکرد  -توصیفیاین پژوهش روش  روش پژوهش:

 اند.شاگردانش خلق شدهها و مرقعات مکتب اصفهان است که توسط رضا عباسی و جامعه آماری شامل منتخبی از ممتازترین نگاره است.

 به رضا عباسی و شاگردانش بازتاب زیبایی ها و مرقعات منسوبرفته در نگاره کارکه عناصُر به آمده مبین آن استدستهای بهداده :هایافته

های ظاهری و باطنی زیباییردیابی است. در این آثار،  های فلسفی عرفانی ملاصدرا قابلبه دو صورت صوری و محتوایی هستند که در مؤلفه

عرفانی آن زمان  -اجتماعی روزگار صفوی و تفکرات فلسفی -دهندۀ وضعیت فرهنگیاند، نشاننمایش درآمدهگونۀ رمز و نماد بهکه بعضی به

 های ملاصدرا درمؤلفه ای از آثار نقاشی مکتب اصفهان، باعنوان نمونۀ شاخص و برجستهاست. به بیان دیگر، آثار رضا عباسی و شاگردانش، به

 باب زیبایی ارتباط دارند.
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 مقدمه

تر از فلاسفۀ اسلامی دیگر ای نیمۀ دوم عصر صفوی است که بیشاز حکم« صدرالمتألهین»معروف به « ملاصدرا»

ت. او همچنین هنر اختصاص داده اسیان زیبایی و را به ب« اسفار»به زیبایی پرداخته و جلد هفتم کتاب مشهور خود 

نظرگاه  ود همچون فارابی، ابن سینا و سهروردی تأثیر فراوانی گرفته است. ازخ از قبـلدر تعریف زیبایی، از فلاسفۀ 

روی نفس مُدرِک،  برانگیز و منشأ زیبایی جمیل مطلق است. ازجمله آثار زیبایی برصدرا، زیبایی امری تحسین

نظر وی، برانگیزی است و زیبایی امری عینی و آفاقی است. بهی و عشق، اعجاب و تحسینتلذت بخشی، ایجاد دوس

های وجود، مثل اصالت داشتن، مشکک بودن، وحدت داشتن و ... دارد؛ پس از ویژگی زیبایی با وجود، مساوقت

و ...  بودن مصورّالخالقین و تعالی مثل احسنهای حقت. منشأ هنر در نزد ملاصدرا، مظهر برخی اسمبرخوردار اس

کند که در آفرینش هنری، است و خیال، مبدأ قریب همۀ آثار هنری اسـت. صدرا از قوۀ خیال و متخیله بحث می

شود، همه تمثلات یافت میال در این عالم کنند و معتقد است آنچه از کمال و صورت و جممی ی ایفانقش مهم

 های مَلکوتی و زیبایی مَلکوتیهای مُلکی تمثل زیباییبنابراین زیباییتند و چیزی است که در عالم اعلی هس

های فکری و هنری معاصر او های ملاصدرا بر جریانتأثیر اندیشه .های اسمائی در ذات حق استتمثل زیبایی

الأخص در های او را بتوان بازتاب مؤلفه، میاصفهان مکتبآنچنان است که با مروری بر آثار هنرمندان برجستۀ 

ترین عنوان شاخصبحث زیبایی و عشق خوانش نمود. از آن جمله، آثار نقاشی رضا عباسی است که امروزه به

های هنری این مکتب، براساس شیوۀ گیریساز مکتب اصفهان شهرت دارند و بسیاری از جهتهنرمند جریان

جهت یافتن  ارتباط داده است، بنابراین در« عشق»را به « زیبایی»کاری او شکل گرفت. از آنجایی که ملاصدرا 

به رضا  ها با آرای ملاصدرا، از آثار قطعی و منتسبهای صوری و محتوایی مکتب اصفهان و ارتباط آنزیبایی

ارتباط « زیبایی»های آن مستتر است و با در نگاره« عشق»که مفهوم گرفت  بهره ترین شاگردانشعباسی و مهم

های باب زیبایی چه ارتباطی با زیبایی پرسش پژوهش حاضر این است: آرای ملاصدرا در تنگاتنگی با هم دارند.

رسد نظر میصوری و محتوایی آثار مکتب نقاشی اصفهان با تمرکز بر آثار رضا عباسی و شاگردانش دارد؟ به

صر بصری که توسط به رضا عباسی و شاگردانش، درکنار کاربست عنا ها و مرقعات منسوبهای نظری نگارهمؤلفه

ردیابی  پردازی شده، قابلمورد زیبایی که درکنار عشق نظریه درستی چیدمان شده، با آرای ملاصدرا درهنرمند به

 و انطباق باشد.

 

 روش پژوهش
وۀ گردآوری اطلاعات تحلیلی با رویکرد تطبیقی و شی -ای و روش پژوهش توصیفیماهیت پژوهش حاضر، توسعه

شود و پس مورد زیبایی بیان می های ملاصدرا درر این پژوهش، ابتدا مؤلفهاسنادی است. د -ایخانهصورت کتاببه

خصوص آثار رضا عباسی و پیروانش مطرح باب زیبایی با مکتب نقاشی اصفهان و به های فکری او دراز آن ارتباط

حل مختلف به عشق نهایی و به تصویر ساز عشق است و پس از مراهای ملاصدرا زمینهشود. زیبایی در مؤلفهمی

شود؛ نهایت ذوب در معشوق حقیقی ختم می ها و درشده در قلب عاشق و معشوق و اتحاد آنزیبای متمثل

 بنابراین در پژوهش حاضر ابعاد مختلف زیبایی چه در ظاهر و چه در باطن تحلیل خواهد شد.
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 پیشینه پژوهش
« اسفار»کتاب اند. از آن جمله، باب زیبایی پرداخته های فلسفی ملاصدرا دردیدگاهمعرفی های بسیاری بهپژوهش

دهد. خصوص عشق، زیبایی و هنر را شرح می ( است که مجموعه تفکرات ملاصدرا در۱۳9۲) «صدراملا»نوشتۀ 

ن اش که به مکتب فلسفی اصفهان معروف است، بیملاصدرا در جلد هفتم این کتاب، در حکمت متعالیه

خلال شناخت عشق حقیقی در مسائل مختلف  شناسی ارتباط برقرار نموده و دروجودشناسی فلسفی و زیبایی

به  «صدرالاشناسی مهنر در عشق ۀفلسف»در کتاب  (۱۳88) «مامی جمعها» است.زیبایی به تحلیل پرداخته 

، معتقد است بین «صدرالمتألهین» یبا استفاده از آرا اوارتباط بین وجود، عشق، زیبایی و هنر پرداخته است. 

اعمال عاشق در عشق عفیف و هنرمند در خلق اثر هنری مناسبت وجود دارد و عاشق در اعمال خود به زیبایی و 

 یبه آرا ،«لهینأصدرالمت ۀزیباشناسی در فلسف»(، با عنوان ۱۳9۰) «نعمتی و نژادهاشم» ۀهنر توجه دارد. مقال

باب زیبایی  خصوص بازتاب آرای ملاصدرا در لیکن در ،بانی حکمی آن پرداخته شدهمورد زیبایی و م ملاصدرا در

همچنین در بعضی مقالات مرتبط به پژوهش حاضر از نظر است. با مکتب نقاشی اصفهان تحلیلی صورت نگرفته 

( در مقاله ۱۴۰۱« )فر و کریمیشایسته»فرم و محتوا که به عرفان و عوالم ماوراء وابسته است، یافت شد؛ نظیر: 

به بیان فضاهای چند « های دوره صفویهای پیامبران در نگارهبازتاب اشعار مثنوی معنوی مربوط به داستان»

های دوره صفوی که متأثر از بینش عرفان اسلامی است و نمایی، کاربرد فرم یا صورت در نگارهساحتی، عدم بُعد

( با ۱۴۰۰« )تبارمافی»اند. در مقاله دیگری عالم ملکوت پرداختههای این جهان با توجه به نیز از خلال زیبایی

های درباری زنانۀ عصر زند و قاجار در قیاس با نگارگری مکتب نگاریهای تصویری تنعم در پیکرنشانه»عنوان 

موزون و  های زنانه در عصر زند و قاجار، زنان با حالت ایستاده، حرکاتپیکره نگاریبه تبیین اینکه تک« اصفهان

های زنانه در نگارگری اند. در حالی که اندامالبته کمتر لمیده، مزین به زیورآلات و پوشش گرانبها تصویر شده

است و زنان معمولاً در فضای بیرونی، فارغ از مکتب اصفهان در تعامل و تناسب با دیگر اجزای صحنه تصویر شده

مقالۀ ای به جهان خارج ندارند. اند و توجهر، در عزلت نشستهگری و غرق در خویشتن خویش در اندیشه یاجلوه

، در دو «اسلامی )بررسی قصۀ خسرو و شیرین( -تجلی عشق بر نگارگری ایرانی»( با عنوان ۱۳8۲) «رهنورد»

دهی شده؛ بخشِ بررسی اجمالی عشق و تأثیر عشق بر شکل و محتوای نگارگری قصۀ خسرو و شیرین، سامان

باب زیبایی با  های ملاصدرا درمنظر ملاصدرا مطرح شده، اما انطباق مؤلفه مختصر، عشق از صورتاگرچه به

پریچهرۀ »( با عنوان ۱۳8۶) «بابایی»شده توسط  . در کتابی نوشتهای مکتب اصفهان انجام نگرفته استهنگاره

مت متعالیه که شامل مراتب ، به سابقه و تعاریف زیبایی و زیبایی در حک«شناسی در مکتب صدراحکمت، زیبایی

منظر ملاصدرا، اسما و صفات الهی و تجلی الهی و ارتباط آن با زیبایی، رابطۀ دعا و زیبایی،  شناسی اززیبایی، عشق

ها با شناسی هنر و زیبایی و ارتباط آنمجموع هستی حرکت جوهری و زیبایی، هنر در حکمت ملاصدرا و در

 «نژادهاشم»است. پژوهش حاضر تحلیل نشده  مورد موضوع مورد پرداخته ولی درهای حکمت متعالیۀ وی، مؤلفه

، به چیستی «لهینأزیباشناسی در آثار ابن سینا، شیخ اشراق و صدرالمت»خود با عنوان اول کتاب  ( در فصل۱۳9۲)

رابطۀ هنر با خیال  شناسی و هنر پرداخته و مسائلی همچون مبدأ زیبایی، غایت زیبایی، منشأ و مبدأ هنر،زیبایی

شناسی در ییمورد مسائل زیبا فصول کتاب را به وجوه تشابهات و افتراق در ۀو تخیل، رابطۀ هنر با معرفت و بقی

ها و مقالاتی که دربارۀ حکمت متعالیۀ ملاصدرا، هنر، در کتابابن سینا، سهروردی و ملاصدرا پرداخته است.  یآرا

های ملاصدرا با طور مفصل به ارتباط و انطباق مؤلفهکدام بهشده، در هیچشناسی صدرایی مطرح یعشق و زیبای

شناسی فلسفۀ هنر در عشق» ( در کتاب ۱۳88) «امامی جمعه»نقاشی مکتب اصفهان پرداخته نشده و فقط 
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مورد  هم در با آرای ملاصدرا و مکتب نقاشی اصفهان، اشارۀ مختصری را نموده و آن در ارتباط« ملاصدرا

  شود.شناسی است. لذا از این نظر در پژوهش حاضر نوآوری دیده میقعش

 

 مبانی نظری پژوهش
و  «ملاصدرا»و  «صدرالدین» به بملق ،«شیرازیقوامی ابراهیمدبنمحم». ملاصدرا و نظریۀ او درباب زیبایی: 1

 نصر،) شد متولد.ق ه -9۷9 سال حدود رد معروف و نفوذاب ایخانواده در شیراز در ،«صدرالمتألهین»معروف به 

توجه به آرای پیشینیان،  جای گذاشته است که باگذار آثاری از خود بهعنوان فیلسوف تأثیرملاصدرا به .(۵۳، ۱۳8۲

. او در تعریف زیبایی، متأثر از فلاسفۀ (۶۵-8۲، ۱۳8۲نصر، )تفکرات جدیدی در فلسفه و عرفان ارئه داده است 

 سینا، مانندِ حُسنِ های ابنمؤلفهل از خـود، همچون فارابی، ابن سینا و سهروردی بوده و در آثار خود، به برخی قب

ق یعنی لذت بردن شدید از چهرۀ این عش» ، حُسن تألیف، حُسن اعتدال و وحدت در زیبایی اشاره کرده است۱نظم

تناسب اعضا و ترکیب خوشایند است. از آنجا که لطیف، به شخصی که دارای شمایل  زیبا و محبت مفرط نسبت

. شمایل (۱۷۲، ۱۳۶۰درا،)ملاص «دون تکلف و تظاهر همانند وجود امور طبیعی در نفوس اکثر مردم وجود داردب

ت. از کلمات دیگری که ملاصدرا در کار رفته اسهایی هستند که در اینجا بهلطیف، تناسـب و ترکیب نیک، واژه

ا در بیان زیبایی کار برده: استحسان، موزون، لطیف، غُنج و دَلال کلماتی هستند که ملاصدرتوصیف زیبایی به

صدرا در ملا شناسی دنیای اسلام اسـت.ییاز کلمات کلیدی در زیبا« حُسن»کار برده است. همچنین واژۀ به

روی نفس  آثار زیبایی بر. ازجمله (۱۲8 ،۱، ج۱۳۶۶ )ملاصدرا،« الجمیل هو الذی یُستحسن»گوید: می «اسفار»

برانگیزی است. زیبایی امری عینی و آفاقی است. ی و عشق، اعجاب و تحسینبخشی، ایجاد دوستمُدرِک، لذت

های وجود، مثل اصالت داشتن، مشکک بودن، وحدت دارد، پس از ویژگی نظر صدرا، زیبایی با وجود مساوقتبه

تعالی مثل های حقول داشتن و ... برخوردار اسـت. منشأ هنر در نزد ملاصدرا، مظهر برخی اسمداشتن، شم

ت. صدرا از قوۀ خیال و متخیله بحث یال، مبدأ قریب همۀ آثار هنری اساست. خ ... والخالقین و مصوّر بودن احسن

های لم خیال منفصل است که انسانه وجود عاکنند. او معتقد بکند که در آفرینش هنری نقش مهمی ایفا مییم

توانند ها میی و در حالات مکاشفه. انسانشوند و عرفا در بیدارعادی در هنگام خواب و دیدن رؤیا با آن مرتبط می

گوید . ملاصدرا می(۱۴۰-۱8۲، ۱۳9۲نژاد، )هاشمهای هنری بریزند اهدات خود را از علم خیال منفصل در قالبمش

تند و شود، همه تمثلات چیزی است که در عالم اعلی هسیافت میال در این عالم ت و جمرال و صوآنچه از کم

های اسمائی در ذات حق است تمثل زیبایی های مَلکوتی و زیبایی مَلکوتیهای مُلکی تمثل زیباییبنابراین زیبایی

زیبایی خیالی، زیبایی وهمی  منظر ملاصدرا به زیبایی حسی، زیبایی را از «بابایی». (۲۴۰، ۱۳88)امامی جمعه، 

 و زیبایی عقلی تقسیم کرده است:

 کند.ها را درک میبه عالم محسوسات است و قوای حسی آن متعلق« زیبایی حسی» -

شود. یکی از قوای باطنی انسان خیال به عالم خیال است و با قوۀ خیالی انسان درک می مربوط« زیبایی خیالی» -

 گویند.میاست که به آن مصوره هم 

نظر ملاصدرا این عالم به عالم  برد. ازبه عالم وهمیات تعلق دارد و قوای وهمی از آن سود می« زیبایی وهمی» -

 گردد.خیال برمی
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کنند. عالم معقولات عالم آخرت محض با عالم معقولات دارد و قوای عقلیه آن را درک می ارتباط« زیبایی عقلی» -

های ملاصدرا مؤلفه .(۱۱۶-۱۱۰، ۱۳8۶)بابایی،  از حسی و خیالی است هر نوع صورتی اعمبوده که عاری از ماده و 

های تصویری یافته شد که با زیبایی بعضی صوری هستند و بعضی محتوایی. در پژوهش حاضر مطابقدر ارتباط

غیر از موارد اندک، تند، بههای محتوایی که از دیده پنهان هسمورد مؤلفه شود؛ ولی درها بیان میتحلیل دربارۀ آن

 جهت کمک و تبیین تحقیق آورده شده است. مطابق تصویری یافت نشد که در اینجا فقط در

خدمت شاه درآمدند شماری از هنرمندان بهصفوی، روی کار آمدن شاه عباس اول با . مکتب نقاشی اصفهان: 2

فرآیند تحول  .(۵۷ ،۱۳9۳ آژند،) سرعت شکل گرفتآن بهوابسته به کارگاه هنری  اصفهان وسلطنتی  ۀو کتابخان

گیری مکتب شباهت با سیر تحول و شکله بیظ کالبدی، مسیری را سپری نموده کلحانقاشی مکتب اصفهان به

 .شونددر نقاشی مکتب اصفهان پیکرها دیگر مثالی نیستند و به عالم واقع نزدیک می. ی اصفهان نیستفلسف

 ۱۰۳8تا  99۵ حدود سال از دنبال تحول در نگرش نهاد دینی و حکومتی،تب اصفهان بهنقاشی مک ۀهای اولیایهپ

است از  قیت و بدعت با سبک و اسلوب مشخص که تلفیق و ترکیبیلارسد، اما خزم میلابه قوام و تکامل ه.ق 

آن در  هایو با تأکید بر خط و ارزش «تکبرگی» صورت آثارایرانی و شخصی به لاًعناصرگذشته، به بیانی کام

 شودکند که بیان نظری آن در مکتب فلسفی اصفهان ارائه میساختار ظاهری و صوری، عالمی را نمودار می

با نوآوری در طراحی و انتخاب  کهاز مهمترین هنرمندان مکتب اصفهان، رضا عباسی بود . (۱۷۱، ۱۳8۵)جوانی، 

را ادامه داد و  «محمدی»و  «بهزاد»گرایی نگارگری ایرانی شد. او سنت واقعهای جدید، باعث تحول در موضوع

گرایی چون حال، هیچگاه به شگردهای طبیعت این تصویر بکشد؛ باها را بهکوشید حرکات و سکنات آدم

، «محمدقاسم»، «معین مصور»اند از: ترین پیروان او عبارتنمایی و پرسپکتیو متوسل نشد. معروفبرجسته

 .(۲۵۴-۲۵۵، ۱۳8۱ پاکباز،) «الحسینیافضل» و «محمدیوسف»

 

 های محتوایی و بصریآثار منتخب مکتب اصفهان جهت تحلیل ویژگی
توان دهی و خلق آثار هنری نقش اساسی و بنیادین دارند، میمذهب در شکلهای ها و آموزهاز آنجا که در هنر ایده

گفت آنچه که در مکتب نقاشی اصفهان ساخته و پرداخته شده، از ایده و اندیشۀ حاکم بر آن دوران نشأت گرفته 

ن، به های صوری و محتوایی در آثار نقاشی مکتب اصفهابه این منظور، در این بخش جهت تبیین زیباییاست. 

نگاره از نُسخ و  ۱۲شود. جامعۀ آماری شامل های آثار هنرمندان شاخص این مکتب پرداخته میتحلیل ویژگی

تری با مسألۀ که ارتباط بیشباشد می (۱۲تا  9 )تصاویر( و پیروان او 8تا  ۱ تصاویررضا عباسی )به  مرقعات، مربوط

 تری دارند.یب و اجرا اهمیت بیشنظر ترک عشق و زیبایی و آرای ملاصدرا داشته و از
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دختر  .2تصویر  

 سر. چادربه
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جوان دادن  .8تصویر  

مرد. منبع: میوه را به پیر

 .۵۶، ۱۳9۳بای، کن

لمیده، هنرمند نامعلوم، مرکب. زن  .9تصویر  

 .Swietochowski & Babaie, 1989, 50منبع: 

 

 

 

 

 

 

مجلس بزم در  .12تصویر 

طبیعت، هنرمند نامعلوم، 

 مکتب اصفهان. منبع:

 .۵۱9 ،۱۳8۴راد، حسینی 
 دو دلداده،  .10تصویر 

 عمل رشید. منبع:
http://rezaabbasimuseum.ir 

 ضیافت  .11تصویر  .

 به افضل. دراویش، منسوب

 .۲8۴ ،۱۳8۱سودآور، منبع: 

 

 

 های محتوایی و صوری در آثار منتخبییبایبا ز ملاصدرا در ارتباط یهامؤلفهبازتاب 
ترین گردد. اولین و اساسیهای اصلی و زیربنایی حکمت متعالیۀ فلسفی او بازمیزیبایی در افکار ملاصدرا به مؤلفه

بنابراین هر حکمی که  دلیل اینکه زیبایی با وجود مساوقت دارد،اصل در حکمت متعالیه اصالت وجود است و به

 برای وجود هست، برای زیبایی نیز صادق است، مانندِ اصالت زیبایی، تشکیک زیبایی، وحدت زیبایی و غیره.

های صوری، در آرای خود، ضمن بیان زیباییملاصدرا های محتوایی:ییبایبا زملاصدرا در ارتباط یهامؤلفه .1

 اند از: پردازد. این موارد عبارتهای محتوایی که در باطن وجود دارد، میبه زیبایی

http://golestanpalace.ir/
http://golestanpalace.ir/
http://golestanpalace.ir/
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در بعضی گفتارهای ملاصدرا شمایل لطیف، جزو زیبایی ظاهری و حسی است و در بعضی  شمایل لطیف:. 1-1

 دیگر، جزو زیبایی باطنی.

ه انسان صورت ظاهری دارد که زیبایی آن به هریک از اعضا متصل است، همچنین همچنان کحسن خلق: . 1-2

اند از: علم، غضب، شهوت و عقل. باطن انسان ارکانی دارد که باید به زیبایی اخلاق وابسته شود و این ارکان عبارت

شود. و زشت منتهی میقوۀ علم به توانایی ادراک بین صدق و کذب در اقوال و اعتقادات و شناسایی اعمال زیبا 

ها تحت ضوابط و قواعد شریعت و حکمت و اعتدال قوای عقل و اعتدال در قوای شهوت و غضب به نگهداری آن

. (۱۳9۶ د )امامی جمعه و احمدی،شوعدل به توانایی نگهداری قوۀ غضب و شهوت در چارچوب دین مشخص می

احساس آن در معشوق، واجد عشق لطیف و عفیف  های غیرظاهری است که عاشق بازیبایی اخلاق از زیبایی

 باشد. های عاشقانه میهای ظاهری و باطنی در نگارهها درصدد بیان زیباییشود و هنرمند با نمادها و نشانهمی

صدرا معتقد است کسانی که طبع دقیق، قلب لطیف، ذهن صاف ملاو نفس:  رقت در طبع و لطافت قلب. 1-3

عشق عفیف،  .(۵۴۴ ،۱۳9۲، راصد)ملاشان خالی از عشق و علاقه به زیبایی نیست و نفس رحیمه دارند زندگی

، قلب رقیق و لطیف طبق گفتار ملاصدرا. (۵۴۶ ،۱۳9۲، راصدملا)شود قلب میسبب لطافت نفس و منور شدن 

 شود.می و زیبایی آمدن عشقوجود باعث به

که همان درجات صلاحیت موجوداتی که مزاجشان معتدل است برای دریافت فیض ربانی اعتدال مزاج: . 1-4

 .(۷۴ ،۱۳۷9)سجادی، تر خواهد بود مختلف نفس است بیش

 هپسندید قخلااز اکه ستا شهامتو  شجاعت ،غضب ۀقو العتدااعتدال در رفتار و عفت و پاکدامنی: . 1-5

 در .دمیشو لتو ذ ستر نهمچو صفاتی سببآن  در تفریطو  عُجبو  کبر رتهوموجب  هقو یندر ا اطفرا ،ستا

 العتداز ا .دمیشو دیخمو موجب تفریطو  بیعفتی سببدر آن  اطفرو ا ستا عفتآن  العتدامورد قوۀ شهوت، 

و  حماقتدر آن  تفریطو از  نیرنگو  مکرآن  در اطفرد و از اشومی حاصلرأی  نتقاو ا تدبیر نیز لعدو  عقل ۀقو

 شریعت عداقوو  بطاضو تحت هانآ ارینگهد بهرا  غضبو  تشهو ایقودر  العتدا شود. ملاصدراکودنی حاصل می

 همچنین راملاصد. یند بچورچادر  تشهوو  غضب ۀقو ارینگهد ناییاتو بهرا  لعدو  عقل ۀقو العتدو ا حکمتو 

 شتیز یا یباییز کملا را هاآن انتومی کهشمارد هایی را برمییژگیو اقو یناز ا یکهر تفریطو  افراط حد ایبر

 . (۴۵۱-۴۴9 ،۱۳9۲)ملاصدرا، نست دا خلاقیا

کند: ن میبیا نفسانی فضائل با هانانسا یباییز طتباار ردمو در لمتألهینراصد صفت رحمت در نفس انسان:. 6-1

 خویش لکما به نفس نیترانو که هنگامی ایرز ،دارد هانآ نفسانی فضیلت بر لالتد اردمو ترشبیدر  هاانسانیبایی ز

 باطن آینۀ چشمو  هچهر دمیشو گفته که ستا جهت همیناز  و میکند یتاسر نیز نبد به اقشرا ینا ،برسد

)امامی جمعه و  دشومی ننمایا ننساا ظاهردر  غمو  دیشا ،خشم رثاآ که ستا لیلد همینبهو  هستند ننساا

 .(۱۳9۶احمدی، 

معنای طلب دریافت و شناخت و کشف وجوه مختلف زیبایی، در آرای ملاصدرا به« استحسان» استحسان:. 1-7

 های لطیف ممکن است. عشق لطیف سرچشمهدر معشوق است که دسترسی به آن در عشق از صوری و معنوی اعم

 .(۵۴۴ ،۳، ج۱۳9۲)ملاصدرا،  استو منشأ آن استحسان و ستایش شمایل محبوب 

زیرا اتصال غیر از  ملاصدرا معتقد است: این اتحاد، تماس جسمانی نیست، اتحاد بین عاشق و معشوق:. 1-8

ور دائمی عاشق و اتحاد و یگانگی است. همچنین عشق وصف نفس است و نه بدن، اتحاد در عشق، مستلزم حض
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اتحاد نفس عاشق است با صورت معشوق و نیاز  دیگر است و مراد از اتحاد عاشق و معشوق،معشوق در نزد یک

های صورت و سیرت عاشق و معشوق است که در طی حضور همیشگی در نزد عاشق است. از این روی، زیباییبه

عشق، افراط در شوق به اتحاد »شناسان کسی گفته است شود. از عشقفرآیندی پیچیده سبب چنین اتحادی می

 .(۵۴9، ۱۳9۲)ملاصدرا،  «است

های صوری در آرای خود به بیان زیباییملاصدرا : های صوریییبایبا زدر ارتباطهای ملاصدرا . مؤلفه2

 اند از: پرداخته که عبارت

با صورت زیبا و محبت مفرط به  ملاصدرا عشق را التذاذ شدید در مواجههتناسب اجزا و حسن ترکیب: . 1-2

-۵۴۳ ،۱۳9۲)ملاصدرا، کند کسی که دارای شمایل لطیف و تناسب اعضا و نیکویی ترکیب است، معرفی می

۵۴۴) . 

عشق نفسانی به شخص انسانی اگر مبدأ واصل آن افراط شهوت حیوانی نباشد، بلکه استحسان غنج و دلال: . 2-2

 و ترکیب و اعتدال مزاج و اخلاق و متناسب بودن حرکات و ناز و کرشمه و ستایش شمایل معشوق و زیبایی پیکر

حالت . غنج و دلال (۵۴۵، ۱۳9۲)ملاصدرا، شمار می آید )غنج و دلال( او باشد، چنین عشقی از فضایل انسانی به

عاشق را شود و گیرد و باعث زیبایی میخود میو اطوار خاصی است که با چرخش بدن، فیگور به ناز و کرشمه

 کند.کند و در تصویر زیبایی ایجاد میخود جذب میبه

دلال آمده و غنج و  کنار غنج و تناسب حرکات و افعال در گفتار ملاصدرا درتناسب حرکات و افعال: . 3-2

ترکیبی امری ثابت و پابرجا نیست؛ شوند و مانند خوشلحظه واقع می به دلال در تصویر اموری هستند که لحظه

گیرد، خود میهایی که بههایی را در حالات و رفتاری که دارد و در هیأتکه فیگور در لحظات مختلف زیباییبل

شناسی ملاصدرا، اعتدال و . بنابراین تناسب حرکات و افعال در زیبایی(۱۳۰ ،۱۳88)امامی جمعه، دهد بروز می

های حرکات، سکنات و اطوار انسانی از ویژگیباشد. نمایش حالات، مناسب بودن حالات رفتاری و کرداری می

 مکتب اصفهان است.

نظر ملاصدرا زیبایی عبارت است از قدبلندی و  ازقامتی و قدبلندی: اعتدال در حجم بدن، راست. 2-4

. اندامی نه چاق و نه لاغر و بلکه (۵۴۵ ،۱۳9۲)ملاصدرا، همراه اعتدال در حجم بدن و تناسب اعضا قامتی بهراست

 های ظاهری است. تر است و از زیبایین که زیبایی آن در شکل ظاهری بیشدال در حجم بداعت

قامتی و استواری جسم بیان شده است. معنای راستبه« الاستقامهالقامه فیارتفاع» تعبیر قامتی:راست. 2-4-1

دیگر باعث زیبایی و متناسب بودن اجزای چهره با یک استوار بودن در قامت و معتدل بودن تناسبات در حجم بدن

 عنوان زیبایی در ظاهر تبیین نموده است.شود که ملاصدرا بهچهره و اندام می

همراه قامتی بهبلندی، راستبا زیبایی ظاهری و فرمی، قدهای ملاصدرا در ارتباطاز ملاک: قدبلندی. 2-4-2

 اشد.باعتدال در حجم بدن و تناسب اعضا می

شود. این همان غریزۀ مذموم زیبایی آن نیست که باعث برانگیخته شدن شهوت می»: تقارن در شکل. 2-5

ها از نظر کردن ای که انسانگونهاست. بلکه زیبایی عبارت است از تناسب اعضا و تقارن )تناصف( آفرینش چهره به

  .(۱8۲، ۳، ج ۱۳۶۶ )ملاصدرا،« کنندبه آن چهره اعراض نمی

ها آن را ملاک زیبایی برای فرم در اثر هایی است که فرمالیستیکی از صفتزدایی: غرابت و آشنایی. 2-6

شناسانه است و آن پنداری است از واقعیت که زیبایی چیز آشنا غیر نظر هنرمند مدرن هر دانستند. ازهنری می



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 «مکتب اصفهان»نقاشی آثار های محتوایی و صوری ییبایدر ز «ملاصدرافلسفی » یهامؤلفهبازتاب 

 ۶۶تا  ۵۱ات شماره صفح     ۱۴۰۲، پاییز ۳۳دهم، شمارهدوازدوره 

59 

د که ما از جهان آشنا و معمولی که به آن شوجای واقعیت معرفی میسرچشمۀ قراردادی آن گم شده و اکنون به

 .(۳۰8، ۱۳۷۴ )احمدی،دنیایی ناشناخته گام بگذاریم ایم جدا شویم و بهعادت کرده

داند ها را با وجود مساوق میملاصدرا تعبیر وجودی از نور دارد. در بیان معنای نور و زیبایی، آن نور و رنگ:. 7-2

و معتقد است که وجود شیء ظهور آن است؛ بنابراین، وجود اجسام نیز از مراتب نور است و چون نور کمال موجود 

وجود رنگ و زیبایی هم ظهور آن براین اند برای بیان یک حقیقت؛ بنابما هو موجود است، وجود و نور دو لفظ

کند. تفسیر می« وجودالوجودات»معنای را به« نورالانوار»[ او ۳۵]نور: « اللّه نورالسموات و الارض»است. در آیۀ 

شود، بنابراین وجود هر شیء نظر وی حقیقت هر شیء عبارت از نوری است که به آن ماهیت آن شیء ظاهر میبه

عنوان موضوع فلسفۀ اشراقی، در . پرتوافشانی نور به(۳۵۶ -۲۵۳ ،۴، ج۱۳۶۰)ملاصدرا، آن  عبارت است از نوریت

نور را نماد تجلی  «بورکهارت»است.  ای زیبا بخشیدهنواز است. درخشش انوار هنر نقاشی را جلوههنر ایرانی چشم

کند و معتقد است نور نماد اندیشۀ بنیادین اسلام یعنی وحدانیت واسطه و غیرنظری حقیقت معنوی معرفی میبی

رو، هنرمندان . از این(۱۶9 ،۱۳8۶)بورکهارت، تر از نور برای بیان وحدت الهی وجود ندارد است و هیچ رمزی عمیق

صورت بالقوه، موجود است به بالفعل کردند تا نوری را که در جانشان بهیمکتب اصفهان در ارائۀ آثارشان کوشش م

های تبدیل کنند و آن نور را در آثار خویش منعکس سازند. اینگونه تفکر که در آثار صدرا تبیین گشته، در اندیشه

برتر از  .جودندعالم وۀ نییها آرنگپیشینیان همچون سهروردی نوعی پشتوانۀ مابعدالطبیعۀ هنر اشراقی است. 

 وندیهم پها را بهرنگ ۀکه هم یاز وجود مطلق است و اصل و اساس تمام مراتب هست هیکنا دیرنگ سپ ،همه

 ،یدو مرز نور و ظلمت، همچون سلسله مراتب هست انیاست. م یستین ۀنشان اهیتر از همه، رنگ سزند. و پستیم

است که از شدت « ذات خداوند»دارد و آن  زین یگرید یلیتمث یمعنا اهی. البته رنگ سدانها قرار گرفتهرنگ فیط

 تأمل که . »کسی(۶8 ،۱۳۷۱)نصر،  اندخوانده اهیاز عرفا آن را نور س یو برخ دینمایم یو ظلمان رهیت ت،ینوران

  نیست ییددترو  کنندمی قفر لفظ جهت و از هستند یکی حقیقتو  معنی نظر از رنوو  دجوو که نددامی ،کند

 ینابنابر ؛ستا دجوو محضو  فصر نداوخدو  لکماو  ستا خیر ،نشدبو دموجو حیث از ،دیموجو هر ایبر دجوو

و  نیترانو گرا ینابنابر ؛ستآن ا رنو به رنو نیترانو که ستا ینا رنو با دجوو همانیِ جهِو ینا .ستا محض رنو

 ،۴، ج۱۳۶۰ملاصدرا، ) « نخواهد بودهِلِغَیرِ لمُظهِرُاتِهِ اِبذ لظاّهِرُا یعنی ؛نیست رنو یگرد بگیریم رنورا از  شناییرو

۱۴۵-۱۴۶) . 

رویگردانی مخاطبی های ظاهری جسم را عدمزیبایی از فهد راصدملا رویگردانی:جذابیت ظاهری و عدم. 2-8

 شود. دانسته که با فرم ظاهری مواجه می

شود داند. عواملی که سبب مینظم را مسبب وحدت اثر هنری می ملاصدرا: النّظامالنّظام و اَشرفَُجُودَه. 2-9

نی و نظم شناسی صدرایی است. نظم در اشکال هندسی نظیر گره چیاثر هنری به وحدت برسد، از ارکان زیبایی

ها از مشخصات نقاشی ایرانی است ساز بسیار دقیق برگ و در عناصُر طبیعت و ریتم خطوط و سایر اجزا و ساخت

دقت در اجرا سبب وحدت کلی طرح خواهد بود. همچنین در سریان عشق در هستی، بر وجود نظم تأکید دارد: و 

پیماید، سزاوار است که عشق موجودات را بر نظامی مرتب بدارد هرکس که راه عرفای الهی را در این مقام می»

گردد و همینطور ادامه پیدا  -ترتر و کاملامای تمگونهبه- تر، منتهی به عشق بالاتربه پایین که هر عشقی نسبت

 . (۵8۲، ۱۳9۲)ملاصدرا، « الوجود شودکرده تا منتهی به عشق واجب
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را مسبب وحدت اثر  نظمملاصدرا : های صوری در آثار منتخبییبایزهای ملاصدرا با گامی مؤلفه. هم3

های درختان، عناصر ها همچون نقوش هندسی معماری، آرایش برگر بصری نگارهداند. نظم در عناصُهنری می

شود تصاویر در طور کلی نظمی که سبب میاند و بهکار بردهها و غیره را هنرمندان نگارگر بهتزیینی در لباس

ای که در سریان عشق گونهر جهان و اجزای آن وجود دارد، بهها به وحدت برسند و همچنین نظمی که دنگاره

مورد  کنند تا به مراتب بالاتر برسند. ملاصدرا درشوق در یک حرکت منظم کوشش می و شریک هستند و با شور

اش بحث در آیات قرآن به تأثیر از سهروردی و ابن عربی در مبانی فلسفی نوریکی دیگر از عناصُر بصری مانند 

اند؛ عالمی برتر از وده است. نگارگران هم، به تأثیر از فلسفه و عرفان، عالم نورانی بدون سایه را ترسیم کردهنم

نیز از عناصُر دیگری  حرکت توان یافت.جهان مادی و سراسر پُر از نور و زیبایی که نظیر آن را در عالم مثال می

گاهی تمام عناصر را در و هنرمند هم پردازدباطن میبه  ها از ظاهرمورد حرکت در زیبایی است که ملاصدرا در

ها، حیوانات و سایر اجزا را در حرکت و ها، انسانها و برگیک ترکیب که شامل کوه و صخره، درختان و شاخه

ات باب زیبایی را به مواز اش درهای فلسفی و عرفانیکنند. ملاصدرا بسیاری از مؤلفهآفرینی میتکاپو ترسیم و نقش

معشوق که آن عبارت است از اعتدال و نیکو  «تناسب حرکات و افعال» اند از:ها عبارتکند و آنعشق مطرح می

که  «تناسب اجزا و زیبایی در ترکیب»و زیبا بودن حالات رفتاری و کرداری معشوق برای جذب عاشق و دیگری 

ابیت ظاهری است که و درکل جذکل بدن  قامتی، شمایل لطیف و تناسب اجزای صورت وشاملِ قد بلند، راست

خود شود. غنج و دلال نیز عبارت است از هیأت و صورت زیبایی که معشوق بهباعث انگیزه در انسان عاشق می

 (. ۱ید )جدول گیرد تا معنا و پیامی را برساند و عاشق را جذب نمامی

 
 منبع: نگارندگان.ها برمبنای آرای ملاصدرا. صوری نگارهشناسی زیبایی .1جدول 

 باب زیبایی ملاصدار در گامی اثر با مؤلفۀهم نمود زیبایی در اثر مؤلفۀ ملاصدرا تصویر

 ۱تصویر 

تناسب حرکات 

و افعال در 

 انسان

تنوع در حرکت بالاتنۀ خسرو که برگشته و 

انگشت حیرت از زیبایی چهرۀ شیرین بر 

سَمت نگاه را از نظر بصری دهان برده و 

طرف شیرین سوق داده و از طرفی این به

های آن توسط تنه و برگجهت حرکت نگاه 

که مانند چتری بالای سر شیرین است، در 

سراسر صحنه به گردش درآمده است. 

رغم زیبایی در هنرمند کوشش نموده علی

رنگ و ترکیب، تناسب حرکات و افعال را در 

ت ظاهر و گاهی در بطن اثر صوراثر، گاهی به

 نمایش بگذارد. نهفته به

در تصویر در یک لحظه چشم خسرو به بدن عریان شیرین 

تنه ندارد، گیسوان خود را افتاده و شیرین که پوششی در بالا

کشد. منظور از تناسب حرکات صورت خود میحالت شرم بهبه

 و افعال درست همین است؛ حرکات و افعالی که شیرین از

دهد، اگر برمبنای فطرت، عقل و قلب باشد، خود بروز می

شناسانه باعث نماید. اینگونه حرکات زیباییعاشق را جلب می

های ای از زیباییپدید آمدن عشق پاک خواهد شد و دریچه

 ظاهر به زیبایی باطن بازخواهد شد.

 غنج و دلال ۲تصویر 

در تصویر معشوق با چرخشی که به اندام 

کنار زدن چادر، ناز و عشوه، خود داده و 

درصدد جذب عاشق است. این چرخش اندام 

گیری ظریف و همچنین نمایش صورت و قلم

زیبا و شاخۀ گل در دست معشوق که 

احتمالاً از طرف عاشق است، بر زیبایی 

 تصویر افزوده است.

صورت، حالت، نمایش حرکات و اطواری است که معشوق 

و لذت در عاشق گردد. و نیز  گیرد تا منشأ بهجتخود میبه

گیرد تا معنا و خود میهیأت و صورتی است که معشوق به

پذیرد پیامی را برساند؛ پیامی که برای جذب عاشق صورت می

و آغاز عشق مجازی است و طبق آرای ملاصدرا عشق مجازی 

نمایش حرکات زیبا سوی عشق حقیقی. ای است بهدریچه

از موضوعات خاص نقاشی درپس چادر و عشوۀ معشوقانه 

 باشد.مکتب اصفهان می
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 ۳تصویر 
وجود شمایل 

 لطیف در انسان

ظاهر جذاب مرد جوان با نقش موهای مجعد 

گیری ظریف و زیبایی در اجرای لطیف و قلم

پارچه و اندام، گره شال و پیچش امامه، 

خصوص صورت بشاش، حکایت از آثار به

دوران اولیۀ رضا عباسی است. فردی در اوج 

جوانی با اندام لطیف که در تصویر کاملاً 

 آشکار است. 

های ظاهری و حسی و که به زیباییملاصدرا به استحسان، 

 .پردازدهای معنوی و خلقی اشاره دارد، میهمچنین زیبایی

به شمایل لطیف و به تناسب اعضا و نیز به نیکویی ترکیب 

گذارد و های باطن در ظاهر اثر میکند. زیباییاشاره می

شود به سیرت و همچنین با مشاهدۀ زیبایی و رفتار ظاهر می

 برداطن پیهای بزیبایی

 ۴تصویر 

قد بلند و 

اعتدال در حجم 

)نمایش اندام 

چندان چاق و نه

 یا لاغر(

جهت زیبایی در تناسبات با اندام انسان به

شود که طول و عرض جمجمه مقیاس می

طول جمجمه است.  8معمولاً ارتفاع آن 

جهت زیبایی در قد و  هنرمند در تصویر در

مه ارتفاع جمج 8قامت بلند، حتی اندکی از 

 است. هم بیشتر ترسیم نموده 

با زیبایی ظاهری و فرمی، های ملاصدرا در ارتباط از ملاک

همراه اعتدال در حجم بدن و تناسب قامتی بهبلندی، راستقد

باشد. اندامی نه چاق و نه لاغر و بلکه اعتدال در اعضا می

حجم بدن که زیبایی آن در شکل ظاهری بیشتر است و از 

 ی ظاهری است.هازیبایی

 ۵تصویر 
قامتی و راست

 اندامیخوش

های اندام بلند قامت که با مقیاس

شناسی ترسیم شده و از نظر ترکیب زیبایی

منحنی شمشیر با خط صاف پیکره در تضاد 

دیگر را است؛ زیرا از منظر زیبایی، این دو هم

 دهند تا دو خط موازی.بهتر نشان می

تناسبات در حجم بدن و استوار بودن در قامت و معتدل بودن 

متناسب بودن اجزای چهره با یکدیگر باعث زیبایی چهره و 

عنوان زیبایی در ظاهر تبیین شود که ملاصدرا بهاندام می

ها به زیبایی باطن که بسیار از نموده است و بدون این زیبایی

 شود رسید.نظر مرتبه بالاتر است، نمی

 ۶تصویر 
 زیبایی در نور

 و رنگ 

فام در تصویر آسمان طلایی است و رود نقره

ها بیشتر از و طلا و نقره نور را از سایر رنگ

کنند و درخشان هستند. خود ساطع می

زمینه و به آبی پسرنگ بنفش متمایل 

های سفید که در های پشت با شکوفهکوه

جا پراکنده هستند، بر شفافیت و همه

 نورانیت اثر افزوده. رنگ صورت شخصیت

تر از بقیه و اصلی اثر، یعنی شیخ روشن

ها گویی از درون نور تراوش تمامی رنگ

 کنند و زیبا هستند. می

تأثیر شوند، صدرا تحتها مرئی نمیتا نور نباشد رنگ

پیشینیان مانند سهروردی و ابن عربی، در تفسیرش از آیۀ نور 

حث اش، بطور مفصل و با استفاده از مبانی فلسفیدر قرآن به

نموده است. در نگارگری ایرانی، جغرافیای عرفانی اسلامی 

یابد. در ترسیم شده توسط حکما و عرفا نمود تجسمی می

های ایران ازجمله مکتب اصفهان آنچه جسمانی است، نگاره

های شود و آنچه روحانی است، جز با رنگروحانی می

 کند،درخشان، نورانی و لطیف و بدون سایه نمود پیدا می

 جهانی سراسر پر از نور. 

 ۷تصویر 

جود عشق و

پاک و معنوی 

های به زیبایی

نهفته در صورت 

 و سیرت

درخت مانند چتری بالای سر استاد و 

صورت زیبایی احاطه ها را بهشاگردش، آن

ها بسته است، ولی های آنکرده، گرچه لب

هم دوخته و مثل این است که نگاهشان به

ها طریق ارتباط آننقاش تمایل داشته از این 

را مشخص نماید. زیبایی در نقش تصویر، 

ها و احترام حالت قرارگیری مؤدبانۀ آن

متقابل، رابطۀ عشق پاک و علاقه را در جهت 

 دهد.و تربیت نشان می تعلیم

ای است تا جوانان به غایات عشق اساتید به جوانان انگیزه

ایجاد  ها،مقصود خویش برسند، غایاتی که مقصود از آن

هاست و درحقیقت تحقق مراتب حقیقت نفس نفوس انسان

انسانی است. در این مراتب، عشق حقیقی بسیار بلند مرتبه و 

متعالی است. یافتن عشق حقیقی به معشوق حقیقی و 

های صوری و معنوی و ملکوتی از معرفت به زیبایی

 های تعلیم بین اساتید و جوانان است.ویژگی
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 8 ریوتص

علیم صنایع ت

یقه و هنر و دق

 های آنشاخه

شیخِ در تصویر نقش معلم را دارد، زیرا دفتر 

مقابل شیخ بر روی زمین از آن حکایت 

کند. فرد جوان هم از نصایح او استفاده می

کند. حرکت انگشتان و دستان شیخ می

 دهندۀ تعلیم به شخص جوان است.نشان

ها و امثال آنو تعلم هنر چون شعر، نغمه، داستان و در تعلیم 

شود که و فنون، صورتی از معرفت حاصل می طور کلی علومبه

کند و های متعالی فراهم میزمینۀ توجه انسان را به معرفت

شود که شناسی حاصل میدر اثر آن صورتی از عشق و زیبایی

 کند.های حقیقی فراهم میزمینۀ توجه انسان را به زیبایی

 9تصویر 
ذابیت ظاهری ج

 ردانیرویگو عدم

پیچش در اندام و خطوط منحنی و نمایش 

شناسی ریتم خطوط اندام با حرکت زیبایی

منحنی در سراسر اندام با تناسبات زیبا از 

های صوری است که مخاطب را زیبایی

کند. حالت چهره غرق سوی خود جذب میبه

در تفکر است؛ در حالی که با انگشت با 

 کند.نقوش روی متکا بازی می

رویگردانی های ظاهری جسم را عدمزیبایی از فهد ارصدملا

عاشق ابتدا شود. مخاطبی دانسته که با فرم ظاهری مواجه می

های پسندد و سپس زیباییهای ظاهر معشوق را میزیبایی

شود. پس کند و دلباختۀ معشوق میباطن او را کشف می

مشخص است که زیبایی ظاهر نقش مهمی در شیفته شدن 

 د.عاشق دار

 ۱۰تصویر 
ورت و اندام ص

 جمیل

در حال نوشتن نامه، نگاه  معشوق

ای به عاشق دارد و مرد زیباروی با موشکافانه

طریقۀ نشستن دو زانو نگاه معصومانه و به

درمقابل معشوق، در حال تماشای 

هایی است که در جمال معشوق خود زیبایی

ای نیز در کند. شعر عاشقانهمشاهده می

کتیبۀ بالا و پایین نگاره آمده که عاشقانه 

 کند.نگاره را ثابت میبودن 

با صورت و اندام جمیل و مطابق با آرای صدرا عشق با مواجه 

شود و عاشق با تکرار مشاهدات زیبا آغاز و باعث التذاذ می

های سیرت و رفتار ظاهر زیبای معشوق و دریافت زیبایی

های باطنی باطنی معشوق و ترکیب زیبایی ظاهری با زیبایی

مایل محبوب به عشق حقیقی گرفتار و در نتیجه استحسان ش

 شود.شود. عشقی که باعث اتحاد عاشق و معشوق میمی

 ۱۱تصویر 
ماهنگی در ه

 حرکت

در تصویر ضیافت دراویش و رقص عرفانی 

جهت رسیدن به بعضی کمالات و ها در آن

دریافت فیض ربانی که بعضی فیض را 

اند و بعضی دریافت کرده و مدهوش شده

رسیدن به این منظور دیگر که در تکاپو و 

هستند، از قاعده حرکت و رسیدن به زیبایی 

 مطلق مستثنی نیست.

صدرا در زیبایی و هماهنگی در حرکت، کل عالم را به 

کند. از نظر او، هنگامی که ظاهر عالم ای تشبیه میرقصنده

در حرکت و رقص است، باطن آن اهتزاز یافته و غایات این 

ل متفاوت خواهد بود. در نهایت رقص و اهتزاز در شرف و جما

تر باشد، حرکت و هرچه غایت حرکت برای باطن عالم، عالی

 سمت زیبایی مطلق خواهد بود.اهتزاز باطن بیشتر به

 ۱۲تصویر 
النظام، ودهج

 النظاماشرف

در سنت نگارگری تمام اجزا براساس نظمی 

شود. جایگزینی و پرداخته میخاص ساخته 

معمولاً در خیلی از ها در تصاویر سراندام

تصاویر براساس منحنی حلزونی استوار است. 

این منحنی نیل به وحدت و کمال در نظمی 

خاص است. سایر عناصر نیز در تحرک و 

نظم هستند. نظم باعث وحدت در زیبایی اثر 

شود در نگارۀ بزم در گردد. نظم را میمی

 طبیعت مشاهده کرد.

داند و عواملی که ری میملاصدرا نظم را مسبب وحدت اثر هن

شود اثر هنری به وحدت برسد، از ارکان سبب می

شناسی صدرایی است. همچنین در سریان عشق در زیبایی

هستی، بر وجود نظم تأکید دارد. عشق در موجودات براساس 

نظامی مستحکم بنا شده و هر عشقی که در مرحلۀ پایین 

م به عشق شود تا سرانجااست، منتهی به عشق بالاتر می

 الوجود واصل شود.واجب

 

حسن های محتوایی، با زیبایی در ارتباطملاصدرا : محتواییهای ییبایزهای ملاصدرا با گامی مؤلفههم. 4

ها چنانچه به کند؛ او چهار قوۀ علم، غضب، شهوت و عقل را که هرکدام از آنو زیبایی اخلاق را مطرح می خلق

انضمام  ها بهشود و این زیباییها پنهان است منجر میحُسن و اعتدال آراسته گردد، به زیبایی اخلاق که در انسان
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دارند جهت  که اعتدال مزاجا معتقد است کسانی شود. ملاصدرهای ظاهری، سبب ایجاد عشق حقیقی میزیبایی

، قلب لطیف و نفس رحیمه طبع دقیقهایی که های صوری و محتوایی ارجحیت دارند و نیز انساندریافت زیبایی

که  معتقد است، هنگامی رمورد فضائل نفسانی بینند. او ددارند، سراسر زندگی و جهان را پُر از عشق و زیبایی می

های ظاهر کند و عاشق با مشاهدۀ زیباییبه کمال خویش برسد، این اشراق به ظاهر هم سرایت می نورانیت نفس

، ۲جدول شود. در نتیجه استحسان شمایل معشوق به عشق حقیقی نائل می های باطن و درو دریافت زیبایی

در تصاویر مکتب نقاشی اصفهان،  های محتوا یا پنهان موجودبا زیبایی شناسی ملاصدرا در ارتباطهای زیباییمولفه

های محتوایی ارتباط دارد، همچون حسن خلق، اعتدال معرفی و شرح داده شده است. برخی موارد که به زیبایی

های منتخب تفریط، تدبیر و اتقان رأی، دقت در طبع، صافی و انتظام ذهن با نمونه و مزاج، اعتدال و پرهیز از افراط

رقت، لطافت کند، همچون ها که زیبایی بصری را تداعی میا بازتاب برخی دیگر از مؤلفهمطابقت عینی ندارد؛ ام

صفت رحمت در نفس انسان و کمال و شدت وجود در تصاویر دیده طیب، پاک و حلال بودن،  قلب و نفس،

 شود.می

 
 های منتخب نقاشی اصفهان. منبع: نگارندگان. های محتوا یا پنهان در نمونهبا زیبایی ملاصدرا در ارتباطشناسی زیبایی .2جدول 

 های نظری صدرالمتألهینتوضیح مؤلفه با نقاشی اصفهان ارتباط مولفه زیبایی

 مطابقت تصویری ندارد. حسن خلق

صورت باطنی انسان ارکانی دارد که برای حسن خلق باید همگی آن ارکان نیکو شوند 

علم نوری است مقتبس از  .و این ارکان چهار قوۀ علم و غضب و شهوت و عقل هستند

کند و فرق میان وسیلۀ آن به خدا راه پیدا میمشکوه نبوت در دل بندۀ مؤمن که به

علم و عقل آن است که عقل نوری است فطری که تمایز صلاح از فساد و خیر از شر را 

جنبش نفس در طلب لذت و آنچه را که دوست دهد. شهوت عبارت است از انجام می

دارد. لذا قوۀ شهوت برانگیزاننده یا فراچنگ آوردن و قوۀ غضب، وادارکننده به دفع 

های غیرظاهری است که عاشق با زیان منافی شهوت است. زیبایی اخلاق از زیبایی

ها شانهشود و هنرمند با نمادها و ناحساس آن در معشوق، واجد عشق لطیف و عفیف می

 باشد.های عاشقانه میهای ظاهری و باطنی در نگارهدرصدد بیان زیبایی

 مطابقت تصویری ندارد. اعتدال مزاج

که همان صلاحیت موجوداتی که مزاجشان معتدل است برای دریافت فیض ربانی 

دانند و فیضش تر خواهد بود. حق را مبدأ فیاض میدرجات مختلف نفس است بیش

شود و همۀ موجودات همیشه از فیض رحمانی بهره بر موجودات وارد میالدوام علی

 برند.می

اعتدال و 

پرهیز از 

 تفریطوافراط

 مطابقت تصویری ندارد.

 یندر ا اطفرا ست.ا هپسندید قخلااز ا که ستا شهامتو  شجاعت ،غضب ۀقو العتدا

 .دمیشو لتو ذ ستر نهمچو صفاتی سببآن  در تفریطو  عجبو  کبر رموجب تهو هقو

 مکردر آن  اطفرد و از امیشو حاصلرأی  نتقاو ا تدبیر نیز لعدو  عقل ۀقو العتداز ا

 شود.و کودنی حاصل می حماقتدر آن  تفریطو از  نیرنگو 

تدبیر و اتقان 

 رأی
 باشد.از نیکویی قوای عقل و عدل نیز تدبیر و محکم و استوار بودن رأی می مطابقت تصویری ندارد.

 عفت، غیرت

 و حیا 
 مطابقت تصویری ندارد.

 داتعتقاو ا القودر ا بکذو  قصد بینادراک  ناییاتو بهرا  علم ۀقودر  العتدا ملاصدرا

 بهرا  غضبو  تشهو ایقودر  العتدو ا کندمی تعریف قبیحو  یباز لعماا شناساییو 

 بهرا  لعدو  عقل ۀقو العتدو ا حکمتو  شریعت عداقوو  بطاضو تحت هانآ ارینگهد

 حد ایبر همچنین راملاصد ین.د بچورچادر  تشهوو  غضب ۀقو ارینگهد ناییاتو

 کملارا ها آن انتومی کهشمارد هایی را برمییژگیو اقو یناز ا یک هر تفریط و افراط

در  اطفرو ا ستا عفتآن  العتدا تشهو ۀقو ردمو درنست. دا خلاقیا شتیز یا یباییز

 .دمیشو دیخمو موجب تفریطو  بیعفتی سببآن 



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 «مکتب اصفهان»نقاشی آثار های محتوایی و صوری ییبایدر ز «ملاصدرافلسفی » یهامؤلفهبازتاب 

 ۶۶تا  ۵۱ات شماره صفح     ۱۴۰۲، پاییز ۳۳دهم، شمارهدوازدوره 

64 
 های نظری صدرالمتألهینتوضیح مؤلفه با نقاشی اصفهان ارتباط مولفه زیبایی

پاک و طیب، 

 حلال بودن
 مطابقت تصویری ندارد.

 تلذاز آن  نفس همو  اسحو هم که یچیز یمعنابه ستا نیآقر صفتی طیب

و  پسندطبعو  لچسبد یمعنابه طیب است.خبیث  صفت همآن  نقیض ؛برندمی

کار طیب بهرود و نیز نیکویی هم در جوار کار میبه لحلاو  کپا یمعنابه همچنین

 روست.معنای زیبایی و زیبارو و خوبرود که بهمی

 مطابقت تصویری ندارد. دقت در طبع
ملاصدرا معتقد است کسانی که طبع دقیق، قلب لطیف، ذهن صاف و نفس رحیمه 

 شان خالی از عشق مجازی و علاقه به زیبایی نیست.دارند، زندگی

رقت، لطافت 

 قلب و نفس
 ندارد.مطابقت تصویری 

طبق گفتار ملاصدرا، قلب شود. عشق عفیف، سبب لطافت نفس و منور شدن قلب می

وجود آمدن عشق هم از علاقه به بهشود. وجود آمدن عشق میرقیق و لطیف باعث به

شوند که دارای قلب لطیف و نفس پاک و شود و کسانی هم عاشق میزیبایی آغاز می

 رحیم هستند.

صافی و انتظام 

 ذهن
 مطابقت تصویری ندارد.

شق لطیف ها سبب عآری از آلودگی طبق گفتار ملاصدرا، ذهن صاف و منظم و

جا زیبایی باشد این صفات موجود است و آنجایی که شود. وی معتقد است هرکمی

 آید.وجود میاین صفات باشند عشق به

صفت رحمت 

در نفس 

 انسان

رمند سعی نموده ن، ه۶در تصویر

رۀ شیخ را با نورانیت در چه

های روشن که شخصیت رنگ

 عرفانی دارد، نشان دهد.

یبایی ز کندن میبیا نفسانی فضائل با هانانسا یباییز طتباار ردمو در لمتألهینراصد

 نیترانو که هنگامی ایرز ،دارد هانآ نفسانی فضیلت بر لالتد اردمو ترشبیدر  هاانسان

همچنین ظاهر میکند.  یتاسر نیز نبد به اقشرا ینا ،برسد خویش لکما به نفس

 هایی از باطن دارد. جمال انسان بسیاری از آثار جمال و جلال الهی را دارد.نشان

 کمال و 

 شدت وجود

، هنرمند زیبایی ۶در تصویر 

غیر از عالم مادی و برتر عالمی به

تصویر کشیده، از عالم حس را به

جهان بهاری و درختان پر از 

خرم با  شکوفه و زمین سبز و

ها و گیاهان که تصور انواع گل

زیبایی عالم بالاتر را تداعی 

 کند.می

 مطلق لجمااز  که هستند لجما تبامر ولنز همه دجوو عالم ستا معتقد راصدملا

 لتنز حس لۀمرح تا لهیا لعقو عالماز  مرحله به مرحلهو  میگیرند سرچشمه لهیا

 شدیدتر دجوو با ،شویمیکتردنز لجماو  دجوو منبع به هرچه رو،یناز ا کنند.می اپید

تر و شدیدتر باشد، موجود زیباتر . هرچه وجود کاملدبو هیماخو جهامو ییباترو ز

 و دمیشو ترشبی دیجوو تشد ینا ،یمرو بالاتر دهماو  حس عالماز  چههر است.

 شوند. های باطنی یا معنوی شدیدتر میطور کلی زیباییبه

 

 نتیجه
 مدد اصول او ابعاد جدیدتری از آن را موردتوان بهمسائلی که ملاصدرا به آن پرداخته، اما هنوز هم مییکی از 

اش، زیبایی را اصیل، واکاوی قرار داد، مسالۀ زیبایی و هنر است. ملاصدرا طبق اصول و فلسفۀ حکمت متعالیه

برخی از مراتب آن در بالاترین مرتبه از نظر وی، حقیقت واحدی است که  داند. جمال ازواحد و اشتدادی می

حیث شرف و جمال، قرار  تر قرار دارند. خداوند در بالاترین مرتبه، اززیبایی بوده است و برخی در مرتبۀ پایین

دارد. زیبایی امری مشکک است، لذا بهرۀ موجودات گوناگون از این حقیقت امری ذومراتب است. زیبایی با حرکت 

رو، عجیب نیست که از این به بالا حرکت کرده تا سرانجام به مبدأ زیبایی مطلق خواهد رسید. اشتدادی از پایین

از کمال، صورت، عشق  صدرا، آنچه کهملا نظر بهدهد. آثار نگارگری ایرانی خلق زیبایی در عوالم برتر را نشان می

لی هستند. عالمی که این هنرمندان شود، همه تمثلات چیزی است که در عالم اعو جمال در این عالم یافت می

شوند که ها و موضوعاتی دیده میمایههای نقاشی مکتب اصفهان، نقشگارهکنند، مادی نیست. در نمصور می

صورت رمز و نماد که از بصر های صوری و شکلی و بعضی بهکنندۀ زیباییلحاظ عناصُر بصری و نیز محتوا، بیانبه

هایی یافت باب زیبایی نیز مؤلفه د. همچنین در آرای صدرالدین محمد شیرازی درباشو دیده پنهان هستند، می

علاوه این دو گروه های محتوایی. بههای ظاهری ارتباط دارند و دستۀ دیگر به زیباییشوند که بعضی به زیباییمی
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ث رشد صفات حسنۀ اخلاقی ها، باعهای ظاهری در انسانزیبایی با هم رابطۀ متقابل دارند، یعنی ترویج زیبایی

 ملاصدرهای صوری مؤلفهکنند. بازتاب های محتوایی در شکل و ظاهر نیز بروز پیدا میشود و برعکس، زیباییمی

داند. توان یافت: ملاصدرا نظم را مسبب وحدت در اثر هنری میخصوص مکتب اصفهان، میرا در آثار نگارگری، به

ها با ریتم خاص منحنی شود. اندامها دیده میند آرایش نقوش هندسی و گلها، ماننظم در عناصر بصری نگاره

سکناتی برای  در مؤلفۀ غنج و دلال که معشوق حرکات وحلزونی نیز در ترکیب آثار هنری نگارگری مشهود است. 

پس  های زنانه مانند مو دردهد، نظیر حرکت اندام و انحنای بدن و نشان دادن زیباییجذب عاشق از خود بروز می

های منتخب به آن رسیده است. وجود لطافت و زیبایی هایی است که پژوهش حاضر در نمونهپوشش چادر، نمونه

مشاهده است. اعتدال شود، قابلنتخب که باعث جذب معشوق میر بعضی از آثار مدر اندام، در گفتار ملاصدرا، د

کار رفته خصوص مکتب اصفهان بهاندامی در تصاویری که در نگارگری سنتی و بهقامتی و خوشدر اندام و راست

ی های صوری هستند که در این پژوهش یافته شد. زیبایهایی از زیباییهای رضا عباسی، نمونهنگارهاست، مانند تک

شود در رنگ و نور، در نگارگری ایران، ازجمله مکتب اصفهان، نشانگر آن است که آنچه جسمانی است، روحانی می

های های پاک و معنوی به زیباییعشقیابد. های درخشان، نورانی و لطیف نمود میو آنچه روحانی است، با رنگ

شود. مؤلفۀ هماهنگی در حرکت کل آن میهایی است که عاشق شیفته نهفته در صورت و سیرت، از مشخصه

سوی کمال است. در تصویر ضیافت دراویش، کل از نبات و جماد و انسان، حرکت بهعالم، در کل موجودات، اعم 

ها و همین حرکت ظاهری در تصویر از نظر ترکیب ظاهری در حرکت و پویایی است هم در طبیعت و هم در اندام

سوی کمال و جمال است که پژوهش حاضر به آن رسیده ها بهعرفانی آن رقص عرفانی دراویش سبب حرکت

های ملاصدرا را در شوند. اما مؤلفههای مطلق الهی ختم میهای محتوایی و صوری به زیباییاست. سلسلۀ زیبایی

که « قحسن خل»توان یافت، مثلاً در مؤلفۀ محتوایی های محتوایی بیشتر در مطالب تئوری و نظری میزیبایی

عفت، »دارای ارکان علم، غضب، شهوت و عقل است مطابق تصویری برای آن یافت نشد و یا در مؤلفۀ محتوایی 

ها، مطابق تصویری آن در بعضی مؤلفه ولی شود پیدا نشد.که باعث شیفتگی معشوق به عاشق می« غیرت و حیا

خصوص در مکتب در نگارگری، به« دت وجودکمال و ش»عنوان مثال، مؤلفۀ شود تبیین و اثبات کرد. بهرا می

که تصاویری است پُر از نور و جهانی بدون  توان دریافت کرداصفهان، بعضی مراتب وجود نظیر عالم مثال را می

سازد و بعد سایه که از عالم طبیعت مادی بالاتر رفته و به عالم مثال رسیده و کمال را برتر از عالم ماده ظاهر می

شود نشان داد و فقط در م عقول خواهد رسید. البته تصاویر عالم عقول را با رنگ و عناصر مادی نمیاز آن به عال

تر خواهد تر باشد، زیبایی آن هم بیشکامل چه وجود که عین زیبایی استشود تجسم کرد. بنابراین هرآن عالم می

 بود تا سرانجام به زیبایی مطلق برسد.

 

 تقدیر و تشکر
دریغ سرکار خانم دکتر فرزانه از راهنمایی بی وهشژپر راهنمایی و هدایت این داز اساتید محترم تشکر و قدردانی ضمن 

 نمایم. کمال تشکر را دارم. همچنین از سردبیر محترم و کادر اجرایی قدردانی مینیز فر فرخ
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ماکس » ۀنظری براساس «طهماسبی ۀشاهنام»از  منتخبهای هروانشناسی رنگ لباس زنان در نگار

 *«رلوش

 چکیده
هنرمندان مکتب دورۀ صفوی بوده است. حضور متعدد نقش زن در  توجه موردر یکی از عناصر مهم بصری بیشت عنوانبهرنگ  بیان مسئله:

توان به شناسی رنگ ماکس لوشر میبا استعانت از رویکرد روان رو نیا ازنشان از جایگاه والای زنان در این دوره دارد. « شاهنامۀ طهماسبی»

نظریۀ  ها صورت گرفته است: براساسگویی به این پرسشرصدد پاسخاقدام کرد. پژوهش فوق د« شاهنامۀ طهماسبی»مطالعۀ لباس زنان در 

استفاده کرده است؟ و نیز هنرمند بیشتر « شاهنامۀ طهماسبی»برای ترسیم لباس زنان  ایرابطه چه از هنرمند «لوشر ماکس رنگ شناسیروان»

 های سرد یا گرم قرار داشته است؟یک از رنگکدام ریتأثتحت

شناسی رنگ ماکس براساس نظریۀ روان« نامۀ طهماسبیشاه»های روانی هنرمند صفوی در ترسیم رنگ لباس زنان شناخت اندیشه هدف:

 هدف پژوهش حاضر است. لوشر

برداری فیش ای و با ابزارروش کتابخانهآوری اطلاعات بهتحلیلی است. جمع -از نوع کیفی و روش انجام آن توصیفی پژوهشاین  روش پژوهش:

های جهت تعدد حضور پیکرهمند و بههدف گیری پژوهشها،  صورت گرفته است. روش نمونهتحلیل دادهطریق  انی و جداول، ازو تصویرخو

 با نظریۀ مذکور انتخاب شده است. نگاره برای مطالعه ۲، «شاهنامۀ طهماسبی»نگارۀ  ۲۵۸بین  زنان، از

های سرد برای لباس زنان از رابطۀ تعادل بین رنگ لوشر در بکارگیری عنصر رنگهنرمند عصر صفوی از دید روانشناسی رنگ ماکس  :هایافته

های مورد آمیزی لباس زنان بهره جسته است. نگارهو گرم استفاده کرده است که به عبارت دیگر از هر دو گروه رنگی سرد و گرم برای رنگ

های گرم بیشتر است و این بیانگر آن های سرد به رنگها نسبت رنگدن رنگبه کاربرپژوهش در ارتباط با نظریه حاضر از لحاظ تعدد رنگی و 

های سرد)آبی، سبز( قرار داشته است. مطابق با نظریه مذکور از رنگ خاکستری که یک رنگ رنگ ریتأثهنرمند این دوره بیشتر تحتاست که 

 شان دادن جایگاه زنان از منسوجات بهره گرفته شده است.شود برای لباس زنان استفاده نشده است و همچنین برای نخنثی محسوب می

 کلیدواژه

 شناسی رنگ، لباس زنان، شاهنامۀ طهماسبی، ماکس لوشرروان

 
 .کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایراننویسنده مسئول، . ۱

Sajad.fetrati1376@gmail.com Email: 

، دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.گروه هنرهای صناعی استادیار. ۲  
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 مقدمه

رنگ با احساسات آدمی پیوندی عمیق دارد. رنگ  چراکهای است، در آثار هنری دارای جایگاه ویژه ۱عنصر رنگ

در تحلیل  ۲شناسیهای روانتوان از نظریههمین منظور می؛ بهداراستمطالعۀ ابعاد روانی را در آثار هنری توانایی 

، ۳ماکس لوشر، رورشاخ»توان به افرادی همچون می، های روانشناسی رنگدر مورد پژوهشروانی آثار بهره گرفت. 

اشاره کرد؛ که از « ...و  ۱۰و دودانگه9، عمر مختار۸، الخویسکی۷، ایتن و ویلز۶، ریتبرگر۵، فابر بیرن ۴ماکس فیستر

اند. تست روانشناسی رنگ ماکس های نظیر فیزیک، بُعد درمانی رنگ و ... دست به مطالعه و پژوهش زدهدیدگاه

نشناسی است که برای تشخیص روحیه روانی فرد مورد آزمون از طریق انتخاب تعدادی لوشر یک آزمون روا

یادشده صورت  ها مطابق با نظریهآزمون و نحلیل آن سرد، گرم و خنثی موجود در این هایمشخص از رنگ

که در  اظهار داشت توانیم حاضر پژوهش باگیرد. در خصوص ارتباط نظریه روانشناسی رنگ ماکس لوشر می

دورۀ صفوی  خصوص هنرمنداننگارگری ایران همواره عنصر رنگ پیوندی ناگسستنی با روحیۀ هنرمندان به تاریخ

 در رنگ یریکارگبهتیپ شخصی دارد و گر بودن بیانگر روحیۀ فرد و نیز نشان از دلیل جلوهداشته است. رنگ به

 شاهدر دوران حکومت  نسخ خطی ادوار مختلف رایج بوده است.لباس زنان در  ازجملههای انسانی پیکره لباس

« شاهنامۀ هوتن»که نام دیگر آن که  شده نوشتهنام او های بشاهنامهکه خود نیز هنرمند بوده است،  طهماسب

نظر  درتوان با می رونیا از به عنصر رنگ استی هنرمندان مندعلاقهنشان از . تنوع رنگی در این شاهنامه است

 یگیرروانی بهرهشناسی رنگ ماکس لوشر به ابعاد روانگرفتن روحیۀ هنرمندان عصر صفوی و با استفاده از دیدگاه 

های روانی هنرمند صفوی . هدف پژوهش حاضر شناخت اندیشهبرداز رنگ در ترسیم لباس زنان این شاهنامه پی

پژوهش است.  شناسی رنگ ماکس لوشربراساس نظریۀ روان« نامۀ طهماسبیشاه»در ترسیم رنگ لباس زنان 

 هنرمند لوشر ماکس رنگ شناسیروان نظریۀ براساس؛ رو است: نخست اینکه پیش سؤالپاسخ به دو  حاضر در پی

استفاده کرده است؟ و دوم آنکه: هنرمند بیشتر « شاهنامۀ طهماسبی»برای ترسیم لباس زنان  ایرابطه چه از

 های سرد یا گرم قرار داشته است؟یک از رنگکدام ریتأثتحت

 

 روش پژوهش
مبانی نظری روانشناسی ر اساس بکیفی است و  هایتحلیلی و در حیطۀ پژوهش -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

)آبی، سبز،  رنگ ۸ابتدا گونه است که ایننگی استفاده از این نظریه به چگو .رنگ ماکس لوشر انجام گرفته است

های با جایگاهشناسی رنگ ماکس لوشر مطابقموجود در نظریۀ روانای، سیاه و خاکستری( قهوه زرد، بنفش، قرمز،

ی هاهای رنگی اصلی و فرعی به تحلیل گروهو سپس با مشخص شدن گروه ۰تا  ۷ها مشخص شده از شمارۀ رنگ

مطالعه قرار گرفته  مورد« شاهنامۀ طهماسبی»شود که در این پژوهش لباس زنان منتخب از رنگی پرداخته می

ها، حلیل دادهطریق ت برداری، تصویرخوانی و جداول، ازای و با ابزار فیشروش کتابخانهآوری اطلاعات بهاست. جمع

شاهنامۀ »نگارۀ  ۲۵۸میان  مند بوده است. ازصورت هدفگیری پژوهش بهصورت گرفته است. روش نمونه

، برای مطالعه با نظریۀ ماکس لوشر بودهلحاظ بسامد رنگی نگاره که دارای بیشترین ارتباط به ۲، «طهماسبی

های جهت تعدد حضور پیکرهها بهی شاخص نگارههاهای مذکور، ویژگیانتخاب شده است. دلیل انتخاب نمونه
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تری بوده است که در لباس های متنوعو نیز رنگ« شاهنامۀ طهماسبی»های موجود در به دیگر نگاره زنان نسبت

شناسی رنگ و مفهوم رنگ، روان»بتدا به مطالعۀ ا های منتخب دیده شده است. در پژوهش حاضر، درزنان نگاره

معرفی دوم به گامپرداخته شده و در « آدمی، رنگ و شخصیت و جایگاه زنان در دورۀ صفوی روی تأثیر آن بر

ها در جداول و به رابطۀ رنگ لباس آخر با استفاده از رویکرد نظری به تحلیل داده و در مطالعه موردهای نمونه

روش استدلال استقرایی که مشاهدات  به آمده  دستهای بهزنان با جایگاه آنان پرداخته شده است. سرانجام داده

 کند، تجزیه و نتیجۀ پژوهش حاصل شده است.و اطلاعات تجربی را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر تلفیق می

 

 پیشینه پژوهش
هنرهای تجسمی از جمله نگارگری ایرانی و  یفارس اتیحوزه ادبتوان در نظریه روانشناسی رنگ ماکس لوشر را می

. از جمله تحقیقاتی که در ارتباط با نظریه انددهیبه چاپ رستی ها و مقالاکتابر این خصوص مشاهده کرد. د

 مقالۀهای زیر اشاره کرد: توان به پژوهشروانشناسی رنگ ماکس لوشر در ادبیات و هنر انجام شده است می

اشاره کرد؛ در این ( ۱۳9۳) «یوسفی دیو ص ینیعبدالحس» ۀنوشت «یثار رضا عباسآروانشناسی رنگ در  یبررس»

 دهدینشان م که است شده ماکس لوشر انجام یۀاز نظر یریگبا بهرهی رنگ در آثار رضا عباسی بررسبه پژوهش

 ینشانگر ترک علاقه، رنگ آب اهیو رنگ س شیآسانبود  انگریکه ب ی را داراستبسامد رنگ نیشتریب ی،ارنگ قهوه

 نیکمتر یرنگ خاکستردر آثار وی است و  شده طرد ، رنگو رنگ قرمز احساس عارفانه یطلب آرامش، بنفش نوع

 عمران اینحیذب» ۀنوشتکه  «در شاهنامه هاشناسی رنگنروا» با عنوان ای دیگردر مقاله. همچنین را دارد یفراوان

 ی، زندگقدرت انگریب که و رنگ سرخ انیروباینشان از چشم ز که اهیرنگ س یبررسبه است،( ۱۳9۰) «یمحمد و

جایگاه اجتماعی و انتخاب  ۀبررسی رابط»توان به مقالۀ با لباس می در ارتباط. شده استپرداخته  باشد،می و آتش

( اشاره نمود. در این مقاله ۱۳9۷« )، حسنخانی قوام و امانیمحبی»نوشتۀ  «صفویه ۀهای دورهنگار در رنگ البسه

اشرافیان، عاشقان، رقاّصان، کارگران و دراویش از لحاظ درک ی لباس پوشیدن اشخاصی همچون شاه، به شیوه

های دوره صفوی پرداخته شده است که هدف آن بیان رابطه بین نمادها و کشف معانی رنگ پوشاک بر روی نگاره

های گرم دهد که از رنگها بوده است. نتایج حاصل نشان میهای نگارهی پوشش شخصیترنگ لباس و شیوه

های سرد و تیره در لباس باس شاه، اشرافیان، عاشقان، رقّاصان استفاده شده است در حالی که از رنگبیشتر در ل

های افرادی همچون: صوفیان و عارفان،دراویش، کارگران و فقرا بهره گرفته شده است. دربارۀ پوشش زنان و نوشته

ها هتطبیقی پوشش زنان در سفرنام ۀمطالع» انعنوای با توان به مقالههایشان میگردان خارجی در سفرنامهایران

( اشاره کرد. مقاله ذکر شده به تطبیق پوشش زنان ۱۳9۶« )پویاولی قوجق و مهر»از « صفوی ۀهای دورهو نگار

دهد که ها بر مبنای تصویر پرداخته شده است. حاصل نتایج نشان میدر دوره صفوی و انعکاس آن در سفرنامه

ها استناد کرد چرا که در برخی موارد پوشاک در دوره صفوی دچار عی به مطالب سفرنامهتوان به طور قطنمی

( بیانگر مشاهدات بصری برادران ۱۳۷۸« )یدهباش»از « برادران شرلی ۀسفرنام»تغییر و تحول شده است. کتاب 

بررسی » یصفوی صفوی است. در خصوص سیر تحول پوشش در دوران شارلی از وضعیت اجتماعی ایران در دوره

تقوی و »ای است که توسط عنوان مقاله« های عصر صفویهحضور اجتماعی زنان و سیر تحول پوشش در نگار

( نگاشته شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی تاریخی به سیر تحول پوشش زنان ۱۳9۲« )موسوی

یر درباری در مقایسه با زنان درباری از آزادی پرداخته است. در نتایج این مقاله مشخص گردیده است که زنان غ

 ۀنوشت «یمولو یکارکرد رنگ در مثنو»با عنوان  زین گریدۀ مقال دراند. عمل در انتخاب پوشش برخوردار بوده
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 زیها و نتقابل آن یسرخ و زرد و چگونگ زیو ن دیسف و اهیس یهابه کارکرد رنگ( ۱۳9۶« )یو قهرمان یفاتح»

« ها )پنتون(رنگ یروانشناسی کاربرد»با عنوان  یامقاله درهمچنین  شده است.واژگان پرداخته  یهمنشینی برخ

با  یاهالمق .استپرداخته شده کاربرد رنگ در صنعت و محصولات  یبررسبه( ۱۳9۱« )یلدار هزادیقل» ۀنوشت

 اتیو آ یخیمنظر ادوار تار از رانیرنگ در ا خیبه تار( ۱۳۶۸« )یاحمدریم» ۀنوشت «رانیا خیرنگ در تار»عنوان 

( ۱۳9۸« )ینیحسریم» ۀنوشت «یها در هنر اسلامرنگ یو بررس لیتحل»با عنوان  ایمقاله در پرداخته است. یقرآن

شده بیشتر به ابعاد و  های ذکرشذکر است در پژوهبه لازم شده است.پرداخته اسلام  دگاهیها از درنگ یبه معان

شده است؛ این در حالی است که مقالۀ حاضر درصدد دستیابی  صفوی پرداخته ۀلباس در دورسیر تحول اجتماعی 

چراکه به این موضوع در  پردازد،خصوص متن بصری می به نتایج جدید با استفاده از رویکرد روانشناسی رنگ در

و وجه تمایز مقالۀ حاضر پرداخته نشده و تکمیل این خلأ اطلاعاتی حائز اهمیت « شاهنامۀ طهماسبی»لباس زنان 

 های پیشین است.با نتایج پژوهش

 

 مفهوم رنگ
دانیم، مفهوم رنگ عنوان یک پدیدۀ ناشناخته نمیگاه آن را بهکار دارد که ما هیچچنان با زندگی بشر سرورنگ آن

علوم . (۲9-۳۰ ،۱۳9۶ ئیوا،)چیجیتوان یک تعریف واحدی از رنگ داشت در گسترۀ زندگی جاری است و نمی

اند که هریک دارای مورد عنصر رنگ ارائه داده شناسی تعاریف مختلفی درمتنوعی همانند فیزیک، هنر و روان

 «الریش بیر»انگیزترین رویدادهای علمی بشر دانست. دکتر توان جزو شگفتهایی هستند. عنصر رنگ را میتفاوت

ی زیادی انجام داده است. او عقیده دارد که هامورد رنگ، پژوهش که یک روانشناس مطرح اتریشی است، در

ها و ت نکنند؛ زیرا دیدن رنگتوانند احساس لذطور غریزی نمیهای موجود در طبیعت بهبرابر رنگ موجودات در

سطح رنگ نتیجۀ برخورد نور به . از بُعد فیزیکی،(۱۰، ۱۳۸۸فرد، )بختیاریشود ها موجب خوشنودی میدرک آن

 نظر علمی، رنگ تشکیل عهدۀ چشم است و ازچشم انسان است. عمل دیدن رنگ بهآن به اشیا و منعکس شدن

های موجیک شعاع نوری شامل انواع متنوعی از طول  شود.یافته از نور است که به کمک قوۀ بینایی درک می

گردد و بر میعنوان یک عامل محیطی محسوب عرضی و طولی است. براساس دیدگاه روانشناسان، عنصر رنگ به

صورت آگاهانه و هدفمند توسط فرد انتخاب گردد، باعث پدید آوردن رفتار دلخواه اند که اگر رنگ بهاین عقیده

توان به افرادی که زیاد هیجانی هستند حس آرامش کارگیری کاربرد رنگ دراطراف افراد میشود. با بهفرد می

بر بدیهی است که نور و رنگ . »(9، ۱۳۸9پور و سمندی، )خواجهتحرک شد در افراد کم ایجاد تغییر هدیه داد و

 .(۱۳۸۷)پهلوان، « اندشده دریافت و با جسم تجربه بیننده تأثیر روانی و جسمانی دارند؛ چراکه چون با چشم

 

 روی آدمی شناسی رنگ و تأثیر آن برروان
سوی عمق ذهن و بهای است رو ست که رنگ دریچهشده ابا رنگ و تأثیر روانی آن بر روان انسان بیان  در ارتباط

. رنگ (۲۰، ۱۳۸۶)گیمبل، روح گشوده است و دارای خاصیت مؤثر و نفوذ در تمامی موجودات زنده شده است 

بر جسم، قدرت تأثیرگذاری رنگ »هایی همچون هوشیاری و یا ناهشیاری و نیز در خواب حضور دارد. در وضعیت

دهد هیجان آوردن، الهام بخشیدن و توازن میاست که به آن توانایی آرام کردن، به ذهن و روحمان همان چیزی

بر روان آدمی، جسم و فیزیولوژی انسان ها علاوه. رنگ(۱۲، ۱۳۸۸)ویلز، « دهدکند و شفا میو هماهنگی ایجاد می
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مورد رنگ قرمز  اندیشیدن در هب هایی که در آن افراد مجبوردهند. هنگام آزمایشتأثیر خود قرار میرا نیز تحت

شود. از آنجایی رفتن فشارخون و نیز موجب افزایش ضربان قلب می بودند، معلوم شده است که این رنگ باعث بالا

عنوان یک عامل تحریک عصبی ویژه سیستم سمپاتیک، اثرگذار است، بهروی بخش عصبی، به که این رنگ بر

دیگر، این عبارت ده درست برعکس رنگ قرمز، است؛ بهآم دستایج بهخصوص رنگ آبی نت شود. درقلمداد می

ای( اثرگذاری ذکر است که رنگ آبی تیره )سرمهبه شود. لازمرنگ )آبی( باعث کاهش فشار خون و ضربان قلب می

  .(۲۲، ۱۳۸۶)لوشر، شود بخشی دارد که از بخش سیستم عصبی خودکار پاراسمپاتیک حاصل میآرام

 

 شناسی رنگ ماکس لوشریه رواننظر
دلیل ابداع آزمون رنگ لوشر که ابزاری برای مشخص شناس و درمانگر سوئیسی بود که بهماکس لوشر یک روان

ها بود، به محبوبیت جهانی رسیده است. در نظریۀ کردن چگونگی حالت روانی اشخاص براساس تجربیات رنگی آن

گی حضور دارند که رنگ سبز برخلاف تصور عمومی در این نظریه هشت کارت رن ۱۱روانشناسی رنگ ماکس لوشر

نظر گرفته شده است، نه رنگ فرعی یا ثانویه. با توجه به دستورالعمل این نظریه، هر کارت  عنوان رنگ اصلی دربه

ن آزمو ها توسط فرد موردخود است که باید در دو مرحلۀ جداگانه تمامی کارترنگی دارای یک شمارۀ مشخص به

ها برحسب سطح بار رنگدلیل فقدان هنرمند فقط یکذکر است که در پژوهش حاضر بهبه انتخاب شود. لازم

 موردهای آزمون، رنگ گزینش شده است. فرد مورد« شاهنامۀ طهماسبی»اشغال رنگ در لباس زنان منتخب 

ۀ آن است دهندنشان شده انتخابرنگ کند. اولین ترتیب دلخواه خود در هشت جایگاه انتخاب میبه ۀ خود راعلاق

خود جلب کرده است و رنگی را که در جایگاه هشتم که این فرد بیشتر به این رنگ علاقه دارد و تمایل فرد را به

به آن رنگ است. در نظریۀ حاضر، هشت رنگ موجود به دو گروه  علاقگی فرد نسبتکند، بیانگر بیانتخاب می

که دارای اولویت روانی هستند و  سبز و قرمز زرد، آبی، های اصلی شاملِوند که رنگشاصلی و فرعی تقسیم می

 از که ایقهوهرنگ  ،شودحاصل می آبی و قرمز رنگ دوترکیب  ازکه خود  بنفشاز  اندعبارتهای فرعی رنگ

 رنگ وگردد محسوب نمی رنگی هیچ جزو که خاکستریرنگ  شود وساخته می سیاه و قرمز زرد،ترکیب سه رنگ 

مشخص  ۰تا  ۷. هشت کارت رنگی موجود در نظریۀ مذکور با کدهای است یرنگ هرکنندۀ اصل باطل در که سیاه

 اولِ انتخاب رنگ دوها کنند که با توجه به کارکرد آنچهار زوج رنگی ایجاد می شده ادهای یشوند و کارتمی

، زوج سوم با علامت مساوی )=( و زوج آخر با علامت (×)ر علاوه )+(، زوج دوم با علامت ضربدشده با علامت به

آزمون، به ترتیبِ جایگاه  های موجود در این نظریه توسط شخص موردشوند. انتخاب رنگبندی می( تقسیم-)منها 

شناسی ماکس لوشر، موضوعات ذهنی نظریۀ روان رونیا ازهاست. به رنگ ها، نشانگر واکنش روانی فرد نسبتآن

دارای  رنگ با کند. این نظریه در ارتباطمل ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و همچنین روحیۀ فردی را نمایان میشا

 .(۱۸-۵۰، ۱۳۸۸لوشر، )نسبی است  اندازچشم

 

 رنگ و شخصیت
دهندۀ رنگ علاقه داشته باشند نشان شناس آمریکایی، اگر افراد به یک یا چند، رنگ«فابر بیرن»براساس عقیدۀ 

تر واکنش نشان رنگ در مواجهه با آن از خود بیش به یک یا چند عیت شخصیتی سالم است و اگر افراد نسبتوض

شده افراد دارای شخصیت نامتعادل  خصوص رنگ اظهار بیزاری کنند، در هر دو حالت بیان دهند و یا افراد در
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رد، زیرا هر رنگ دارای مفهوم مشخصی . رنگ توانایی کشف شخصیت فرد را دا(۷۵، ۱۳۸۸فرد، )بختیاریهستند 

هایی رنگی شخصیت توان با انجام آزمایشنظر گرفتن این مسأله می گذارد. با دراست که بر روان انسان تأثیر می

 .(۸۳، ۱99۷)مختار عمر، مطالعه قرار داد  های عاطفی و طرز تفکر ذهنی موردطریق تحلیل حالت افراد را از

 

 صفوی ۀدر دورهای لباس زنان یویژگ
های مانده از دورۀ حکومت صفویان است که دارای نگاره جاعنوان یکی از آثار نفیس بهبه« شاهنامۀ طهماسبی»

برگ  ۷۵9مشتمل بر متر و سانتی ۳۲در  ۴۷ین نسخه در ابعاد ا»لحاظ تنوع رنگی بسیار غنی است.  باشکوه و از

های نگاره در ایران و مابقی در موزه ۱۱۸، نیب نیا ازنظیرند. ه بیمحتوا و شکو نظر ازنگاره است که  ۲۵۸دارای و 

 ؛(۸۷، ۱۳۷9)پاکباز، « آغاز و تدوین کتاب روشن نیستزمان . »(۱۳۸۷فر، )پورجعفر و فرخ« استخارج از کشور 

، ۱۳۸۲)کنبی،  همراه داردرا به 9۳۴دار این نسخه، تصویر اردشیر و گلنار کنیز است که رقم اما تنها نگارۀ تاریخ

های بعضی از آنان دربارۀ اند و در سفرنامهبا افراد غیرایرانی که از ایران در دوران صفوی دیدن کرده در رابطه .(۵۰

در دورۀ حکومت  ۱۲«برادران شرلی»توان به های لباس زنان سخن گفته شده است که در این میان، میویژگی

 ۀدربار «شاردن»مت شاه عباس دوم و شاه سلیمان صفوی اشاره کرد. در زمان حکو ۱۳«شاردن»شاه عباس اول و 

 .دهدیاز پوشاک ما اروپاییان نشان مقامت را بلندتر  و پوشاک ایرانی قد»کند که بیان می پوشاک زنان صفوی

نوان های بابالاپوش .جلو تا ناف باز است از دخواننیپیراهن را قمیص م ت.لباس زنان همانند پوشاک مردان اس

کمربندهای بانوان باریک است و یک شصت پهنا . رسدیکه تـا پاشـنه مهای مردان است؛ چنانهبلندتر از کلیج

 ،۱۳۳۵ شاردن،)« رسدپوشانند که تا چهار انگشت بالاتر از قوزک میود را میای پای خچکمهزنان با نیم .دارد

صفی یکی دیگر از افراد غیرایرانی است که نظر مشابهی در زمان حکومت شاه عباس دوم و شاه  ۱۴«تاورنیه». (۲۲۲

تنه ایینرانی از بالاتنه و پهای زنان ایلباس» د:نویسخصوص میخصوص لباس زنان این دوره دارد و در این  در

پا به پایین تجاوز  ۀاز جلو باز و از ماهیچ .سره است و با لباس مردان تفاوتی نداردروی هم و یک .زا نیستمج

بلندی شلوار . رسدآستینشان به دست و بازو چسبیده و به پشت دست می بندند،کمرشان را تنگ نمی. کندنمی

 سبز، کفش زنان ایرانی با کفش مردان فرقی ندارد و رنگ آن خصوصاً .رسدپا می ۀزنان همچون مردان تا پاشن

زمان حکومت شاهان صفوی ده با توجه بههای یاد ش. در سفرنامه(۲۴۱، ۱۳۶۱ نیه،ورتا)« زرد و بنفش است قرمز،

اند. مستندنگاری وقایع هر سه ایرانگرد غیر ایرانی پس از زمان حکومت شاه طهماسب صفوی آثار خود را نگاشته

توان به طرز پوشش لباس آن دوره دست که از طریق آن میندان دارای اهمیت والایی است چرا دست هنرمبه

 .(۱9۸۶، ۱۳۸۲ یارشاطر،)آن زمان را مطالعه نمود  پیدا کرد و سبک پوشش مردمان

 

 پژوهش مورد هاینگاره
کابوس »نگاره با موضوع  ۲ ،خصوص پژوهش حاضر در ،عنوان منبع اصلیبه« شاهنامۀ طهماسبی»با استنادبه 

 طابقلباس در ت ی متنوعهاتعدد حضور زنان و نیز رنگدلیل مطابقت بسامد رنگی، بهکه « تولد زال»و  «ضحاک

کابوس  ۀدر نگار. انتخاب گردیده است «شاهنامۀ طهماسبی»نگارۀ  ۲۵۸بین  از شناسی رنگ ماکس لوشربا روان

در هر دو نگاره معماری وجود دارد و زنان در  تن زن حضور دارند، ۲۳ تولد زالۀ تن زن و در نگار ۱۲ ،ضحاک

 .داخل عمارت حضور دارند
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 کابوس ضحاکۀ نگار
توان به دو مار که از ای او میهای اسطورهردی ستمکار در شاهنامه بیان شده است که از نشانهعنوان فضحاک به

 ریتصوحضور دارند. این نگاره )زن در قسمت فوقانی تصویر  ۱۲بازوهای او برآمده است، اشاره کرد. در این نگاره، 

گر کشته شدن خود توسط فریدون هکند که ضحاک در عالم خواب نظار( صحنۀ خواب دیدن ضحاک را روایت می۱

میان دختران  دهد و ضحاک )گوشۀ سمت چپ( دراست. قسمت معماری این تصویر محل حضور زنان را نشان می

ها و دیده نشدن اندرونی و بیرونی، قسمتی از بستر ضحاک و برخی جهت وجود دیوارجمشید قرار گرفته است. به

. در نگارۀ حاضر، پوشش تمامی (۱۳9۳ اسدی،بنی)دیدن نیستند  نگاره قابل این در های تمامی زنان حاضراز اندام

تاجی در هم هستند، ولی در این میان فقط شهناز )زن مقابل ضحاک( دارای نیمبه لحاظ موقعیت، مشابه زنان، از

 .(۱۳9۲ تقوی و موسوی،)باشد حیث پوشش از دیگر زنان متمایز نمی سر است و از

 

 

، «کابوس ضحاک. »1 ریتصو

 ۱۰میر مصور، قرن  به منسوب

هجری، مکتب تبریز صفوی. 

منبع: موزۀ هنرهای اسلامی 

  دوحه.

، «زالتولد » .2 ریتصو

به میر مصور و  منسوب

هجری،  ۱۰ علی، قرنقاسم

مکتب تبریز صفوی. منبع: 

 موزۀ هنرهای معاصر تهران.
 

 تولد زال ۀنگار
تصویر کشیدن این رویداد با توجه به متن زد است. هنرمندان برای بهه زبانای در شاهنامتولد اشخاص اسطوره

 ۲۳حضور تولد او را در (، هنرمند ۲ ریتصوگاره )اند. زال پدر رستم دستان است که در این نشاهنامه الهام گرفته

تصویر ی سمت چپ بالا نشیندر شاه تن از زنان دیگر ۷همراه ترسیم کرده است. مادر زال دارای تاج در سر بهزن 

اند که برخی در زن قرار گرفته ۱۲ ،ریتصوزن حضور دارند. در بخش میانی  ۳مقابل این صحنه  شود. دردیده می

 .جهت اتمام زایمان تدارک دیده شده استدست خویش سینی دارند که احتمالاً برای سلامتی مادر زال به

 

 ر نظریۀ ماکس لوشرد های رنگی و مفهوم روانی هشت کارت رنگیکد
شود. این رنگ همواره یک رنگ درونی کند و باعث آرامش فرد میآبی هیجان محیط را کم میرنگ : آبی.1

دهنده بودن اشاره کرد. توان به صاف بودن، باطراوت بودن، تسکینهای این رنگ میگردد. از ویژگیمحسوب می

شود، رنگ آبی در ایجاد شخصیت آرام ش ذهنی و روحی میدارد و موجب آراممیاین رنگ انسان را به تفکر وا

. رنگ آبی تمثیلی از آرامش دریا و بیانگر آسمان است، همچنین (۲۳، ۱۳۸۴)گامینگ، کند نقش مهمی را ایفا می

هدفمندی قلمداد شود  اوری،تواند بیانگر فنهاست، رنگ آبی میاین رنگ نمایانگر اعتقادات و وفاداری در انسان

های این ویژگیاز جمله دهندۀ احساسات عمیق است. ای( نشانآبی تیره )سرمه .(۲۱۱، ۱۳9۰ چولاندیم، ری)امی



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 «رماکس لوش» ۀنظری براساس «طهماسبی ۀشاهنام»منتخب از های هدر نگار روانشناسی رنگ لباس زنان

 ۸۵تا  ۶۷ات شماره صفح     ۱۴۰۲، پاییز ۳۳دهم، شمارهدوازدوره 

74 

 کننده ودارای روحیۀ مشارکت و همکاری صمیمانه، خوی زودرنجی، درک رنگ: خودمحوری، غیرفعال بودن،

اند کنندۀ رنگ آبی عبارتاد انتخابهای عاطفی شخصیت افرجمله دیدگاهبرخورداری از روحیۀ اتحاد با دیگران. از

 .(۳۸، ۱۳۸۶)لوشر، خرسندی، خوی سازگاری، عشق و محبت  از خواهان صلح و آسایش بودن، خواستار رضایت و

هم پاشیدن پیوند ارتباطی بین  کنند، باعث ازهای ششم تا هشتم انتخاب میافرادی که این رنگ را در وضعیت

های آبی و سبز هر دو از رنگ .(۸۱، ۱۳۸۰)لوشر، شود اضطراب در فرد می گردد که این حالت موجبافراد می

 .(۵۳، ۱۳9۶ئیوا، )چیجیبخشی برخوردار هستند خصلت آرام

دهندۀ حسادت است. رنگ سبز تیره حال نشانعین  بخش و دررنگ سبز بیانگر سرسبزی و شادابی، آرام: سبز. 2

افرادی که رنگ سبز را در اولویت قرار  .(۵۳، ۱۳9۶ئیوا، )چیجیت بیانگر آرامش و تمثیلی از درخت کاخ اس

 یآب به لیما سبز هستند. رنگ استقامت و پشتکار کار، در انجام اراده روحی نظیر هایدهند، دارای ویژگیمی

ند و دارای این افراد ارزش زیادی برای خود قائل هست .برابر تغییرات است بیانگر پایداری و استقامت این افراد در

افرادی که این  .شتری بگذاردیب احترام خودشود که فرد بهمی باعث این احساس تعلق .باشنداحساس تعلق می

های ارزش به تریشیب نانیاطم هستند که لیواقع این افراد مادر دهند،رنگ را در انتخاب نخست خود قرار می

عنوان ها خود را بهخواهند عقاید خود را بر کرسی بنشانند. آنها میکه آنتر از همه اینمهم کنند و دایپ خود فکری

. رنگ سبز دارای خصوصیاتی (۸۳، ۱۳۸۶لوشر، )دادن به دیگران هستند  دانند و خواستار پند و اندرزحکیم می

خود بودن، مراقب جان خویش است و تغییرناپذیر است. بههمچون حس تعلق، خودپسندی، حالت دفاعی، متکی 

دندگی و سماجت، اظهار یک توان به روحیۀمی های شخصیتی این افراد در انتخاب رنگ سبزجمله مشخصهاز

در نظریۀ ماکس لوشر اهمیت رنگ سبز زمانی . (۳9، ۱۳۸۶لوشر، )جویی اشاره کرد وجود کردن، روحیۀ ستیزه

رنگ سبز دارای  .(۸۶، ۱۳۸۰)لوشر، های دوم تا چهارم قرار نگرفته باشد شود که این رنگ در وضعیتمشخص می

بخش کل یک رنگ آرامش گیرد، این رنگ درخود میبه شرایط معانی خاصی به است و نسبت مختلف انواع

 .(۵۸، ۱۳9۳)دی و تیلور، شود محسوب می

رنگ سیاه نشاط است. رنگ قرمز تیره که از ادغام  و تاب عشق و نیز شور و رنگ قرمز نشانگر شادی، تب: قرمز. ۳

. رنگ قرمز بیانگر (۵۰، ۱۳9۶ئیوا، )چیجیشود عنوان یک رنگ اشرافی شناخته میآید، بهعمل میبا رنگ قرمز به

هایی در زندگی و نشان از هیجان و محرکی برای پیروزی و غلبه بر مشکلات، اشتیاق برای رسیدن به موقعیت

کنند، مایل هستند را در وضعیت نخست انتخاب می تمایلات جنسی است. افرادی که در تست لوشر این رنگ

جوشی داشته باشند و دارای روحیۀ رهبری، تلاشگر و بسیار خلاق هستند. این رنگ باعث  و جنب های پرفعالیت

به رنگ خون است که در هنگام پیروزی در نبرد ریخته  لحاظ نمادی شبیه شود و ازبالا رفتن فشارخون می

پذیری اراده است. عصبی معنی انعطافمعنای قدرت اراده است، در حالی که رنگ سبز بهز بهشود. رنگ قرممی

کل  شود. رنگ قرمز دردست دادن قدرت جسمی و جنسی غالباً با رد کردن این رنگ مشخص می شدن افراد و از

عمل و فعالیت بودن  اراده، اهل این رنگ نمایانگر نیروی .(۸۶ ،۱۳۸۶ لوشر،)یک رنگ جذاب و پرانرژی است 

 رقابت بودن. حس دارای محور، آزاد واند از: بروندارد عبارت جود قرمز و کنندگان رنگانتخاب دری که صفات است.

 طلبیسلطه خروش و و جوش رغبت و اشتیاق، هایی همچونافراد دارای ویژگی لحاظ شخصیت عاطفی این از

نظر بُعد جنسی افرادی که این رنگ را در وضعیت نخست  از .(۴۰ ،۱۳۸۶ لوشر،)جنسی هستند  قوی تمایلات

شوند آسانی مطیع نفس خویش می ولی در برخی موارد به به همسر خود صادق هستند، دهند، نسبتخود قرار می

 .(۸۷، ۱۳۸۰)لوشر، 
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رفتن  باعث بالاشود. این رنگ همچون رنگ قرمز تر ظاهر میبا رنگ قرمز روشن رنگ زرد در مقایسه :زرد .۴

اند شود، ولی عملکرد آن از رنگ قرمز نسبتاً کمتر است. صفات اصلی رنگ زرد عبارتخون میضربان قلب و فشار

طلبی بلامانع است. رنگ دهندۀ تسکین خاطر و توسعهاز: روشنایی، درخشش و شادی. همچنین این رنگ نشان

کنند، ی که این رنگ را در وضعیت نخست خود انتخاب میبه نور آفتاب است. افراد لحاظ نمادی شبیه زرد از

 .جلو و تحول و ترقی است به نشان از رهایی و امید داشتن برای بهبود شرایط دارند. رنگ زرد بیانگر پیشرفت رو

این در نقطۀ مقابل رنگ سبز قرار دارد؛ زیرا رنگ زرد بیانگر تسکین و رهایی از مسئولیت است، در حالی که رنگ 

 ،۱۳۸۶ لوشر،)شود رفتن فشارخون و حتی تشنج می سبز در گردهمایی باعث مضطرب شدن و نیز موجب بالا

شود میلی و دلزدگی در فرد میزرد رنگی درخشان است و اگر این درخشندگی زیاد باشد، موجب بیرنگ .(9۰-9۱

بود و دیگران حق  به امپراتور در فرهنگ چین متعلقاز لحاظ نمادین . ، رنگ زرد (۵۱، ۱۳9۶)چیجی ئیوا، 

 .(۱۶، ۱۳۷۸)ایتن، پوشیدن این رنگ را نداشتند 

نظر  عنوان یک رنگ مصنوعی دربه توان آن رامی که در طبیعت کمیاب است،دلیل ایناین رنگ، به: بنفش. ۵

حفظ هب . رنگ بنفش ترکیبی از رنگ قرمز و رنگ آبی است. این رنگ تمایل(۵۴، ۱۳9۶)چیجی ئیوا، گرفت 

 دهد. رنگ بیانها )قرمز و آبی( را از دست میکه روشنی آننظر از اینهای دو رنگ قرمز و آبی دارد، صرفخصلت

صورت بخش رنگ آبی را حفظ نماید و بهگرایانۀ رنگ قرمز و جنبۀ آرامشهای تسلطشده در تلاش است تا ویژگی

شود. در این حالت، عی حالت عارفانه و صمیمیت احساسی میسازی باعث نوهمانندسازی درآورد که این همانند

بایست واقعیت یابد. رنگ بنفش اندیشیم، میدیگر هر آنچه به آن می بیانشوند؛ به ذهن و هدف با هم ادغام می

کنار خصلت غیرواقعی و خیالی  تواند به درک شهودی درتواند ترکیبی از دوستی و عشق باشد و همچنین میمی

کنند، خواهان این هستند که به یک رابطۀ جادویی دست پیدا کنند. نجامد. افرادی که این رنگ را انتخاب میبیا

همان نسبت خواستار عظمت یافتن دیگران نیز که خواستار عظمت یافتن خودشان هستند، بهاینبر این افراد علاوه

 .(9۴، ۱۳۸۶ لوشر،)باشند می

 رسدنظر میانگیز بهییزی غمهای پاخاک پرنعمت و بابرکت است و مثل برگ ای همانندقهوهرنگ : ایقهوه. ۶

براساس عقیدۀ لوشر این رنگ . است شده تیره زرد و قرمز ترکیبی از رنگ ایقهوه رنگ .(۵۴ ،۱۳9۶ )چیجی ئیوا،

دهد و دست می ای انگیزۀ خلاقانۀ رنگ قرمز و درخشانی رنگ زرد را ازرنگ قهوه .است یارادگیدارای خصلت ب

 حواس در آن کاربرد صورتبه احساس ای نشانگرقهوه رنگ لذا» آید.صورت یک رنگ انفعالی و غیرفعال درمیبه

 ردیف در آن وضعیت شود.می مرتبط[ انسان بدن] جسم مادی به ماًیمستق که داردی حس حالت. استی جسمان

 .(9۵، ۱۳۸۶)لوشر، « دارد بدن حسی شرایط از حکایت رنگ

کند و رنگ سیاه تاریکترین رنگ موجود در آزمایش لوشر است که نقش نهی و باطل شدن را بیان می: سیاه. ۷

های ، قرار دارد. رنگ«بله»معنای ، درست نقطۀ مقابل سفید، به«نه»معنای نشان از پوچی و نابودی دارد. سیاه، به

ید آغازگر و تمثیلی از پاکی است، در حالی که رنگ سیاه کنند. رنگ سفو سفید حکم آلفا و اُمگا را ایفا می سیاه

قرار دارند. در  سفید( در دو حد اغراق و اسراف و حالت کلی، این دو رنگ )سیاه شود. درنقطۀ پایانی محسوب می

 های زرد و سیاه در یک گروه حاضر باشند،به سفید، رنگ زرد است. اگر رنگآزمایش ماکس لوشر نزدیکترین رنگ 

شود انسان درواقع این رنگ باعث می .(9۷ ،۱۳۸۶ لوشر،)شوند در این صورت موجب رفتار تندرو در فرد می

. (۶۱۲، ۱۳۸۰خانی، )پورعلیگیری کامل است دهندۀ گوشهناخودآگاه از محیط جدا شود، چراکه رنگ سیاه نشان
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کنار معانی منفی دارای معانی  در شود. این رنگهمچون مرگ و یأس را شامل می ایرنگ سیاه معانی منفی

های گذارد. در سالتأثیر می روان انسان روی زیبا نیز هست که دائماً بر موذی بودن و مثبتی نظیر نیرومند بودن،

دیگر، افراد با دید مثبت بیان رنگ سیاه تغییر کرده است. به  به منفی بودن نقش گذشته، طرز تفکر افراد نسبت

 .(۶۳، ۱۳9۳ آیزمن،)کنند خورد میبا رنگ سیاه بر

توان رنگ های مکمل میهای سیاه، سفید، قرمز، آبی و زرد یا از مخلوط زوجاز ترکیب رنگ: خاکستری. ۸

شود؛ چون نه عنوان یک رنگ خنثی محسوب می. رنگ خاکستری به(۵۴، ۱۳9۳)ایتن،وجود آورد خاکستری را به

آفرین و نه شود. این رنگ نه اضطرابهای درونی محسوب نمینگرنگ ذهنی است و نه عینی و حتی جزو ر

همچون  ایهای سرد و گرم نیست. این رنگ دارای ویژگیبخش است. رنگ خاکستری دارای مرز بین رنگآرام

عقیدۀ روانشناسان، . رنگ خاکستری، به(۷۴، ۱۳۸۶لوشر،)است « کاری به کار دیگران نداشتن»مشارکت یا عدم

، ۱۳9۳ آیزمن،)طرف و آرام است بی نو، دهد. این رنگ همیشهاعتماد و اطمینان را نشان می نظیر قابل هاییپیام

کل رنگ  یاد آوردن دوران پیری است. درهای ناسازگار این رنگ آن است که موجب بهویژگی از . یکی(۵۶

های های دیگر و رنگمجاورت رنگشده است. رنگ خاکستری وقتی در روح شناخته عنوان رنگی بیخاکستری به

 .(۵۰، ۱۳9۳ )کوپر،جرئت است  یا گیرد، بیانگر نیرومندیقرار می گروهی خود )خنثی(هم

 

 ماکس لوشر ۀبراساس نظری «شاهنامۀ طهماسبی» کابوس ضحاک ۀیل نگارلتح
)آبی، سبز، قرمز،  رنگ ۶رنگ موجود در این نظریه،  ۸شناسی رنگ ماکس لوشر، از در نگارۀ حاضر، براساس روان

لباس  در رنگ ۲۵مجموع،  در این شاهنامه استفاده شده است. آمیزی لباس زنانزرد، بنفش و سیاه( برای رنگ

از  ، همچنینرنگ سبزسهم بار  ۶ سهم رنگ آبی، بار ۷ ،آن میان که ازاست کار گرفته شده هب زنان این نگاره

شاهنامۀ »بار برای لباس زنان  ۱سیاه تنها  بار و از رنگ ۵زرد  بار و از رنگ ۳های قرمز و بنفش هرکدام گرن

تحلیل یک نگاره از هر رنگ صورت به ۳ تا ۱شد، در جداول آنچه بیان  .بهره گرفته شده است« طهماسبی

 شده است.بیان  ۱بحث در نمودار  های نگارۀ موردمشاهده است و همچنین درصد فراوانی رنگقابل

 
 . منبع: نگارندگان.ماکس لوشر ۀبراساس نظری ،کابوس ضحاکۀ در نگارصلی سرد اهای رنگ .1جدول 

 هارنگ

 نگاره رنگ نگاره رنگ
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 هارنگ
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 هارنگ

 نگاره رنگ نگاره رنگ

  
 

 

 

 

ها در نگارۀ فراوانی رنگدرصد  .1 نمودار

 کابوس ضحاک. منبع: نگارندگان.
 

  ماکس لوشر ۀتولد زال براساس نظری ۀتحلیل نگار
کابوس ضحاک از  ۀنگار همانندکار گرفته شده است که در این میان هرنگ ب ۵۲شده  ذکر ۀنگارلباس زنان در 

 ۱۳های سبز و قرمز هرکدام اند و از رنگها برای رنگ لباس زنان بهره جستهبیشتر از سایر رنگ بار ۱۴آبی  رنگ

نگاره ر این د(. ۶ تا ۴)جداول  ده استشاستفاده  بار ۲ هرکدامای های بنفش و قهوهاز رنگ ،بار ۸رنگ زرد  بار،

نشده استفاده « شاهنامۀ طهماسبی»برای لباس زنان رنگ سیاه  و نیز ازپیشین از رنگ خاکستری  ۀهمانند نگار

 .خصوص نگارۀ حاضر ذکر شده است ها دردرصد فراوانی رنگارتباط  ۲ر نمودار . داست

 

آبی

2۸%

سبز

2۴%

قرمز 

12%

زرد

20%
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12%
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ها در نگار تولد زال. منبع: فراوانی رنگدرصد  .2نمودار 

 .نگارندگان

 

 ی پژوهشهایافتهتحلیل 
توان ، می(۷ )جدولها در های پژوهش، در نگارۀ کابوس ضحاک و با توجه به ترتیب چیدمان رنگبراساس یافته

 هایزوجاند. کنار هم قرار گرفته ترتیب دری آبی، سبز، زرد، قرمز، بنفش و سیاه بههاچنین اظهار کرد که رنگ

است.  (+ × =) یمساوضربدر و  بعلاوه، گروهِ ۳شده برحسب میزان اشغال رنگ از دید بصری شامل  رنگ تشکیل

زوج  ده است. گروهرنگی مطرح شهای ( بیان روانی زوج9های رنگی و در )جدول بندی زوج(، گروه۸ در )جدول

دور از فشارهای دهندۀ محیطی ساکت، آرام و بهاساس نظریۀ ماکس لوشر نشان+( بر۲سبز ) -+(۱رنگی آبی )

اندیش دهند؛ خوی حساس و چشمی عاقبتها را در کنترل خود قرار میزحمات بسیار زیاد رخداد است؛ باروحی 

مزاج و اجتماعی بودن است. این زوج نشانگر دمدمی( ×۴زرد ) -(×۳. زوج رنگی قرمز )(۴۴، ۱۳۸۰ )لوشر،دارند 

های تواند باعث تلاشصورت تحریک میغیر این رود، در ها پیشرنگی نیاز دارند که شرایط برطبق انتظار آن

 دیگران استنزدیکی به( بیانگر عدم=۷) سیاه -(=۵ش )بنفزوج رنگی .(۱۶۵ ،۱۳۸۰ لوشر،) ناپایدار یا سرسری شود

خاکستری برای رنگ لباس زنان  ای وهای قهوهمذکور از رنگ ۀذکر است که در نگاربه لازم .(۱۸۷، ۱۳۸۸)لوشر، 

بحث  زرد( در نگارۀ مورد -سبز( و )قرمز -های رنگی )آبیزوج . جالب توجه است که استفاده ازاستفاده نشده است

 چنین نیستند.  یاه( اینس -اند، ولی زوج رنگی )بنفشکار رفتهکنار هم بهدر

 
 ها در نگارۀ کابوس ضحاک. منبع: نگارندگان.چیدمان رنگترتیب . ۷ جدول

 سیاه بنفش زرد قرمز سبز آبی رنگ

 =۷ =۵ ×۴ ×۳ +۲ +۱ کد رنگی

 
 منبع: نگارندگان. های رنگی در نگارۀ کابوس ضحاک.زوجبندی گروه. ۸جدول 

 (=۷) ۳گروه  (×) 2گروه )+( 1گروه 

 بنفش قرمز یآب

 سیاه زرد سبز
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 (سیاه -بنفش) زرد(-)قرمز سبز( -آبی) زوج رنگی

 نگاره

  
 

 نزدیکی به دیگرانعدم مزاج بودندمدمی های روحیرهایی از فشار بیان روانی

 

ای های آبی، سبز، قرمز، زرد، بنفش و قهوهرنگ شرح است:این  بهتولد زال  ۀنگارها در ترتیب چیدمان رنگ

کابوس  ۀمیزان اشغال رنگ از دید بصری همانند نگاربرحسب  (.۱۰ اند )جدولکنار هم قرار گرفته ترتیب دربه

 جدولو ) های رنگیزوجبندی ( گروه۱۱ . )جدولشده استبهره گرفته  (=و +  ،×)زوج رنگی  ۳گروه و  ۳ضحاک از 

اشتیاق و نبوغ عاطفی سرشار  +(:  بیانگر۴زرد ) -+(۱دهند. رنگ آبی )های رنگی را نشان مییان روانی زوج( ب۱۲

)لوشر،  استاحساس نیرومندی و قدرت  نشان از (:×۲سبز ) -(×۳زوج رنگی قرمز ) .(۱۴۵، ۱۳۸۸)لوشر، است 

عین حال خجالتی در بیان احساسات  (: مفهوم فردی مغرور و در=۶) یاقهوه -(=۵ش )بنفرنگی زوج  .(۱۶۵، ۱۳۸۸

بحث همچون نگارۀ  سبز( در نگارۀ مورد -زرد( و )قرمز -های رنگی )آبیاستفاده از زوج .(۱۸۷، ۱۳۸۸)لوشر، است 

 نیستند. چنین ای( اینقهوه -اند، ولی زوج رنگی )بنفشکنار هم قرار گرفته پیشین در

 
 ها در نگارۀ کابوس ضحاک. منبع: نگارندگان.چیدمان رنگترتیب . 10 جدول

 ایقهوه بنفش زرد قرمز سبز آبی رنگ

 =۶ =۵ ×۴ ×۳ +۲ +۱ کد رنگی

 

 های رنگی در نگارۀ کابوس ضحاک. منبع: نگارندگان.زوجبندی گروه. 11 جدول

 (=) ۳گروه  (×) 2گروه )+( 1گروه 

 بنفش قرمز آبی

 ایقهوه زرد سبز

 
 . منبع: نگارندگان.ماکس لوشر ۀبراساس نظریتولد زال،  ۀدر نگارهای رنگی زوجبیان روانی  .12 جدول

 (ایقهوه -بنفش) (سبز -قرمز) (آبی -زرد) زوج رنگی

 نگاره

   

 بیان روانی
طلبی از دیگران و یاری

 درک متقابل
 بودن خودمحور تسلط به موانع و مشکلات



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 «رماکس لوش» ۀنظری براساس «طهماسبی ۀشاهنام»منتخب از های هدر نگار روانشناسی رنگ لباس زنان

 ۸۵تا  ۶۷ات شماره صفح     ۱۴۰۲، پاییز ۳۳دهم، شمارهدوازدوره 

81 

های های رنگی نگارهتوان بیان کرد، این است که در زوجپژوهش می های مورداساس آنچه که از تحلیل نگارهبر

« شاهنامۀ طهماسبی»و مساوی )=( در لباس زنان ( ×)پژوهش غالباً از سه گروه زوج رنگیِ بعلاوه )+( و ضربدر  مورد

ای گرفته نشده است. از گروه های فوق بهره( در نگاره-)گروه منها  شده است ،در حالی که از زوج الهام گرفته

زرد( در نگارۀ تولد  -های )آبیسبز( در نگارۀ کابوس ضحاک و رنگ -های )آبیترتیب رنگعلاوه )+( بههزوجی ب

سیاه(  -های )بنفشسبز( و از گروه زوجی مساوی )=(، رنگ -زرد( و )قرمز -)قرمز (×)ضربدر  زال، از گروه زوجی

کابوس ضحاک  نگارۀ دربحث استفاده شده است. با توجه به آنچه بیان شد،  های موردای( در نگارهقهوه -)بنفش و

شاهنامۀ »ر لباس زنان قرمز، زرد، بنفش و سیاه( د رنگ )آبی، سبز، ۶ ،ماکس لوشررنگ موجود در نظریۀ  ۸میان  از

نیز صادق است، با این تفاوت که در این  ارۀ تولد زالکار رفته است، در حالی که این رقم برای نگبه« طهماسبی

یک از  ای استفاده نشده است. رنگ خاکستری در هیچقهوه اه و در نگارۀ کابوس ضحاک از رنگنگاره از رنگ سی

 هایرنگ بر سرد )آبی و سبز( هایرنگ ۀغلبنظر تعدد رنگی  ذکر است که ازبه خورد. لازمچشم نمیها بهنگاره

  است. پژوهش بیشتر های مورددر نگاره )قرمز و زرد(گرم 

نامۀ شاه»های کابوس ضحاک و تولد زال نگاره هنرمند صفوی برای بیان رنگ از تعادل رنگی در ترسیم لباس زنان

های اصلی شناسی رنگ ماکس لوشر استفاده کرده است؛ زیرا لباس زنان دارای رنگبراساس نظریۀ روان« طهماسبی

هنرمند  حضور رنگ اصلی یا فرعی بیشتر است. اشخاصوجود براساس نظریۀ حاضر است و در برخی از و فرعی م

ها بهتر دیده شوند، زنان را در فضای فوقانی تصویر و در زمینۀ آبی در نگارۀ کابوس ضحاک برای آنکه این رنگ

ی کل فضاولد زال، با توجه به رنگ رنگ که بیانگر آرامش است، قرار داده است. این در حالی است که در نگارۀ ت

کارگیری نگارۀ پیشین در این نگاره نیز به خورد و همچونچشم میهای گرم )قرمز و زرد( بهنگاره، بیشتر رنگ

 رنگ در لباس زنان با تعادل در کل فضای نگاره مشهود است.

 

 رابطۀ رنگ لباس زنان با جایگاه آنان
ها هستیم. این به این معنی است خود شاهد حضور گستردۀ زنان در نگاره خلاف دوران پیش ازدر عصر صفوی، بر

شود ها مشاهده میکه جایگاه زنان در این دوره از تاریخ ایران دارای منزلت اجتماعی والایی بوده است. در نگاره

رفته در آن نشان  رکاهنوع پوشش زنان و تزئینات ب ،در دوران صفویهای متنوعی حضور دارند. که زنان در جایگاه

تر ن دوره بیشهای ایهزنان در نگار ۀشد نقش مصورست. مشاهده اا قابلههاجتماعی بوده و نمود آن در نگار ۀاز رتب

های گرم لباس پادشاهان اغلب با رنگ .(۱۳9۶ ،همکارانمحبی و )د عاشق و رقاص هستن شاهزاده، ه،مل ندیماش

های زرد و باشد. از رنگ شکوه وتواند بیانگر قدرت، غرور ت و این میهمچون قرمز و طلایی نشان داده شده اس

پاکی و سرشت  کنندۀها القاتوان اظهار کرد این رنگبیشتر برای لباس زنان بهره گرفته شده است که می سبز

های نگارهدر  .مطالعه بهره جسته است های موردزیبایی هستند و نقاش برای بیان این صفات در لباس زنان نگاره

توان درکل می. خوردچشم میبه های انسانیی اغلب پیکرههاها و دستهچهر متعجب شدن از واقعه درحالت  فوق،

 ها برایرنگمفهوم روانی و نیز آگاهی از بیان  بندی رنگی، ترکیبشناسیبر رنگ با تکیه صفوی گفت که هنرمند

 های موردبر فضای نگارهاصلی و فرعی های نظر گرفتن رنگ با درچراکه  ؛لباس زنان بهره گرفته است یزیآمرنگ

 .توجه قرار داده است بیشتر مورد دیتأکزنان را با توجه به منسوجات مقامی مثل تاج برای  جایگاه پژوهش
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 گیرینتیجهبحث پیش از 
با نظریه روانشناسی  مطابق« شاهنامۀ طهماسبی»های لباس زنان منتخب از در پژوهش حاضر، پس از مطالعۀ رنگ

 ها در لباس زنان نتایج زیر حاصل گشته است:رنگ ماکس لوشر، درصد فروانی رنگ

 
 ها در نگارۀ کابوس ضحاک. منبع: نگارندگان.فراوانی رنگ .1۳جدول 

 ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ کد رنگ

 ۱ - ۳ ۵ ۳ ۶ ۷ فراوانی

 ۴% - ۱۲% ۲۰% ۱۲% ۲۴% ۲۸% درصد %

 
 ا در نگارۀ تولد زال. منبع: نگارندگان.هرنگفراوانی . 1۴جدول 

 ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ کد رنگ

 - ۲ ۲ ۸ ۱۳ ۱۳ ۱۴ فراوانی

 - ۴% ۴% ۱۵% ۲۵% ۲۵% ۲۷% درصد %

 
 ها. منبع: نگارندگان.زرد( در نگاره -های گرم )قرمزسبز( به رنگ -های سرد )آبیرنگفراوانی  .1۵ جدول

 ۴ ۳ ۲ ۱ نگاره کد رنگ

 فراوانی
 ۵ ۳ ۶ ۷ کابوس ضحاک

 ۸ ۱۳ ۱۳ ۱۴ تولد زال

 ۲% ۲۸% ۳۳% ۳۷% درصد %        

توان و به کاربردن رنگ در لباس منتخبی از زنان شاهنامه طهماسبی میدرصد فراوانی  ۱۵تا  ۱۳توجه به جداول با 

ست که به های گرم )قرمز، زرد( بیشتر اهای سرد )آبی، سبز( نسبت به رنگاظهار داشت که: درصد فراوانی رنگ

های سرد قرار رنگ ریتأثتحتعبارت دیگر هنرمند عصر صفوی در ترسیم رنگ لباس زنان شاهنامه یاد شده بیشتر 

های سرد و گرم بهره جسته است به این معنی های گرم و نیز از رابطه تعادل رنگی میان رنگداشته است تا رنگ

 ان وام گرفته است. آمیزی لباس زنکه از گروه رنگی سرد و گرم برای رنگ

 

 نتیجه 
خورد که این امر بیانگر استعداد بسیار به چشم می در نگارگری ایران دورۀ صفوی، تنوع رنگی در لباس زنان

دهد. براساس مندی هنرمندان این دوره نسبت به عنصر رنگ را نشان میها و علاقههوشی، شناخت رنگ

مشخص گردید که استفاده از رابطۀ تعادل « نامۀ طهماسبیشاه»روانشناسی رنگ ماکس لوشر در لباس زنان 

های سرد )آبی، سبز( گیری از رنگبهره های مورد پژوهش، مشهود است ونظر از تعدد رنگی در نگارهرنگی صرف

های گرم )قرمز، زرد( از لحاظ تعدد رنگی بیشتر است. هنرمند این دوره با در نظر گرفتن خاصیت به رنگنسبت 

های گرم و سرد در ایجاد تعادل کوشیده است، این در حالی است که هنرمند آگاهانه و با توجه به رنگروانی 

های این شاهنامه را ترسیم کرده بندی رنگی و آگاهی از مفهوم رنگی لباس زنان، نگارهها و ترکیبموضوع نگاره
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فضای  آمیز حضار ومقابل حالت تعجب است. در نگارۀ کابوس ضحاک، از رنگ آبی که نشان از آرامش دارد، در

رنگ زرد در لباس زنان تأکید داخلی سمت بالای عمارت استفاده شده است. در نگارۀ تولد زال، هنرمند بیشتر به

های فوق، رنگ و رنگ غالب بر نگاره، القاکنندۀ هیجان به مخاطب است. در نگارهدارد و با توجه به آسمان طلایی

یک رنگ خنثی است برای لباس زنان استفاده نشده است. هنرمند برای بیان جایگاه زنان از رنگ خاکستری که 

 های مورد پژوهش از منسوجات استفاده کرده است. در نگاره

 

 پیشنهادات پژوهش
ها ایفا ای کمک شایانی در راستای شناخت سبک شخصی هنرمند و شاعران و امثال اینهای بینارشتهپژوهش

های توانند تشابهات و تفاوتها میۀ پیشنهادات، دیگر پژوهشگران با استفاده از این نوع پژوهشکند. درحوزمی

در زمینۀ هنر و ادبیات که ارتباط تنگاتنگی میان این دو  سبک شخصی فرد یا افراد مورد نظر را ارزیابی کنند.

انند روانشناسی گشتالت آثار نگارگری شناسی، همتوان از دید روانشناسی رنگ و انواع مختلف رواوجود دارد می

از دید بصری مورد مطالعه و تحلیل قرار داد « ایلخانی»سعدی و نیز شاهنامۀ بزرگ « بوستان»و « گلستان»نظیر 

 تا ابعاد روانی این آثار از زوایای جدید بیان گردد.
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باف )مطالعۀ موردی عشایر ساکن منطقۀ های ذهنیماندگاری نقوش کهن در قالی تأملی بر

 شدۀ بهرام گور در شرق نیریز و قشقایی در استان فارس(حفاظت

 چکیده

و معانی نمادین است. برخی از این نقوش در طول  نقوش قالی به مانند سایر نقوش سرشار از رمز و راز و پیچیدگی ساختاری :بیان مسئله

و هم اکنون هم به  ها در بستر اقلیم، فرهنگ یا جوامع با فرهنگ خاص در طول تاریخ دوام آورده و ماندگارشدهزمان تغییرکرده و برخی از آن

ها سوالی های تاریخی در بستر و زمینهدوره خاستگاه خود متصلند با توجه به آنچه گفته شد، علل ماندگاری و استمرار این نقوش در طول

 .شودگور نیریز و قشقایی استان فارس به آن پاسخ داده میهای عشایری منطقه بهراماست که با مطالعه موردی قالی

 .های مختلف تاریخی هدف این پژوهش استهای عشایری در دورهشناخت دلایل استمرار نقوش قالی هدف:

ای و میدانی و همچنین شواهد بصری به شیوه تحلیلی گیری از منابع کتابخانهاین پژوهش کیفی است که با بهرهرویکرد  روش پژوهش:

 .شودهای آن ارائه میتاریخی، یافته

جوامع کی از عوامل موثر در تغییر و تحولات هنری تغییرات اجتماعی و سبک زندگی است. با وجود مستقل بودن جامعه عشایری از ی :هایافته

های پردازی برخی از قالیهای عشایری باعث دخل و تصرف گاه به گاه در نقششهری در طی قرون متمادی، احتیاج جامعه شهری به قالی

عشایری در طول تاریخ شده و علت دیگر تغییرات در نقوش تبادلات و ارتباطات یا برخوردهای فرهنگی بوده است. اما ثبات امکانات مادی و 

های تاریخی، های متمادی موجب شده تا برخی از نقوش قالی جامعه عشایری در طول دورهیر نحوه زندگی جامعه عشایری در طی قرنعدم تغی

 .تر باشدمتداوم با ثبات
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 مقدمه

بافد. دهنده را میسو، بافنده فقط کارگری است که منویات هنری طراح یا سفارشدر فرآیند تولید یک قالی، از یک

وسیلۀ شخص دیگری انجام شده است و معمولاً به درخواست روی نقشه و طرحی که قبلاً به شده از های بافته)فرش

شود.( و از سویی تعبیری هنر خواص است، انجام میهای دیگران یا بهکنندۀ سلیقهبازار و جامعۀ شهری که بیان

مایۀ فرش را چگونه شگیرد نقش و نقنده خود تصمیم میفرمایی که بافهای غیرسفارشی و خویشدیگر قالی

خوانند. حداقل در این نوع فرش است که بخش مهمی از می« بافقالی ذهنی»انتخاب کند و غالباً آن فرش را 

های طور معمول و تا پیش از نفوذ نقش و طرحشود. بههای فرهنگی و هنری جامعۀ بافندۀ مشخص میقابلیت

تصویری در نیم قرن اخیر رخ داده است،  فت ارتباطات بصری واثر پیشر باف، که حداقل برامروزی در نقوش ذهنی

روی نقش  ها را ازمایهکرد و نقشموجود بوده استفاده میهای بومی خود بافنده اغلب از طرح و نقوشی که در قالی

یرۀ داد؛ چون دامنۀ ذخجام میآمیزی، انمایه و رنگ، اما با اختیار در انتخاب نقشدهای مرسوم محل خوقالی

های محیط زندگی او نبود و از سویی، زندگی مستقل عشایر و تا حدود زیادی های انتخابی فراتر از نمونهمایهنقش

شد تا ا بوده و باعث میطول زمان جد عصر خود درزندگی در روستاها، از تحولات فرهنگی جامعۀ شهری هم

در این میان، جریانات و تحولات اجتماعی و تاریخی، ندرت متأثر از دیگر جوامع باشد؛ اما ها بهبافتهنقوش دست

یافت، ها راه میکرد و نقوشی به این فرشپذیری میبافتۀ این بافندگان را هر از گاهی دچار تحول یا تغییر و اثر

طالب بسیاری دربارۀ توان گفت، مماند. در این راستا، میها ماندگار میطول قرن ها درنقوشی که بعضی از آن

به عشایر استان فارس، گفته شده که اغلب به طرح و نقش و در بعضی مواقع به  ویژه مربوطباف، بههای دستالیق

تر اشاره شده است. وضوع تاریخی، به یک مسألۀ مهم کمباب م ها اشاره شده است؛ اما درهای تاریخی آنجنبه

پردازی اینگونه بافنده و نحوۀ تولید و نقشهای اجتماعی و طبقاتی جامعۀ این مسأله از ارتباط بین ویژگی

به  تری نسبتبینانهها حکایت دارد. شاید اگر به این موضوع بیشتر پرداخته شود، بتوان ارزیابی واقعدستبافت

به شواهد مکتوب، به چگونگی ورود و دست آورد. بنابراین، در پژوهش حاضر، بنابافی بهتحولات هنری فرش

این پژوهش، در منطقه  بحثذکر است که نمونه مورد لازم بهشود میش کهنسال پرداخته ماندگاری این نقو

های شهرستان نیریز در روستاهای منطقه حفاظت شده بهرام گور مشاهده شده اما در شمال استان، در شهرستان

 «خورشید سواستیکا»ون های باستانی همچهای قشقائی از نقشمایهآباده ، اقلید و مرودشت نیز در میان نقشمایه

شود که در منابع مکتوب به تفصیل در مورد باستانی بودن این نقش هم صحبت شده است. به همین استفاده می

ها ارزیابی شده ها در مورد انتخاب نقشمایهاین مناطق و رفتارشناسی برخی بافندگان آن جهت در تحقیق میدانی،

 و کارهایشان بررسی گردید نیز به طور تصادفی انتخاب شدند. مصاحبه ها است. بافندگانی که با آن

 

 روش پژوهش
های بنیادی تحلیلی است. همچنین در زمرۀ پژوهش -لحاظ ماهیت نوشتاری، توصیفی روش پژوهش حاضر، از

ای و مشاهدات میدانی انجام شده است و با توجه به نظرات گیرد و براساس مطالعۀ اسناد کتابخانهقرار می

نوعی با چارچوب موضوع این پردازند و بهشناسی که به ارتباط هنر و تحولات و ویژگی طبقات اجتماعی میامعهج

در این تحقیق سه موضوع بررسی شده است: در وحله اول اثبات وجود  اند، شکل گرفته است.پژوهش مرتبط بوده
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مقایسه نقشمایه موردی قالی، با تصویر نقشمایه ها که این موضوع با های اساطیری در میان بعضی قالینقشمایه

ارائه شده نویسنده، در منبع مکتوب حاصل شده است. مورد دوم شناخت ویژگی اجتماعی و طبقاتی جامعه 

عشایری و اثرات آن در اهداف فرشبافی و نقشپردازی است که این مورد نیز هم در منابع مکتوب و هم در جامعه 

سوم، رفتارشناسی بافندگان در انتخاب طرح و نقشمایه های فرش است که در این رابطه میدانی بررسی شد. مورد 

 نیز تحقیقات منتشر شده در کنار تحقیق میدانی ارزیابی شده است.

 

 پیشینه پژوهش
ت. خصوص عشایری، مطالب بسیاری موجود اسهای ذهنی، بهبافتههای کهن در دستمایهبا وجود نقش در رابطه

کند. اما در ت میهای فرش، خارج از جامعۀ بافنده نیز مستندات کفایمایهتشریح اثرپذیری نقش همچنین در

نوشتۀ « های عشایری و روستایی فارسدستبافت»توان به کتاب تر با موضوع پژوهش حاضر، میای نزدیکرابطه

میان بعضی  های تاریخی درنقشمایهدر دو مجلد اشاره کرد. نویسنده در این کتاب دربارۀ وجود  (۱۳۷۱) «پرهام»

تفصیل سخن گفته است و در مقدمۀ جلد اول، به وضعیت اجتماعی و طبقاتی حاکم و اثرگذار در این ها بهقالی

و در ادامه به منشاء اساطیری مرغ یا بز دوسری که در قالیچه این مقاله ذکر شده صحه است فرآیند نیز پرداخته 

های قشقایی بافتهثیرپذیری دستأدربارۀ ت« چادرهاسیه»در بخشی از کتاب  (۱۳۸۸« )کیانی»همچنین،  .گذاردمی

به این معنی که . طی حرکت تاریخی خود و اسکان در منطقۀ استان فارس سخن گفته است از دیگر اقوام، در

اند نداشته است؛ بافی بودهپذیری از دیگر جوامع همگون،که دارای فرشقالی عشایر فارس تعصبی در عدم فرهنگ

تحلیل طرح »در مقاله« کاکاوند»اند. جوامعی که در طول تاریخ به طرق گوناگون با عشایر فارس ارتباط داشته

ای از ترکیب گل و چارچوبی لوزی شکل به نقشی واگیره« بندی لوزی به عنوان الگوی رایج درقالی عصر زندیه

ای از فرهنگ بصری غالب دوره زندیه است؛ پوشاند و نمونهرا میاشاره دارد ، نقشمایه ای که سرتاسر زمینه فرش 

شود؛ مورد قابل ذکر، کشمیری زمان افشاریه  که در معماری این دوره هم مشاهده می-متاثر از ورود سبک هندی

هنی ای با همین طرح اما با شکلی بسیار ابتدائی است که به احتمال زیاد زائیده ذهای موزههایی از فرشنمونه

ها خارج از بافی است؛ با توجه به اشاره نویسنده مبنی بر ریشه عشایری زندیان بسیار محتمل است که این فرش

های شهری بافته شده است. در میان عشایر قشقائی هم طرح هراتی یا لانه زنوری نیز که یک های فرشچارچوب

در فرهنگ شهری به جامعه عشایری رسیده است.  ای که ازای است بسیار رایج بوده است، نقشمایهطرح واگیره

های روستایی و عشایری که با نمونه و منطقۀ ها در قالیمایهبا تغییر و اثرپذیری دیگر نقش همین راستا، در ارتباط

سیروس « های عشایری و روستاییبافتهدست»بر کتاب نزدیک دارد، علاوه مطالعۀ پژوهش حاضر ارتباط مورد

افروغ، »نوشتۀ « عوامل مؤثر در آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی»ها اشاره کرد: توان به این پژوهشمیپرهام، 

شود که عموماً بافندگان تعصبی در نداشتن که در آن به این نکته اشاره می( ۱۳۹۵) «جوانی، چیتسازیان و قشقایی

اما این به این معنی نیست که بافنده به اند. نوآوری و استفاده از نقوش دیگری که در دسترسشان باشد، نداشته

توان گفت ماندگاری بعضی نقوش تا با توجه به این برداشت می .راحتی بتواند و یا بخواهد دست به نوآوری بزند

نبود برخوردهای مداوم فرهنگی و ثبات جامعۀ عشایری، تا همین اواخر، در چندین جهت این برهه از تاریخ، به

فته در یاهای عشایر عرب خمسه اسکانطرح و نقش، رنگ و بافت قالی»است. همچنین مقالۀ دهۀ پیش بوده 

شده در  های بافتهبا بررسی فرش (۱۴۰۰)« پور و تفکریرحمانی، مقنی»نوشتۀ  «روستاهای شهرستان سرچهان
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ایری، انتزاعی،گیاهی و های روستایی و عشرفتۀ معمول قالی کاررسد که نقوش بهچند دهۀ اخیر به این نتیجه می

جانوری است که نامگذاری نقوش تجریدی به عناصر موجود در زندگی اطراف بافنده مربوط بوده، نه به مواردی 

که از واقعیات زندگی او بیگانه بوده است. به این ترتیب، با توجه به مواردی که ذکر شد، پژوهشی که به دلایل 

بپردازد، یافته نشد و موضوع پژوهش حاضر تا این زمان در نوع خود  ورود و ماندگاری نقوش کهن و تحلیل آن

 سابقه بوده است.بی

 

 میان قالی ای باستانی درنقشمایه
ای است، اشاره های معاصر که حاوی یک نقش ظاهراً اسطورهدر راستای هدف پژوهش حاضر، به یک نمونه از بافته

شدۀ بهرام گور، در شرق استان فارس، همجوار استان در منطقۀ حفاظت شده ، یک قالی بافته۱ تصویرشود: در می

به گفتۀ وسیلۀ نگارنده گرفته شده است. بناشمسی به ۱۳۷۸شود. تصویر این قالی در سال کرمان، مشاهده می

شمسی بافته شده بود. در آن ایام، تنها منبع تصویری برای طراحی و  ۱۳۶۰این فرش در اوایل دهۀ  ،نآبافنده 

های موجود از بافندگان پیشین همان روستا بوده است و بافندۀ قالی جز این، هیچ منبع بندی قالی، نمونهنقش

میان بافندگان افشار  ست و درمعروف ا« جنگل»تصویری دیگری در دسترس نداشته است. طرح این قالی به حور

نقوش حیوانی  های فرش از ترکیبکرمان و حوزۀ نیریز در شرق استان فارس مرسوم است. تمامی نقشمایه

« ۱بازنمایی مرسوم»ها دارای ویژگی )پرندگان( و گیاهی است. براساس اصول روانشناسی ترسیم، تمامی نقشمایه

کار برده است که هدف برای توصیف آن زاویۀ دیدی از شیء به را «فرم مرسوم»اصطلاح  «۲گهوشبر»هستند. 

بازشناسی است. برای مثال، بازنمایی مرسوم خانه یا چهرۀ انسان معمولاً آسانی قابلها شیء بهعام دارند و در آن

ترین روی آن و بازنمایی مرسوم اتومبیل یا ماهی نمای جانبی آن است. زاویۀ دید مرسوم یک شیء بهنمای روبه

. در این قالی بافنده از (۱۱۶، ۱۳۸۹)گلین، « به آن شیء استزاویه برای انعکاس اطلاعات ساختاری مربوط

شود، استفاده کرده است. بعضی نوعی به زندگی او مربوط میعلاقه که به ترین موضوعات موردساده ترین ومعمولی

اند و در هر صورت موضوعاتی پردازی تزیین شدهآمیزی ونقشاند و بعضی با رنگهای حیوانی بسیار سادهنقشمایه

توانند مصداق خارجی و طبیعی داشته باشند. اما در این میان، موردی کاملا ًمتضاد با واقعگرایی هستند که می

روی کمرش یک گلدان یا دستۀ  ( است که بر۱)تصویر ها در زمینۀ قالی، تصویر بز دوسری مفهومی نقشمایه

قشنگ »سادگی پاسخ داد: وجود است. هنگامی که از بافنده پرسیده شد که چرا این تصویر دو سر دارد؟ بهگیاهی م

 .«بافیمهامون هست، ما هم میاست ... تو قالی

 

  

نقش بز یا آهوی دوسر قبل از هخامنشی در . 1تصویر 

 زمینۀ قالی نقش جنگل نیریز. منبع: نگارنده.
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شود. در شرح تفسیر وفور یافت میدو سر در قالی اعراب ایل خمسه استان فارس نیز بهمایۀ مرغ یا بز این نقش

در این فرش شگرف است که نخست بار با نمونۀ کامل از مرغان دو سر »خوانیم: موضوع و ماهیت این نقشمایه می

رند. نسب این مرغان دو سر هایی از ایلات عرب جایگاه بلند دابافی طایفهکه در فرش (۲ )تصویرشویم رو میروبه

های دور )هزارۀ دوم پیش از مسیح( و طی و از زمان (۳ )تصویرتوان به جانورانی رساندکه دارای دو سر بوده را می

های شرق میانه مفهوم بارز داشته و نشانۀ سیر اجرام سماوی در قرون متمادی در قاموس رمزها و نمادهای تمدن

. (۲۳۹، ۱۳۷۱ )پرهام،« دوران پیش از هخامنشیان بوده استها از های آنرین نمونهتآسمان بودند و یکی از کهن

بسیار نامحتمل است که این نگاره زاییدۀ  ۳ با تصویر ۱یۀ فرش تصویر پذیرفت که با توجه به شباهت نقشما باید

شود، اما وفور دیده میهها نقوش انتزاعی و تجریدی بمیان فرش تفکر بافنده و نیاکان او باشد، زیرا اگرچه در

زنند و اگر تصویری الخلقه کردن تصاویر نمیکاری و عجیبجهت دست به دستبافندگان واقعگرا هستند و بی

شود، ماحصل عواملی چون محدودیت بافت، نبود معنادار مانند یک پرنده، دچار اعوجاج یا غیرطبیعی، مشاهده می

ها یا طول نسل دقتی بافندگان درعلت کمطی زمان، به مایه دردن نقشش مهارت در بازنمایی یا تجرید و منتزع

بافندۀ عشایر به این ممیزه »اند که، اشاره کرده «افروغ و همکارانش»سلایق زیباشناختی اوست. در این رابطه، 

دستی را بگیرد  نرفته آگاهی دارد و اصلاً هدفش این است که اشکالی ساده و دمصورتی کاملاً نیاموخته و مکتببه

دنبال ابلاغ پیامی باشد، پیام گری بهنفع نیروهای جنبشی و فعال دیداری تبدیل کند. اگر هم در این انتزاعو به

شده که در  زعم کالینگوود است و نه احساس مشخص از پیش تعیینوی از جنس همان بیان خلاقانۀ احساس به

اگرچه در پژوهش . (۱۳۹۵فر، سازیان و قشقاییغ، جوانی، چیت)افرو «داریمجادویی و هنر سرگرمی سراغ  هنر

ای شده، هیچ بافنده ، اما باید اذعان کرد، در تمامی مناطق بازدیدگوییمبافت سخن میدربارۀ قالی ذهنیحاضر 

که در بردند کار میای را به، نقشمایهکه یک نقشمایه را خود طراحی کرده باشد، مشاهده نشد و قریب به اتفاق

بافتند یا برای اند. در این حال، یا آن نقشمایه را حفظ کرده بودند و میهای حوزۀ خود موجود بودهدیگر دستبافته

گذاری نقوش در زمینۀ قالی و همچنین در تغییر ها در جایکردند. اما بافندههای دیگر نگاه میبافت به نقش قالی

های خود در هر صورت، مقصود نگارنده این است که بافنده از سنت رنگ و آرایش نقشمایه خودمختار بودند. در

 کند.پردازی پیروی و اقتباس میطراحی و نقش

 

 

مرغ دو سر  .3تصویر 

پرهام، منبع:  عرب جنی.

۱۳۷۱ ،۲۳۹.  

پایه برنزی،بز  .4تصویر 

یا آهوی دوسر،پیش از 

پرهام،  منبع: هخامنشی.

۱۳۷۱ ،۲۳۹. 

 

اند؛ اما مسأله این است اند و تاکنون برجای ماندهها وارد شدهبافتهنقوش از سالیان دور در دست، این هر صورتبه

، (ایران و مخصوصاً مناطق استان فارس و همجوار)سالۀ تمدن هزار ساله و بلکه چندینکه با توجه به تحولات صدها

اند؟ با توجه به اینکه در ن زمان پایدار ماندهاند و تا ایهای روستایی و عشایری آمدهچگونه این نقوش در قالی

کنند، چنین ارزیابی شده است های فعلی که هنوز در جوامع عشایری زندگی میقول زیر، با پرسش از بافندهنقل
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حال  ها ندارند، بافندگانی که درکه آنان تعصبی همگانی در نداشتن نوآوری در موضوع و شکل بازنمایی نقش

های روی نقشه ترسی به نقوش غیربومی را نیز دارند، نقوشی که معمولاً، برای راحتی در بافت، برحاضر امکان دس

پرسیده شد آیا تمایل به بافت قول اینگونه مطرح شده است که از بافندگان فرش طراحی شده است. در این نقل

توجه و تأملی  های قابلنگارنده با پاسخبافی؟ چرا؟ صورت ذهنی و حفظیبافت به یا دداری و الگوروی نقشه  از

که به بافتن  (نفر ۱۳) رو شد. بافندگان حاضر در پاسخ به این پرسش به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخستروبه

 ه بافتن از روی نقشه راک نفر( ۱۰) دوم گروه بیشتری داشتند و بافی تمایل و رغبتبافی و حفظیذهنیصورت به

ها برایشان تفاوتی نیز وجود داشت که چگونگی بافتن و شکل نقش نفر( ۷) گروه سومیو  -پسندیدندبیشتر می

ضمن اینکه هر سه گروه  ؛بیشتر داشتند فروش بهتر و خریدار و صرفاًعلاقۀ تأکید بر کیفیت بافت جهت  ونداشت 

)افروغ « بیشتر پسند کرده و دوست داشتند های انتزاعی و تجریدیبه نقش گرا یا طبیعی را نسبتهای واقعنقش

چنین  ۱قول بالا واقعیت این است که اگر در فرشی مانند فرش تصویر با توجه به نقل .(۱۳۹۵و همکاران، 

ها، تا چندین دهۀ پیش، امکانات تصویری متنوعی طول نسل گردد، به این علت است که درمیای مشاهده مایهنقش

طول زمان جانشین  های موجود در جامعۀ بافنده مهیا نبوده است که بتواند درهای فرش و قالیدر ذخیرۀ نقش

های جدید، در زمینۀ ز نقشمایهها بشوند؛ حتی با وجود امکانات فعلی در ابتیاع نقشه برای استفاده ااینگونه نقش

حقیقت همان نقوش سنتی است، پایبندند. باید توجه داشت  بافی که درهنوز به ذهنی فرش، اغلب بافندگان

خاطر جریان شود، بههای فعلی مشاهده میهای دستبافتهحال حاضر در موضوع و یا شکل نقش تغییراتی که در

ری های اخیر، ارتباط فرد عشایمظاهر شهری است. حداقل در این دههبا  ارتباطات چندین دهۀ جامعۀ غیرشهری

های دیگری مشاهده مایهها و نقشها، طرحر این دستبافتهنتیجه، د درتر شده است؛ یا روستایی با جامعۀ شهری بیش

اند. فهمهایی که اغلب موضوعات مشخص دارند و برای بیننده قابلمایهها نبوده است؛ نقشبلاً در بافتهشوند که قمی

هایی که اند، اما آنها از صحنۀ فرش محو شدهمایهها و نقشیز اگرچه بسیاری از طرححاضر ن با وجود این، تا حال

ای را که شده و نقشه ، تصویری از یک فرش بافته۴ در تصویراند. اند، هویت خویش را هنوز حفظ کردهباقی مانده

نظر یک فرش قشقائی است که در شهرستان  کنیم. فرش مورداز آن در بافت فرش استفاده شده است، مشاهده می

ویژه نقشمایۀ های معمول و سنتی، بهدر این نقشه، تعدادی از نقشمایهآباده در شمال استان فارس بافته شده است. 

شود. اما از سوی دیگر، دو نقشمایۀ گربه معروف است، مشاهده می« لو بتهی» اصلی ترنج این نقشه که به قالی 

های سنتی رواج از این در نمونهکه پیش شوندهای نامتقارن در سمت چپ هم دیده میدر وسط و گلدان با گل

این چند دهه، ، تا قبل از تغییرات بنابراین های مرسوم قالی(.نداشته است )اقتباس از تصاویر خارج از نقشمایه

سادگی و بدون دلیل ها نیز بهاند و از سویی سنتکاربرد و ماندگاری اغلب نقوش در قالی دلیلی برای تغییر نداشته

پی تغییرات اساسی  طور کامل، دراند و همچنین جریان بازار هم تا همین چند دهۀ پیش، بهپذیرفتهتغییر نمی

ان فارس( نبوده است. به همین دلیل، سیر تغییر و تحول در نقوش در است) حلیباف مهای ذهنیدر دستبافته

های های زمینۀ بعضی فرشمیان نقش های کهن درمایهبرای بیان دلیل وجود نقشکاری روزمره نبوده است. 

 شده در دوران معاصر، باید به متغیرهایی که باعث این سکون طولانی هستند، باف، تا قبل از تغییرات گفتهذهنی

توان اشاره کرد؛ باید بررسی کرد علت تحول نکردن و ماندگاری نقوش در جامعۀ بافنده چیست؟ در این رابطه، می

  : عامل را بررسی کرد ینچند

استفاده از نقشه و  .4تصویر 

های جدید در قالی عشایری مایهنقش

شهرستان آبادۀ استان فارس. منبع: 

 نگارنده.
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باف معمولاً در دو گروه روستایی نقوش ذهنی :قالی عشایری میراثی از زندگی ابتدایی و غیر طبقاتی است .1

داشته است، جوامعی که روابط تولید در آن ساده بوده و شیوۀ تولید فارغ از  و عشایری در جوامع ایرانی وجود

توان آن معنای ساده و ابتدایی بودن چیست و چگونه می تاریخ مناسبات متغیر طبقاتی درون جامعۀ شهری است.

فرانسوی،  شناس شهیرشناس و جامعه، مردم«شاربونیه»خصوص عشایری تعمیم داد؟ را به جوامع غیرشهری و به

مورد کارکرد دو نوع ماشین صنعتی  طبقۀ بدوی، با آوردن مثالی دربر طبقات و بیدربارۀ ویژگی جوامع مبتنی

کنند و اگر ها تعبیه شده است، استفاده میهایی که از آغاز در آنهای مکانیکی از انرژیماشین»گوید: چنین می

توانند با همان انرژی لحاظ نظری تا ابد می گرم نشوند، از خوب ساخته شده باشند، اصطحکاک در کار نباشد و

کار کنند؛ اما ماشین ترمودینامیکی، مثل ماشین بخار، براساس اختلاف دمایی که میان دو جزء از اجزای سازندۀ 

ا در توانند کارهای عظیم انجام دهند، امها میکنند. این ماشینها، یعنی دیگ و چگالنده وجود دارد، کار میآن

های بدون منظور شاربونیه از ماشین .(۲۴، ۱۳۷۲ )شاربونیه ،« سازندمصرف میخود را تباه و بی این میان، انرژی

اصطحکاک مکانیکی جوامعی است که شیوۀ تولید و ساختار آنان طبقاتی نیست، همچون جوامع ابتدایی و منظور 

هر حال دچار بحران یا اند، اما بههای ترمودینامیکی جوامع طبقاتی است که گرچه بزرگ و پیچیدهاز ماشین

شناس شهیر خصوصیت ون خود یا وارده از بیرون خواهند شد. بنابراین، این مردمتغییرات اختلاف طبقاتی، از در

طبقاتی تمدن را به جامعه )محل کار و زندگی متضاد طبقات مالک سرمایه و طبقات نیروی کار( و فرهنگ 

ت جه های مختلف پیشرفت تکنولوژی و تمدن و هنر ... که گاه درصورت شکل)دستاوردهای مثبت تضاد که به

واقع موتور  کند و معتقد است که این تضاد درکنند( تقسیم میسازی حفظ روابط طبقاتی کمک میتوجیه و آسان

جهت پیشرفت، در بدنۀ جامعه که معمولاً در  صورت خسران و چه درهر حال، تضادها چه بهتمدن است، اما به

تعبیری، ها تا ادیان و فرهنگ و هنر ... بهحکومت نوع شدن به دهد: از نوعشهرها متبلور است، خود را نشان می

ها، ها، انقلاب و جنگها و پسرفتقبیل پیشرفت شود، ازبر طبقات حاصل میهای مبتنیوقایعی که در جامعه

جهت تسهیل  جایی حکومت، تغییرات فرهنگی و هنری، نمودهای تضاد در جوامع متمدن است که بعضی درجابه

کند و بعضی به فرسایش آن؛ اما جامعۀ ابتدایی از این تضادهای درونی مبراست و ه عمل میتضادهای درون جامع

لحاظ شیوۀ تولید، توان جامعۀ عشایری را، بهآورد. در اینجا میها دوام میها و قرنصورت مداخله نکردن سال در

حضور و دخالت و سلطۀ کارفرما  طور عمده بدونبافی فارس بهفرش»نوعی جامعۀ ابتدایی و غیرطبقاتی دانست. 

های خود را برای ترین دستبافو جامعۀ عشایری یا روستایی، بیش دار و بدون استثمار انسان سامان گرفتهو سرمایه

بخش مهمی  ستد و بافند و انگیزۀ اصلی آنان سوداگری نیست. هرچند که دادخود و به ارادۀ خود و به استقلال می

 .(۴۵، ۱۳۷۰، و پرهام آزادی) «گیردمیبر  از تولید را در

باف های ذهنیدومین عامل پایداری نقوش کهن در فرش: کنار جامعۀ شهری ایران بقای جامعۀ عشایری در .۲

های احتمالی و متقن تا این دوران، ماندگاری این نوع جامعه تا همین زمان است و آن نیز احتیاج و وجود نمونه

ایرانی به جامعۀ عشایری بوده است. برای بیان این موضوع باید متذکر شد در جوامع جامعۀ سنتی شهرهای 

لحاظ ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، از  صنعتی، تولیدات کشاورزی و پروتئینی مکانیزه است و تولیدکنندگان از

رهنگ و هنر و لحاظ ف جوامع شهرنشینی چندان دور نیستند، هرچند محیط تولید خارج از شهر باشد. پس به

طور کلی بخشی از آن هستند. اما در جامعۀ ایرانی، سلایق اختلاف چشمگیری با فرهنگ شهری ندارند و به

ترین عرضۀ پروتئین و ردن گوشت خوک حرام بوده است، مهمخصوص از زمان گسترش دین اسلام که خوبه
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ترین تهیۀ این قلم ترین و ارزانجویانهت و صرفههای گوسفند و بز بوده اسعهدۀ گلهجز ماکیان و گاو، بهگوشت، به

اند. حداقل تا هها شیوۀ زندگی یکسانی داشتهایی که قرنخوراکی فقط برعهدۀ جامعۀ عشایری بوده است. جامعه

طور اهم، غالب شیوۀ تولید پروتئین برای همۀ ساکنین فلات میلادی و تا اوایل حکومت پهلوی، به ۲۰اوایل قرن

ن پرورش و چرای گوسفندان در مراتع ییلاق و قشلاق بوده است. تا چندین دهۀ پیش، سرپناه دامداران ایران هما

چادرهای دورۀ شبانی بود و هنوز هم ماندگاری برخی جوامع عشایری تاکنون ماحصل همین مورد بوده همان سیاه

 است.

عهدۀ پرورش گوسفند و مشتقات غلب برعشایر برای تولید پروتئین که ا: ویژگی غیرطبقاتی جامعۀ عشایری. 3

اند. همچنین منبع اصلی مواد اولیۀ تولید فرش نیز الیاف گوسفندی است؛ آن بوده است، مجبور به کوچ بوده

همین جای دیگر امری واجب بوده است. بهبنابراین، با توجه به وسعت و امکانات مراتع، حرکت عشایر از جایی به

کردند. صورت پراکنده زندگی میاند، باز بهشدهف اینکه در قالب طوایف تعریف میعلت، جامعۀ عشایری برخلا

شده های بزرگ انسانی همخوانی نداشته است. همین ویژگی باعث میتولید در جامعۀ عشایری با تشکیل گروه

ت خود ترین منبع پروتئینی جامعۀ شهری است، در دستولید و یا همان گوسفندان که مهماست که مالکیت 

خاطر نیاز خود در رو بوده است، بهپرور باشد؛ درواقع جامعۀ شهری با همۀ تحولاتی که از درون و بیرون روبهدام

کرده است؛ چه به محصول این جوامع احتیاج داشته شکل مناسبات و فرهنگ روستایی و عشایری دخالتی نمی

نیاز از ترین شکل علوفه و غذای دام، بین ارزاندست آوردرو باعث بهاست، زیرا ویژگی زندگی عشایری کوچ

رو، بخش مهمی از بازار مانده و کوچ حال حاضر نیز ویژگی زندگی عشایر باقی افزارهای دیگر تولید بوده است. در

 جای راهپیمایی برای قشلاق و ییلاق از وسایل نقلیه استفادهکند، اگرچه برخلاف قبل، بهپروتئین کشور را مهیا می

فرمایی باقی مانده است و اقتصاد خانوادگی تا چند حالت خویشرو بههمین دلیل، جامعۀ عشایری کوچکنند. بهمی

دهۀ پیش، در سایۀ حمایت ایلخانی، دوام داشته، اما بدون روابط طبقاتی که باعث اوج و فرودهای اجتماعی باشد؛ 

است. عمدۀ قدرت خوانین عشایر نیز در گرفتن سهم  کردهوسیلۀ خوانین را میسر نمیزیرا کنترل متمرکز به

وسیلۀ چند اند که حداکثر بهها و مراتع بوده است، هرچند آنان نیز دارای احشام بودهمالکانه از مالکیت بر زمین

شده است، اما عمدۀ ثروتشان از سهم مالکانه در شکل گرفتن درصدی از احشام عشایر و چوپان نگهداری می

ی آنان بوده است. خوانین عشایر توانایی در اختیار داشتن تمامی رمه و حشم را که منبع اصلی ثروت هافرآورده

اختلاف طبقاتی در ایل »های بزرگ غیرممکن بود. ها در گلهآوری و کنترل آنبوده است نداشتند؛ زیرا جمع

راد طبقۀ بالاتر دارای یکسری شود؛ چراکه افمحسوس است، اما دردآور نیست و این اختلاف موجب عصیان نمی

قدرها نیست که ایجاد یک نوع حسادت عمیق نماید. بسیارند ضمن، ثروت سران ایل آن سجایای اخلاقی بوده و در

داری با وضعی که علاوه در ایل سرمایهتر است؛ بهمال و ثروتشان از سران طایفه بیشافرادی از مردم عادی ایل که 

در اینجا، منظور از اختلاف طبقاتی، اختلاف میزان  .(۸۴ ،۱۳۸۸ )کیانی، «ود نداردشود، وجر شهرها دیده مید

های افراد ایل و نه رابطۀ طبقاتی است؛ بنابراین با وجود ارتباط تنگاتنگ معیشتی دامداران با جامعۀ شهری، دارایی

ای ن سال شده است؛ ویژگیشکل مستقل تولید و زندگی جامعۀ عشایر باعث ماندگاری وضعیت زندگی او طی هزارا

کشی که از خوداشتغالی غیرطبقاتی و تقسیم تمامی امور زندگی در قالب تقسیم کار در درون خانواده و بهره

مهمترین علت  کند.ای دیگر که همان ویژگی جامعۀ ابتدایی است، حکایت میای بر طبقهنکردن مستقیم طبقه

های دیگر بوده است. همبستگی برای محافظت در مقابل افراد و گروه لحاظ ایجاداتحاد طوایفی در قالب ایل، به
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برای مثال، در تاریخ ایل قشقایی، نشانی از ظلم و ستم خوانین بر عشایر خوانده نشده است، زیرا خوانین مذکور 

ها در ایل خمسه تاریخ ظلم و ستم اند. اگرچه در مجاورت آنهماهنگ با روال زندگی عشایر و بخشی از آن بوده

حکومتی و غیرایلاتی به  حاکمانعلت تحمیل شود و آن هم بهخوانین تحمیلی و خارج از مدار ایلی مشاهده می

همین سیاق، بوده است. همچنین، تا شروع عصر پهلوی، عشایر عمدتاً ساکن نبودند؛ به دوره قاجاراین جمعیت در 

تقریباً  کاری در آن وجود نداشت ودگی و فرهنگ و هنر او هم بدون تغییر ماند، زیرا زمینه و عللی جهت دستزن

دور بود. برای همین نیز این شکل مستقل دارای مشتقات فرهنگی مستقل زود بهبهاز تقابل و تغییرات فرهنگی زود

بوده است. منطقی است اگر براساس مراوده با دیگر معنای قطع کامل فرهنگی نو دائمی بوده، اگرچه این نیز به

ها به درون جامعۀ ایلی وارد روی پارچه یا دستبافته و امثال آن جوامع تصور شود؛ برای مثال، روزی تصویری بر

 است. ها هم وارد شدهشده و در نقوش فرش

دانیم و اسناد تاریخی گواه است، از هزاران چنانچه می: های شهری در نقوش عشایریگمانۀ ورود نقشمایه .4

بافی در امپراطوری قالی»توجهی بوده است. بافی بسیار قابلهایی، جامعه شهری، دارای فرشسال پیش در برهه

نوشته است که در دورۀ هخامنشیان، شهر کهن ساردیس، که  «گزنفون»ایران سنتی دیرین و مضبوط بوده است. 

باف های گرههای اختصاصی از قالیکرده است. گزارشهای خود فخر میدر آن زمان در تصرف ایرانیان بود، به قالی

آمده  «ضیافت دانشوران»میلادی( در کتابش با عنوان  ۲۳۰تا  ۱۹۰قلم آنتونیوس نکراتیسی )حدود ساردیس به

های عجیب از های مردان و ریختنقش و هیکلقالی ایرانی با حاشیۀ خوش». وی همچنین وصف مشروحی از بود

نویسان جغرافی» .(۱۱۸، ۱۳۷۴)فریه، « میان آورده بودبه «ای ایران و دیگر جانورانی از آن قبیلهای افسانهشیردال

، یکی از مراکز قمری هجریساحل دریای خزر، در سدۀ سوم  بر اند که ایالت مازندران واقععرب در آثار خود آورده

بافی بوده و در سدۀ چهارم هجری، بخارا رقیب آن گردیده است و از آن پس ایالات خوزستان و فارس مهم قالی

 (دفرستادۀ پادشاه اسپانیا به دربار امیر تیمور در سمرقن)اند ... روی کلاویخو بافی دست یافتهبه شهرت مرکزیت قالی

های ابریشمین و نفایس دربار تیمور در سمرقند چنین هجری قمری( پس از توصیف پرده ۸۰۸سفرنامۀ خود )

چه اسناد اگر. (۱۱۹و  ۱۱۸، ۱۳۷۴)فریه، « «ها بودها و حصیربافجای زمین مفروش به قالیو همه... » افزایدمی

کنند، اما وجود صنف تمدن ایرانی صحبت میبافی شهری در تاریخ های مختلف از وجود فرشتاریخی در برهه

سالۀ ایران به این است، همانطور که حداقل تاریخ پانصد می نبودهئشهری دابافی باف شهری و یا وجود فرشفرش

توان فقط در دورۀ صفویه دید و بعد از آن، از نیمۀ دوم قرن بافی شهری را میدهد که اوج فرشسمت نشان می

اواخر دورۀ قاجار دانست که آشنایی مجدد جامعۀ اروپایی از فرش ایرانی بود که باعث شد در میلادی، در  ۱۸

بافی شهری اوج بگیرد آباد )اراک( و ... بار دیگر فرشبعضی شهرهای ایران ازجمله تبریز، اصفهان، کرمان، سلطان

های شرقی روکش کردن واردات فرشمیلادی در آمریکا و ف ۲۰از قرن  ۲۰و تا قبل از بحران بزرگ اقتصادی دهۀ 

های عشایری و بافی زمینۀ تأثیرپذیری فرشتوان تصور کرد که این تاریخ طولانی فرشبه غرب ادامه یابد و می

بافی شهری، حضیض فرش و طول تاریخ، میسر کرده باشد. اما برخلاف اوج های باستانی، درروستایی را از نقشمایه

های روستایی و عشایری ایران ادامه داشت، طور دائم، اگرچه با اوج و فرود در جامعه، بهبافی، تقریباًوضعیت فرش

 نیاز جامعۀ شهری یکی از دلایل عمدۀ این حیات بوده است و این ارتباط دوطرفه بعضاً باعث راهیابی نقوش مورد

ت. اما در این مواقع هم اصل شده اسدلخواه جامعۀ شهری یا خواص در جامعۀ روستایی و عشایری )هنر عوام( می

با جامعۀ  های بومی سنتی بوده است، هرچند با تأثیرات گریزناپذیر همراهها و نقوش، همان نقشمایهحاکم در طرح

های یک فروشگاه فرش .۵تصویر 

سنتی قشقایی در فیروزآباد فارس. 

 نگارنده.منبع: 
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های پس از انقلاب اسلامی، های مختلف عجین شده بود. از حدود اوایل سالطول زمان شهری و فرهنگ آن در

خصوص در منطقۀ استان بافی ایران، بهی و غربی )هنر خواص( در فرشآخرین موج رسوخ سلیقۀ جوامع شهر

کم بافی استان را فراگرفت، اما این موج هم کماتفاق افتاد و تقریباً تمامی صحنۀ قالی« بافیگبه»فارس با جریان 

 .(۵کلی محو شود )تصویر دست داد و باعث نشد تا نقوش بومی به شدت خود را از

خصوص عشایر قشقایی، موجود عنوان مثال دربارۀ عشایر فارس، بهبا توجه به اسنادی که به:تبادلات فرهنگی .۵

است، ظاهراً این ایل طی چندین سده یا بیشتر، چندین بار تغییر مکان داده است تا به منطقۀ استان فارس و 

های از طرح»دیگر تقابل و اثرپذیری داشته است. های ها با فرهنگهمجوار آن رسیده و احیاناً در این تغییر مکان

های قفقاز و آسیای صغیر شباهت نخورده باقی مانده، برخی به نقشاصیل و سنتی ایل قشقایی تا آنجا که دست

ها از خلج و کرد و لر اقتباس شده، مانند یلمه و جوشقانی و برخی های تیرۀ شکرلو و بعضی نگارهدارد، مثل بافته

البته ایل قشقایی از نژاد  .(۹۴، ۱۳۸۸)کیانی، « اندهای محل سکونت خود، یعنی فارس برگرفتهشمایههم از نق

ل اجتماعی از طوایف با نژادهای مختلفی شکل گرفته است و ئلحاظ مسابرخوردار نیست و طی قرون به دستییک

های متشکل دیگر در بسا گروهچه توان نتیجه گرفت کهقولی که ذکر آن رفت، میهمین شکل با توجه به نقلبه

های مختلفی برخورد های ایلی با فرهنگطی طریق و حرکت ها و حتی چندین سده درطی سده این ایل هم در

های ذهنی استنباط بافیتوان شکلی از تداخل متقابل نقوش را در عرصۀ فرشاند و از چنین سخنانی میداشته

شود؛ های دیگر نیز مشاهده میل قشقایی نیست و همین موارد در طایفه و ایلکرد. البته این موضوع تنها شامل ای

-بافی نداشتهعشایر عرب، برخلاف عشایر ترک، پیش از آمدن به فارس هیچگونه فرش»فارس. همچون ایلات عرب 

اند، بافندگان ایل ها پیش از ترکان به فارس کوچیدهقرن ها. با توجه به این واقعیت تاریخی و نیز اینکه عرباند

بوانات و قنقری و سرحد چهار دانگه و عشایر لر و باصری باید وارث  زبان نیریز وعرب را نیز مانند بافندگان فارسی

های گمشده و گسستۀ فرآیند همین دلیل است که بسیاری از حلقهبافی فارس دانست. بههای فرشترین سنتکهن

تذکر . باید م(۲۰۰، ۱۳۷۱)پرهام، « های ایل عرب باید جستبافتهرا در دستهای باستانی تطور و تکامل نقشمایه

ای برای دلیل پژوهش حاضر است، در مناطق اسکان بخشی از آورده شده و زمینه ۱ شد که نقشی که در تصویر

گاه بهبه شکل برخوردهای گاهتوان، بناایلات عرب فارس مشاهده شده است. بنابراین حداقل از این طریق می

های عشایری توجیه کرد و از سویی تحول نکردن جامعۀ های دیگر را در نقوش جامعهفرهنگی، راهیابی نقش

 های طولانی را باعث ماندگاری نقوش دانست.عشایری و هنر آن در مدت

 نتیجه
ها و سیر تطور آن با ویژگی تاریخی طبقات اجتماعی شناس شهیر، شاربونیه، در رابطهبا توجه به تحلیلی که مردم

خصوص هنرهای بصری شود، ارائه داده است، هنر و بهطول تاریخ که باعث تغییرات اجتماعی و فرهنگی می در

در مفاهیم و اشکال بازنمایی نیز دچار تغییرات خواهند بود، به این معنی که تحولات مثبت و منفی در هر جامعه 

نتیجه  های این تضاد ایجاد تحولات اجتماعی، اقتصادی ... و درژگیعلت تضاد طبقاتی است و ویو تغییرات آن به

پیچیدۀ روستایی و های ساده و غیرهای فرهنگی جامعهفرهنگ و هنر است. اما با تحول نکردن مناسبات و شیوه

های طول زمان و ماندگاری صدهاساله، مشخص شد که ماندگاری نقوش در دستبافته خصوص عشایری، دربه

کاری کامل و دائم جوامع مدت نحوۀ زندگی بافندگان غیرشهری و نبود دستعلت ثبات طولانیباف ایرانی بهذهنی

بافی گیری فرشطول تاریخ بارها اوج مسلط حکومتی و شهری در مناسبات اقتصادی و فرهنگی آنان است. در
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ناگزیر علت ارتباط های شهری بهش قالیبه احتمال زیاد، نقوو شود، شده مشاهده می تعبیری مدیریتشهری یا به

های آن واضح است( و بعضی های غیرشهری شده )همانطور که در عصر حاضر نمونهوارد جریان بافته این جامعه

اند، اما از آنجا که این ارتباط دائمی نبوده و بعضاً با اوج و فرودهای چند صدساله اتفاق نقوش در آن ماندگار شده

 اند.کلی جای نقوش داخلی را گرفتهحرکتی ماندگار نبوده؛ هرچند در بعضی مناطق به افتاده است،می

 

 های پژوهشپیشنهاد
ها را توان آنبا توجه به تغییراتی که در حال حاضر در جوامع عشایری رخ داده است، به طوری که دیگر نمی

فرش عشایری و به خصوص دراستان فارس ای مستقل از جامعه شهری دانست، لازم است تا دلایل تولید جامعه

را که هنوز هم تا حدودی رواج دارد بررسی شود. از این جهت که دلایل این تولید چگونه است و هم از این روی 

 کند.ها از چه معیاری تبعیت میبافتهپردازی در این دستهای نقشکه چارچوب

 

 تقدیر و تشکر
از بافندگان نامبرده در زیر که در انجام تحقیق میدانی همکاری صمیمانه را  دانددر اینجا نگارنده بر خود لازم می

برین، چشمه شیرین در اند تشکر و قدردانی گردد. بافندگان روستاهای بشنه، دهداشته و پاسخگوی محقق بوده

ن در منطقه بهرام گور شهرستان نیریز؛ همچنین بافندگان مناطق شمالی استان فارس: عشایر قشقائی ساک

شهرستان آباده، شهرک سوریان در شهرستان بوانات، عشایر قشقائی ساکن در روستاهای آردکپان، ایگدر، قوتلو و 

روستای شول بزی کامفیروز، به علاوه عشایر ساکن روستای آتشکده فیروزآباد و جمعی از فروشندگان فرش 

کن طایفه نفر در روستای باغ در جنوب چاه در شهرستان جهرم و عشایر سافیروزآباد، ساکنان روستای سه

 شهرستان لارستان فارس.
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 انتشارات امیرکبیر :تهران .(۱)ج  های عشایری و روستائی فارسدستبافته( ۱۳۷۰) .و پرهام، سیروس آزادی، سیاوش -

مؤثر برآفرینش نقوش انتزاعی (. عوامل ۱۳۹۵فر، فتحعلی. )قشقایی و چیتسازیان، امیرحسین ،جوانی، اصغر ،افروغ، محمد -
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 .۳۳-۱۵(، ۲۵)۱۰، پیکرهیافته در روستاهای شهرستان سرچهان )مطالعۀ موردی: طایفۀ غنی(. عرب خمسه اسکان
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 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

شدۀ بهرام گور در شرق نیریز باف )مطالعۀ موردی عشایر ساکن منطقۀ حفاظتهای ذهنیماندگاری نقوش کهن در قالی بر ملیأت

 و قشقایی در استان فارس(

 ۹۷تا  ۸۶ات شماره صفح     ۱۴۰۲، پاییز ۳۳دهم، شمارهدوازدوره  

97 
 )ترجمۀ حسین معصومی همدانی(. تهران: گفتار. مردمشناسی و هنر(. ۱۳۷۲شاربونیه، ژرژ. ) -

 )ترجمۀ پرویز مرزبان(. تهران: انتشارات فرزان. هنرهای ایران(. ۱۳۷۴فریه، ر، دبلیو. ) -

 . شیراز: کیان نشر شیراز.قشقاییچادرها، تحقیقی از زندگی مردم ایل سیه(. ۱۳۸۸کیانی، منوچهر. ) -

 ۴۷-۲۹(، ۳۰)۱۱. پیکره،به عنوان الگوی رایج در قالی عصر زندیه« لوزی بندی» تحلیل طرح  (.۱۴۰۱کاکاوند، سمانه .) -
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A Study on the Formal and Aesthetic Structure of «Lilian and 

Reyhan» Carpets 
Abstract 
Problem Definition: The Lilian carpet is one of the important carpet brands of Iran in general, and 

Khomeyn in particular, dating back to the Qajar era, about which there has been little research to date. 

Actually, no trace of the popular Lilian carpets can be found in the domestic markets of Iran, and the 

popular Reyhan design is woven in a limited number in Khomeyn. With this in mind, this study sought 

to investigate the two Lilian and Reyhan carpets from Khomeyn, Iran. The research question is: «What 

are the technical and aesthetic dimensions (structure, design, and color) of Lilian and Reyhan carpets?» 

Objective: This study aims to analyze Lilian and Reyhan designs in terms of technical indicators and 

aesthetic features for better identification of these carpets. 

Research Method: This is a qualitative, developmental, and descriptive-analytical study. Data were 

collected using the desk-based method as well as through searches on reliable websites. 

Results: The findings of this study demonstrate that Lilian carpets are often woven without medallions 

and corners with a unique structure comprising flowers and bushes, altar- and crescent-shaped wreaths 

as well as symmetrical and upside-down vases, and usually a wreath or a flower bush has replaced the 

space of the corner. Medallion-corner and In-and-Out-Fish designs are also seen in these carpets. Lilian 

carpets contain plant motifs but they have no animal (bird and non-bird) and human motifs. However, 

the Band-e Reyhan (Reyhan Dam) design is one design of Reyhan village with two important motifs, 

namely the important motif of the dam (pool) and the ibex motif, which reflects the ibex motifs found 

in the ancient petroglyphs of Teymareh region. 

                   Keywords 

Lilian, Reyhan, Carpet, Design, Color 
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Introduction 
Markazi Province, known as the land of sunshine, is one of the oldest carpet centers and 

schools in Iran, and Khomeyn is one of the major southern centers of this province in carpet 

weaving. This county has many villages, engaged in carpet weaving from the 19th century 

onwards with the growth of carpet weaving in the Qajar era, having important products such 

as Lilian and Reyhan carpets. These two designs, derived from the names of two villages, 

are considered to be the most popular carpet designs in Khomeyn County. The non-

continuity of Lilian designs due to the emigration of Armenian residents, the lack of related 

research even at low levels, the fame of the carpet designs of these two villages, and the 

need to introduce and document these designs to the audience are among the reasons why 

the researcher sought to conduct this study. Lilian carpets have unique designs specific to 

the region, which differ from the designs of other parts of Khomeyn and Markazi Province. 

It is rooted in Armenian-Christian designs and beliefs. These designs were woven in the 

past, but this village is currently empty of Armenian residents and weavers. Lilian carpets 

are often small carpets with content motifs of plant type, including various types of flowers, 

bushes, and wreaths. The Reyhan carpet also has a design specific to the village of Reyhan, 

known as the Reyhan design. It shows the artistic and cultural identity of that village and 

has a long-standing history among the common designs of the province. Reyhan carpets are 

still found in a limited number and with little creativity in the marginal space in this village 

and the workshops of Khomeyn city. The research question is: «What are the technical 

dimensions, features, and formal and aesthetic structure of Lilian and Reyhan carpets?» 

Identifying and finding Lilian designs from reliable sources (which are not found in Iran), 

and analyzing their technical and aesthetic aspects (design, motifs, and color) are among 

the goals of this study. 

 

Research Method 
This is a qualitative and developmental study conducted using the descriptive-analytical 

research method. The required data were collected using the desk-based method, and the 

images were searched from reliable databases and websites. A total of 30 different Lilian 

carpets surviving from the past two centuries have been introduced and analyzed. These 

samples do not exist in Iran and domestic markets, and they were selected from among the 

70 found samples of Lilian carpets, leaving aside the identical designs and focusing on 

unique designs. The analysis is based on two technical and artistic dimensions. This study 

was carried out in a situation where there was no source related to the previously woven 

Lilian carpets. Therefore, only their images found on reliable websites were used for the 

description and analysis processes. 

 

Research Background 
There has been no research on the carpets of Markazi Province in general and Lilian designs 

in particular. However, some sources related to Armenian- and Armenian-woven carpets of 

Iran as well as carpet weaving in Khomeyn and Kamareh District have referred briefly to 

the famous Armenian-settled village of Lilian, which are described below. «Soltani Nejad, 

Farahmand Borojeni, and Jooleh» (2010) conducted a study entitled «Armenian and Irano-

Armenian Carpets: A Comparative Study», in which they evaluated and compared 

Armenian carpets with those woven by Armenians living in Iran from technical and 

aesthetic perspectives. In addition, «Edwards» (1989), in the ninth chapter of the book 

entitled «The Persian Carpet», and «Jooleh» (2011), in «A Research on Persian Carpet», in 

the section related to Markazi Province briefly mentioned carpet weaving in Khomeyn, the 
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Armenian District of Kamareh and particularly Lilian carpets. A paper has recently been 

published in this regard about Markazi Province and Sarouk, which is similar to the present 

study in terms of method and topic: In «Analyzing the Structural and Aesthetic Elements of 

the Sarouk Carpets of the Claremont Collection», «Afrough» (2022) studied and examined 

the surviving antique carpets of Sarouk. While introducing and examining the Band-e 

Reyhan carpet, the current study is the first work to deal in detail with the technical and 

aesthetic dimensions of Lilian carpets in the past and before the migration. 

 

Art and skill of carpet weaving in the Armenian community of Iran 
Carpet weaving has been one of the oldest practical professions in the Caucasus region in 

general and in Armenia in particular. As an instance of local arts, it has always been 

considered an important part of the activities of Armenian carpet-weaving women. 

However, the migration of Armenians to Iran from the Safavid era (10th and 11th centuries 

A.H.) onwards opened a new chapter in the history, culture, and art of this nation, which 

led to cultural and civilizational ties between the two nations. The indigenous art of carpet 

weaving was one of the most important artistic crafts used by Armenians in Iran. While 

preserving the original Armenian style of weaving and patterning, they benefited from the 

weaving traditions and aesthetic themes of Persian carpets in the production of various types 

of rural and local carpets. Armenians settled in many different regions of Iran, such as 

Tabriz, Qazvin, Isfahan, Faridan and Fereydunshahr, Chaharmahal and Bakhtiari, Arak, and 

especially in Khomeyn County, including in Kamareh district and its villages such as Lilian, 

Farajabad, etc. They developed the art of carpet weaving in these regions, particularly 

during the Qajar and early Pahlavi eras (19th and early 20th centuries A.D.). 

 

Geographical, historical, and cultural location of Lilian and Reyhan 
Kamareh is one of the two districts of Khomeyn County, in the south of Arak and Markazi 

Province. According to «A Dictionary of Iranian Geography», Lilian is a hamlet in Dalai 

village, eight kilometers from the west of Khomeyn City. It is located in a green plain with 

a population of 1674. Its inhabitants are Muslim and Christian and they speak Persian and 

Armenian languages. It has a variety of products, including grains, sugar beets, cotton, and 

almonds. Its inhabitants are engaged in agriculture and carpet weaving» (Razmara, 

1989,198). «This village had a population of about 911 people, according to the census 

commissioned by the Armenian Church of Arak and conducted in 1939. In the general 

population census conducted in 1966, the population of the village was 900 people» 

(Farhadi, 1990 quoted from Shirzad & Badaghi, 2016, 155). Most Armenians had settled in 

this district and its villages. «The most important Armenian-settled villages are located in 

Kamareh District, where Lilian is considered the most prominent village» (Edwards, 1989, 

163). In Khomeyn in general, and this district in particular, are a significant number of 

Armenian-settled villages, including Lilian, Kajarestan, Nasrabad, Asadabad, Derreshoor 

[Darreshooy], Mazra, Danian, Hajiabad, Mirza Hossein, Davoudabad, Ghourchibashi, 

Kandeha [Saki], and Chahartagh, the people of which are engaged in carpet weaving. The 

largest and most important village in this district, which is indeed the center of carpet 

weaving, is Lilian. This village is located in Kamareh District of Khomeyn County in the 

south of Arak, and is one of the important centers of weaving in Iran and Markazi Province, 

particularly from the middle of the 19th century to the middle of the 20th century. American 

carpet traders and lovers are familiar with this name, while it is less known to European 

people. It is the largest of the seven Armenian-settled villages with a population of 2,500, 

which are located close to each other in a fertile valley a few miles from the northwest of 
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Khomeyn city (Edwards, 1989, 163). It has a very rich cultural, economic, industrial, and 

social history. A total of 450 families used to live in this Armenian-settled village. It had 

wide streets and alleys. Several people coming from foreign countries, including France, 

for the Lakan Mine, said that the streets of this village were similar to those of French cities. 

Hunanian School was established in this village in 1902, in which Persian, English, and 

Armenian languages, along with other courses, were taught. Many people from the 

surrounding villages used to go to this village to study. In the first year of the establishment 

of Alborz High School in Tehran, «Armenak Der Petrosyan», «Khanbaba Ghazarian», 

«Norayr Der Hovhannisyan», «Manavaz Ghazaryan» and «Hovasap Hovasapyan» who 

were students of «Hovnanian» School in this village, attended this high school and served 

their community as physicians, engineers, and pilots1. However, this village is currently 

devoid of Armenians due to the migration of the original residents to Tehran, the U.S.A., 

and Europe (Fig 1). The village of Reyhan in the southwest of Khomeyn is another historical 

and touristic village of this county, where carpet weaving has a long-standing history. This 

village has become famous for the special design of Reyhan (Fig 2). 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. A view of Lilian 

Village. Source: Shirzad 

and Badaghi, 2016. 
 

 

 

 

Fig 2. A view of Reyhan Village. 

Source: 

https://www.google.com/maps/place 
 

Carpet weaving in Lilian 
As mentioned earlier, Lilian is famous for carpet weaving and export to the U.S.A. The 

oldest and indeed the only reliable source for the description of Armenian-woven carpets is 

"The Persian Carpet" by Cecil Edwards, who himself visited this village in the first quarter 

of the 20th century and described the Armenian carpets of Kamareh and Lilian as follows: 

"The most important Armenian-settled villages are located in Kamareh District, where 

Lilian Village is considered the most prominent village. American carpet traders and lovers 

are quite familiar with this name. Lilian is the largest of the seven Armenian-settled villages 

located close to each other in a fertile valley in the northwest of Khomeyn City. All the 

people of these seven villages are engaged in carpet weaving, most of whom weave carpets 

and carpets of 9 × 12 feet (each foot equals 30.48 cm) which are very similar in design and 

color. The carpets are usually known as Lilian Carpets, named after Lilian, the largest 

village in this district. The people of these villages weave single-wefted densely knotted 

carpets so skillfully that the carpets have a velvety and soft surface". According to the 

description of this English producer and researcher about Lilian carpets and his mentions of 

the two words «soft» and «velvety», we can state that the carpets woven in the Armenian-

settled regions, especially Lilian, had an acceptable and considerable quality. He added: "In 

this industry, the villagers use the wool of their sheep, and they perform the spinning and 
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dyeing processes themselves. They use the doughi (a color mostly used in the carpet 

weaving industry for a pale blue variety) red color in the texture of the carpets" (Edwards, 

1989, 163) (Fig 3). As Armenians migrated to the southern regions of Iran, especially its 

central regions, many of them settled in the suburbs of Arak, Khomeyn, and Chaharmahal 

and Bakhtiari. However, Lilian village gained worldwide fame among all these regions 

thanks to the production of special carpets known as Lilian. This village and several 

neighboring villages were among the first centers where Armenian immigrants settled, and 

carpet weaving, which was one of their handicrafts, boomed quickly in the suburbs of 

Khomeyn. However, none of the designs became as famous as Lilian. This village was 

completely inhabited by Armenians until 1946, but it was gradually emptied of them about 

25 years ago (Jooleh, 2011, 193). Edwards also had a description of some designs of Lillian 

Carpet, most probably for the lower-quality, duplicated products. He wrote: «The designs 

they use are not beautiful and interesting and therefore do not match the quality of the 

carpets they produce. The people of Lilian, like thousands of Sarouk carpet weavers, think 

that the American people purchase only one design, which is why they have been using the 

same design in their textiles for many years, a design that can never be called a Persian 

design» (Edwards, 1989, 163). This design is most likely the Lilian «Shakh Bozi» (Ibex 

Horn) Design (Fig 3), which is not an indigenous design of the region and Iran. It has a 

doughi color, and a fixed and strange structure (a type of design and composition with the 

use of dome-shaped flowers as well as a Medallion cross-shaped form) which has never 

been seen in the Persian carpet design tradition. 

 

 

Fig 3. Ibex Horn Design in antique 

Lilian carpets. Source: 

http://derteppich.com/alt-

orientteppiche-lilian-persien4. 
 

The style and type of texture as well as the coloring of Armenian carpets are rustic and 

coarsely woven and are close to the style of rural carpets of Hamadan, which is why 

«Yassavoli» considers them to resemble Hamadan carpets. In Lilian village of Kamareh 

District, which comprises seven Armenian-settled villages in [southern] Arak, the carpets 

woven seem to resemble those woven in Hamadan (Nasiri, 1996 quoted from Yassavoli, 

1996, 383) (Fig 4). This similarity, which is clear in the coloring and structure of the design 

as well as in the composition of motifs, is obviously because of the carpet trade relations in 

the 19th and early 20th century when Lilian Carpet was at the peak of fame. The weavers of 

Lilian are currently engaged in weaving bedcovers and small-size carpets with a crab pattern 

known as Jumble (Herati) Fish Design (Fig 5).(Nasiri, 1996 quoted from Yassavoli, 2000) 

 

http://derteppich.com/alt-orientteppiche-lilian-persien
http://derteppich.com/alt-orientteppiche-lilian-persien
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Fig 4. Samples of Lilian carpets with the Medallion-

Corn Design. Source: http://derteppich.com/alt-

orientteppich-lilian-persien 

 Fig 5. A carpet with a 

Jumble (Herati) Fish 

Design woven in Lilian. 

Source: 

https://naintrading.co.uk

/oriental-carpets 
 

A comparison of the Armenian-woven carpets from different regions and Lilian products 

shows that there are many similarities in the formal structure and content. Besides 

Hamadan, Chaharmahal and Bakhtiari, and Mohajeran in the west of Arak are two well-

known Armenian-weaving centers. You can notice this similarity in the figures. Figure 6 

displays a Baba Heydar carpet woven in Chaharmahal and Bakhtiari, which is very similar 

to the Armenian-woven designs of this province in terms of the design and patterning style, 

of which there is not much left. Like Lilian carpets, they have motifs of symmetrical vases 

with altar-like wreaths, as well as micro-patterns and filling and connected patterns, i.e. 

features abundantly seen in the Lilian carpets as well. This resemblance can be seen even 

in the filling micropatterns and decorative patterns. Figures 7 and 8 also show Baba Heydar 

and Lilian carpets with cross-shaped medallions that are very similar to each other. 

Additionally, the presence of the cross-shaped motif in Fig 9, which is a Bakhtiari carpet, 

together with the margin pattern found in Bakhtiari nomadic handwovens, show the 

presence, modeling, and resemblance of Armenian motifs in Chaharmahal and Bakhtiari 

carpets. Figure 11, which is a Lilian Armenian-woven carpet in Khomeyn, shows that many 

Armenian carpet designs were most probably the same in different regions (Chaharmahal 

and Bakhtiari and Khomeyn). A point to note in this image is the cross (┼) micro-patterns 

among the wreaths near the base of the vase. These features, together with an interwoven 

network of flowers (especially four-petaled flowers), stems, medallions, and rhombus 

frames, symmetrically and upside-down, show the common treasures of Armenian weavers 

who were settled in different regions and, under the influence of the weaving system of 

those regions, used their creativity and innovation to make differences in the Armenian 

weaving tradition. The next images show five carpets woven in Mohajeran (Figs 13 & 12), 

settled by Armenians who wove products on par with those woven in Sarouk and Farahan. 

These designs and other designs in Mohajeran are very similar to Lilian designs in terms of 

the design style, form and content structure, framing, motif, symmetrical and altar-like 

wreaths and vases, cross-shaped medallions, coloring, and use of similar colors. Figure 10 

shows Chaharmahal and Bakhtiari carpets which resemble Lilian carpets. 
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Fig 6. A carpet with an upside-

down vase design and details, 

Baba Heydar texture. Source: 

https://naintrading.co.uk/oriental-

carpets. 
 

 
Fig 7. A Baba Heydar carpet with cross-shaped medallions and details. Source: 

https://naintrading.co.uk/oriental-carpets. 

 

    
Fig 8. A Lilian carpet with cross-shaped 

medallions. Source: 

https://naintrading.co.uk/oriental-carpets. 
 

Fig 9. The cross-shaped motif in a 

Bakhtiari carpet, along with common 

nomadic motifs in the margin space. 

Source: https://cpersia.com 

 

 
Fig 10. Samples of Chaharmahal and Bakhtiari carpets similar to Lilian carpets. Source: Wilborg, 

2002, 59-64. 

https://naintrading.co.uk/oriental-carpets/bakhtiari-baba-heydar-209x140-p-110389.html
https://www.naintrading.co.uk/oriental-carpets/bakhtiari-baba-heydar-209x140-p-110389.html
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Fig 11. Upside-down vases in 

Lilian carpet. source: 

http://derteppich.com/alt-

orientteppiche-lilian-persien. 
 

 

Fig 12. A carpet woven in Mohajeran with a structure similar to Lilian Carpet with details of 

upside-down and symmetrical vases and wreaths. Source: Author's Photo Archive. 

 

 

Fig 13. Samples of carpets 

woven in Mohajeran with a 

structure similar to Lilian 

Carpet with details of upside-

down and symmetrical vases 

and wreaths. Source: Author's 

Photo Archive. 

 

«Sabahi», a carpet researcher, wrote about Lilian-settled Armenians and carpets of this 

region: «In the 17th century A.H., Shah Abbas made as many as 250000 Armenians migrate 

from Yerevan to Iran and settle in various regions. They were settled in Jolfa, Isfahan, and 

Chaharmahal and Bakhtiari, while some others were settled in Arak, Mohajeran, and Lilian 
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in the northwest of Khomeyn. Lilian Armenian-woven carpets are known as Lilian». He 

described Lilian carpets as follows: «Lilian carpets had a special technical feature making 

them different from other carpets woven in the region [Khomeyn]. In fact, the warps in 

these carpets were made of cotton thread and there was only one weft after each wate, in 

which an asymmetric knot was used. Lilian carpets were very similar to Sarouk carpets in 

many respects. They had a blended design of simplified flowers and were successfully 

exported to the U.S.A for a long time» (Sabahi, 2014, 381). These carpets were not much 

different from Sarouk carpets in terms of color, although the doughi pink color was 

preferred over other colors. The wool used in these carpets was obtained from a breed of 

sheep raised in the Armenian-settled region and had a low price and value. Kamareh and 

Reyhan were two other villages in Lilian, with popular weaving productions. Their residents 

were Muslims. Their woven carpets have a special design comprising plain white leaves on 

a red background. The carpets woven in Lilian of Khomeyn and Golpayegan were similar 

to American Sarouk carpets, although they used happier colors (Sabahi, 2014, 381). 

 

Technological aspects of Lilian Carpet 
The technological part of Lilian products includes a variety of components such as spinning, 

dyeing, looms and weaving tools, warp winding, linage, knots, and dimensions, some of 

which were removed from or were not originally in the carpet production process, such as 

spinning and dyeing of piles and looms and tools that were readily presented to weavers in 

Arak or Khomeyn. Carpet looms used to be wooden and vertical, and local wool as well as 

European yarns were used, especially in the late 19th and early 20th centuries when finer 

twisted and spun yarns entered Iran. Furthermore, the linage of the carpets of this village 

ranged from 20 to 35 knots, specifically 30 knots. Warp winding and the type of knot from 

the past until the presence of Armenians and the present time have been symmetrical 

(Turkish) and a thick weft has been used as the wefting method. The carpets woven in Lilian 

village lacked considerable variety. Most of them had dimensions of one and a half cubits 

or two cubits, back, and in exceptional cases, they had large carpets (six- and nine-meter 

carpets). The most common dimensions of Lilian carpets often had one and a half cubits 

and more specific dimensions (122 to 130 cm × 68 to 75 cm), two square cubits (1×1, 

1.5×1.5 meters), and side and back (90× 60 cm). 

 

Lilian carpet designs and colors 
Lilian carpet has a fixed and distinct identity in terms of design, motif, and color. Therefore, 

it does not have as much variety as do Farahan and Sarouk carpets. Although it lacks 

diversity in the modern sense of it, designers (who can be the weavers) have been able to 

change and diversify the texture and background through creativity and innovation. They 

have used the common motifs and designs in that period in the composition of the designs, 

thereby, creating such a noticeable variety that over 70 types of designs have survived in 

prestigious collections across the world. Although the number of Lilian carpets exceeds this 

number, we could identify and observe only this number of them. Despite the diversity in 

the number, composition, and arrangement of motifs in the background, the overall structure 

and identity of the designs are relatively the same and all of them are referred to as Lilian 

carpets. Therefore, to analyze the form and content of the designs, we tried to select diverse 

and different samples and remove those with identical designs. A limited and relatively 

fixed number of colors have been used in the Lilian carpet, including the range of lacquer 

(alizarine, cherry red), purple, blue (dark and light, turquoise), navy blue, pale (dusty), 

golden and strong yellow (mustard)), doughi (pink), onion skin (copper), brown and white. 
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It is important to note that the doughi color is one of the important aesthetic markers of the 

Lilian carpet. Besides this color, the onion skin (copper) and strong red colors gradually 

became fixed background colors. 

 

Ibex Horn Design: The most prominent design of Lilian carpets  
Among the various designs of Lilian is a special design locally known as the «Ibex Horn 

Design». Considering the structure and composition of this design, it may have been the 

main foundation of other diverse designs of Lilian. The background structure of the Ibex 

Horn designs includes a quiet background free of filler micro-patterns, a structure, and a 

central medallion (a four-petaled motif comprising dome-like and crescent-shaped wreaths 

as a cross and vertical symmetry), which is surrounded by long and curved leaves in the 

upper and lower petals. The space of corners also includes decorative long wreaths or 

bushes. The presence of such features in the Ibex Horn Design confirms the idea that this 

design has been the basis of other subsequent designs of Lilian. Figure 14 shows two 

primary designs of Lilian where, thanks to the designer's creativity, the secluded 

background gradually turns into a crowded space replete with leaves and flower bushes in 

a complex structure, an example of which is shown in Fig. 15. Another point to note in the 

Ibex Horn Design is its design and texture in the dimensions of 90 ×120 cm - with a narrow 

white margin of continuous and small flowers and bushes. This large and cross-shaped 

medallion-centered motif, along with symmetric petals on the four sides of the medallion 

and altar-shaped wreaths in different positions of the background, has been used in a 

crescent shape or upside-down. 

 

 

Fig 14. The 

primary Ibex 

Horn designs, 

Mohajerani 

Collection. 

Source: Author.  

Fig 15. Ibex Horn 

Design with a 

change in the 

background 

structure. Nazari 

Collection, Arak 

Bazaar. Source: 

Author. 
 

Overall structure of Lilian carpet and the analysis of selected samples 
The samples surviving from the antique Lilian carpets indicate they lack variety, except in 

exceptional cases, in the structure and form of their overall pattern, although they have 

variety, or say transformation, in motifs and decorative patterns. In fact, these carpets often 

have a general and, of course, diverse design in their background and motifs. If we leave 

aside the exceptional and limited designs, such as Crosses, Medallions, and In-and-Out-

Fish designs, the Lilian carpet generally has similar and common features in their corner-

free background structure, composition, cross-shaped medallion, the form of the motifs 

surrounding the medallion and the margin content. In fact, instead of creating unique 

designs, the designer has tried to use changes creatively in the form, placement, and space 

of motifs. Hence, we rarely see fundamental creativity and significant changes in the 

background and margins of these carpets, and as mentioned earlier, it seems that the basis 

and foundation of all these designs is the four-petaled cross-like crescent- and altar-shaped 

wreaths with four large leaves on the sides and in a plain background that has undergone 

changes over time through the designer's creativity, and the plain and secluded background 
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has turned into a dense and crowded space. In this section, 30 carpets of the 70 found 

samples of antique Lilian carpets are selected and analyzed (Figs 16 & 17). The selection 

process was based on diversity and prominent differences as well as the exclusion of the 

identical samples. In these samples, due to the use of various motifs through transformation 

and creativity or change of position and new arrangements of motifs and new composition, 

small changes in coloring, changes in the arrangement of colors, and generally the creation 

of a new design in the form and content of the inner body, the created samples had diversity 

and differences despite their similarities and commonalities. In the analysis process, 

initially, the background space, including the central space (medallion), the corner space, 

the margin, as well as the colors, will be analyzed. Except for the popular Ibex Horn Design, 

these carpets do not have a specific name or title, and it is impossible to assign precise terms 

to them due to their differences and strangeness2. Eleven samples of them have the 

Medallion-Corner Design. A point to note is that, because of the diversity of motifs in the 

selected samples, we tried to select one or two different and unique motifs from each sample 

and show them in vector form for better viewing. Therefore, Figs 19 & 20 display the 

different motifs of these carpets, including flower bushes, altar- and crescent-shaped 

wreaths as well as various vases. However, alternative motifs in the space of corners and 

the central structure or cross-shaped medallions have been described and analyzed in their 

respective sections. In addition to the mentioned types of motifs, they contain other motifs 

such as Branched Arabesque (Dragon-Fire), mythological motifs such as Phoenix, In-and-

Out-Fish, Paisley, Cypress, Weeping willow, geometric shapes, and sometimes inscriptions 

(Fig 18). A noteworthy point about the Lilian carpet is the presence of pure plant-made and 

abstract patterns and the absence of animal motifs. 

 

     

     

     
     

     
Fig 16. Selected samples of Lilian carpets. Source: Authors. 
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Table 1. Special motifs of Persian carpets found in the Lilian carpet. Source: Authors. 

In-and-Out-Fish Arabesque Weeping Willow 

    

Paisley Phoenix Dragon Cypress 

    
 

 

 

     
     

     

     

     

Fig 17. Selected samples of the Lilian carpet. Source: Authors. 
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Fig 18. Types of motifs of 

flowers, bushes and wreaths in the 

Lilian carpet. Source: Authors. 

 

 

 

Fig 20. Different types of crescent- and arch-shaped wreaths in the Lilian carpet. Source: Authors. 
 

1. Medallion (central structure): The central space is usually the place of a medallion or 

pond in Persian carpets. In the Lilian carpet, this space hosts not only the various shapes 

and forms of rhombuses, ovals, and circles but also a variety of motifs with a cross-shaped 

structure. This feature is the most important identity element, making Lilian carpets 

different from other Persian carpets. The combined motifs, which are a cross-shaped blend 

of leaves, flowers, and various small and large wreaths, are a delineation of the central 

medallion. As mentioned earlier, the cross is a popular sign and religious symbol in 

Christianity and Armenian culture, which has had a prominent presence in all types of art, 

particularly in carpets. The weaver of Lilian carpets has implicitly reminded the viewers of 

it in the center of the background through various forms. In these carpets, apart from its 

decorative and symbolic function, this pattern has appeared in the central space of the 

background. In fact, the weaver has reminded the viewers of the decorative and symbolic 

aspect of the cross. The structure of most cross-shaped medallions comprises two or four 

wreaths (tulips) decorated as an altar. Figures 21 and 22 display different cross-shaped 
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medallions. The form of the cross is one of the important and prominent patterns used in 

Armenian carpets as well as Armenian-woven carpets in Iran, which has both a decorative 

aspect and a symbolic identity. «Each decorative motif can convey symbolic meanings as 

well. Hence, the cross or any other symbolic pattern should not and cannot be considered a 

purely decorative design. The decorative patterns of some remnants that have survived 

natural disasters and deliberate destruction in Armenian culture have all been constantly 

repeated in a single evolutionary trend in such a way that an original and ancient motif has 

reached maturity and perfection over time3» (Karapetian, 2012). Besides cross-shaped 

medallions, other common medallions that are abundantly found in Persian carpets are also 

found in the Lilian carpet, as can be seen in Fig 23. 

 

 

 

 
Figs 20 & 21. Types of cruciform bergamots in Lillian's carpet. Source: Author 

 

 Fig 23. Different types of non-cross-shaped 

medallions in the Lilian carpet. Source: Authors. 
 

2. Corners and alternative motifs: Corners fill another space of Lilian carpets, which are 

structurally and spatially different from the common and ordinary corners found in other 

carpets. Instead of the common and ordinary corners (with a triangular shape) which are 

found in the structure of Persian carpets, there is a motif comprising a flower and a bush. 

However, corners are found in some of these samples as well. A few others have neither a 

corner nor an alternative motif; rather, this space has been filled by the background pattern 

(Fig 24). 
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Fig 23. Elastic and non-elastic in selected 

samples. Source: Authors. 
 

3. Margins: All works of art, particularly hand-woven carpets, contain a set of structures, 

elements, patterns, and colors that form their nature and essence. Although there is a unity 

between independent elements and patterns, they create a certain boundary, thereby, being 

separated from the surrounding environment and becoming independent. This boundary is 

called the margin or frame and is considered an important part of the carpet. As an integral 

part of Persian carpets, the margin is always considered a part of its structure and shape. 

Based on its nature, the margin separates the artistic boundary from the outer space and 

environment, thus making the work (carpet) independent (Afrough, 2022). In the Lilian 

carpets, the margin is found as an outer space in various forms and patterns. Some of them 

have five-line margins. Basically, the margins in these carpets are narrow and less wide than 

what is seen in the carpets woven in other regions of Iran because of their dimensions. The 

space of these margins includes not only small flowers and broken and branched abstract 

bushes but also geometric shapes and spiral lines and small arabesques, in-and-out-fish 

forms, Shah Abbasi flowers, lotus, and plane leaves. Figure 25 displays the margins of the 

selected samples. 

 



PAYKAREH 
Journal of Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz 
A Study on the Formal and Aesthetic Structure of «Lilian and Reyhan» Carpets  
Volume 12  Issue 33 Autumn 2023  Pages  18-35 

33 

 

 
 

 

 

 
Fig 24. Margins of the selected samples of Lilian carpet. Source: Authors. 
 

Band-e Reyhan Design 
Reyhan is one of the famous villages of Khomeyn with a long-standing history in the carpet 

industry. In addition to the designs and patterns commonly used in Khomeyn and Arak, 

such as different types of corners and Shah Abbasi medallions, this village has a pattern 

called «Band-e Reyhan», which is specific to this area and is considered its «identity». The 

Band-e Reyhan Design is geometric. There is no information about the background and 

genealogy of the title «Band-e Reyhan» for this pattern, but according to a popular and 

common narrative among the experts of Khomeyn carpet, the word «Band» means a dam 

(a place where water is collected, i.e. a pool) to be used by farmers in the irrigation of fields 

and the term «Reyhan» was also derived from the name of a vegetable plant growing in that 

area. It seems that the weavers have modeled the overall shape of the dams, and geometric 

and abstract motifs have been patterned through a network-like structure, in the middle 

space of which the motif of a fish (leaf) motif can be seen in a pair along with the ibex and 

paisley patterns (Fig 26). The presence of ibex motifs in the texture of this carpet is derived 

from ibex motifs in the ancient petroglyphs of Teymareh4 in Khomeyn (Fig 27). The 

background and margin of the Reyhan carpet are red and (sugar) white. The Band-e Reyhan 

Design is always mentally woven in the dimensions of one and a half cubits and the linage 

of 25 to 30 knots. The types of colors used in this carpet are limited, comprising six to seven 

common colors such as red, blue, white, brown, mung bean green, pink, and navy blue. 

Additionally, the margin space in the Band-e Reyhan Design has a special composition and 

framing. The margin comprises the repetition of a connected and alternating hexagonal 

pattern, inside which there are micro-patterns of the eye (rhombus) and evil eye, along with 

fish motifs (saw-shaped leaves) on both sides of the eye, and motifs of a ram (ram's horn as 

a symbol of power) and a paisley on the sides (Fig 28). Nowadays, the margin of the Band-

e Reyhan Design has been transformed sometimes according to the taste of the weaver, and 

the well-known local, rather complicated and crowded pattern has been replaced by a plain 

and secluded pattern, in which the abstract pattern of paisley has been patterned on a spiral 

dam (Fig 29). 
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Fig 25. Band-e Reyhan Design and 

petroglyphs pattern with details. 

Source: Authors' Photo Archive.  

Fig 26. The ibex motif in the carpet's 

background and petroglyphs of Khomeyn 

Band-e Reyhan. Source: Authors. 
 

 

 

 

 
Fig 27. The margin of the Band-e Reyhan 

carpet. Source: Authors. 
 Fig 28. A different margin in Band-e 

Reyhan carpet. Source: Authors. 
 

Conclusion 
This study introduced and analyzed the popular antique Lilian carpet based on the surviving 

selected samples, as well as the famous Band-e Reyhan Design in Khomeyn. A total of 30 

carpets of unique designs, interior spaces, and technical dimensions were selected and 

analyzed. The noticeable point in these samples was the plain and secluded space as well as 

the presence of various types of plant motifs and the absence of animal or human motifs. 

Some of them contained several inscriptions (a few Armenian words or phrases) and 

geometric shapes. The central part was filled with cross-shaped medallions, which have no 

history in Persian carpets and are only specific to Lilian and the Armenian-settled area of 

Khomeyn and have their roots in Armenian and Christian culture. Moreover, the carpets 

have a relatively similar structure in patterning. This structure, which dominates most of 

Lilian's carpet designs and patterns, comprises all kinds of flowers and bushes, tulip and 

altar-shaped wreaths, and upside-down and symmetrical vases. These designs had no 

medallions and corners, and they were woven in the dimensions of one and a half cubits, 

two cubits, and finally in the dimensions of a curtain (160 x 260). Furthermore, a corner 

and medallion structure is found in various designs in a more limited number. Corner and 

medallion designs were woven in the dimensions of one and a half cubits, with long sides. 

The Plain Floor, Vase, and In-and-Out-Fish designs are among the well-known designs of 

the corner and medallion structures. The motifs of the Lilian carpet are of plant type with 

various unique forms, with no animal and human motifs seen in the carpet. Some of them 

contain one or two words in the Armenian language. A limited number of colors (6 to 7) 

were used in the carpets. The Band-e Reyhan Design is also one of the special and distinct 

designs of Khomeyn, mentally woven in Reyhan village in the distant past. This design 

encompasses abstract motifs derived from the dam and an ibex figure as a symbolic motif 

derived from the petroglyphs of the ancient region of Teymareh. 
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Appendix 
1. Maryam Abdullahi's Interview (Alik [Wave] Newspaper) with Shavarsh Kazaryan, an Armenian living in 

Tehran, Source: https://alikonline.ir/fa/news/social/item/ 

2. The designs and motifs of Armenian-woven carpets in Iran are unique and different from those of other 

regions. 

3. The original archetype of this category of Armenian motifs is very limited, considering its types and in 

contrast to the diversity observed in the motifs of Armenian carpets. Christian symbols are used, which are 

considered the «base of the design» or the primary design, combined with subsequent iterations to compose new 

and more complex designs. In general, the cross-shaped motifs are derived from a number of primary designs, 

all of which are structurally based on the extension of the star cross-shaped motif. The cross is a symbol of light 

[truth and the meaning of life] with a special symbolic value. This motif is a symbol of the appearance or 

resurrection of Christ and evokes heaven (Karapetian, 2011). 

4. Teymareh is a region in Khomeyn County, Markazi Province. According to «Naserifard», a cultural heritage 

researcher, it has ancient petroglyphs dating back to over seven thousand years ago. It also hosts the largest 

stone panel in Iran with an area of 40 square meters, known as the Large Inscription, accommodating over 150 

motifs. Source: https://www.kojaro.com/attraction/23870-%D8%B3%D9%86%DA%AF-  
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Genealogy of the Calligraphic Designs in the Saqqakhaneh 

Movement 
Abstract 
Problem Definition: Although more than half a century has passed since the emergence of the 

Saqqakhaneh movement in Iranian modern art, it is still a subject of debate and disagreement as a symbol 

of modernism. Saqqakhaneh artists have drawn on ritualistic patterns, folk art symbols, and the artistic 

heritage of the past, particularly the visual elements of traditional Iranian calligraphy and formalistic 

aspects of the alphabet. This research focuses on the historical analysis, evolution, and visual language 

of works influenced by the calligraphy of Saqqakhaneh artists. 

Objective: This research aims to conduct a comparative study of the artworks of prominent 

Saqqakhaneh artists influenced by traditional calligraphy and ancient works in a historical context (from 

the Qajar period to the mid-1950s) in terms of style, execution method, and attention to the visual values 

of the script. 

Research Method: An analytical-historical method has been employed to achieve the desired results. 

Data collection, images, and documents, as well as the verification of the authenticity of Saqqakhaneh 

artists' works and ancient works, have been conducted by referring to sources such as museums, private 

collections, and several official websites. The statistical population of the study includes calligraphers 

from the Qajar period and Saqqakhaneh artists in the field of visual arts. 

Results: Some prominent artists and pioneers of the Saqqakhaneh movement have created works 

inspired by traditional calligraphy and the script writing method (specifically calligraphic pieces from 

the Qajar era). This process, conducted with a formalistic approach and in contrast to the traditional 

function of calligraphy, exhibits prominent features of abstraction in these works. While possessing an 

independent identity, the works of this group of artists are considered to be an extension of the 

experiences of calligraphers during the Qajar era. The transition from tradition to modernity in the 

process of creating calligraphic designs in the Saqqakhaneh movement is a significant transformation in 

the history of Iranian modern art. 

                   Keywords 

Saqqakhaneh Movement, Traditional Calligraphy, Qajar Calligraphy, Iranian Modern Art 
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Introduction 
Although the history of Iranian art is not limited to the Saqqakhaneh movement, the 

emergence of this movement marks a turning point in the formation and expansion of a 

distinct and progressive visual language in contemporary Iranian art. The artists of the 

Saqqakhaneh movement sought the identity of their works in the traditions of past cultural 

richness and drew upon the rich heritage of their predecessors in terms of subject matter 

and execution methods. They mainly focused on visual arts and employed various 

traditional and folk elements to create distinctive works. Their efforts to represent the 

authentic Iranian content and inner essence through harmonizing with the language of 

progressive art evoke folk legends, literary epics, and ritualistic symbolism, reflecting 

premodern thought in art. From a historical perspective, many calligraphic works of the 

Saqqakhaneh movement are stylistically and conceptually influenced by the works of Qajar-

era calligraphers, which will be described further. The creation of modern compositions 

adopted from calligraphy elements, patterns, carpet motifs, architectural decorations, and a 

different approach towards visual folk art and familiar elements of ceremonial art are 

considered characteristic features of the prominent artists of the Saqqakhaneh movement. 

While presenting a modern visual display, this approach, which incorporated traditional and 

local symbols and components, led to the emergence of a form of patriotic pop art and 

became one of the most important trends in contemporary Iranian art. The artists of the 

Saqqakhaneh movement brought a fresh perspective to elements related to historical 

backgrounds and the audience's memory, including religious symbols, coffeehouse-style 

paintings, beautiful calligraphy forms, and even some typical objects such as locks, 

talismans, tombstones, and motifs of embroidered fabrics. In this way, the transformed and 

reshaped versions of these symbols and functional objects gained central attention in the 

artworks of Saqqakhaneh artists, presented through a new visual language. Perhaps the 

claim that the Saqqakhaneh artists rediscovered traditional visual elements and represented 

them with a new language is not an exaggeration. In general, the Saqqakhaneh movement 

can be interpreted as a combination of the essence of modern art with unpretentious folk art 

elements and motifs of traditional and ritualistic nostalgic elements, presenting an original 

and native reading of a universal narrative. Reviewing the works of this movement, one 

must acknowledge that the pioneering Iranian artist, even in abstract expressions that 

imitated Western modern art, does not solely rely on the treasury of valuable and accessible 

images and does not simply adhere to Western modern art. Instead, they resort to the rooted 

and authentic artistic traditions. 

 

Research Method 
To investigate and study the works of prominent artists in the Saqqakhaneh movement using 

an analytical-historical approach, the first step involves collecting authentic original works 

of Siyahmashq (drawings made on old practice notebooks) and distinguishing them from 

forged samples. Following that, the selection and classification of certificated decorative 

calligraphic works in traditional calligraphy were carried out. Then, by reviewing the 

historical development of calligraphy and comparing the method of creation and stylistic 

approach of these works with the formalist and sometimes abstract approach of the 

Saqqakhaneh artists, their commonalities and shared visual language were examined. The 

overall research structure of the text is based on the comparison of the selection of style and 

attention to the visual structure of the works of Saqqakhaneh artists with the works of 

previous calligraphic artists based on the selected samples. In the selection of works, 

reference was made to reputable library sources, official art websites, and prominent 
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museums such as the Calligraphy and Typography Museum of Mir Emad, in the Sa'dabad 

Collection in Tehran, the Archaeology and Islamic Art Department of the National Museum 

of Iran, and the Reza Abbasi Museum in Tehran. 

 

Research Background 
With a brief look at the history of modern art in Iran and the evolution of the Saqqakhaneh 

movement, we find that some prominent artists of this movement have paid particular 

attention to elements of popular art and the cultural heritage of the past, especially 

traditional calligraphy. The available research works have not extensively and 

comprehensively addressed this topic, and significant related visual documentation has not 

been included in these studies. Some of the reliable research works that have briefly and 

mostly approached the subject from a historical perspective can be considered as the 

background for the proposed research. «Rahmani» (2020) in the book entitled «Fancy 

Scripts in Iran» has discussed the topic of calligraphy decoration from the beginning to 

fancy scripts and calligraphic painting in the Qajar era from a historical perspective and has 

also addressed the typology of fancy scripts and traditional calligraphic painting. In the 

book entitled «Modern Trends in Qajar Calligraphy» «Mo'tamedi and Godarzi» (2020) 

discussed the various styles and methods of decorative scripts in the Qajar era, presented 

with examples of the first Taraz. «Shari'at Panahi and Yamini» (2016) have presented an 

extensive article entitled «Investigating the Effective Factors in Changing Nastaliq Script 

Style in Qajar Calligraphy» regarding the return of artists to the traditions of calligraphy. 

They have also discussed the application of visual elements and visual effects of the heritage 

of the past in the Saqqakhaneh movement. In the article entitled «Saqqakhaneh Movement, 

Development, and the Opening of Beautiful Cognitive Measures of Ancient, National, and 

Traditional Arts of Iran» «Ebrahimi Naghani» (2010) discussed how visual elements and 

visual effects of the heritage of the past are used in the Saqqakhaneh movement. 

Additionally, in the article entitled «The Saqqakhaneh School, a Postcolonial or Orientalist 

Look?» «Khurshidian and Zahedi» (2017) have taken a perceptual approach to the 

Saqqakhaneh movement. In this article, they have referred to the influence of social changes 

on the Saqqakhaneh movement and the use of local symbols and themes by the artists, which 

have similarities with the main approach of the present article. In the article entitled 

«Archaeologism, an Expressive Method for Modernists with a Look at the Works of the 

Pioneers of the Saqqakhaneh Movement» «Dadvar and Kashmiri» (2017) have addressed 

the analysis and deconstructing method of ancient motifs in modern works, which is related 

to the present research topic to examine the process of creating Saqqakhaneh works. In the 

article entitled «Saqqakhaneh» «Etemadi» (1998) discussed the goals and process of the 

formation of the Saqqakhaneh movement from a historical perspective.) In another article 

entitled «Letterism or Calligraphic Painting?» «Fadaei» (2018) has presented an analysis of 

Iranian modern artworks that use calligraphic elements. Also, in the article entitled 

«Calligraphic Painting or Calligram» «Qhelichkhani» (2015) discussed the controversial 

view of calligraphy from theoretical and practical aspects. «Ravanjo» (2022) in the article 

«Investigation in Iran's modern art movement in calligraphy based on the trend towards 

traditional and modern art» discussed that calligraphy follows the modern movement of 

letterism3 in the West, in the Saqaqhana movement with an identity approach The axis was 

widely welcomed by artists, which has been divided into two types, traditional and modern, 

or calligraphic and painting approaches.  
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Theoretical Foundations 
The formalist approach, which can be observed in a significant portion of the works of the 

pioneers of the Saqqakhaneh movement, reflects the concept of aesthetic judgment and the 

theories of disinterestedness and non-intermediary in the third critique of «Immanuel Kant», 

with an emphasis on a pure form that corresponds to the characteristics of artistic formalism. 

Techniques such as Siyahmashq (drawings made on old practice notebooks), which have 

survived as prominent examples from the late Qajar period, have established an undeniable 

influence on the postmodernist artists of subsequent generations in Iran as independent 

artistic works detached from inclusionary concepts. These rhythmic and yet non-functional 

writing forms (in terms of the nature of the script) have an aesthetic purity, which, from this 

perspective, overlap with a part of Kant's theory in criticizing the power of judgment, where 

purposive forms and object forms are considered the main basis of aesthetic judgment. 

 

Formalism of Kant and the Nature of Traditional Calligraphy 
The formalist interpretation of Kant finds its meaning in considering aesthetic judgment as 

solely derived from the formal qualities. In other words, the aesthetic pleasure that arises 

from the harmony of the viewer's comprehension with the unity of the formal elements of 

beauty distinguishes aesthetic judgment from cognitive judgment. According to Kant, if the 

judgment about beauty is mixed with the slightest interest or bias, it will not be considered 

a pure aesthetic judgment. In his belief, a phenomenon is known based on its formal 

qualities, and the role and purpose of the artwork are not considered in this evaluation. This 

point is actually the point of intersection between modern formalism and Kant's aesthetics 

(Ventsel, 2016, 26). In art, expressive, utilitarian, and even abstract forms have their own 

particular expressive language, and the artist's mental process is the creator of the form. The 

aesthetic aspect of form has been a significant focus over different historical periods and in 

various artistic contexts. The visual language of representational forms, deriving its 

philosophical nature from Kant's perspective, has manifested itself in various forms, 

including calligraphy. The independence of calligraphy from inclusionary meanings and its 

inclination toward pure form (as seen in techniques like Siyahmashq) practically resulted in 

distancing from traditional calligraphic concepts and principles, creating a suitable ground 

for the emergence of modernist movements such as the Saqqakhaneh movement in the 

history of contemporary art in Iran. 

 

Historical Evolution of the Saqqakhaneh Movement 
The emergence of the Saqqakhaneh movement in Iran coincided with the influx of various 

Western art movements, but the intellectual framework of these intellectual trends did not 

align with the cultural heritage of Iranian art as a whole. The inclination towards Western 

culture and civilization during the Qajar period, particularly from the early nineteenth 

century onwards, in conjunction with the reign of Fath-Ali Shah Qajar and the influence of 

Abbas Mirza (the Crown Prince) and some political figures in the court, led to outcomes 

such as the organization of the military, the establishment of the School of Fine Arts, the 

employment of European teachers and experts, the publication of newspapers and books, 

and so on (Afsarian, 2018). Following the Constitutional Revolution and the emergence of 

the first signs of Iranian modernization, during the time of the First Pahlavi and 

simultaneous with extensive political, economic, social, and cultural changes by the 

government, contemporary art in Iran also underwent various transformations. In this 

historical juncture, the transition from tradition to modernity can be identified in various 

aspects of social life, particularly in the evolution of Iranian art. In fact, the series of changes 
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started since the Constitutional Movement provided suitable grounds for the independence 

of court art and a change in the traditional art education system. These factors, along with 

government support for Western models in cultural affairs, enabled pioneering movements 

in literature, dramatic arts, and visual arts to find a platform for presenting their works. 

During this time, the most prominent Iranian modernist artists achieved remarkable 

syntheses of aesthetics, despite the visible and hidden boundaries of these efforts compared 

to the achievements of Western modernism, whether in terms of emergence, method, or 

even results. The process of reclaiming cultural identity with a Western art narrative tone 

was a winding path that the Saqqakhaneh artists took as prominent representatives of the 

Iranian modernist art movement. The visual works of the Saqqakhaneh artists had a 

significant role in the structure of contemporary Iranian art and the transition process from 

tradition to modernity, yielding remarkable outcomes beyond the promotion of Western 

art's formal influences. Although the endeavors of these artists did not gain widespread 

acceptance in society, they were interpreted in most intellectual circles as a completely 

different and deconstructive approach. 

 

An Overview of the Heritage of Traditional Calligraphy in Iran 
Based on historical evidence, the earliest signs of the emergence and development of Iranian 

calligraphy were observed during the Seljuk and Ilkhanid periods. However, calligraphy 

gained its distinct Iranian identity during the Timurid era. During this period, Iran was 

considered the major center and hub of calligraphy in the Islamic world. Simultaneously 

with the rise and dominance of the Timurid rulers (who themselves had a hand in traditional 

arts, particularly calligraphy), the Nastaliq script established its position as a serious rival 

to the older scripts in the 9th and 10th centuries A.H. The rise and expansion of the Nastaliq 

script during this period owed much to the taste and efforts of «Mir Ali Tabrizi» (d. 850 

A.H., 1446 C.E.) and «Soltan Ali Mashhadi» (839-926 A.H.), known as the «Soltan of 

Calligraphers». In the 10th century A.H., with the passing of «Soltan Hussein Bayqara» 

(842-911 A.H.) and losing power and credibility of the Timurid rulers, many calligraphers 

sought support at the glorious Safavid court. In a short period, Tabriz (the first capital of 

the Safavid dynasty) transformed into a base for various artists, and various artistic 

disciplines, including calligraphy and manuscript writing, received support during the reign 

of Shah Abbas Safavi. Among the prominent calligraphers of this period and 

contemporaries of Shah Abbas was the great Iranian calligrapher, «Mir Emad al-Hasani» 

(961-1024 A.H.). He refined the scripts of previous masters, removed inelegance and 

impurities from the body of the Nastaliq script, and purified and beautified the proportions 

of letters and words. During the Safavid era, the «Chalipa» script, which apparently had 

been influenced by the Nastaliq script from the beginning, developed and gradually 

transformed its practice of black exercises into a splendid and artistic form (Kermani Nejad, 

2012). After the Qajar dynasty came to power and established its rule during the Fath Ali 

Shah period, due to his interest in calligraphy, skilled artists were summoned and engaged 

in fulfilling the court's orders. In this period, the Nastaliq script received more attention than 

other calligraphic styles. Support for artists continued in subsequent periods, especially 

during the Naser al-Din Shah period, and calligraphers developed their own unique style 

and approach. In this period, in Nastaliq script, they followed the style of Mir Emad, in 

broken (Shikasta) script, the style of «Dervish Abdul Majid Taleghani», and in Naskh script, 

the Iranian style of «Neyrizi».« In the mid-Qajar period, calligraphers, especially in Nastaliq 

script, like «Mir Hossein» (Turk), «Mirza Gholam Reza Isfahani», and «Mirza Mohammad 

Kazem», developed their own styles (Shariat Panah &Yamini, 2016) (Figs 1&2). 
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«Siyahmashq pieces of calligraphers of the Qajar era, especially Mirza Gholamreza 

Esfahani, show an abstract attitude and a formalistic approach to calligraphy which in 

different periods of the history of Iranian calligraphy, no other example of them can be 

found in terms of aesthetic and aristocratic attitude to the elements of calligraphy (a great 

manifestation of Savad and Bayaz, Khalvat and Jelvat). The Siyahmashq of this period has 

a unique visual and structural identity and is independent of the content (text). From this 

point of view, and according to some traditional critics, Qajar writers have deviated from 

the inherent function of calligraphy, i.e. writing and narrating a readable and beautiful text. 

During the Qajar period, another style of calligraphy gained attention, known as 

«Tafannuni» or fancy scripts. Examples that depicted phrases in the form of human, animal, 

plant, etc., figures emerged, and gradually, other decorations were added, sometimes 

accompanied by the use of colors. Some of these decorative scripts included «Golzar», 

«Toaman», «Mosalsal», «Moamma», «Mosana», «Nakhoni», etc. (Rahmani, 2020). Among 

the calligraphers known for their decorative and ornamental scripts during the Qajar era 

were «Malik Mohammad Qazvini» and «Mohammad Ali Khiaraji» (Figs 3 & 4). 

 

 

Fig 1. Siyahmashq 

Nastaliq by Mirza 

Mohammad Kazem 

Tehrani, Qajar era. 

Text:  دلقت به چه کارآید و

.تسبیح و مرقع  

Source: Iranian 

calligraphers association 

website   

Fig 2 Siyahmashq 

Nastaliq by Mirza 

Gholamreza Esfahani, 

Qajar era. 

Text: مجمع خوبی و لطف است  

  عذار چو مهش )حافظ(

Source: Malek National 

Library and Museum 

website. 

 

 

 

 
Fig 3. Decorative calligraphy of Allah, 

Muhammad (PBUH) and Ali (PBUH) by 

Malik Muhammad Qazvini, Qajar era.  

Source: Shia Art Center website.  

 Fig 4. The names of five holy 

people with Ayah al-Kursi by 

Mirza Mohammad Ali Khayarji 

Qazvini, Qajar period. 

Source: Shia Art Center website  

 

1. Manifestation of the Independent Identity of Calligraphy in Formalism: The rise of 

the Siyahmashq in Nastaliq script during the Qajar period, by the efforts of calligraphers 

such as «Mirza Gholam Reza Isfahani», «Mir Hossein Turk», and «Mirza Mohammad 

Kazem Tehrani», was realized in the best and most complete form possible. The remaining 

works from this period, especially in the late Qajar era, are irreplaceable Siyahmashq pieces 

that demonstrate the genius and complete mastery of calligraphers in calligraphy 
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techniques. They show a mastery of the principles and foundations of visual arts, as well as 

observing rhythmic composition and arrangement (equivalent to eloquence, whiteness, 

seclusion, and prominence) and other executive principles in a self-taught and intuitive 

manner. Special attention to the juxtaposition of different letter forms and prioritizing form 

over content (text) in Siyahmashq works is a distinctive feature of calligraphers in this 

period. According to the traditional teachings of calligraphy, the inherent function of 

calligraphy is to convey integrated concepts and ideas, and the visual forms of the script in 

the arrangement of letters do not conduct a specific semantic load. The primary function of 

calligraphy is considered to be the writing of the text, not the creation of abstract forms 

detached from content. Therefore, the creation of artistic Siyahmashq that became prevalent 

in the late Qajar period was entirely different from the practice and purpose of practice-

based Siyahmashq, which represented another perspective in contrast to the views of 

deconstructive calligraphers and traditional critics. Conceptually, these works were 

considered a kind of departure from the traditional foundations of calligraphy, where the 

manifestation of the independent identity of the script was achieved without relying on the 

attributed values of the text. When the legibility of individual letters of the alphabet is not 

expected in a calligraphy piece, the narrative aspect of language gives way to pure visual 

form. In this process, calligraphy attains its inherent independence through the arrangement 

and combination of letters, which, despite preserving their visual form, are detached from 

their semantic and even phonetic significance. The formalist approach in calligraphy, as a 

tendency towards the pure form, where there is no intention, utility, or function in creating 

the desired effect, represents Kant's views on the critique of aesthetic judgment. This new 

perspective on calligraphy, which has always been regarded with special respect and 

sanctity in the writing of exquisite and sacred texts throughout the history of traditional arts 

in Iran, can be considered a cornerstone of avant-garde thinking in a significant part of Iran's 

pioneering art. 

2. From Practice-Based Siyahmashq to Artistic Siyahmashq: The inclination towards 

Siyahmashq writing in the Qajar calligraphy tradition gradually developed through various 

writing styles. However, a generation of calligraphers, notably «Mirza Mohammad Reza 

Kalhor» and «Imad al-Ketab», introduced a type of practice-based Siyahmashq that could 

be evaluated as independent and artistic works (Figs 5, 6, & 7). The Siyahmashq produced 

by this group of calligraphers were intriguing and delightful due to their arrangement or 

repeated writing of letters, rather than the intention of the calligrapher as the result of a 

master calligrapher's practice, without the text playing a central or influential role. In fact, 

these works are a particular kind of practice-based Siyahmashq that eventually transformed 

into artistic Siyahmashq through a historical evolution and from another perspective. 

Although it is possible that the calligrapher did not have an initial intention to create an 

abstract composition in mind, the resulting works can still be classified as independent 

visual works. The focus of these calligraphers primarily lies in line writing, chalipa writing, 

or overall techniques other than Siyahmashq. Kalhor has left behind some exquisite 

examples of his writing, but a few remaining Siyahmashq by him demonstrate his 

explorations in the visual structure of the script. Similarly, Imad al-Ketab, alongside his 

exploration of various calligraphy styles, paid special attention to Siyahmashq and the 

visual form of letter writing, which became the basis for new perspectives in contemporary 

art in Iran through his efforts. 
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Fig 5. Siyahmashq 

Nastaliq by Mirza 

Mohammad Reza Kalhor, 

Qajar era.  

Source: A collection of 

scripts of the Mirza 

Mohammad Reza Kalhar 

(Fakhr al-Ketab), 

Publications of the Islamic 

Propaganda Organization's 

artistic field.  

Fig 6. Siyahmashq 

Nastaliq by an unknown 

artist, Qajar period.  

Source: Korsi calligraphy 

exhibition, a review of 

calligraphy visual 

developments in Iran 

(June 2022), authors. 

    

 

Fig 7. Siyahmashq 

Nastaliq by Emadal Kitab 

Seifi Qazvini, Qajar era. 

Source: Mohammad 

Hossein Emadal's book, 

Saifi Qazvini's book, 

Publications of Iran 

National Library and 

Records Organization.  

Fig 8 Calligraphic design 

by Charles (Hossein) 

Zendaroudi E+SE+1+BE, 

1970s.Source: Mana 

Jalalian Group. 

 

3. Decorativism; A Fresh Perspective on Calligraphy: The style of decorativism in the 

Qajar period has been associated with calligraphers such as Malek Mohammad Ghazvini, 

«Ismail Jalayer» (Fig 11), and Mohammad Ali Khiaraji. Prominent features of Malek 

Mohammad Ghazvini's works include his unique perspective on conventional narratives of 

calligraphy and traditional painting, as well as conscious and innovative alterations in 

Nastaliq, broken (Shikasta) Nastaliq, Naskh, and Tughra scripts. His unique approach in 

combining painting, design, and calligraphy with remnants of Kufic script decorations from 

the early centuries of the Christian era presented a new visual language. Malek Mohammad 

Ghazvini's works are considered authentic and rooted in their historical identity, while also 

displaying signs of deconstructing the traditional structure and style of calligraphy. 

Mohammad Ali Khiaraji's combined works also represent the earliest attempts in the style 

of calligraphic painting with delicate arrangements and the use of authentic Iranian patterns. 

Overall, decorativism in Qajar calligraphy was seen as a turning point in fancy scripts and 

a kind of deviation from the principles of traditional calligraphy. It was not considered as a 

branch of calligraphy, but rather as visual changes in the six Arabic scripts writing while 

still preserving the text. «The works that were previously referred to as «Golzar» script (Fig 

10) and reached their peak popularity during the Qajar period, many of which exhibit 

intertwining lines and decorative elements such as Islamic patterns, latticework, and knotted 

Kufic script, should be regarded as precursors to contemporary calligraphy» (Qhelichkhani, 

2015). 

 

Fig 9. Calligraphic design by 

Charles (Hossein) 

Zendaroudi Composite 

Letters. Source: Treasure of 

Tehran Museum of 

Contemporary Arts. 
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Fig 10. A piece of Nastaliq decorative 

calligraphy in the style of Golzar, by Hasan 

Zareen, Taj Al-Shaara'a pen (Qajar period) 

with the theme of Nowruz greetings (Eid 

Saeed Nowruz with kind greetings).  

Source: Mir Emad Calligraphy Museum, 

Saad Abad Collection, Tehran Authors. 

 Fig 11. Calligraphic 

painting by Ismail 

Jalair, Qajar period 

Source: Motagedi 

and Guderzi, 2020, 

20. 

 Fig 12. Hich statue 

(bronze) by Parviz 

Tanavoli 

Source: Pasargad 

Bank Museum of 

Visual Arts.  

 

Emergence of Progressive Perspectives in Contemporary Iranian Calligraphy 
The inclination of some Qajar calligraphers towards artistic and fancy scripts, Siyahmashq, 

and unconventional forms, compared to the prevalent mindset of that era, can be considered 

as a historical foundation for the creation of works within the Saqqakhaneh movement. It 

should be noted that the term «Calligraphic Painting» refers to the act of painting with letters 

and words, and the creation of patterns using the form of words is referred to as «Calligrm» 

(Qhelichkhani, 2015). The primary elements of Saqqakhaneh works are visual elements of 

the script, and it is important to acknowledge that most of the creators of these works were 

not ranked calligraphers or even familiar with the art and skill of calligraphy. Thus, it is 

evident that the works of «Hossein (Charles) Zendehroudi», which are the most significant 

creations in this style and context and are based on the aforementioned tradition, have been 

produced by an artist who did not adhere to the traditional teachings of calligraphy but 

instead focused on the visual language of calligraphy and the discovery of its visual 

manifestations through recurring forms, similar to what we see in Saqqakhaneh (Figs 8 & 

9). It can be said that some Saqqakhaneh artists, who tended to combine letters as forms and 

arrange visual elements of calligraphy in their works, indirectly or directly drew inspiration 

from Qajar calligraphy. They were influenced by the fancy scripts and Siyahmashq works, 

and their works demonstrate a trace of Qajar calligraphy. The main difference between the 

deconstruction movement of Saqqakhaneh (under the influence of calligraphic elements) 

and the distinctive and tradition-avoiding works of the Qajar period is attributed to the 

existence of favorable cultural, social, and even political conditions that enabled the 

emergence and growth of the Saqqakhaneh movement within approximately fifteen years. 

On the other hand, the influence (perhaps inevitable) of Saqqakhaneh artists from 

pioneering schools of Western art and their Iranianization, along with the combination of 

local and folk symbols such as talismans, traditional and ritualistic motifs, specifically goes 

back to calligraphic elements; while Qajar artists did not have such an opportunity or 

possibility because of the lack of historical synchronicity. However, the overlooked point 

here is that the common aspect between late Qajar calligraphy art and the calligraphic works 

of the Saqqakhaneh movement is the departure from conventional principles and a different 

perspective on calligraphy. 
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Reflection of the Visual Language of Calligraphy in the Works of the Pioneers 

of the Saqqakhaneh Movement 
Among the prominent artists of the Saqqakhaneh movement who have created innovative 

and deconstructive works based on the forms and visual elements of calligraphy, the names 

of Hossein Zendehroudi, «Faramarz Pilaram» (Fig 13), Sadegh Tabrizi (Fig 14), and Parviz 

Tanavoli (Fig 12) stand out more vividly than others. Hossein Zendehroudi, with sufficient 

knowledge of the structure of Iranian calligraphy tradition, has created modern works while 

being rooted in the artistic heritage of the past. By detaching the letters of the alphabet from 

the integrated content (including religious, sublime, or colloquial texts) and focusing on 

their basis and inner essence, he showed the most flexible and liberated approach to dealing 

with the line by creating suitable movement and rhythm. His works are filled with 

traditional and festive elements, such as talismans, parts of a carpet or an Islamic pattern, 

or a creative interpretation of a calligraphic sample, similar to the cases of the past, such as 

the inclination towards ornamentation and the use of visual intricacies, which were 

considered characteristics of Iranian art. Therefore, «the details and ornaments of Hossein 

Zendehroudi's paintings, with delicate embellishments of diverse and sometimes 

heterogeneous patterns, remain like a carpet or a rural cloak that aims to infuse joyous colors 

into its living environment through the combination and utilization of each delightful and 

impressionable element, and the observer's observation and selection have no interference» 

(Ebrahimi Naghani, 2010). In Zendehroudi's works, the control of positive and negative 

spaces and the specific composition observed in Siyahmashq and fancy scripts of the Qajar 

era was not imitated directly. Instead, what creates this historical connection in the viewer's 

mind is mainly based on the observance of the visual expression tone and the executive 

rhythm of calligraphy, which first manifested the sparks of its independence from the rigid 

teachings of the Qajar era. «Although he was not inherently a calligrapher, he produced 

balanced and rhythmic combinations of fragmented words, chained together in an area of 

scattered colors. His initial works took the form of geometric structures that were covered 

with writings, designs, and vibrant colors. Gradually, he abandoned the constraining 

geometric shapes and turned to the calligraphic element. He employed calligraphy not in 

the calligraphic sense, which involves the general composition of individual letters, words, 

and sentences without necessarily pursuing meaning and concept, but in his own way. It 

can be said that Zendehroudi was fascinated by the old Siyahmashq» (Etemadi, 1998). The 

works of Sadegh Tabrizi are also influenced by a specific visual language from a formalistic 

perspective, to which Hossein Zendehroudi also paid special attention. From the earliest 

experiences of creating calligraphic compositions on ceramic pieces to the use of collage 

techniques and the combination of various decorative elements and their integration with 

Iranian patterns, as well as inspiration from figures derived from coffeehouse painting and 

drawing, one can generally evaluate the works of Sadegh Tabrizi's calligraphic paintings. 

These works were presented with the aim of bridging the gap between tradition and the 

contemporary world, providing a practical foundation for the influential movement entitled 

«Contemporary Calligraphy Painting» from the heart of the creative searches of the 

Saqqakhaneh artists. «Faramarz Pilaram», who is recognized as a prominent artist in Iranian 

modern art, successfully created a collection of modern works using the formalistic aspect 

of Iranian calligraphy, which cannot be overlooked in the history of contemporary Iranian 

art. The view of contemporary calligraphic painting in Iran owes much to the Neo-

Traditionists like Pilaram, who introduced a painterly look at calligraphy by observing the 

visual language in the form of unreadable visual forms. In his exploration of Nastaliq and 

broken (Shikasta) Nastaliq scripts, Pilaram achieved a form of modern improvisation based 



PAYKAREH 
Journal of Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz 
Genealogy of the Calligraphic Designs in the Saqqakhaneh Movement 
Volume 12  Issue 33 Autumn 2023  Pages  36-49 

46 

 

 
 

on the foundations of traditional calligraphy through free movements of the pen and 

repeated words, resulting in a new approach and transformation in pioneering Iranian art. 

Parviz Tanavoli, in his series of «Hich ( چیه )» sculptures, approached an abstract perspective 

of the visual possibilities of Persian calligraphy by eliminating dots. Unlike other artists of 

the Saqqakhaneh movement who had a noticeable inclination towards deconstructing 

language and writing, Tanavoli never separated the three letters of this word «Hich ( چیه )» 

but, on the contrary, endeavored to create figurative representations inspired by its visual 

form that evoke meanings for the viewer. With a reductionist approach to language, he 

attempted to establish a reaction against his contemporaries' abundant use of calligraphy in 

the Saqqakhaneh movement. This effort was primarily focused on the visual revelation of 

the word «Hich ( چیه )» as well as the simultaneous exploration of the formal and aesthetic 

identity of functional objects, such as locks and cages. Tanavoli, more than his fellow 

sculptors, was a steadfast modernist, and his works possess an Iranian identity that surpasses 

many of his modernist counterparts. With an impressive mastery of elements from 

traditional and folk arts, cultural rituals, Shia spirituality, and Iranian mystical literature, he 

combined them with a modern approach in sculpture to embody a fluid experience between 

local modernism and a kind of Iranian post-modernism in his works (Samii Azar, 2017, 99-

105). 

 

 

Fig. 13. 

Calligraphic 

painting by 

Faramarz Pilaram.  

Source: Official 

website of Sotheby's 

London auction   

Fig. 14. 

Calligraphic 

painting by Sadegh 

Tabrizi.  

Source: Exhibition 

of Sadegh Tabrizi's 

works at Sohrab 

Gallery  

 

Letterism and its relation to the works of the Saqqakhaneh movement 
Before Saqqakhaneh artists inclined towards using letters in their works, other scattered 

efforts were noticeable in the rise and fall of the formation of Iran's modern avant-garde art. 

Despite being contemporaneous with the pioneers of this movement, these efforts are not 

considered part of the (Fig 15) Saqqakhaneh movement. However, they are still regarded as 

an important part of the history of modern art in Iran. The various uses of letters in the 

works of «Sadegh Barirani», «Gholamhossein Nami», «Behzad Golpayegani», «Mohsen 

Vaziri Moghdam», «Mohammad Ahsaei», (Fig 16) «Kamran Katozian», «Kamran Diba», 

«Serge Avakian» (painting with Armenian letters), Reza Mafi, and other painters and 

designers testify to this fact. It is this diversity and variety of approaches to calligraphy in 

Iranian avant-garde art that has led to differences among researchers in their interpretation, 

and of course, controversial conversations among artists regarding the naming and 

categorization of these types of works. As a result, most researchers, and sometimes even 

pioneering artists, have distinguished between two categories of works within this context. 

The first category includes works created by avant-garde painters using calligraphy and 
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typographic elements (such as Hussein Zenderoudi, Faramarz Pilaram, and Sadegh Tabrizi). 

The second category includes works by those who were primarily focused on traditional 

calligraphy principles and initially approached creating their works based on the principles 

and observance of calligraphy etiquette and style (such as Reza Mafi and Seyyed 

Mohammad Ahsaei). According to the aforementioned perspective, the term «Calligraphic 

Painting» has been applied over time to a wide range of similar works with historical 

precedence and variations, leading to casual and non-specialized associations of many 

inferior and low-quality works with calligraphic painting. This has caused reluctance among 

prominent artists to use this term and has also fueled the commercial enthusiasm of 

opportunistic art dealers. The application of this term to Saqqakhaneh works also stems 

solely from a simplistic viewpoint, leading to a group of avant-garde artists to name their 

works «Letterist». By considering the distinction made by traditional art historians between 

traditional and avant-garde art and the internal and external sources of nourishment for 

avant-garde artists, a clearer and more cohesive analysis of works that have utilized 

typographic elements in Iranian avant-garde art and their relation to calligraphy traditions 

and movements like Letterism can be achieved. Letterism is a movement in French art and 

literature that emerged in the early 1950s, characterized by the rejection of meaning and the 

use of (often invented) letter forms as separate units. According to Isidore Isou (the major 

figure of the movement), language, words, and numbers are dead and letters should be used 

instead in a meaningless or symbolic and allegorical manner. «Historical evidence not only 

does not agree with those who wish to attribute a Letterist quality to a significant number 

of Iranian avant-garde works but also shows the influence of various other movements such 

as abstract expressionism or pop art in working with letters. It is possible to differentiate 

between the works of artists who have used typographic elements without necessarily using 

the term Letterism» (Fadaei, 2018).  

 

 

 

 
Fig 15. Calligraphic painting by Sadegh 

Berrani.  

Text: هرکسی از ظن خود شد یار من 

Source: Exhibition of Sadegh Berirani's 

handwriting, Ben Gallery  

 Fig 16. Calligraphic 

painting by Seyyed 

Mohammad Ehasaei.  

Source: online visualization 

website  

 

Conclusion 
The first signs of the deconstruction of principles and rules, as well as the inherent function 

of traditional calligraphy, which was perceived as transferring incorporated content, date 

back to the Qajar era, specifically the late period of this era. Calligraphers who gradually 

moved away from the framework based on the principles and rules of calligraphy, with 

inclinations towards decorative and ornamental styles, Siyahmashq writing, and similar 
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approaches, provided the groundwork for creating pioneering works that were both 

innovative and inspired by visual signs of the past. Since calligraphy was considered a 

carrier of exquisite literature, especially divine words and special eloquence, any changes 

or modifications that in any way distorted the sanctity of the script were criticized by 

traditional critics. These changes specifically focused on works that, through a set of 

techniques and methods, aimed towards abstract expression and finding an independent 

identity for the visual language of calligraphy. Calligraphers such as Malek Mohammad 

Qazvini, Mirza Gholam Reza Esfahani, and Emad al-Ketab, in the Qajar era, represent 

inclinations towards decorative and ornamental styles, artistic Siyahmashq (which were 

considered common practice-based Siyahmashq in terms of visual language and 

performance), and spatialization and new explorations in the structure of Nastaliq 

Siyahmashq. This process historically provided the foundation for the emergence of modern 

tendencies in contemporary calligraphy and, more generally, Iranian avant-garde art. The 

transition from tradition to modernity in the evolution of Iranian art, following the 

Constitutional Revolution and the fading of courtly art with the process of modernization 

in the Pahlavi era, gained more momentum with the support of governmental institutions 

(especially in the 1960s and 1970s) for pioneering arts in Iran to introduce Iranian identity 

beyond borders. Although Iranian avant-garde art had some influence from the 

achievements of Western modernism, it is clear in history that the most prominent avant-

garde movements in Iranian art, such as the Saqqakhaneh Movement, paid special attention 

to past symbols and visual elements as the main foundation for creating their innovative 

works. Artists of the Saqqakhaneh Movement, through their slow and meticulous 

exploration of the treasury of Iranian indigenous art and culture, and the combination of 

popular cultural and ritualistic elements with modern approaches, sought to give identity to 

contemporary Iranian art. Some of these artists and leaders of the Saqqakhaneh Movement, 

including Hossein Zendehroudi and Faramarz Pilararm, focusing particularly on calligraphy 

in their innovative perspective, drew on the experiences and practices of the predecessors 

and, in particular, nonconformist calligraphers of the Qajar era, to create works that were 

primarily a fusion of local and traditional elements and unreadable letters, relying on the 

rhythmic repetition of words, such as the style of Siyahmashq writing or letters adorned 

with various elements related to that era. The efforts of the Saqqakhaneh artists led this 

movement to become the most important avant-garde art movement in Iran at the same time 

as the cultural and social conditions of the second Pahlavi era. Prominent examples of these 

artist's works and a multitude of derivative works still attract a large audience in galleries 

both inside and outside the country, as well as in the most prestigious international art 

auctions.  
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Investigating the Representation of Sanctity Types in the Paintings 

of the Baghdad School Based on Halo-Status* 
Abstract 
Problem Definition: When the Abbasids came to power, the capital was moved from Damascus to Baghdad (near 

Tisphon, the Sassanid capital), and due to the political support of the Iranians to the Abbasids and the geographical 

proximity of the two capitals, the characteristics of Iranian art influenced the Abbasid aesthetic views. On the other 

hand, the Islamic territory during the Abbasid era also included many Christian areas of the Eastern Church. With 

the arrival of the Christian politicians to the Abbasid court, the images of the Abbasid Caliphs appeared next to the 

Christian politicians in the royal palaces of the Abbasids. In this period, we witnessed the initial integration of 

Islam in the motifs of Islamic-Christian artworks. Regarding the emergence and manifestation of religious sanctity 

in the artworks of this period, a halo around the heads of individuals in the Baghdad School is prominent. The 

critical question of the current research is: «How did the artist assign a halo to people in the paintings and artworks 

of the Abbasid period, and with what approach did the artists design the halo around people?» 

Objective: The present research aims to find a way of representing the halo and, accordingly, identifying the 

sanctity or political, religious, and business superiority among the Abbasid Caliphs. 

Research Method: The current research is qualitative and based on the descriptive-analytical method. The method 

of collecting samples is based on the library data. The studied samples are selected from the illustrated books of 

the Baghdad School of the Abbasid period. 

Results: The result of the present research, based on the studied samples, shows that although the halo around the 

head is reserved for people who hold positions and have political or religious power, by drawing the halo, the artist 

of the Abbasid period attempted to categorize people, including the ruler and classified them into scientific, 

religious, political, and social groups. Moreover, to highlight each of the prominent people in the mentioned fields, 

the artist has limited and illustrated them with a different halo. Accordingly, people have a halo due to their status, 

social position, and occupations. 

                   Keywords 

Halo of light, Baghdad School, Abbasid Era, Painting, Sanctity of Occupations 
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Introduction 
The discussion of the halo of light has been crucial in many philosophical theories from the 

Greek era to our days, and philosophers have had different views in explaining the nature 

of the visual function of the halo because many geographical, historical, etc., variables have 

influenced them Although, throughout history, there have been many signs indicating the 

holy matter and various sanctifications, the role of the halo of light in the representation of 

sanctity, mainly religious-political, is undeniable. With the coming to power of the 

Abbasids, who had reached the thrown with the support of one of the most powerful Iranian 

families, the capital was moved from Tisfon, one of the largest Sassanid capitals, to 

Baghdad, although the capital was Damascus in the Umayyad period. In this way, Iranian 

art influenced the views of Abbasid aesthetics, whose influence can be seen in the wall 

paintings of palaces and the art of writing calligraphy books in Baghdad, influenced by the 

art of the Manichaeans. On the other hand, the Islamic territory during the Abbasid era 

included many Christian areas of the Eastern Church. The people of these lands had 

outstanding artists who had unique characteristics and skills in creating their works of art in 

places such as churches. With the arrival of the Christian politician in the Abbasid court, 

the paintings of the Abbasid kings appeared next to the Christian politician in the royal 

palaces of the Abbasids, and in this period, we witness the initial integration of Islam in the 

motifs of Islamic-Christian works of art. In fact, it can be said that the period of the Abbasid 

caliphate is one of the periods that at the corners of the caliphate of the rulers and under the 

simultaneous influence of Iranian art and Christian art, witnessed the emergence and 

manifestation of religious sanctity in the works of art created by the artists of that period. 

The main goal of the current research is to achieve the halo-designing of the artist of this 

period to people by classifying the position of the people, and the working method is to first 

collect the works that match the subject of the research, and then by observing and studying 

the works, describe them visually based on the halo of light. Finally, by interpreting and 

matching the images, it has been tried to identify and introduce examples of the 

representation of this sanctification. The existence of the halo around the heads of people, 

its images and possible interpretations, has provided this opportunity for writers to 

investigate the representation of the types of sanctity among the Abbasid Caliphs through 

the study of the image of the halo and by studying the mainly pictorial artworks of the 

Baghdad School, seek answers to these questions: «How has sanctity been represented in 

the personality of some Abbasid men?» and «how has the artist helped to establish this 

sanctity through the visual use of the halo of light?» 

 

Research Method 
From the Baghdad School, which was prevalent between 133 and 656 A.H., many works 

have been left, including various books illustrated in this period and in fields such as «Al-

Tariaq», «Rasa'il al-Ikhwan al-Safa», «Aja'ib al-Makhluqat», «Qabus-Nama Manuscript», 

«Dioscorides», «Fi Marfat al-Khiyal Al-Handsiyeh», «Kalila and Demna» and «Maqamat 

Hariri». Also, one of the most influential artists of this period can be named «Abdullah bin 

Fazl», whose manuscript of the book «Khavas-e Aqaqir» is one of his works (Zekrgoo, 

2007, 19). The book «Al-Aqani» also belongs to Northern Iraq in 595 A.H. and is based on 

Talbot Rice's narration (Rice, 2005, 116), which is considered part of the statistical 

community of the current research. The studied examples are 13 samples of the manuscripts 

of the Baghdad School during the Abbasid period, which were depicted by different artists 

in the borders of the Abbasid caliphate, namely Baghdad, Mosul, Wasit, and Kufa. It should 
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be mentioned that to access Arabic sources, one of the researchers tried to use Arabic books 

and magazines. The method of selecting samples is purposeful. The diversity of the selected 

samples in terms of ideas, overall composition, and technical imaging is such that it allows 

researchers to examine the visual performance of these samples to achieve the research goal. 

 

Research Background 
By reviewing the sources and articles and searching in the book databases, it became clear 

that although there have been many studies about the halo and especially the galo of light, 

regarding the subject of the present research, which is the representation of political, 

religious, etc. sanctity in the image of the rulers of the Abbasid period, no specific work has 

been done. Among the conducted studies, one of the articles is related to the halo entitled 

«Recognition of the fundamental symbols effective in the formation of the halo of sanctity» 

by «Nikkhah and Pourmand» (2011), which investigated the halo of sanctity and its various 

manifestations such as sun, circle, light, and fire in history and especially in religions, and 

did not mention anything about the Abbasid period. The results of this research indicate that 

in religious art, the halo is a manifestation of divine light placed around the head or body of 

a holy person and shows his extraordinary power. In this regard, «Davoudi and 

Hosseinabadi» (2022) in an article titled «Symological analysis of the role of fire in pre-

Islamic Iran with an emphasis on the works of the Median and Achaemenid periods» 

examined the sanctity of natural elements such as fire. Jobs have not spoken.Also, 

«Azhand» (2003), in an article entitled «Baghdad School of Painting», specifically studied 

the Baghdad School of Painting during the Jalayirids period, and it has no connection with 

Baghdad painting during the Abbasid period. The halo and its status are not mentioned in 

the above article. In an article entitled «Baghdad School of Painting with an emphasis on 

Shiite Themes», «Shayestehfar» (2009) explored the characteristics of the Baghdad School 

of Painting and its continuity in the Baghdad School of Painting in the Jalayirids period and 

the Ottoman period. The results of this research indicate that one of the characteristics of 

the manuscripts of the Baghdad School of Painting is the use of luminous halos around the 

heads of the Ahl al-Bayt and covering the face of the Prophet (PBUH). This article also 

does not deal with the artistic examples of the Abbasid period. «Samadi's» (2016) master's 

thesis entitled «The Evolution of the Sacred Halo in the Form of Fire and Light in Iranian 

Painting» also does not have a proper reference to the sanctity of the halo in the Baghdad 

School of the Abbasid period. In this thesis, the author has mentioned how the halo is 

formed and the similarities and differences in the shape and form of the halo in different 

periods. The article by «Bayramzadeh and Ahmadi Oliyaie» (2016) entitled «Continuity of 

the Presence of Halo of Light Motifs from Ancient Times to Christian and Islamic Arts», 

does not make any reference to the Abbasid period. The research findings show that 

although the first examples of the halo of light motif have been observed in the Egyptian 

and Indian civilizations, its origin cannot be definitively determined. The difference 

between the present research and the previous writings is that it emphasizes the Baghdad 

School of Painting in the Abbasid period. A subject that has not been addressed in any of 

the mentioned studies, as well as a specialized study of the position of occupations with 

regard to the representation of types of sanctity such as political, religious, social, etc., is in 

the image of Abbasid rulers and Caliphs. 
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Theoretical Foundations 
The halo around people's heads is one of the essential features of Islamic manuscripts 

paintings in the Abbasid era, and during this period, the halo appeared in many paintings. It 

seems that the purpose of drawing a halo around people's heads is to highlight the 

importance of the person whose head is drawn or it was to recognize the face, and sometimes 

it was for decoration. However, in this age, the use of a halo with a round or semi-round 

image developed, and its works appeared in Chinese and Indian arts as well (Hasan, 1935, 

31). «The themes or concepts of Abbasid paintings are sometimes educational and 

sometimes psychological, social, or political, and above all, they have an educational 

meaning. The author shares it with any religious, literary, philosophical, or political idea he 

wants. Among the paintings found in Raqqah during the Abbasid period, there is a painting 

from the 6th century A.H., on a ceramic bowl, which shows a warrior on his horse, holding 

a sword and surrounded by a halo» (Fig 1) (Mubarak, 1975, 242). In the works of Samarra, 

the capital of the Abbasids (Fig 2), a halo-like image surrounds the human head on a 

decorated drinking vessel. This halo gives clarity, identity, and distinction to the Iraqi 

pottery archaeological works with local characteristics. Over time and in the paintings of 

neighboring civilizations, most pottery paintings and decorations include motifs that form 

backgrounds that are sometimes decorated with human and animal motifs or plant and 

geometric motifs (Al-Ameri, 2001, 94). 

 

 

 

 
Fig 1. Ceramic vessel from Raqqah - 

underglaze painting. 6-7 A.H./ 12-13 

A.D. Source: Hasan, 1935, 242. 

 Fig 2. Drinking vessel in the city of 

Samarra.  

Source: Hossein, 1999, 64. 

 

Geography of the Abbasid School of Baghdad 
With the coming to power of the Abbasids (656-132 A.H.) and the support of the Iranians, 

Baghdad emerged as the first school of painting and illustration of books by the Abbasid 

Caliphs. The first illustration examples in post-Islamic books, which were primarily 

scientific and technical, appeared during this period. The tradition of painting in the Abbasid 

era was formed based on Sassanid art and Byzantine art, known as the Baghdad School, 

which had two styles of painting and book design. Because the painters of the Baghdad 

School came from other lands and the multi-nationality of the artists of the Baghdad School 

made the works of this period also called the «International Abbasid School».«Gray» writes 

in the book entitled «Iranian Painting»: «Actually, the study of Iranian painting art should 

be started with the manuscripts of the Abbasid period. The Abbasid School is an established 

title for all religious and illustrated manuscripts that were created during the rule of the 

Abbasid Caliphs in their capital, Baghdad (656-132 A.H.)» (Gray, 2006, 35). In explaining 
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the Abbasid School, «Pakbaz» writes: «The general title of the Abbasid School is used for 

different ways of illustrating books in the cities of Baghdad, Mosul, Kufa, and Wasit. Since 

books were rewritten and illustrated by Muslim (Arab and Iranian) and Christian (Nestorian 

and Ya'qubi) artists, the presence of incongruous visual elements and conventions in them 

is not strange» (Pakbaz, 2000, 54). According to the clear definition of the Abbasid School 

and the geography related to it, in the present study, the books entitled «Al-Tariaq», «Rasa'il 

al-Ikhwan al-Safa», «Aja'ib al-Makhluqat», «Kalila and Demna», «Maqamat Hariri», and 

«Khavas-e Aqaqir», all are known to belong to the Baghdad School and have been cited as 

a statistical community. It should be noted that at the same time as the Baghdad School, 

there was another Art School in Iran that was contemporary with the Baghdad School, 

which, even in drawing characters with bright colors, embroidered clothes, and calm faces, 

was similar to the painting of the Baghdad School. In fact, the center of this school's work 

was not only in Baghdad or Iraq but also in the vast occupation of the Seljuqs. Both Arab 

and Iranian painters worked for the ruling class and Seljuk princes. Perhaps the most 

significant proof of the close connection of these Seljuk paintings with Iran is that their 

paintings are similar to the paintings found in Iranian ceramics (enamel), of which «Rey 

City» was the largest production center (Al-Jaf, 2003, 136-137). According to the authors, 

the Baghdad School or the Abbasid School cannot be called an Iranian School because, on 

the one hand, it was influenced by Byzantine art and, on the other hand, it was influenced 

by the Iranian art of the Sassanid period and, as mentioned, it is clearly different from the 

Seljuk School. Among the characteristics of Baghdad School paintings, the following can 

be mentioned: The desire for relative realism/straightforward, with a limited number of 

human figures/ flat colors with border lines/ patterned clothes/ a tree and a branch 

representing nature on paper/ the lack of separation of painting from written text/ direct 

influences of Manichean art in the form of a halo around the head/ the effects of Byzantine 

art with bright shadows on the face (Zekrgoo, 2003, 28). 

 

Investigating Halo-Designed Paintings in the Illustrated Books of the Baghdad 

School 
Many paintings have been obtained from the Abbasid period, which includes some of the 

decorations of ancient buildings. It is mentioned in the book entitled «One Thousand and 

One Nights» that Caliph Harun al-Rashid built a hall in the garden of his palace in Baghdad 

and decorated it with motifs. In Samarra, watercolor paintings (Frescoes) drawn on plaster 

were discovered, dating back to the Abbasid era. The durability of Samarra's decorations is 

due to the fact that it was not inhabited except for a short time and was abandoned after the 

departure of the trusted Caliph in 276 A.H. (Hamid, 1982, 123). Among the paintings that 

were discovered in the excavations of Samarra, there are wall paintings in the Jawsaq al-

Khaqani palace, the subjects of which are paintings of dancers, fighters, half-naked women, 

hunters, musicians, and human figures with birds. Animals, branches of plants, pictures of 

fish, birds, and paintings of priests (Dimand, 1982, 41). Among the most important of these 

images are images of two fully clothed dancers with a bowl of fruit between them, who 

appear to be dancing and holding two glasses into which wine is poured from two bowls 

that appear behind their heads, and two people are dancing, wearing earrings, pearls, belts, 

and long braids, and their hair looks long. After passing the preliminary stages that took its 

elements from other arts such as Sasanids, Hellenistic, Byzantine, etc., the style of Islamic 

painting in manuscripts has adapted and integrated these arts and changed into the style of 

the Baghdad school (Loncreek, 1985, 65). In the current research, the researchers' attention 
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is to examine the region's historical, political, social, and religious conditions during the 

long period of the Abbasid era. Undoubtedly, the performance of Abbasid Caliphs and 

princes in reflecting the situation of this period can be obtained from the written images 

illustrated by their direct orders or with the court's support. The long period of the caliphate 

in the Abbasid era, the variety of thinking of the Caliphs, and the effort to preserve religious 

beliefs are the characteristics of the Abbasid School. The Caliphs' interest in maintaining 

their political sovereignty and using religion to legitimize their actions has caused painters 

to express this importance by drawing a halo around the head of the Caliph or any other 

political character. In addition to this superiority, the interest of the Caliphs and their 

attention to science and scholars and, in some cases, to some occupations is also one of the 

issues that this research intends to analyze. In studying the halo element, many intellectual, 

cultural, and artistic dimensions can be achieved, whether in harmony with the thought of 

faith and religious sanctity or in expressing the demands of society and individual goals. 

One of the distinctions of the Abbasid School from other schools is the attention to daily 

jobs and occupations and sanctifying them, which will be explained from the point of view 

of illustrators. The following figures show examples of the studied images. For a better 

understanding of the subject, an attempt is made to provide brief explanations about each 

image so that, from this point of view, more detailed answers can be given to the research 

questions. 

 

 

 

 

 

 
Fig 3. Coronation of the ruler/ 

614 A.H./ 1218 A.D., taken from 

the book entitled «Alaqani» - 

Mosul / Iraq. Location: Faizullah 

Effendi Collection - Istanbul, No. 

1566, Library C.  

Source: 

https://commons.wikimedia.org 

 Fig 4. Caliph's meeting in the 

court/ 648 A.H./ 1250 A.D.. Taken 

from the book entitled «Al-

Tariaq», Mosul/ Iraq, location: 

National Library-Vienna.  

Source: Ottenhausen, 1974, 23. 

 Fig 5. Passengers on the ship/ 

Time period: 620 A.H. / 1230 

A.D./ Taken from: the book 

entiltled «Characteristics of 

Trees or herbs (Hashashish)», 

Iraq/ Baghdad. Source: 

https://pinterest.com/pin/. 
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Fig 6. Birth of the Crown 

Prince/614 A.H./ 1218 A.D./ 

Location: Paris Library 5847 

Arab/ Taken from: «Maqamat of 

al-Hariri»/ Source: Ottenhausen, 

1974, 23. 

 Fig 7. Etiquette of attending the 

Caliph/1210/610/ Taken from: 

«Kalilah and Damneh» 

manuscript, location: State Library 

of Bavaria, Germany. 

Source: James, 1979, 45. 

 Fig 8. Judicial Council. Taken 

from: «Rasa'il al-Ikhwan al-

Safa»/ 626 A.H./ 1225 A.D./ 

Source: Paris National Library.  

     

 

 

 

 

 
Fig 9. Pharmacy/620 A.H./1224 

A.D./  

Source: «Khavas-e Aqaqir». 

Source: Serwat, 1993, 85. 

 Fig 10. Medicine (properties of 

plants)/ 620 A.H./ 1224 A.D./ 

Taken from: Baghdad/ Iraq, 

Source: Metropolitan Museum, 

United States.  

 Fig 11. Planting medicinal herbs/ 

595 A.H./ 1199 A.D./ Location: 

National Library of Paris, taken 

from: «Maqamat al-Hariri»/ 

Baghdadiya 13/ p. 35.  
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Fig. 12. Caliphs and 

Philosophers/ Taken from: 

«Rasa'il al-Ikhwan al-Safa» and 

«Khalan al-Vafa», location: 

Sulaymaniyah Library - Istanbul. 

Ottenhausen, Richard: Painting 

among the Arabs (translated by 

Isa Salman), published by Al-

Adeeb al-Baghdadi.  

Source: Ottenhausen, 1974, 23._ 

 Fig. 13. Boat/ 593/ 1190, Location: 

Morgan Library, New York/ Taken 

from the book entitled «Al-

mechanica». 

Source: Serwat, 2007, 400. 

 Fig. 14. Warrior and his horse/ 

Taken from: The book entitled 

«Al-Bitra», Iraq/Baghdad, 

location: Egypt Library. 

Source: Serwat, 2007, 404. 

     

 

Fig. 15. Caliph in the court scene / 650 

A.H./ 1260 A.D./ Taken from: «Al-

Tariaq». Mosul/ Iraq, Source: 

Ottenhausen, 1974, 85. 

  

 

Figure 3: In this image and the center of the painting, the Caliph with a round bearded face, 

surrounded by a halo, is sitting and holding a bow. His large body has distinguished him 

from the rest. The connection of the middle face with the character of the governor of Mosul 

city (Badr al-Din Lulu) is evident with the inscription of the text (clothing decorations) in 

the name of this ruler. It seems that this painting was done by order or for an important 

government figure. Two angels holding a canopy and protecting the ruler's head and 

forming a double halo; a symbol of the large scale used by the painter to highlight the central 

character is the focus on the fine details of the image, as well as the importance of the 

grandeur and significance of the character in reality. The painter has depicted the central 



PAYKAREH 
Journal of Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz 
Investigating the Representation of Sanctity Types in the Paintings of the Baghdad School Based on 
Halo-Status 
Volume 12  Issue 33 Autumn 2023  Pages  68-82 

76 

 

 
 

character by emphasizing the features. In this painting, color is used in a limited way, which 

is not more than six colors, and is distributed alternately between the two sides of the 

painting. The painter has used colors to highlight shadows and light. The characteristic of 

this approach was a sensitivity that has not appeared in the style of Islamic painting except 

in very few cases. 

Figure 4: It contains several diverse scenes that are divided into three horizontal parts. The 

first one from the top represents a hunting and entertainment scene of warriors on horseback 

carrying their bows and weapons. The second row, in turn, is divided into three vertical 

sections, in which the middle section is distinguished by a square area that occupies a central 

position and contains four human figures, one of which is large, apparently a Caliph or ruler. 

The two lateral sections of the second row consist of four people on both sides, vertically 

distributed in a two-story building with a balcony. Its lower part represents a caravan of 

camels and horses with their owners and a scene of caravan conquests. In addition, servants 

who put bread and food have appeared in the very narrow strip between the first and second 

rows. Red-orange and golden colors dominate the motif, symbolizing the Caliphs. The 

artist's drawings of the ruler or the king show the tendency towards luxury and the royal 

atmosphere of the ruling class. In contrast, the middle of the scene is shown with a halo of 

luxury that surrounds the head of the king and the soldiers around him. It seems that the 

painter has combined two main themes; the first is the political theme represented in the 

ruler's character and the characters' location in the royal court. Second is a social issue 

defined in the public ways of life that the sample scenes contain. 

Figure 5: This image shows a ship that is divided into eight squares, and in each square, a 

human is depicted, and everyone's head is covered with a halo. The ship's captain appeared 

in front with a black dress and a tiller (rudder) in his hand. Below the images, in the middle 

section, are two men carrying oars to guide the ship to safe land. Small flowering plants 

appear on the ground line, extending into the image surrounding the ship. There are some 

inscriptions above. The Muslim artist has depicted the scene between life and security. 

There are eleven people on the ship whose heads are surrounded by a halo of light in white. 

These figures are an explicit confirmation of the principle of brightness and sanctity, which 

is shown in the ship's characters, including the person who appears in front of the ship (the 

captain). The description of the painting tells about the sanctity of these characters; that is, 

this scene can be precisely interpreted in terms of Islamic thinking following the hadith of 

the Prophet (PBUH), who said: «Hussein is a beacon of guidance and a ship of salvation. 

Whoever rides on it is saved, and whoever leaves it is lost». 

Figure 6: It shows the picture of a woman at the moment of the birth of the Crown Prince 

Caliph. The scenes related to this event are distributed in separate frames. The image is 

divided into six parts, with three domes facing the outside of the house at the top of the 

painting. On the upper floor, the Caliph is sitting on a throne with a halo surrounding his 

head, two people behind him and two men on either side of him, one holding an astrolabe 

or a clock in his hand and is anxious, and the other is an old man (scribe) who is writing on 

paper. The lower floor is divided into three parts, the middle part representing the scene of 

a woman giving birth, whose head is surrounded by a halo. It seems that she is the wife of 

the Caliph. A midwife is in front of a pregnant woman. Two maids are standing on the two 

side porches of this space; one is holding a bowl on the right side, and the other is holding 

a type of incense (fumigation) on the left side. Everyone is impatiently waiting for the 

arrival of the Crown Prince. In this scene, the Muslim artist points out the importance of the 

Caliphs and their essential role. 
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Figure 7: This image is divided into three parts. The upper part is a collection of inscriptions 

that may be hadiths, poetry, rules, or other things. In the second part, four human bodies are 

depicted in different states. The third part contains a collection of inscriptions with different 

meanings and words. Considering the arrangement of shapes and the presence of halos 

around the heads, the image is nothing more than an advertisement for one of the gatherings 

of the Abbasid Caliphs. Through the presence of the halo, the Abbasi artist has emphasized 

the role of sanctity and the importance of existence and formal distinction. From an 

epistemological point of view, the painting shows that these three people show the receiver 

of the work the meaning and concept of standing, talking, or surrendering to a character at 

the level of the Caliph's character while the character of the Caliph on the throne of 

government gives him the position of sovereignty, the power to make decisions, debate, and 

rules setting; because the importance of the caliphate and the role of the Caliph concerning 

the public and the private, both from the Shari'a dimension and the political dimension, 

indicate its sanctity. 

Figure 8: In this image, three people with halos are standing and looking at the person in 

front of them who is sitting on the pulpit above the platform. In other words, the judge is 

sitting on the chair, and the people are standing before it. According to the visual reading, 

the painting conveys several interpretations about the nature and performance of people to 

the viewer. In this way, the artist wanted to address the importance and role of judgment in 

the social structure in the Abbasid era. Considering the effects of visual perception,  the 

Abbasi artist has tried to create two different sides in the same painting, one of which has a 

higher status than the other. This person (the judge) has a sword in his hand and a flag 

around him. Due to the halo surrounding their heads, The three standing people have a 

privileged societal position. The halo around the judge's head shows the judiciary's role and 

the importance of its presence in society. In contrast, the halo that the artist places around 

the people's heads is a conventional halo whose purpose is distinction, and the interpretation 

of the halo in functional and cognitive roles is different between the people in the painting. 

Figure 9: This image is divided into six rectangles. Three frames at the top and three at the 

bottom; its lower part includes two side balconies with tied curtains and altar-like 

decoration, in the middle of which we see the apothecary preparing medicine in a cauldron 

under a lighted fire. Someone is in front of him. The upper part of the painting contains 

three frames. The first frame from the right shows an apothecary mixing a drug in a jar. The 

middle frame shows the drug store, and the last frame shows the patient drinking medicine, 

with all the characters wearing halos. Such images spread during the Translation Movement 

during the Abbasid Caliphate. The Muslim artist seems to have abstracted the halo and its 

spiritual status in this painting. Through the distinction and importance of science, he has 

given the halo to the medic who helps save the patients' lives from death. 

Figure 10: In this image, a dog bites the leg of one of the two men in the painting. Fear is 

evident on the faces of these two men. A man bitten by a dog holds a stick in his hand while 

another stands behind him with a sheathed sword. In the image, two trees with some flowers 

are shown in the meadow. A few sentences are written in Arabic at the top and bottom of 

the painting. The details of the image are directly related to the scientific explanations 

related to the symptoms that may affect a person in case of a dog bite. The Muslim artist 

linked science and sanctity, which the Abbasid Caliphs were interested in, and embodied 

his ideas in the image to be more realistic about the progress that occurred with the 

discovery of science and medicine. In fact, the artist is trying to represent the properties of 

medicinal plants to treat the problem by making the trees in the picture bigger. 
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Figure 11: It shows farmers who grow medicinal plants. The image consists of seven people 

engaged in agricultural work, and one carries food on his head to present to them. The halo 

in the image has appeared on the heads of all people. The artist shows people moving 

agricultural tools in the image. They plant trees on the land. The artist's narration in this 

scene is mixed with human, plant, and animal forms, as well as the use of Kufic script above 

the image. This painting shows the interest of the Abbasid Caliphs in planting medicinal 

plants. The ruling government's interest and respect for agriculture as a sacred and 

praiseworthy profession is evident. Almighty God also mentioned the importance of 

cultivation in the land in Surah Al-Baqarah verse 36 and Surah Al-A'raf verse 24. The hadith 

of the Holy Prophet (PBUH) also confirms this: «A person who has land should cultivate 

it, and if he is unable to, he should leave it to his Muslim brother and not take rent from 

him» (Elzein, 1971). It prompted the artist to reveal his ideas and draw a halo of distinction, 

attention, and respect around the farmer's head. Economic factors also played a role in 

completing this image. With his scientific materials and images, the artist has shown the 

owners of animals how to try to produce economic resources by domesticating them. 

Figure 12: It shows a view of a two-story building. The first floor offers two wise men 

talking next to the Caliph. The Caliph is reclining, and behind him on the right is a boy 

waving a hand fan in the air, while a student is on the left holding a book to his chest. The 

second floor includes four balconies where only two people can be seen. On the right, a man 

is holding a book, as if dictating what to write to the man on the left. The second is writing 

on paper. This building includes narrow pillars and arches with knotted curtains. The image 

shows a meeting in which the Caliph and philosophers are present, just as it was held in 

schools and centers in Baghdad. In Baghdad, circles of scientific and intellectual, religious, 

scientific, and philosophical discussions were held under the supervision of the Caliph 

himself. Here, too, a book is open in front of the Caliph. All the people except the maid 

holding the hand-fan have halos because it seems that everyone except the maid is learning 

and having a philosophical conversation. The relationships between the images show a 

rotating conversation between people. 

Figure 13: It shows a boat with eight people sitting in the center and looking at a man sitting 

on what looks like the throne of the Caliph. All people have a halo around their heads; 

however, the halo is different from what was shown in the previous samples and looks like 

a burning fire. At the end of the boat, a person directs the boat's movement with an oar in 

his hand. In other words, this image shows a scene of the Caliph's meetings with the viziers. 

It is inferred from the position of the Caliph, who sits on the throne, has a crown, a dome 

placed on top of it, and the viziers who look at the Caliph. This painting is a combination 

of human and mechanical forms, resulting from the development and flourishing of science 

in this period. Color variation is very evident. The sanctity of the Caliph is apparent with 

his centrality and the heads that move towards him in a directional movement. 

Figure 14: It shows a warrior on a horse in different and contrasting colors. The artist has 

shown the warrior in red clothes and the horse in Ocher. The Muslim artist changed the 

color of the warrior's clothes to red to achieve the prestige and status of the Caliph. 

Throughout history, this color has acquired various meanings. It has become a symbol of 

courage, passion, joy, freedom, anger, rebellion, and a sense of dominance. The horse seems 

to be running on a green land with plants under its hooves. Also, at the bottom of the image, 

a set of words is shown in Naskh script, which is probably a verse of poetry, advice, or some 

reference to the character of a warrior. This scene is depicted on the cover of the book «Al-

Bitra» with a yellow background. The painter's reference to the role of the Sultan, his 
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abilities and privileges, and the drawing of the halo around the head in this painting have 

made it possible to distinguish him from other people. The movement of the Caliph in 

holding the reins with both hands shows the extent of his power in controlling affairs, and 

such characteristics give him a privileged and unique character. The artist of the Baghdad 

School has deliberately given the halo to the Caliph for his worldly superiority at the same 

time as his spiritual superiority. 

Figure 15: It shows the Caliph sitting on his throne in the middle of the scene and the upper 

part of the image; three women are on the left side, three are on the right side, and two are 

above him. There are domes above them. Above is an inscription in the Kufic script. The 

bottom of the scene is divided into two parts. In the first part, on the left side, a man is sitting 

holding his leg, showing that something has bitten him, and on the right side, the doctor is 

rushing towards him, and on the left side, there is a warrior with a spear in his hand. On the 

right side of the image is a man plowing the land, and above these two men are trees, and a 

halo surrounds the head of each person in the image. Abbasid era left a clear image in the 

fields of medicine, engineering, astronomy, art, and other sciences; an era that saved the 

world heritage from destruction and demolition by translating, preserving, and 

disseminating scientific works, and this pattern showed the influence of the intellectual and 

cognitive factors of the Abbasid society. Despite being behind the scenes, this image 

indicates that the Caliph attentively looks at all the members. All people have a halo, and 

the halo in this image is not specific to a group or a sect; rather, the Muslim artist wanted to 

place everyone in the same sanctity level and show that all people have the sanctity of this 

distinction, however, still the red dress of the Caliph and his centrality have made him 

distinct. The trees that appeared on both sides and the person holding a shovel and plowing 

the land reflect a clear image of the environment and agriculture. The inclusion of domes 

by the Muslim artist at the top of the painting draws attention to the architecture that the 

Caliphs used during the Abbasid period to build palaces or mosques. Table 1 shows the 

authors' analysis of the status of the halo, the position of people, and occupations with halo. 

 
Table 1. Analysis and Interpretation of Halo Status in Paintings. Source: Authors. 

Kind of sanctity 

or superiority 

Representation of the halo in a 

person or subject 

People with 

halo 
Theme of Painting 

Figure 

Number 

political-

religious 

Ruler's magnificence. Two angels 

on the sides of the ruler. Governor 

of Mosul (Badr al-Din Lu'lu') 

All people 
Coronation of the 

ruler 
3 

political-social 

Showing the ruler's political 

position/ the ruler's power and 

conquests/ the ruler's populism 

All people 
Caliph's meeting in 

the court 
4 

religious-social 
The allegory of Hussain (Caliph) 

is a lifeboat 
All people 

Passengers on the 

ship 
5 

political The status of the Caliph's Prince 
Woman and 

ruler 

The birth of the 

Crown Prince 
6 

political-

religious 

The status of the ruler and the 

way people sit 
All people 

Etiquette of 

attending the Caliph 
7 

political-

religious-social 

People in line for arbitration 

Ruler justice/legitimacy 
All people  Judicial Council 8 

scientific 

Showing the process of drug 

production by the doctor and its 

consumption by the patient 

All people 
Pharmacy 

Drug store 
9 
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Kind of sanctity 

or superiority 

Representation of the halo in a 

person or subject 

People with 

halo 
Theme of Painting 

Figure 

Number 

scientific-

agricultural 

Flaunting the pain and showing 

the tree and plant to cure it by 

drawing it big 

All people  Medicine  10 

scientific-

agricultural 

Abbasid Caliphs' interest in 

planting medicinal plants with 

clothes and a privileged status 

All people 
Planting medicinal 

herbs 
11 

Scientific-

philosophical 

book display/dialogue-centered 

people / 

Caliph's attention to scientific 

discussions 

All people 

except the one 

with the hand 

fan (Maid) 

Caliphs and 

philosophers 
12 

Scientific-

political 

The centrality of the Caliph/ the 

color diversity of the people and 

its plurality/ the flaunting of boat 

technology 

All people Boat 13 

social-individual 

The importance of the Caliph's 

status/ Holding the reins with 

both hands/ red color of the dress 

Ruler 
Warrior and his 

horse 
14 

The 

sanctification of 

all classes and 

the supremacy of 

the Caliph over 

classes of people 

Simultaneous attention of the 

Caliph as a supervisor to people, 

medicine, architecture, battle, and 

agriculture 

All people Caliph at court 15 

 

Conclusion 
By analyzing the research images and samples, a series of results were obtained in 

determining some of the visual functions of the halo and its representation in the paintings 

of the Baghdad School in the Abbasid era. The studied samples show that by attributing the 

halo first to the ruler and then to each person or status, the artist has tried to send a message 

that a person or a status is of interest, either from the perspective of the Caliphs or other 

men or from the perspective of the painter, which of course is a reflection of the point of 

view of his supporter. In response to the research question regarding the method of 

assigning a halo to people in the images and works of the Abbasid period, it can be said that 

due to the variety of forms, themes, and styles of representation, the halo has entered the 

structure of Baghdadi painting with multiple meanings and functions; including functions 

which affirms sanctity by surrounding a particular part of the human body such as the head 

or all its parts according to its character and functional role (e.g., all studied samples). In 

response to this question, «With what approach has the artist made people own the halo?», 

it is necessary to mention the following: According to Table 1 and the analysis of the 

research findings, it can be said that the sanctity granted by the artist through assigning halo 

to people was not merely for the Caliphs, and other people, occupations and situations could 

also have halo due to their scientific, social, political, and religious status. On the other 

hand, the Caliph has tried to legitimize his religious, political, scientific, and social status 

by attending scientific and philosophical meetings and trying to maintain this superiority. 

Among the functions of the halo in the artworks of the Baghdad School of Painting, it 

emphasizes and differentiates the nature of work and daily activities of people such as 

doctors and pharmacists, philosophers, farmers, judges, architects, etc., which prompted 

Arab-Islamic painters to draw the halo not only from the principle of sanctity but also by 

recognizing the human role of these occupations in the structure of society and what good 
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results can be given to them (Figs 8, 9, 10, 11, 12). Among the themes of the Baghdad 

School painters was documenting some of the specific actions of the rulers and those who 

influenced their daily lives, whether it was about hunting or monitoring the workers and 

wages in agricultural lands, pleasure parties, or the judicial council (Figs 3, 4, 6, 7, 8, 12, 

13). The goal was to convey a clear picture of that ruler's personality, abilities, and 

government power to everyone. In the end, the painters of the Baghdad School achieved 

intellectual and cultural dimensions in distinguishing the Muslim artist in their environment 

and time, the type of vision, the requirements of life and age, and the public and private 

aesthetic taste, as can be observed in all samples. 
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Reflecting the Philosophical Components of Mulla Sadra in the 

Content and Form Beauty of "Isfahan School of Paintings" 
Abstract 
Problem Definition: In his philosophical components, Mulla Sadra expressed beauty in such a way that the 

influence of these thoughts was reflected in the artworks of the Safavid era, especially in the "Isfahan Painting 

School". Reza Abbasi and his students formed this school's most essential artistic trend; in their works, motifs and 

topics related to the surrounding world and the cultural-artistic society of that time can be seen. In terms of the use 

of visual elements as well as the content, it corresponds to the philosophical-mystical components of Mulla Sadra, 

especially in the viewpoints related to beauty and love. The paintings and Muraqqa pieces attributed to Reza Abbasi 

and his followers form the statistical community of the present research, which are studied to evaluate how the 

«philosophical components of Mulla Sadra» appear in the paintings of the Isfahan School. The study question is: 

«What is the relationship between the philosophical components of Mulla Sadra and Isfahan School of Painting in 

terms of beauty by focusing on Isfahan School of Painting works»? 

Objective: The present study aims to discover the beauty hidden in the illustrated works of the Isfahan School of 

Painting and to match them with Mulla Sadra's views on beauty.  

Research Method: This study applies a descriptive-analytical method with a comparative approach, which was 

done by collecting library-documentary data. The statistical population includes a selection of the most 

distinguished paintings and Muraqqas of the Isfahan School, which Reza Abbasi and his students created. 

Results: The analysis shows the elements used in the paintings and Muraqqas attributed to Reza Abbasi and his 

students reflect the beauty in both form and content and can be traced back to the mystical-philosophical 

components of Mulla Sadra. In these works, the external and internal beauties, some of which are shown as codes 

and symbols, show the social-cultural situation of the Safavid period and the philosophical-mystical thoughts of 

that time. In other words, the works of Reza Abbasi and his students, as an outstanding example of the Isfahan 

School of painting, are related to the components of Mullah Sadra in terms of beauty. 

                   Keywords 

Mulla Sadra's Philosophy, Isfahan School of Painting, Reza Abbasi, Love and Beauty, Content and 

Form Beauty 
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Introduction 
«Mulla Sadra» known as «Sadr al-Mutalahin» is one of the philosophers of the second half 

of the Safavid era who paid more attention to beauty than other Islamic philosophers and 

dedicated the seventh volume of his famous book «Asfar (journeys)» to the expression of 

beauty and art. He is also greatly influenced by philosophers before him, such as Farabi, 

Ibn Sina, and Suhrawardi, in defining beauty. From Sadra's point of view, beauty is an 

admirable issue and the source of absolute beautiful beauty. Among the effects of beauty 

on the wise soul are being enjoyable and creating friendship, love, and admiration; beauty 

is an objective and universal issue. In his opinion, beauty is concomitant with existence; 

After all, it has the characteristics of existence, such as principality, gradation, unity, etc. 

According to Mulla Sadra, the origin of art is the manifestation of some supreme names 

such as Ahsan-ul-khâliqîn and Mosawer, etc., and imagination is the origin of almost all 

works of art. Sadra discusses the power of imagination, which plays an essential role in 

artistic creation, and he believes that what is found in perfection, form, and beauty in this 

world are all representations of what is in the supreme world; therefore, the worldly beauties 

are representative of the over-worldly beauties and the over-worldly beauty is the 

representative of the heavenly beauties in the divine essence. The influence of Mulla Sadra's 

thoughts on his contemporary intellectual and artistic trends is such that by reviewing the 

works of prominent artists of the Isfahan School, one can read his components, especially 

in the discussion of beauty and love; among them are the paintings of Reza Abbasi, who are 

known today as the most influential artist of the Isfahan School, and many of the artistic 

directions of this school were formed based on his work style. Since Mulla Sadra connected 

«beauty» with «love», therefore, to find the form and content beauties of the Isfahan School 

and their connection with Mulla Sadra's views, it is possible to take advantage of particular 

works attributed to Reza Abbasi and his most important students, because the concept of 

«love» is hidden in their paintings and they are closely related to «beauty». The question of 

the present research is: «What is the relationship between Mulla Sadra's opinions about 

beauty and the form and content beauty of the works of the Isfahan School of painting, 

focusing on the works of Reza Abbasi and his students»? It seems that the theoretical 

components of the paintings and Muraqqas attributed to Reza Abbasi and his students, along 

with the use of visual elements arranged correctly by the artist, can be traced and adapted 

to Mulla Sadra's views on beauty, which is theorized along with love. 

 

Research Method 
The nature of the current research is developmental, and the research method is descriptive-

analytical using a comparative approach. The method of data collection is in the form of 

library documents. In this research, the components of Mulla Sadra regarding beauty are 

first stated. Then, his intellectual connections regarding beauty with the Isfahan School of 

painting and especially the works of Reza Abbasi and his followers are discussed. Beauty 

in the components of Mulla Sadra is the foundation of love, and after various stages, it ends 

in the final love and the beautiful image represented in the heart of the lover and the beloved, 

and their union, and finally dissolving in the true lover; therefore, in the current research, 

different dimensions of beauty will be analyzed both externally and internally. 
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Research Background 
Many studies have presented Mulla Sadra's philosophical views on beauty, among which is 

the book entitled «Asfar (journeys)» written by «Mulla Sadra» (2013), which describes the 

collection of thoughts of Mulla Sadra regarding love, beauty, and art. In the book entitled 

«Philosophy of Art in Mulla Sadra's Knowledge of Love» «Imami Jomeh» (2009) has 

discussed the relationship between existence, love, beauty, and art. Using the opinions of 

«Sadr al-Mutalahin», he believes there is a connection between the actions of a lover in pure 

love and an artist in creating a work of art, and the lover pays attention to beauty and art in 

his actions. In the article entitled «Aesthetics in the Philosophy of Sadr al-Mutalahin», 

«Hashemnezhad and Nemati» (2011) dealt with Mulla Sadra's views on beauty and its 

wisdom principles, but no analysis has been made regarding the reflection of Mulla Sadra's 

views on beauty with the Isfahan School of painting. It was also found in some articles 

related to the present research in terms of form and content that are related to mysticism and 

other worlds; For example: «Shaistefar and Karimi» (2022) in the article «Reflection of 

Masnawi Manavi poems related to the stories of the Prophets in Safavid era paintings« to 

express the multidimensional spaces, lack of dimension, the use of form or form in the 

Safavid era paintings which is influenced by the vision of Islamic mysticism. And also 

through the beauties of this world, they have paid attention to the realm of the kingdom. In 

another article «Mafi-Tabar» (2021) with the title «Imaginary signs of pleasure in female 

court portraits of the Zand and Qajar eras in comparison with the painting of the Isfahan 

school» to explain that female single portraits in the Zand and Qajar eras, women with a 

standing posture, rhythmic movements and Of course, they are depicted less delicately, 

decorated with ornaments and precious coverings. While the female organs in the Isfahan 

school of painting are depicted in interaction and harmony with other elements of the scene, 

and women usually sit in solitude in the outer space, free from showing off and immersed 

in their own thoughts, and do not pay attention to the outside world. The article entitled 

«Manifestation of Love in Iranian-Islamic Painting (exploring the story of Khosrow and 

Shirin)», by «Rahnavard» (2003) is organized into two parts: the overview of love and the 

effect of love on the form and content of the painting of the story of Khosrow and Shirin. 

Although love is presented briefly from Mulla Sadra's point of view, the adaptation of Mulla 

Sadra's components regarding beauty with the paintings of the Isfahan School has not been 

made. A book by «Babaei» (2007) entitled «The Fairy Face of Wisdom, Aesthetics in the 

Sadra School», has pointed to the background and definitions of beauty and beauty in 

transcendental wisdom, which includes the levels of beauty and love from Mulla Sadra's 

point of view, divine names and attributes, and divine manifestation and its relationship 

with beauty, the relationship between prayer and beauty, essential movement and beauty, 

art in Mulla Sadra's wisdom, and in general, the ontology of art and beauty and their 

relationship with the components of his transcendental wisdom, however, it has not been 

analyzed the case study of the current research. In the first chapter of his book entitled 

«Aesthetics in the Works of Ibn Sina, Sheikh Ashraq, and Sadr al-Mutalahin», 

«Hashemnejad» (2013) discussed what aesthetics and art are and addressed issues such as 

the origin of beauty, the end of beauty, the origin of art, the relationship between art and 

imagination, the relationship between art and knowledge. The rest of the book chapters dealt 

with similarities and differences regarding aesthetic issues in the opinions of Ibn Sina, 

Suhrawardi, and Mulla Sadra. In the books and articles that have discussed Mulla Sadra's 

transcendental wisdom, art, love, and aesthetics, none have discussed in detail the 

connection and adaptation of Mulla Sadra's components with Isfahan school painting. Only 



PAYKAREH 
Journal of Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz 

Reflecting the Philosophical Components of Mulla Sadra in the Content and Form Beauty of "Isfahan 

School of Paintings" 

Volume 12  Issue 33 Autumn 2023  Pages  50-67 

53 

 

 
 

«Imami Jomeh» (2009), in the book entitled «Philosophy of Art in Mulla Sadra's 

Knowledge of Love», made a brief reference to Mulla Sadra's views and the Isfahan School 

of Painting concerning the knowledge of life. Therefore, from this point of view, novelty 

might be observed in the current research. 

 

Theoretical Foundations of Research 
1. Mulla Sadra and his theory about beauty: «Mohammed bin Ibrahim Qawami Shirazi», 

nicknamed «Sadr al-Din» and «Mulla Sadra» and known as «Sadr al-Mutalahin», was born 

in Shiraz in a well-connected and famous family around 979 A.H. (Nasr, 1992, 53). As an 

influential philosopher, Mulla Sadra has left his works, which, according to the opinions of 

his predecessors, presented new thoughts in philosophy and mysticism (Nasr, 1992, 65-82). 

In his definition of beauty, he was influenced by philosophers before him, such as Farabi, 

Ibn Sina, and Suhrawardi, and in his works, he mentioned some components of Ibn Sina, 

such as beauty in order (Husn al-Nazm), beauty in composition (Husn al-Ta'lif), beauty in 

symmetry and unity (Husn al-I'tidal). »This love means intense enjoyment of a beautiful 

face and excessive affection for a person who has a delicate appearance, proportion of body 

parts, and pleasant composition because it exists in the souls of most people without 

pretense or formality, just like the existence of natural things» (Mulla Sadra, 1981, 172). 

Delicate appearance, proportion, and good combination are the expressions used here. 

Among the other expressions that Mulla Sadra used to describe beauty are appreciation 

(Istehsan), Harmonious (Mozoon), Delicate (Latif), Ghonj (Coquetry), and Dalal are the 

words that Mulla Sadra used to describe beauty. Also, the word «Husn (beauty)» is one of 

the keywords in the aesthetics of the Islamic world. Mulla Sadra says in «Asfar»: «Al-Jamil 

Howa Al-Dhi Yustahsan» (Mulla Sadra, 1987, 128). Among the effects of beauty on the 

wise soul is being enjoyable and creating friendship, love, and admiration; beauty is an 

objective and universal issue. In his opinion, beauty is concomitant with existence; after all, 

it has the characteristics of existence, such as principality, gradation, unity, etc. According 

to Mulla Sadra, the origin of art is the manifestation of some supreme names such as Ahsan-

ul-khâliqîn and Mosawer, etc., and imagination is the origin of almost all works of art. Sadra 

discusses the power of imagination, which plays a vital role in artistic creation. He believes 

in a separate imaginary world to which ordinary people are connected when they sleep and 

dream, and mystics are connected to it when they are in the wake and revelation states. 

Humans can represent their observations from science and fantasy in artistic formats 

(Hashemnezhad, 2013, 140-182). Mulla Sadra says that what is found in this world of 

perfection, form, and beauty are all representations of what is in the supreme world; 

therefore, the worldly beauty is representative of the over-worldly beauty, and the over-

worldly beauty is the representative of the heavenly beauties in the divine essence (Imami 

Jomeh, 2009, 240). «Babaei» has divided beauty from Mulla Sadra's point of view into 

sensual beauty, imaginary beauty, illusory beauty, and rational beauty: 

- «Sensual beauty» belongs to the world of senses and understands their sensory powers. 

- «Imaginary beauty» is related to the world of imagination and is understood by human 

imaginative faculty. One of the inner powers of a human being is imagination, which is also 

called Mosawareh. 

- «Illusory beauty» belongs to the world of illusions, and illusionary powers benefit from it. 

According to Mulla Sadra, this world returns to the world of fantasy. 
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- «Rational beauty» is related to the world of reason, and the rational powers understand it. 

The world of the reasons is the world of the pure hereafter, free from matter and any form, 

both sensory and imaginary (Babaei, 2007, 110-116). The components of Mulla Sadra are 

related to beauty; some are related to form, and some to content. In the present research, 

visual correspondents were found, which are analyzed; however, regarding the hidden 

content components, except for a few cases, no visual correspondent was found, which is 

given here only for the purpose of helping and explaining the research. 

2. Isfahan School of Painting: With the coming to power of Shah Abbas I Safavid, a 

number of artists served the king, and the Royal Library of Isfahan and its related art 

workshops were formed quickly (Azhand, 2014, 57). The evolution process of painting in 

the Isfahan School physically has passed a path that is not dissimilar to the evolution and 

formation of the Philosophical School of Isfahan. In the painting of Isfahan School, the 

figures are no longer instances and are closer to the real world. The early foundations of the 

Isfahan School of Painting reached the necessary consistency and evolution from around 

995 to 1038 A.H. following the change in the attitude of the religious and governmental 

institutions. However, creativity and innovation with a specific style that is a combination 

of past elements, in an entirely Iranian and personal expression in the form of «unifoliate» 

works and by emphasizing the script and its values in the external and formal structure, 

depicts a world whose theoretical expression is presented in Isfahan Philosophical School 

(Javani, 2006, 171). One of the most influential artists of the Isfahan School was Reza 

Abbasi, who revolutionized Iranian painting with his innovation in the design and selection 

of novel subjects. He continued the realism tradition of «Behzad» and «Mohammadi» and 

tried to depict the movements and places of people; however, he never resorted to 

naturalistic techniques such as highlighting and perspective. The most famous of his 

followers are: «Moein Mosawar», «Mohammed Qasim», «Mohammed Yusuf», and «Afzal 

Al-Hosseini» (Pakbaz, 2002, 254-255). 

 

Selected Works of the Isfahan School to Analyze the Content and 

Visual Characteristics 
Since the ideas and teachings of religion play a fundamental role in designing and creating 

works of art, it can be said that what was created and discussed in the Painting School of 

Isfahan originated from the dominant ideas and thoughts of that era. For this purpose, in 

this section, to explain the beauty of form and content in the painting works of the Isfahan 

School, the characteristics of the works of prominent artists of this school are analyzed. The 

statistical collection includes 12 paintings of manuscripts and Muraqqas related to Reza 

Abbasi (Figs 1-8) and his followers (Figs 9-12), which are more related to the issue of love 

and beauty and Mulla Sadra's opinions and are more critical in terms of composition and 

execution. 
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Fig 1. 
Khosrow 

looking at 

Shirin. 

Source: 

Canby, 2014, 

118. 

 Fig 2. A 

girl wearing 

a veil 

Source: 

Canby, 

2014, 69. 

 Fig 3. Young 

man sitting 

with bare 

feet. 

Source: 

Soodavar, 

2002, 270. 

 Fig 4. A 

youth in a 

blue robe. 

Source: 

Canby, 2014, 

33. 

 Fig 5. A 

man with a 

sword. 

Source: 

Canby, 

2014, 140. 

 Fig 6. In the 

presence of 

Master 

Golshan 

Muraqqa.  

Source: 

http://golestan

palace.ir. 

 

 

 

 

 

 
Fig 7. In the presence of 

Master 

1039 A.H., ink, 

transparent and matte 

color and gold on paper, 

Golshan Murarqqa. 

Source: 

http://golestanpalace.ir. 

 

 Fig 8. The young 

man giving the fruit 

to the old man. 

Source: Canby, 

2014, 56. 

 Fig 9. Recumbent 

woman, unknown 

artist, ink.  

Source: Swietochowski 

& Babaie, 1989, 50. 

 

 

 

 

 

 

Fig 12. Banquet in 

nature, unknown 

artist, School of 

Isfahan.  

Source: Hosseini 

Rad, 2005, 519. 

Fig 10. Two loved  

ones, Rashid's artwork.  

Source: 

http://rezaabbasimuseum.ir. 

. Fig 11. Dervish 

banquet, attributed to 

Afzal. 

Source: Soodavar, 

2002, 284. 
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Reflecting on the Components of Mulla Sadra concerning the 

Beauty of Content and Form in the Selected Works 
Beauty in Mulla Sadra's thoughts returns to his transcendental philosophical wisdom's 

primary and underlying components. The first and most fundamental principle in 

transcendental wisdom is the principality of existence, and because beauty is equal to 

existence, every ruling that exists for existence is also actual for beauty, such as the 

principality of beauty, the gradation of beauty, the unity of beauty, etc. 

1. The components of Mulla Sadra concerning the beauty of content: In his opinion, 

while expressing the beauty of the form, Mulla Sadra deals with the beauty of the internal 

content. These are: 

1.1. Shamayel-e Latif (Delicate Appearance): In some statements of Mulla Sadra, 

Shamayel Latif is part of external and sensual beauty, and in others, it is part of internal 

beauty. 

1.2. Husn-e Kholq (Good Temper): As a human being has an external face whose beauty 

is connected to each of its parts, the inside of a human being has elements that must be 

related to the beauty of morality, and these elements are: knowledge, rage, lust, and reason. 

The power of knowledge leads to the ability to recognize truth and untruth in words and 

beliefs and to identify beautiful and ugly actions. Moderation of the powers of lust and rage 

is determined by maintaining them under the rules and regulations of the Sharia, and 

wisdom and moderation of the powers of reason and justice are determined by the ability to 

maintain the power of rage and lust within the framework of religion (Imami Jomeh & 

Ahmadi, 2017). The beauty of morals is one of the non-appearance beauties that the lover, 

when feeling it by the beloved, experiences tender and virtuous love, and the artist tries to 

express the external and internal beauty in romantic paintings with symbols and signs. 

1.3. Subtility in the nature and tenderness of the heart and soul: Mulla Sadra believes 

that those who have a precise nature, gentle heart, clear mind, and compassionate soul, their 

lives are not devoid of love and interest in beauty (Mulla Sadra, 2013, 544). Virtuous love 

causes soul tenderness and heart enlightenment (Mulla Sadra, 2013, 546). Mulla Sadra 

states an affectionate and tender heart creates love and beauty. 

1.4. Moderation in temperament: Those with a moderate temperament will be more 

qualified to receive God's grace, the same as the different degrees of the soul (Sajadi, 2000, 

74). 

1.5. Moderation in behavior and virtue: Moderation is the power of rage, courage, and 

bravery that is liked by morality, excess in this power causes arrogance and wonder, and 

excess in it causes qualities such as fear and humiliation. As for the power of lust, its 

moderation is a virtue, and its excess causes immorality, and excess causes lethargy. From 

the moderation of the power of reason and justice, prudence and certainty of opinion are 

obtained, and from its excesses, cunning and deceit, and exaggeration, stupidity is obtained. 

Mulla Sadra defines moderation in the powers of lust and rage by keeping them under the 

rules and regulations of Sharia and wisdom and moderation in the power of reason and 

justice by the ability to maintain the power of rage and lust in the framework of religion. 

Mulla Sadra also enumerates the characteristics of each of these powers that can be 

considered moral criteria of beauty or ugliness (Mulla Sadra, 2013, 449-451). 

1.6. The attribute of mercy in the human soul: Sadr al-Mutalahin discusses the 

connection between human beauty and virtues. In most cases, the beauty of people indicates 

their human virtue because when the brightness of the soul reaches its perfection, this light 
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spreads to the body as well, and it is for this reason that it is said that the face and eyes are 

the mirror of the inner person. Also, it is for this reason that the effects of rage, joy, and 

sadness are visible in human appearance (Imami Jomeh & Ahmadi, 2017). 

1.7. Istihsan: According to Mulla Sadra, «Istihsan» means seeking to receive, recognize, 

and discover different aspects of beauty, both physical and spiritual, in the beloved, which 

can be accessed in tender love. Tender love is the source and origin of the Istihsan and praise 

of the beloved image (Mulla Sadra, 2013, 544). 

1.8. Union between lover and beloved: Mulla Sadra believes this union is not physical 

contact because connection differs from unity. Also, love is a description of the soul and 

not the body; union in love requires the constant presence of the lover and the beloved, and 

the meaning of the union of the lover and the beloved is the union of the soul of the lover 

with the appearance of the beloved and the need for the constant presence. Therefore, the 

beauty of the appearance and character of the lover causes such a union during a complex 

process. One love expert said that «love is an excess of enthusiasm for union» (Mulla Sadra, 

2013, 549). 

2. Mulla Sadra's components concerning external beauty: Mulla Sadra expressed 

external beauty in his opinions, which are: 

2.1. Proportion of body parts and good composition: Mulla Sadra introduces love as 

intense lust when faced with a beautiful face and excessive love for someone who has a 

delicate appearance and proportion of body parts and goodness of composition (Mulla 

Sadra, 2013, 543-544). 

2.2. Ghonj (Coquetry), and Dalal: Sensual love for a human person, if the source of it is 

not the excess of animal lust, but the admiration and praise of the lover's image, the beauty 

of the body, the combination and moderation of temperament, morals, the appropriateness 

of his gestures, the cuteness and coquetry (Ghonj and Dalal), such love is considered one 

of the human virtues (Mulla Sadra, 2013, 545). Ghonj and Dalal is a state of cuteness, 

coquetry, and a particular mood that takes on a figure with the body's rotation, causes 

beauty, attracts the lover, and creates beauty in the image. 

2.3. Proportion of gestures and actions: Proportion of gestures and actions, in Mulla 

Sadra's opinion, comes next to Ghonj and Dalal, and they are in the image of things that 

happen from moment to moment and are not a fixed item like good composition. Instead, 

the figure manifests beauty in different moments in its states and behavior and in the 

representations it takes (Imami Jomeh, 2009, 130). Therefore, the appropriateness of 

gestures and actions in Mulla Sadra's aesthetics is the moderation and appropriateness of 

behavioral states. Representation of human states, gestures, manners, and moods is one of 

the characteristics of Isfahan School. 

2.4. Moderation in body size, uprightness, and tallness: According to Mulla Sadra, 

beauty is tallness and uprightness, along with moderation in body size and proportion of 

body parts (Mulla Sadra, 2013, 545). A body that is neither fat nor thin but moderate in 

body size, which is more beautiful in appearance and is one of the external beauties. 

2.4.1. Uprightness: The expression «Ertefa al-Qamah fi al-Istaqamah» means the 

uprightness and firmness of the body. Firmness in stature, moderate proportions in body 

size, and proportionality of facial parts with each other make the face and body beautiful, 

which Mulla Sadra explained as beauty in appearance (external beauty). 

2.4.2. Tallness: One of Mulla Sadra's criteria concerning appearance and form beauty is 

tallness, uprightness, moderation in body size, and proportion of body parts.  
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2.5. Symmetry in form: «It is not beauty that arouses lust. It is the reprehensible instinct. 

Rather, beauty consists of the proportion of the body parts and the symmetry (proportion) 

of the creation of the face in such a way that people do not complain about looking at that 

face» (Mulla Sadra, 1987, 182). 

2.6. Peculiarity and defamiliarization: It is one of the attributes that formalists consider 

to be a criterion of beauty for the form in a work of art. From the point of view of the modern 

artist, everything familiar is non-aesthetic, and it is an idea of reality that has lost its 

conventional source and is now introduced instead of the reality that we are separated from 

the familiar and ordinary world that we are used to and step into an unknown world 

(Ahmadi, 1995, 308). 

2.7. Light and Color: Mulla Sadra has an existential interpretation of light. In expressing 

the meaning of light and beauty, he considers them concomitant. He believes that the 

existence of an object is its appearance. Therefore, the existence of objects is also from the 

levels of light. Since the light of perfection is being qua being (Bema Howa Mojood), 

existence and light are two words to express the same truth. So, the presence of color and 

beauty is also its emergence. In verse «Allah is light of heaven and earth» [Noor: 35], he 

interprets «light of lights (Noor al-Anvar)» as meaning «the existence of existences (Vojood 

al-Vojoodat)». According to him, the truth of any object is the light by which the nature of 

that object appears. Hence, the existence of any object is its lightness (Mulla Sadra, 1981, 

253-356). The radiation of light as a subject of the lluminationism is eye-catching in Iranian 

art. The shine of the lights has given the art of painting a beautiful effect. «Burckhardt» 

introduces light as a symbol of the direct and non-theoretical manifestation of spiritual truth 

and believes that light is a symbol of the fundamental idea of Islam, which is unity, and 

there is no deeper code than light to express divine unity (Burckhardt, 2007, 169). 

Therefore, the artists of the Isfahan School tried to transform the potential light in their lives 

into reality and reflect that light in their works. This kind of thinking, which is explained in 

Sadra's works, is a kind of metaphysical support of the Illumination Art in the thoughts of 

predecessors such as Suhrawardi. Colors are the mirror of the world. Above all, the white 

color is an allusion to absolute existence and the essence of all levels of existence that 

connect all colors. On the other hand, worst of all, the color black is a sign of nothingness. 

Between the two boundaries of light and darkness, like the hierarchy of existence, is placed 

the spectrum of colors. Of course, the color black has another symbolic meaning, and it is 

the «essence of God», which looks dark due to light intensity. Some mystics call it black 

light (Nasr, 1992, 68). «Whoever reflects knows that existence and light are the same in 

terms of meaning and truth, and they differ in wording, and there is no doubt that existence 

is suitable for every existent, in terms of its existence, and perfection and God exist 

absolutely and purely. Therefore, light is pure. This aspect of existence with light is that the 

luminosity of light is in its light. If we take the luminosity and light from the light, there is 

no more light; it means it is not something that appears by itself and makes other things 

appear ( هِلمُظهرُِ لغِيَرِاتِهِ الظّاهرُِ ِبذا )» (Mulla Sadra, 1981, 145-146). 

2.8. Appearance attractiveness and non-refusal: Mulla Sadra considers the objective of 

the external beauty of the object to be the non-refusal of the audience who encounters the 

external form.  

2.9. Juvada al-Nazzam and Ashraf al-Nazzam ( النّظامالنّظام و اَشرفَُ جوُدَه ): Mulla Sadra 

considers the order to be the cause of the unity in the work of art. The factors that make the 

work of art reach unity are one of the main elements of Sadra's aesthetics. Order in 
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geometric shapes such as Girih Tiles, order in the elements of nature and the rhythm of lines 

and other components, and the exact construction of leaves are characteristics of Iranian 

painting, and precision in execution will be the cause of the overall unity of the design. 

Also, in the course of love in existence, it emphasizes the existence of order: «Whoever 

follows the path of divine mystics in this position deserves to have a love of creatures in an 

orderly manner that every love towards a lower one leads to a higher love -more completely 

and perfectly- and continues in the same way until it leads to a self-existent love» (Mulla 

Sadra, 2013, 582). 

3. Synchronization of Mulla Sadra's components with formal beauty in the selected 

works: Mulla Sadra considers order to be the cause of the unity of the work of art. Order in 

the visual elements of paintings, such as architectural geometric motifs, arrangement of tree 

leaves, decorative elements in clothes, etc., have been used by painters. In general, it 

includes the order that causes the images in the paintings to reach unity, as well as the order 

that exists in the world and its parts, in such a way that they share in the course of love and 

strive with enthusiasm in a regular trend to reach higher levels. Mulla Sadra has discussed 

another visual element, such as light in the Qur'an verses under the influence of Suhrawardi 

and Ibn Arabi in his philosophical foundations. Influenced by philosophy and mysticism, 

painters have drawn a luminous world without shadows, a world superior to the material 

world and full of light and beauty, the like of which can be found in the world of 

imagination. Gestures are another element that Mulla Sadra discusses about movement in 

beauty from the outside to the inside. The artist draws and portrays all the elements in a 

composition, including mountains and rocks, trees and branches and leaves, people, 

animals, and other elements in movement and prowling. Mulla Sadra presents many of his 

philosophical and mystical components about beauty in parallel with love, and they include 

the «Proportion of gestures and actions» of the lover, which means the moderation, 

goodness, and beauty of the behavior and actions of the lover to attract the lover, and the 

other is «proportion of parts and beauty in combination» which includes height, 

straightness, delicate appearance and proportion of parts of the face and the whole body and 

overall attractiveness that motivates a person to fall in love. Ghonj and Dalal are also 

representations and beautiful faces that the lover takes to convey meaning and a message 

and attract the lover (Table 1). 
 

Table 1. Formal aesthetics of paintings based on Mulla Sadra's opinions. Source: Authors. 

Selected 

Paintings 

Mulla Sadra's 

component 
Beauty appearance in the artwork 

Synchronization of the work 

with the Mulla Sadra's 

component about beauty 

 

Proportion of 

gestures and 

actions in 

humans 

Variation in the movement of 

Khosrow's upper body, who turned 

around and raised his finger to his 

mouth in amazement at the beauty 

of Shirin's face and visually shifted 

the direction of his gaze towards 

Shirin, and on the other hand, in this 

direction, the movement of the gaze 

is circulated throughout the scene by 

its stem and leaves, which are like 

an umbrella on top of Shirin's head. 
Despite the beauty in color and 

composition, the artist tried to show 

the appropriateness of gestures and 

In the picture, Khosrow's eyes 

fall on Shirin's naked body, and 

Shirin, who has no covering on 

her upper body, pulls her hair 

to her face in shame. It is what 

is meant by the appropriateness 

of gestures and actions. Shirin's 

gestures and actions will attract 

the lover if they are based on 

nature, intellect, and heart. 

Such aesthetic movements will 

lead to the emergence of pure 

love and will open a window 
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Selected 

Paintings 

Mulla Sadra's 

component 
Beauty appearance in the artwork 

Synchronization of the work 

with the Mulla Sadra's 

component about beauty 

actions in work, sometimes in 

appearance and sometimes hidden in 

the interior. 

from external beauty to inner 

beauty. 

 

 

Ghonj and Dalal 

In the picture, the beloved tries to 

attract the lover by twisting his body 

and pulling aside the veil with 

coquetry and flirtatious. This turning 

of the body and delicate delineation, 

as well as showing the beautiful face 

and the flower branch in the hand of 

the beloved, which is probably from 

the lover's side, have added to the 

beauty of the image. 

The face and posture are the 

display of movements and 

moods that the beloved takes to 

become the source of pleasure 

in the lover, and it is also the 

representation and form that the 

lover takes to convey meaning 

and a message; a message that 

is used to attract a lover and is 

the beginning of virtual love, 

and according to Mulla Sadra, 

virtual love is a gateway to real 

love. Showing beautiful 

gestures behind the veil and 

coquetry of the beloved is one 

of the particular painting 

subjects in Isfahan School. 

 

Gentle 

appearance of 

human 

The attractive appearance of the 

young man with curly hair and 

delicate and beautiful delineation in 

the delicate execution of the fabric 

and body, the knot of the shawl, and 

the twisting of the Imama, especially 

the cheerful face, is an indication of 

Reza Abbasi's early works. A person 

in the prime of his youth with a 

gentle body is quite evident in the 

image. 

Mulla Sadra deals with 

Istihsan, which refers to 

physical and sensual beauty 

and spiritual and emotional 

beauty. It refers to the delicate 

appearance and the proportion 

of the body parts, as well as the 

goodness of the composition. 

Inner beauty affects 

appearance, and by observing 

beauty and behavior, one can 

understand the inner nature and 

beauty.  

 

Tallness and 

moderation in 

size (showing 

not too fat or 

thin body) 

The human body is scaled for beauty 

in proportion to the length and width 

of the skull, which usually has a 

height of 8 skull lengths. In the 

image, the artist has drawn even a 

little more than the 8 height of the 

skull to show the beauty in tall 

stature. 

One of the criteria of Mullah 

Sadra in connection with the 

beauty of appearance and form 

is tallness, uprightness, 

moderation in body size, and 

proportion of body parts. A 

body that is neither fat nor thin 

but moderate in body size is 

more beautiful in appearance 

and is one of the beauties of 

appearance. 
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Selected 

Paintings 

Mulla Sadra's 

component 
Beauty appearance in the artwork 

Synchronization of the work 

with the Mulla Sadra's 

component about beauty 

 

Uprightness and 

gracefulness 

The tall body, which is drawn with 

aesthetic scales, contrasts with the 

straight line of the body in terms of 

the curved composition of the sword 

because, from the point of view of 

beauty, these two show each other 

better than two parallel lines. 

Being firm in stature and 

having moderate proportions in 

body size and the 

proportionality of the parts of 

the face with each other causes 

the beauty of the face and 

body, which Mulla Sadra has 

explained as beauty on the 

outside. Without these beauties, 

inner beauty, which is much 

higher in order, cannot be 

reached. 

 

Beauty in the 

light 

and color 

The sky is golden in the picture, and 

the river is silvery. Gold and silver 

emit more light than other colors 

and are brilliant. The blue-tinged 

purple color of the background and 

the mountains behind with white 

flowers scattered everywhere add to 

the transparency and brightness of 

the artwork. The color of the face of 

the main character of the artwork, 

that is, Sheikh, is brighter than the 

others, and all the colors seem to 

emanate from the light and are 

beautiful. 

The colors cannot be seen as 

long as there is no light. Under 

the influence of predecessors 

such as Suhrawardi and Ibn 

Arabi, Sadra has discussed the 

light verse in the Qur'an in 

detail and uses its philosophical 

foundations. In Iranian 

painting, the mystical Islamic 

geography drawn by sages and 

mystics is visualized. In the 

paintings of Iran, including the 

Isfahan School, what is 

physical becomes spiritual, and 

what is spiritual is manifested 

with bright, light, and subtle 

colors and without shadows, a 

world full of light. 

 

The pure and 

spiritual love for 

the beauty 

hidden in the 

face and 

character 

The tree, like an umbrella above the 

head of the master and his student, 

surrounds them beautifully; although 

their lips are closed, their gaze is 

fixed, and it is as if the painter 

wanted to define their relationship in 

this way. Beauty in designing the 

image, their polite posture, and 

mutual respect show the relationship 

of pure love and interest in 

education and training. 

The love of the masters for the 

youth is an incentive for the 

youth to reach their intended 

goals, the goals that are 

designed to create human souls, 

and, in fact, it is the realization 

of the accurate level of the 

human soul. At this level, true 

love is very high and sublime. 

Finding true love for a true 

lover and knowledge of 

physical, spiritual, and royal 

beauty is one of the 

characteristics of training 

between masters and young 

people. 
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Selected 

Paintings 

Mulla Sadra's 

component 
Beauty appearance in the artwork 

Synchronization of the work 

with the Mulla Sadra's 

component about beauty 

 

Teaching a craft 

and its art and 

branches 

The Sheikh in the picture has the 

role of a teacher because the 

notebook in front of the Sheikh on 

the ground tells about it. The young 

person also receives his advice. The 

movement of Sheikh's fingers and 

hands shows teaching to a young 

person. 

In the teaching and learning of 

arts such as poetry, songs, 

stories, and the like, and 

sciences and techniques in 

general, a form of knowledge is 

obtained that provides the basis 

for human attention to sublime 

knowledge. As a result, a form 

of love and aesthetics is 

obtained, which provides the 

basis for human attention to 

natural beauty. 

 

Appearance 

attractiveness 

and non-refusal 

Twisting in the body and curved 

lines and showing the body with 

aesthetic movement, the rhythm of 

curved lines throughout the body 

with beautiful proportions are of 

facial beauties that attract the 

audience. The status of the face is 

immersed in thought while he plays 

with the motifs on the pillow with 

his finger. 

Mulla Sadra considers the 

objective of the external beauty 

of the object to be the non-

refusal of the audience who 

encounters the external form. 

The lover first likes the beauty 

of the beloved's appearance and 

then discovers the beauty of her 

inner self and falls in love with 

the beloved. So it is clear that 

the beauty of appearance plays 

an essential role in a lover's 

falling in love. 

 

Beautiful face 

and body 

While the beloved is writing a letter, 

she looks closely at the lover and the 

beautiful man, with an innocent 

look, sitting on his knees in front of 

the beloved, watching the beauty he 

sees in his beloved. There is also a 

romantic poem in the inscriptions 

above and below the painting, which 

proves the romantic nature of the 

painting. 

According to Sadra's opinions, 

love begins with the encounter 

with a beautiful face and body 

and causes pleasure. The lover 

is caught in true love by 

repeating the observations of 

the beloved's attractive 

appearance, receiving the 

beauty of the beloved's 

character and inner behavior, 

and combining the external 

beauty with the inner beauty as 

a result of the admiration of the 

beloved appearance, he falls 

into true love; the love that 

unites the lover and the 

beloved. 

 

Harmony in 

movements 

In the image of the dervish banquet 

and their mystic dance to reach some 

perfections and receive the grace of 

God, some of them have received 

the grace and are bewildered, and 

some others who are striving to 

achieve this goal are not excluded 

from the rule of moving and 

achieving absolute beauty. 

Sadra compares the whole 

world to a dancer in its beauty 

and harmony in movement. 

From his point of view, when 

the external world moves and 

dances, its interior is shaken, 

and the ends of this dance and 

shaking will be different in 

terms of honor and beauty. 

Finally, the higher the goal of 

movement for the world's 

interior, the more the 
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Selected 

Paintings 

Mulla Sadra's 

component 
Beauty appearance in the artwork 

Synchronization of the work 

with the Mulla Sadra's 

component about beauty 

movement and vibration of the 

interior will be toward absolute 

beauty. 

 

Juvada al-

Nazzam and 

Ashraf al-

Nazzam 

النّظام و جُودهَ)

(النّظاماشَرَفُ  

In the painting tradition, all parts are 

made and treated according to a 

specific order. The replacement of 

head-parts in images is usually 

based on a spiral curve in many 

images. This curve is the 

achievement of unity and perfection 

in a specific order. Other elements 

are also in motion and order. Order 

creates unity in the beauty of the 

artwork. The order can be seen in 

the painting of a banquet in nature. 

Mulla Sadra considers order to 

be the cause of the unity of the 

work of art, and the factors that 

cause the work of art to reach 

unity are among the 

foundations of Sadra's 

aesthetics. It also emphasizes 

the existence of order in the 

course of love in existence. 

Love in creatures is based on a 

solid system, and any love that 

is at a lower level leads to a 

higher love until it finally 

reaches self-existent love. 

 

4. Synchronization of Mulla Sadra's components with the beauty of content: Mullah 

Sadra proposes a good temper (Husn-e Kholq) and moral beauty concerning content beauty. 

He introduces the four powers of knowledge, rage, lust, and reason, each of which, if 

adorned with virtue and moderation, leads to the beauty of morality hidden in humans, and 

these beauties, combined with external beauties, create true love. Mulla Sadra believes that 

those who have a moderate temper are preferred to receive form and content beauty, and 

also, people who have a precise nature, a tender heart, and a compassionate soul see the 

whole life and the world as full of love and beauty. Regarding the sensual virtues, he 

believes when the brightness of the soul reaches its perfection, this radiance spreads to the 

appearance, and the lover achieves true love by seeing the external beauty and receiving the 

internal beauty, and as a result, admiring the appearance of the beloved. In Table 2, the 

aesthetic components of Mulla Sadra are introduced and described concerning the content 

or hidden beauties in the images of the Isfahan School of Painting. Some cases that are 

related to the beauty of the content, such as good temper, moderation of temper, moderation 

and avoiding excesses, prudence of judgment, precision in nature, clarity, and order of mind, 

do not correspond objectively with the selected examples; however, the reflection of some 

other components that evoke visual beauty, such as subtility, tenderness of the heart and 

soul, goodness, purity, the attribute of mercy in the human soul, and perfection and intensity 

of existence can be seen in the images. 

 
Table 2. Mulla Sadra's aesthetics in relation to the content or hidden beauties in selected examples 

of Isfahan painting. Source: Authors. 

Beauty 

component 

Relation to Isfahan 

painting 

Explanation of the theoretical components of Sadr 

al-Mutalahin 

Good temper No image correspondence 

The inner face of a human being has elements that 

must all be good for a good temper, and these 

elements are the four powers of knowledge, rage, lust, 

and reason. Science is a light adapted from the light of 

prophecy in the heart of a believer, through which he 
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Beauty 

component 

Relation to Isfahan 

painting 

Explanation of the theoretical components of Sadr 

al-Mutalahin 

finds a way to God, and the difference between 

science and reason is that reason is a natural light that 

differentiates righteousness from immortality and 

good from evil. Lust is the movement of the soul 

seeking pleasure and what it likes. Therefore, the 

power of lust is inciting or grasping, and the power of 

rage is forcing to repel the harm that is contrary to 

lust. The beauty of morals is one of the non-

appearance beauties that the lover, when feeling it by 

the beloved, has tender and chaste love, and the artist 

tries to express the external and internal beauty in 

romantic paintings with symbols and signs. 

Moderation of 

temper 
No image correspondence 

Beings with a moderate temperament will be more 

qualified to receive God's grace, which is the same as 

the different degrees of the soul. They consider the 

truth to be the source of grace; its grace is always 

applied to creatures, and all creatures always benefit 

from the grace of mercy. 

Moderation and 

avoiding excesses 
No image correspondence 

Moderation in the power of rage is courage and 

bravery, which is a good moral. An excess of this 

power causes great arrogance and wonder, and an 

excess of it causes such qualities as fear and 

humiliation. From the moderation of the power of 

reason and justice, prudence and certainty of opinion 

are obtained, and from its excess, cunning and 

trickery are obtained, and from its exaggeration, 

stupidity is obtained. 

Prudence and 

certainty of 

opinion 

No image correspondence 
One of the virtues of the powers of reason and justice 

is the firmness and certainty of judgment. 

Chastity, zeal, 

and modesty 
No image correspondence 

Mulla Sadra defines moderation in the power of 

knowledge as the ability to distinguish truth and 

untruth in words and beliefs and to recognize 

beautiful and ugly actions, moderation in the powers 

of lust and rage by keeping them under the rules and 

regulations of Sharia and wisdom, and the moderation 

of the power of reason and justice with the ability to 

maintain the power of rage and lust in the framework 

of religion. Mulla Sadra also enumerates the 

characteristics of each of these powers that can be 

considered as criteria of moral beauty or ugliness. 

Regarding the power of lust, its moderation is 

chastity, and its excess causes immorality, and excess 

causes lethargy. 

Being delightful 

(Tayyib), pure, 

and lawful 

(Halal) 

No image correspondence 

Tayyib is a Qur'anic attribute that means something 

that both the senses and the soul enjoy; Its opposite is 

the quality of evil. Tayyib means pleasant and 

delightful. It is also used to indicate purity and halal 

attributes. Goodness is also used next to Tayyib, 

which means beautiful and elegant. 

Precision in 

nature 
No image correspondence 

Mulla Sadra believes that for those with a precise 

nature, a tender heart, a clear mind, and a 

compassionate soul, their lives are not devoid of 

virtual love and love for beauty. 
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Beauty 

component 

Relation to Isfahan 

painting 

Explanation of the theoretical components of Sadr 

al-Mutalahin 

Subtility, 

tenderness of 

heart and soul 

No image correspondence 

Virtuous love makes the soul tender and the heart 

enlightened. According to Mulla Sadra, a tender heart 

causes love to arise. The emergence of love also 

begins with an interest in beauty, and those with a 

tender heart and a pure and kind soul fall in love. 

Clarity  and 

order of mind 
No image correspondence 

According to Mulla Sadra, a clear and orderly mind, 

free from impurity, causes tender love. He believes 

that wherever there is beauty, these qualities are 

present; wherever these qualities exist, love arises. 

The attribute of 

mercy in the 

human soul 

In Fig. 6, the artist has tried 

to show the radiance of the 

Sheikh's face with bright 

colors that have a mystical 

character. 

Sadr al-Mutalahin says about the connection between 

human beauty and human virtues that the beauty of 

humans, in most cases, indicates their human virtue 

because when the brightness of the soul reaches its 

perfection, this light also spreads to the body. Also, 

the appearance has signs of the interior. Human 

beauty has many effects on God's beauty and glory. 

Perfection and 

intensity of 

existence 

In Fig. 6, the artist has 

depicted the beauty of a 

world other than the 

material world and superior 

to the sense world: the 

spring world and trees full 

of blossoms and green earth 

and dates with all kinds of 

flowers and plants that 

evoke the idea of the beauty 

of the higher world. 

Mulla Sadra believes that the world of existence is all 

the descent levels of beauty, which derive from the 

absolute beauty of God, and step by step, they 

descend from the world of divine reason to the stage 

of sense. Therefore, the closer we get to the source of 

existence and beauty, we will encounter a more 

intense and beautiful existence: the more complete 

and intense the being, the more beautiful the being. 

The higher we go from the world of sense and matter, 

the greater the intensity of existence and the more 

intense the inner or spiritual beauties. 

 

Conclusion 
One of the issues that Mulla Sadra dealt with, but still new aspects can be analyzed through 

his principles, is beauty and art. According to the principles and philosophy of his 

transcendental wisdom, Mulla Sadra considers beauty to be original, unified and intensified. 

According to him, beauty is a single truth, some of which are at the highest level of beauty, 

and some are at a lower level. God is at the highest level in terms of honor and beauty. 

Beauty is a fuzzy matter, so the benefit of various creatures is a matter of levels and ranks. 

Beauty moves from the bottom to the top until it finally reaches the origin of absolute 

beauty. Therefore, it is not strange that Iranian paintings show the creation of beauty in the 

higher worlds. According to Mulla Sadra, what is found in perfection, form, love, and 

beauty in this world are all representations of what is in the supreme world. The world that 

these artists depict is not material. In the paintings of the Isfahan School, motifs and subjects 

can be seen which, in terms of visual elements and content, express the beauty of form and 

figure, and some of them are symbols and signs that are hidden from sight. Also, in Sadr al-

Din Mohammad Shirazi's opinions about beauty, some components are related to external 

beauty and others to content beauty. In addition, these two groups of beauty have a mutual 

relationship; that is, promoting external beauty in humans causes the development of good 

moral attributes. Contrastingly, content beauty is also manifested in form and appearance. 

The reflection of Mulla Sadra's formal components can be found in his paintings, especially 

the Isfahan School: Mulla Sadra considers order to be the cause of unity in art. Order can 

be seen in the visual elements of paintings, such as the arrangement of geometric patterns 
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and flowers. Body parts with a special spiral curve rhythm are also evident in the 

composition of painting artworks. In the Ghonj and Dalal component, the beloved exhibits 

movements and gestures to attract the lover, such as body movements and body curves, and 

showing feminine beauty, such as hair behind the cover of the veil; these are the examples 

that the current research has reached in the selected samples. The presence of tenderness 

and beauty in the body can be seen in Mulla Sadra's statements and in some selected works 

that attract the beloved. Moderation in the body, uprightness, and good body in the images 

used in traditional painting, especially the Isfahan School, such as the graphemes of Reza 

Abbasi, are examples of formal beauty in this research. Beauty in color and light in Iranian 

painting, including the Isfahan School, shows that what is physical becomes spiritual, and 

what is spiritual is expressed with bright, luminous, and delicate colors. Pure and spiritual 

love for the beauty hidden in appearance and nature is one of the characteristics with which 

a lover falls in love. The component of harmony in the movement of the whole universe, in 

all beings, including plants and inanimate objects and humans, is the movement towards 

perfection. In the image of the dervish banquet, the whole image is in movement and 

dynamics in terms of the apparent combination, both in nature and in the body parts, and 

this evident movement in the mystical dance of the dervish is the cause of their mystical 

movement towards perfection and beauty, which the current research has reached. The chain 

of content and form beauty ends with absolute divine beauty. However, the components of 

Mulla Sadra can be found in the beauty of content more in theoretical materials; for 

example, in the content component of «good temper (Husn-e Kholq)» which has the 

elements of knowledge, rage, lust, and reason, no corresponding image was found for it, or 

in the content component of «Chastity, Zeal», and modesty, which causes the lover to fall 

in love with the beloved, was not found. However, in some components, it can be explained 

and proved according to an image. For example, in the «perfection and intensity of 

existence» component in painting, especially in the Isfahan School, some levels of 

existence, such as the world of imagination, can be understood, which are images full of 

light and a world without shadows that have risen above the world of material nature and 

reached the world of imagination, and it makes perfection appear superior to the world of 

matter, and after that, it will get to the world of reason. Of course, the images of the reason 

world cannot be shown with color and material elements and can only be visualized in that 

world. Therefore, the more perfect the being, which is the same thing as beauty, the more 

beautiful it will be until it finally reaches absolute beauty. 
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Color Psychology of the Women's Clothing in Selected Paintings of 

«Tahmasp Shahnameh» Based on the Theory of «Max Loescher»* 
Abstract 
Problem Definition: Color, as one of the important visual elements, has been the Safavid school artists’ focus. 

The numerous presence of women motifs in «Tahmasap Shahnameh» shows the high status of women in this 

period. Therefore, utilizing Max Loescher's approach to color psychology, we can study women's clothes in 

«Tahmasap Shahnameh». The present research is trying to answer these questions: According to Max Loescher's 

«color psychology» theory, what relationship did the artist use to draw women's clothes in «Tahmasp 

Shahnameh»? and “Which of the cold or warm colors has the artist been more influenced by”? 

Objective: This research aims to identify the psychological ideas of the Safavid artist in drawing the color of 

women's clothes in «Tahmasp Shahnameh» based on Max Loescher's theory of color psychology. 

Research Method: This research is qualitative and its method is descriptive-analytical. The data collection has 

been done using a library-based approach and through note-taking and reading images and tables as well as data 

analysis. The sampling method has been purposeful and due to the frequent presence of female figures, among the 

258 paintings of «Tahmasp Shahnameh», 2 paintings have been selected for study using the mentioned theory. 

Results: According to Max Loescher's color psychology, the artist of the Safavid era used the relationship of 

balance between cold and warm colors in using the element of color for women's clothes; in other words, he used 

both cold and warm color groups to color women's clothes. Regarding the current theory, the researched paintings 

are more colorful than warm colors in terms of color variety and the use of colors, and this shows that the artist of 

this period was more influenced by cold colors (blue, green). According to the mentioned theory, gray color, which 

is considered a neutral color, was not used for women's clothes, and textiles were also used to show the status of 

women. 

                   Keywords 

Color Psychology, Women's Clothing, Tahmasp Shahnameh, Max Loescher. 

 

 
1. Corresponding author, M.A. in Art Research, Faculty of Visual Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, 

Iran. 

Email: Sajad.fetrati1376@gmail.com 

2. Assistant Professor, Artificial Arts Department, Faculty of Artificial Arts, Tabriz Islamic Arts University, 

Tabriz, Iran. 

 

 
*The present article is extracted from the master's thesis of the corresponding author entitled «The psychology 

of color in the clothes of kings sitting on the throne (Tahmasp Shahnameh) based on the theory of Max 

Loescher» under the supervision of the second author at Tabriz Islamic Art University. 

 

 

The Persian translation of this article is published in the same issue with the following title 
 *«رماکس لوش» ۀنظری براساس «طهماسبی ۀشاهنام»منتخب از های هلباس زنان در نگار روانشناسی رنگ

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224622.1402.12.33.5.8
https://doi.org/10.22055/pyk.2023.18472
mailto:Sajad.fetrati1376@gmail.com


PAYKAREH 
Journal of Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz 
Color Psychology of the Women's Clothing in Selected Paintings of «Tahmasp Shahnameh» Based on 
the Theory of «Max Loescher» 
Volume 12  Issue 33 Autumn 2023  Pages  1-17 

2 

 

 
 

Introduction 
The element of color has a special status in works of art because color has a deep connection 

with human emotions. Color can study psychological dimensions in works of art; therefore, 

psychological theories can be used in the psychological analysis of works. Regarding color 

psychology studies, authors like «Max Loescher, Rorschach, Max Fister, Faber Birren, 

Rietberger, Itten and Wells, Elkwesky, Omar Mukhtar, Dodangeh, etc». can be mentioned 

who have studied and researched from various perspectives such as physics, the therapeutic 

dimension of color, etc. Max Loescher's color psychology is a psychological test that is used 

to identify the mental state of the subject by selecting a specific number of cold, warm, and 

neutral colors in this test and analyzing them according to the mentioned theory. Regarding 

the relationship between Max Loescher's theory of color psychology and the present 

research, it can be stated that in the history of Iranian painting, the element of color has 

always had an unbreakable connection with the spirit of artists, especially the artists of the 

Safavid period. Due to its expressiveness, color represents a person's mood and also 

indicates personal type, and the use of color in the clothes of human figures, including 

women's clothes, has been common in manuscripts of different periods. During the reign of 

Shah Tahmasp, who was also an artist, a Shahnameh was written in his name, whose other 

name is «Houghton Shahnameh». The variety of colors in this Shahnameh shows the artists' 

interest in the element of color, therefore, by considering the spirit of Safavid era artists and 

using Max Loescher's perspective on color psychology, we can understand the 

psychological dimensions of using color in drawing of women's clothes in this Shahnameh. 

The purpose of the current research is to identify the psychological ideas of the Safavid 

artist in drawing the color of women's clothes in «Tahmasp Shahnameh» based on Max 

Loescher's theory of color psychology. The current research seeks to answer two questions: 

«According to Max Loescher's theory of color psychology, what relationship did the artist 

use to draw women's clothes in «Tahmasp Shahnameh»? and “Which of the cold or warm 

colors was the artist more influenced by»? 

 

Research Method 
The present research is descriptive-analytical and qualitative, and it was conducted based 

on the theoretical foundations of color psychology of Max Loescher. Based on this theory, 

first, the 8 colors (blue, green, red, yellow, purple, brown, black, and gray) in Max 

Loescher's theory of color psychology correspond to the positions of the specified colors 

from number 7 to 0. Then, by identifying the main and secondary color groups, the analysis 

of the color categories is done. In this research, selected women's clothes from «Tahmasap 

Shahnameh» are studied. The data collection has been done using the library-based method 

and through note-taking, reading images and tables, as well as data analysis. The sampling 

method of the research was purposeful. Among the 258 paintings of «Tahmasp 

Shahnameh», 2 paintings that have the most connection to Max Loescher's theory in terms 

of color frequency have been selected for the study. The reason for the selection of the 

mentioned samples was the characteristics of the pictures, in terms of the presence of female 

figures in comparison to other pictures in «Tahmasp Shahnameh» and also the more diverse 

colors that were seen in the women’s clothes in the selected paintings. In the present 

research, first, «the concept of color, psychology of color, and its effect on a person, color, 

and personality, and the status of women in the Safavid period» was studied, and in the 

second step, the examples studied were introduced, and finally, using a theoretical approach, 

the data analysis in the tables and the relationship between the color of women's clothes and 
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their status have been discussed. In the end, the collected data were analyzed and the results 

were obtained by the inductive reasoning method that combines observations and 

experimental information to reach the desired conclusion. 

 

Research Background 
Max Loescher's theory of color psychology can be seen in Persian literature and visual arts, 

including Iranian painting. Books and articles have been published in this regard. Among 

the studies conducted in connection with Max Loescher's theory of color psychology in 

literature and art, the following can be mentioned: The article entitled «Investigating color 

psychology in the works of Reza Abbasi» written by «Abdul Hosseini and Sayed Yousefi» 

(2014). In this research, the color in Reza Abbasi's works has been investigated using Max 

Loescher's theory, which shows that brown color has the highest color frequency expressing 

the lack of comfort and the black color indicates the abandonment of interest, the blue color 

seeks peace, the purple color is a mystical feeling, the red color is the rejected color in his 

works, and the gray color is the least frequent. Also, in another article entitled «Psychology 

of Colors in the Shahnameh» written by «Zabihnia Omran and Mohammadi» (2011), the 

black color which represents the eyes of the beautiful and the red color which represents 

power, life, and fire been investigated. Regarding clothes, the article entitled «Examining 

the relationship between social status and the choice of clothing color in the paintings of the 

Safavid period» written by «Mohebi, Hasankhani Qavam, and Amani» (2018) can be 

mentioned. In this article, the dressing style of people such as the king, nobles, lovers, 

dancers, workers, and dervishes is discussed in terms of understanding the symbols and 

discovering the meaning of the color of the clothes on the paintings of the Safavid period 

the purpose of which was to express the relationship between the color of the clothes and 

the dressing style of the characters of painting. The results show that warm colors are mostly 

used in the clothes of kings, aristocrats, lovers, and dancers, while cold and dark colors are 

used in the clothes of people such as Sufis and mystics, dervishes, workers, and the poor. 

Regarding the clothing of women and the writings of foreign Iranian travelers in their 

travelogues, the article entitled «Comparative study of women's clothing in the travelogues 

and paintings of the Safavid period» by «Vali Qojaq and Mehrpuya» (2017) can be 

mentioned. The mentioned article deals with the adaptation of women's clothing in the 

Safavid era and its reflection in travelogues based on images. The results show that it is not 

possible to definitively refer to the contents of the travelogues because in some cases, 

clothing has undergone changes and transformations during the Safavid period. The book 

entitled «Travelogue of the Shirley Brothers» by «Dehbashi» (1999) expresses the visual 

observations of the Shirley brothers on the social situation of Iran during the Safavid era. 

Regarding the evolution of clothing during the Safavid period, «Investigating the social 

presence of women and the evolution of clothing in the paintings of the Safavid era» is the 

title of an article written by «Taqavi and Mousavi» (2013). This article deals with the 

evolution of women's clothing with a descriptive and historical analytical approach. In the 

results of this article, it has been determined that non-court women had more freedom of 

action in choosing clothing compared to court women. In another article entitled «The 

function of color in Maulavi's Masnavi» written by «Fatehi and Qahremani» (2017), the 

function of black and white, as well as red and yellow colors and how they contrast and also 

the coexistence of some words are discussed. Also, in an article entitled «Applied 

Psychology of Colors (Pantone)» written by «Qolizadeh Ledari» (2012), the use of color in 

industry and products has been investigated. An article entitled «Color in the History of 
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Iran» written by «Mir Ahmadi» (1989) deals with the history of color in Iran from the 

perspective of historical periods and Quranic verses. In an article entitled «Analysis and 

review of colors in Islamic art» written by «Mir Hosseini» (2019), the meanings of colors 

from the perspective of Islam are discussed. It should be mentioned that in the mentioned 

research studies, the dimensions and the course of the social evolution of clothing in the 

Safavid period have been discussed more. The present article seeks to achieve new results 

by using the psychology of color approach regarding the visual text because this topic has 

not been addressed in the women's clothing of «Tahmasp Shahnameh» and filling this 

information gap is important and might be the difference of the present article with the 

results of previous studies. 

 

The Concept of Color 
Color deals with human life so much that it never is considered an unknown phenomenon. 

The concept of color is present in all dimensions of life and there cannot be a single 

definition of color (Chijiiwa, 2017, 30-29). Various sciences such as physics, art, and 

psychology have provided different definitions of the element of color, each of which has 

distinctions. The element of color can be considered one of the most amazing scientific 

events of mankind. Dr. Elrich Beer, who is a famous Austrian psychologist, has done a lot 

of research on color. He believes that creatures cannot instinctively feel pleasure from the 

colors in nature because seeing colors and understanding them gives pleasure (Bakhtiari 

Fard, 2009, 10). From the physical aspect, color is the result of light hitting the surface of 

objects and reflecting it to the human eye. The act of seeing color is the responsibility of 

the eye, and from a scientific point of view, color is made up of light that is perceived using 

the power of vision. A light ray includes various types of transverse and longitudinal 

wavelengths. According to psychologists, the element of color is considered as an 

environmental factor and they believe that if the color is chosen consciously and 

purposefully by the person, it will cause the desired behavior of the person. By using color 

around people, it is possible to give people who are very emotional a feeling of relaxation 

and bring about change in less active people (Khajehpour & Samandi, 2010, 9). «Obviously, 

light and color have a psychological and physical effect on the viewer because they have 

been perceived by the eyes and experienced by the body» (Pahlavan, 2008). 

 

Psychology of Color and Its Effect on People 
Regarding color and its psychological effect on the human psyche, it has been stated that 

color is a window that opens to the depth of the mind and soul and has an effective influence 

on all living beings (Gimbel, 2007, 20). Color is present in states like consciousness or 

unconsciousness, as well as sleep. «The power of color to influence our body, mind, and 

soul is what gives it the ability to calm, excite, inspire and balance, create harmony and 

heal» (Wills, 2009, 12). In addition to the human psyche, colors also affect the human body 

and physiology. During experiments in which people were forced to think about the red 

color, it was found that this color increases blood pressure and also increases heart rate. 

Since this color affects the nervous system, especially the sympathetic system, it is 

considered a nerve stimulation agent. Regarding the blue color, the obtained results are just 

contrary to the red color; in other words, this color (blue) lowers blood pressure and heart 

rate. It should be noted that the dark blue color (navy) has a calming effect that results from 

the part of the parasympathetic autonomic nervous system (Loescher, 2007, 22). 
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Max Loescher's Theory of Color Psychology 
Max Loescher was a Swiss psychologist and therapist who gained worldwide popularity 

due to the invention of the Loescher color test, which was a tool to determine the 

psychological state of people based on their color experiences. There are eight color cards 

in Max Loescher's theory of color psychology. Contrary to popular belief, green is 

considered the main color in this theory, not a secondary color. According to the instructions 

of this theory, each colored card has a specific number of its own, which must be selected 

by the testee in two separate stages of all the cards. It should be noted that in the present 

study, due to the lack of an artist, the colors were selected only once according to the level 

of color application in the selected women's clothes of «Tahmasp Shahnameh». The testee 

chooses his favorite colors in the order of his choice in eight positions. The first color chosen 

shows that this person is more interested in this color and has attracted the person's desire, 

and the color that he chooses in the eighth place shows that the person is not interested in 

that color. In this theory, the existing eight colors are divided into two primary and 

secondary groups; the primary colors include blue, yellow, red, and green, which have 

psychological priority, and the secondary colors are purple, which is obtained from the 

combination of red and blue, brown, which is made from the combination of three colors of 

yellow, red, and black, and gray, which is not considered as any color and black color which 

basically nullifies any color. The eight color cards in the mentioned theory are marked with 

codes 0 to 7, and the said cards create four color pairs, according to their function; the first 

two colors are categorized by a plus sign (+), the second pair by a cross sign (×), the third 

pair by an equal sign (=), and the last pair by a minus sign (-). The choice of the colors in 

this theory by the testee, in the order of their position, indicates the person's psychological 

reaction to the colors. Therefore, Max Loescher's theory of psychology reveals mental 

issues including the conscious and unconscious as well as the individual spirit. This theory 

has a relative perspective concerning color (Loescher, 2009, 18-50). 

 

Color and Personality 
According to Faber Birren, an American colorist, if people are interested in one or more 

colors, it indicates a healthy personality, and if people react more than themselves to one or 

more colors when faced with it, or people express distaste for the color, in both of these 

situations, people have an unbalanced personality (Bakhtiari Fard, 2009, 75). Color has the 

ability to discover a person's personality because each color has a specific meaning that 

affects the human psyche. Accordingly, it is possible to study people's personalities by 

conducting color experiments through the analysis of emotional states and mental thinking 

(Mukhtar Omar, 1997, 83). 

 

Characteristics of Women's Clothing in the Safavid Period 
«Tahmasp Shahnameh» is one of the exquisite works from the Safavid period, which 

contains magnificent paintings and is very rich in color variety. «This manuscript is 47×32 

cm and contains 759 pages and 258 illustrations, which are unique in terms of content and 

glory. Among these, 118 paintings are in Iran and the rest are in museums abroad» 

(Pourjafar & Farrokhfar, 2008). «The time of the starting and editing of the book is not 

clear» (Pakbaz, 2000, 87); however, the only dated image of this manuscript is the image 

of Ardeshir and Gulnar Kaniz (bondwoman), which contains the number 934 (Canby, 2003, 

50). Regarding non-Iranians who visited Iran during the Safavid era, and in the travelogues 

of some of them, the characteristics of women's clothing have been notified, among which, 
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«Shirley brothers» during the reign of Shah Abbas I and «Chardin» during the reign of Shah 

Abbas II and Shah Suleiman Safavid can be mentioned. «Chardin» says about Safavid 

women's clothing that «Iranian clothing shows the height and size more than the clothing 

of us Europeans. Women's clothes are the same as men's clothes. The shirt is called qamīṣ, 

it is open from the front to the navel. Women's top covers are longer than men's tops, as 

they reach to the heel. Women's belts are narrow and one thumb wide. Women cover their 

feet with half-boots that reach up to four fingers above the ankle» (Chardin, 1956, 222). 

During the reign of Shah Abbas II and Shah Safi, «Tavernier» was another non-Iranian 

person who had a similar opinion about the women's clothing of this period and wrote in 

this regard: «Iranian women's clothing is not separate from the upper body and the lower 

body. It is the overall clothing and is no different from men's clothes. It is open from the 

front and does not go down from the leg muscles. They don't tie their waists tight, their 

sleeves are attached to their hands and arms, and reach the back of their hands. The length 

of women's pants, like men's, reaches the heel. Iranian women's shoes are no different from 

men's shoes, and their colors are especially green, red, yellow, and purple» (Tavernier, 

1982, 241). In the aforementioned travelogues, according to the time of the rule of the 

Safavid kings, all three non-Iranian travelers wrote their works after the time of the rule of 

Tahmasp Safavid king. Documenting events by artists is of great importance because 

through it one can find the clothing style of that period and study the style of the people of 

that time (Yarshater, 2003, 1986). 

 

Research Paintings 
Referring to «Tahmasp Shahnameh» as the main source and regarding the current research, 

2 paintings with the theme of «Nightmare of Zahhak» and «Birth of Zal» which due to the 

matching color frequency, the presence of many women and the various colors of clothes 

are following Max Loescher's color psychology, has been selected among 258 illustrations 

of «Tahmasp Shahnameh». There are 12 women in Nightmare of Zahhak painting and 23 

women in Zal's birth painting. In both paintings, there is architecture and women are present 

inside the mansion. 

 

Nightmare of Zahhak Painting 
Zahhak is described as a cruel person in the Shahnameh, and one of his mythological 

symbols is the two snakes that grow out of his arms. In this painting, 12 women are present 

in the upper part of the picture. This painting (Fig 1) narrates the scene of Zahhak's dream, 

where Zahhhak is watching himself being killed by Fereydun in his dream world. The 

architectural part of this painting shows the presence of women and Zahhak (left corner) is 

placed among the girls of Jamshid. Due to the presence of walls and the inability to see the 

inside and outside, a part of Zahhak’s bed and some organs of all the women present in this 

picture cannot be seen (Bani Asadi, 2014). In the present painting, the clothing of all the 

women is similar in terms of position, but only Shahnaz (the woman in front of Zahhak) has 

a coronet on her head, and she is not different from other women in terms of clothing 

(Taqavi & Mousavi, 2013). 

 

Birth of Zal Painting 
The birth of legendary people is outstanding in the Shahnameh. Artists have been inspired 

to depict this event according to the text of Shahnameh. Zal is Rostam Dastan's father, in 

this painting (Fig 2), the artist has drawn his birth in the presence of 23 women. Zal's mother 
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is seen with a crown on her head along with 7 other women in the upper left corner of the 

picture. There are 3 women in front of this scene. In the middle part of the picture, there are 

12 women, some of whom are holding trays, which are probably prepared for the health of 

Zal's mother to complete the delivery. 

 

 

Fig 1. «Nightmare of 

Zahhak», attributed to 

Mir Mosavar, 10th 

century A.D., Tabriz 

Safavid school. 

Source: Doha Museum 

of Islamic Arts.  

Fig 2. «The Birth of 

Zal», attributed to Mir 

Mosavar and Qasem 

Ali, 10th century A.D., 

Tabriz Safavid 

school. Source: 

Tehran Museum of 

Contemporary Arts. 

 

Color codes and the psychological concept of eight color cards in Max 

Loescher's theory 
1. Blue: Blue color reduces the excitement of the environment and calms the person. This 

color is always considered an interior color. The characteristics of this color can be 

mentioned as being smooth, refreshing, and soothing. This color makes a person think and 

causes mental and spiritual peace; blue color plays an important role in creating a calm 

personality (Cumming, 2005, 23). Blue is an allegory of the calmness of the sea and 

represents the sky, also this color represents beliefs and loyalty in humans; blue color can 

be considered to represent technology, and purposefulness (Amiri Chulandim, 2011, 211). 

Dark blue (navy) shows deep feelings. Among the characteristics of this color are self-

centeredness, being inactive, having a spirit of partnership and sincere cooperation, 

irritability, understanding, and having a spirit of unity with others. Among the emotional 

views of the personality of people choosing blue color are seeking peace and comfort, 

wanting satisfaction, adaptability, love, and affection (Loescher, 2007, 38). People who 

choose this color in 6th to 8th positions cause the communication link between people to 

fall apart, which causes anxiety in the person (Loescher, 2001, 81). Blue and green colors 

both have a calming feature (Chijiiwa, 2017, 53). 

2. Green: The green color represents greenness, freshness, calming, and at the same time 

showing jealousy. The dark green color represents peace and an allegory of the palace tree 

(Chijiiwa, 2017, 53). People who prioritize the color green have spiritual qualities such as 

the will to do work, perseverance, and endurance. The bluish-green color represents the 

stability and endurance of these people against changes. These people value themselves a 

lot and have a sense of belonging. This sense of belonging makes a person respect himself 

more. The people who put this color in their first choice, in fact, want to find more 

confidence in their intellectual values, and most importantly, they want to have their own 

way. They consider themselves sages and want to advise others (Loescher, 2009, 83). Green 

color has characteristics such as a sense of belonging, self-righteousness, defensiveness, 

self-reliance, and taking care of one's life and is unchangeable. Among the personality 

features of these people in choosing the green color, the spirit of unity and persistence, self-

assertion, and militant spirit can be mentioned (Loescher, 2007, 39). In Max Loescher's 
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theory, the importance of green color is determined when this color is not placed in the 

second to fourth positions (Loescher, 2001, 86). Green color has different types and takes 

on certain meanings according to the conditions, this color is generally considered a relaxing 

color (Dee & Taylor, 2014, 58). 

3. Red: Red color indicates happiness, passion, and enthusiasm. Dark red color, which is 

made by combining black color with red color, is known as an aristocratic color (Chijiiwa, 

2017, 50). Red color represents excitement and motivation to win and overcome problems, 

desire to achieve situations in life, and show sexuality. People who choose this color in the 

first position in Loescher's test are willing to have lively activities and have a spirit of 

leadership, effort, and creativity. This color causes blood pressure to rise, and in terms of 

symbolism, it is similar to the color of blood that is shed during victory in battle. Red color 

means strength of will, while green color means flexibility of will. Nervousness of people 

and loss of physical and sexual power are often identified by rejecting this color. Red is an 

attractive and energetic color in general (Loescher, 2007, 86). This color represents the 

power of will, action, and activity. The traits that are present in red color selectors are: 

extroverted, free, and having a sense of competition. In terms of emotional personality, 

these people have characteristics such as desire and enthusiasm, excitement, and dominant 

strong sexual desires (Loescher, 2007, 40). In terms of the sexual aspect, people who put 

this color in their primary state are honest towards their spouses, but in some cases, they 

easily obey their egos (Loescher, 2001, 87). 

4. Yellow: Yellow color appears brighter than red. This color, like red, increases heart rate 

and blood pressure, but its performance is relatively less than red color. The main attributes 

of yellow color are brightness, shine, and happiness. Moreover, this color shows peace of 

mind and unimpeded development. Yellow is symbolically similar to sunlight. For people 

who choose this color in their first situation, it shows their liberation and hope for 

improvement. The yellow color represents forward progress and development. This is the 

opposite of green because yellow represents relief and freedom from responsibility, while 

the color green generally causes anxiety and also causes high blood pressure, and even 

seizures (Loescher, 2007, 90-91). Yellow is a bright color, and if this brightness is high, it 

causes reluctance and boredom in a person (Chijiiwa, 2017, 51). In Chinese culture, the 

yellow symbolically belonged to the emperor and others did not have the right to wear this 

color (Itten, 1999, 16). 

5. Purple: Because it is rare in nature, purple can be considered an artificial color (Chijiiwa, 

2017, 54). Purple is a combination of red and blue. This color tends to preserve the 

characteristics of red and blue colors, regardless of the fact that it loses its (red and blue) 

brightness. The expressed color is trying to retain the domineering features of red color and 

the relaxing aspect of blue color and make it into a form of identification, which causes a 

kind of mystical state and emotional intimacy. In this case, the mind and the goal merge 

together; In other words, everything we think about must come true. Purple color can be a 

combination of friendship and love and can also lead to intuitive understanding along with 

unrealistic and imaginary characters. People who choose this color want to achieve a 

magical relationship. In addition to wanting to find glory for themselves, these people also 

want to find glory for others (Loescher, 2007, 94). 

6. Brown: The brown color is like fertile and blessed soil and looks sad like the autumn 

leaves (Chijiiwa, 2017, 54). Brown is a combination of yellow and dark red. According to 

Loescher's opinion, this color has the character of passivity. Brown color loses the creative 

motivation of red color and the brilliance of yellow color and becomes a passive and inactive 
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color. «Therefore, the brown color indicates the feeling as it is applied to the physical 

senses. It has a sensory state that is directly related to the physical body [human body]. Its 

position in the color category tells about the sensory conditions of the body» (Loescher, 

2009, 95). 

7. Black: It is the darkest color in Loescher's test, which expresses the role of prohibition 

and invalidation and shows emptiness and destruction. Black, meaning «no», is just the 

opposite of white, meaning «yes». Black and white colors act as alpha and omega. The 

white color is the beginning and an allegory of purity, while the black color is considered 

the endpoint. In general, these two colors (black and white) are at extremes of exaggeration 

and extravagance. In Max Loescher's test, the closest color to white is yellow. If yellow and 

black colors are present in the same group, then they cause extreme behavior in the 

individual (Loescher, 2007, 97). In fact, this color makes a person unconsciously separate 

from the environment, because black color shows complete isolation (Pour Alikhani, 2001, 

612). Black color includes negative meanings such as death and despair. Besides negative 

meanings, this color also has positive meanings such as being strong, insidious, and 

beautiful, which constantly affects the human psyche. In the past years, the way people 

think about the negativity of the role of black color has changed. In other words, people 

with positive vision deal with black color (Eiseman, 2014, 63). 

8. Gray: The color gray can be created from the combination of black, white, red, blue, and 

yellow colors or a mixture of complementary pairs (Itten, 2014, 54). The gray color is 

considered as a neutral color because it is neither a subjective nor an objective color, and it 

is not even considered as an internal color. This color is neither anxiety-inducing nor 

calming. Gray color does not have a boundary between cold and warm colors. This color 

has a feature such as non-participation or «having nothing to do with others» (Loescher, 

2007, 74). According to psychologists, the gray color shows messages such as reliability 

and confidence. This color is always new, neutral, and calm (Eiseman, 2014, 56). One of 

the incompatible features of this color is that it reminds us of old age. In general, gray color 

is known as a soulless color. When the gray color is placed in the vicinity of other colors 

and the colors of its group (neutral), it expresses strength or courage (Cooper, 2014, 50). 

 

Analysis of Nightmare of Zahhak in «Tahmasp Shahnameh» based on Max 

Loescher's Theory 
In this painting, based on the color psychology of Max Loescher, out of the 8 colors in this 

theory, 6 colors (blue, green, red, yellow, purple, and black) have been used to color the 

women's clothes in this Shahnameh. In total, 25 colors are used in the women's clothes in 

this image, among which, blue is used 7 times, green is applied 6 times, also, red and purple 

colors are used 3 times each, yellow color 5 times, and black color only 1 time for women's 

clothes in «Tahmasp Shahnameh». What has been said can be seen in Tables 1 to 3 as an 

analysis of one image of each color, and also the frequency percentage of the colors of the 

discussed image is shown in Diagram 1. 
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Table 1. The main cold colors in Nightmare of Zahhak painting, based on Max Loescher's theory. 

Source: Authors. 
Colors 

Blue   Green  

Color Painting Color Painting 

   
 

 
Table 2. The main warm colors in Nightmare of Zahhak painting, based on Max Loescher's theory. 

Source: Authors. 
Colors 

Red   Yellow  

Color  Painting Color Painting 

   
 

 
Table 3. The secondary colors in Nightmare of Zahhak painting, based on Max Loescher's theory. 

Source: Authors. 

Colors 

Purple  Black 

Color Painting Color Painting 

  
 

 

 

 

Diagram 1. The percentage of colors in 

Nightmare of Zahhak painting. Source: 

Authors. 

 

Blue
28%

Green
24%

Red
12%

Yellow
20%

12%…
Black
4%
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Analysis of the birth of Zal painting based on Max Loescher's Theory 
Fifty-two colors have been used in the women's clothing of the above-mentioned painting, 

among which blue is used 14 times more than other colors for the color of women's clothing. 

Green and red colors are used 13 times each, and yellow colors 8 times. Purple and brown 

colors have been used twice each (Tables 4 to 6). In this painting, like the previous painting, 

gray and black colors are not used for the women's clothes of «Tahmasp Shahnameh». 

Diagram 2 shows the relationship between the frequency of colors in the present painting. 

 
Table 4. The main cold colors in the Birth of Zal painting, based on Max Loescher's theory. Source: 

Authors. 

Colors 

Blue Green  

Color Painting Color Painting 

 
 

 

 

 
Table 5. The main warm colors in the Birth of Zal painting, based on Max Loescher's theory. Source: 

Authors. 

Colors 

Red  Yellow 

Color Painting Color Painting 

 
 

 

 

 
Table 6. The secondary colors in the Birth of Zal painting, based on Max Loescher's theory. Source: 

Authors. 

Colors 

Purple  Brown  

Color Painting Color Painting 
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Diagram 2. The percentage of colors in the 

Birth of Zal painting. Source: Authors. 

 

Analysis of Research Findings 
Based on the findings of the research, in the Nightmare of Zahhak painting, and according 

to the arrangement of colors in Table 7, it can be stated that accordingly blue, green, yellow, 

red, purple, and black colors are placed together. The color pairs formed according to the 

amount of color occupation from the visual point of view include 3 groups of plus, cross, 

and equal (= × +). In Table 8, the classification of color pairs and in Table 9 the 

psychological expression of color pairs are proposed. The blue (+1)-green (+2) color pair 

group, according to Max Loescher's theory, represents a quiet, peaceful environment away 

from mental pressures; they put the events under their control with a lot of effort. They have 

a sensitive temperament and an eye for the future (Loescher, 2001, 44). The red (×3)-yellow 

(×4) color pair indicates inconstancy and sociability. This color pair needs the situation to 

go according to their expectations, otherwise, the stimulation can cause unstable or cursory 

efforts (Loescher, 2001, 165). The color pair purple (=5)-black (=7) indicates a lack of 

closeness to others (Loescher, 2009, 187). It should be noted that brown and gray colors are 

not used for the color of women's clothes in the mentioned painting. It is interesting to 

mention that the color pairs (blue-green) and (red-yellow) are used together in the painting 

under discussion, but the color pair (purple-black) is not like this. 

 
Table 7. The arrangement of colors in the Nightmare of Zahhak painting. Source: Authors. 

Color Blue Green Red Yellow Purple Black 

Code +1 +2 ×3 ×4 =5 =7 

 

Table 8. Classification of color pairs in the Nightmare of Zahhak painting. Source: Authors. 

Group 1 )+( Group 2 )×( Group 3 (=7) 

Blue Red Purple 

Green Yellow Black 

 

Table 9. Psychological expression of color pairs in the Nightmare of Zahhak painting, based on Max 

Loescher's theory. Source: Authors. 

Color Pairs (Blue-Green) (Red-Yellow) (Purple-Black) 

Painting 

   

Psychological 

Expression 

Freedom from spiritual 

pressure 
Inconstancy No proximity to others 

Blue
27%

Green
25%

Red
25%

Yellow
15%

Purple
4%

Brown
4%



PAYKAREH 
Journal of Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz 
Color Psychology of the Women's Clothing in Selected Paintings of «Tahmasp Shahnameh» Based on 
the Theory of «Max Loescher» 
Volume 12  Issue 33 Autumn 2023  Pages  1-17 

13 

 

 
 

The arrangement of colors in the Birth of Zal painting is as follows: blue, green, red, yellow, 

purple, and brown colors, placed next to each other (Table 10). According to the amount of 

color occupied from the visual viewpoint, 3 groups and 3 pairs of colors (x, +, and =) have 

been used, just like in the Nightmare of Zahhak painting. Table 11 shows the classification 

of color pairs and Table 12 presents the psychological expression of color pairs. Blue (+1)-

yellow (+4) pair expresses passion and emotional ingenuity (Loescher, 2009, 145). Red 

(×3)-green (×2) pair shows the feeling of strength and power (Loescher, 2009, 165). Purple 

(=5)-brown (=6) pair presents the concept of a proud and at the same time shy person in 

expressing feelings (Loescher, 2009, 187). The (blue-yellow) and (red-green) pairs in the 

painting under discussion are placed together like the previous painting, but the (purple-

brown) pair is not like that. 

 
Table 10. The arrangement of colors in the Birth of Zal painting. Source: Authors. 

Color Blue Green Red Yellow Purple Black 

Code +1 +2 ×3 ×4 =5 =6 

 
Table 11. The classification of color pairs in the Birth of Zal painting. Source: Authors. 

)+(Group 1  )×(Group 2  (=) Group 3 

Blue Red Purple 

Green Yellow Black 

 
Table 12. Psychological expression of color pairs the Birth of Zal painting, based on Max Loescher's 

theory. Source: Authors. 

Color Pair (Yellow-Blue) (Red-Green) (Purple-Brown) 

Painting 

   

Psychological 

Expression 

Seeking help from 

others and mutual 

understanding 

Dominance over 

obstacles and 

problems 

Being self-centered 

 

Based on what can be said from the analysis of the researched paintings, the three groups 

of color pairs, including plus (+), cross (×), and equal (=) were utilized in the women's 

clothes of «Tahmasp Shahnameh» while the pair of minus group (-) has not been used in 

the above paintings. From the pair group of plus (+) respectively (blue-green) in the 

Nightmare of Zahhak painting and (blue-yellow) in the Birth of Zal painting, from the pair 

group of cross (x) (red-yellow) and (red-green) and from pair group of Equal (=), (purple-

black) and (purple-brown) are used in the paintings under discussion. According to what 

has been said, in the Nightmare of Zahhak painting, among the 8 colors in Max Loescher's 

theory, 6 colors (blue, green, red, yellow, purple, and black) are used in the women's clothes 

in «Tahmasp Shahnameh» while this number is also true for the Birth of Zal painting, with 

the difference that black color is not used in this painting and brown color is not used in the 
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Nightmare of Zahhak painting. The gray color is not visible in any of the paintings. It should 

be noted that in terms of the multiplicity of colors, cold colors (blue and green) predominate 

over warm colors (red and yellow) in the researched paintings. To express color, the Safavid 

artist has used color balance in the drawing of women's clothes in the paintings of the 

Nightmare of Zahhak and the Birth of Zal in «Tahmasp Shahnameh» based on Max 

Loescher's theory of color psychology; Because women's clothes have main and secondary 

colors available according to the current theory, and in some people, the presence of the 

main or secondary color is more. In order to see these colors better, the artist has placed the 

women in the upper part of the painting and in the blue background, which represents peace. 

Meanwhile, in the Birth of Zal painting, according to the color of the whole picture, mostly 

warm colors (red and yellow) can be seen, and like the previous painting, in this picture, the 

use of color in women's clothes with balance is evident.  

 

The relationship between the color of women's clothes and their status 
In the Safavid era, unlike its previous period, we see a wide presence of women in paintings. 

This means that the position of women in this period of Iran's history had a high social 

status. In the paintings, it can be seen that women are present in various positions. During 

the Safavid period, the type of women's clothing and the decorations used in it were a sign 

of social rank and its appearance can be seen in the paintings. The illustrated roles of women 

in the paintings of this period mostly include maids, princes, lovers, and dancers (Mohebi 

et al., 2018). The clothes of kings are often shown in warm colors such as red and gold, and 

this can express power, pride, and glory. Yellow and green colors are mostly used for 

women's clothes; it can be said that these colors inspire purity and beautiful nature, and the 

painter used the studied paintings to express these qualities in women's clothes. In the above 

paintings, the state of being surprised by the event can be seen in the faces and hands of 

most of the human figures. In general, it can be said that the Safavid artist relied on colorism, 

color composition, and knowledge of expressing the psychological meaning of colors to 

paint women's clothes because by considering the main and secondary colors in the space 

of the researched paintings, the place of women has been considered for more emphasis 

concerning official textiles such as the crown. 

 

Discussion  
In the current research, after studying the colors of selected women's clothes from 

«Tahmasp Shahnameh», and according to Max Loescher's theory of color psychology, the 

following results were obtained: 

 
Table 13. Frequency of colors in the Nightmare of Zahhak painting. Source: Authors. 

Color Code 1 2 3 4 5 6 7 

Frequency 7 6 3 5 3 - 1 

Percentage% 28%  24%  12%  20%  12%  - 4%  

 
Table 14. Frequency of colors in the Birth of Zal painting. Source: Authors. 

Color Code 1 2 3 4 5 6 7 

Frequency 14 13 13 8 2 2 - 

Percentage% 27%  25%  25%  15%  4%  4%  - 
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Table 15. Frequency of cold colors (blue-green) to warm colors (red-yellow) in paintings. Source: 

Authors. 

Color Code Painting 1 2 3 4 

Frequency 
Nightmare of Zahhak 7 6 3 5 

Birth of Zal 14 13 13 8 

Percentage % 37%  33%  28%  2%  

According to Tables 13 to 15 frequency percentage and the use of color in the clothes of 

selected women of Tahmasp Shahnameh, it can be stated that: The frequency of cold colors 

(blue, green) is higher than warm colors (red, yellow). In other words, the artist of the 

Safavid era was more influenced by cold colors than warm colors in drawing the color of 

women's clothes in the mentioned Shahnameh. He also used the relationship of color 

balance between cold and warm colors; it means that he borrowed from the cold and warm 

color group to color women's clothes. 

 

Conclusion 
In Iranian paintings of the Safavid period, there is a lot of color diversity in women's clothes, 

which shows the talent of intelligence, knowledge of colors, and the interest of the artists 

of this period towards the element of color. Based on Max Loescher's color psychology, it 

was found that the use of color balance relationship is evident in women's clothing in 

«Tahmasp Shahnameh» regardless of the multiplicity of colors in the paintings under 

research and the use of cold colors (blue, green) is more than warm colors (red, yellow) in 

terms of the multiplicity of colors. The artist of this period has tried to create a balance by 

considering the psychological properties of warm and cold colors, while the artist has 

consciously drawn the pictures of this Shahnameh, taking into account the subject of the 

paintings and the color composition, and knowing the color concept of women's clothes. In 

the Nightmare of Zahhak painting, the color blue, which shows peace, is used against the 

surprised state of the audience and the interior of the upper part of the mansion. In the Birth 

of Zal painting, the artist emphasizes yellow in women's clothes, and due to the golden sky 

and the dominant color of the painting, it inspires excitement in the audience. In the above 

paintings, gray color, which is a neutral color, is not used for women's clothes. The artist 

has used textiles to express the position of women in the paintings under study. 

 

Suggestions for Further Study 
Interdisciplinary research plays a useful role in understanding the personal style of artists 

and poets and the like. Considering suggestions, other researchers can evaluate the 

similarities and differences in the personal style of the person or people in question by using 

this type of research. In the field of art and literature, where there is a close relationship 

between the two, from the point of view of color psychology and different types of 

psychology, such as Gestalt psychology, paintings such as «Golestan» and «Boostan» by 

Saadi, as well as the great "Ilkhanid" Shahnameh can be studied from a visual point of view. 

The analysis was done to express the psychological dimensions of these works from new 

perspectives. 
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A Reflection on the Permanence of Ancient Motifs in Mentally 

Woven Carpets (Case Study: Nomads Living in the Protected Area 

of Bahram Gur in the East of Neyriz and Qashqai in Fars Province) 
Abstract 
Problem Definition: Carpet motifs, like other motifs, are full of mystery, structural complexity, and 

symbolic meanings. Some of these motifs have changed over time, and some of them have survived in 

climate, culture, or societies with a specific culture throughout history and are still connected to their 

origins. According to what has been said, the reason for the permanence and continuity of these motifs 

during historical periods in various contexts is a question that will be answered by a case study of 

nomadic carpets in Bahram Gur of Neyriz and Qashqai regions in Fars province. 

Objective: This research aims to recognize the reasons for the continuity of nomadic carpet patterns in 

different historical periods. 

Research Method: The approach of this research is qualitative, and its findings are presented in a 

historical analytical way using library and field sources as well as visual evidence. 

Results: Social and lifestyle alterations are one influential factor in artistic changes. Despite the 

independence of nomadic communities from urban communities for many centuries, the need of urban 

societies for nomadic carpets has caused occasional interference in the motifs of some nomadic carpets 

throughout history. The other reason for motif alterations has been various exchanges and 

communication or cultural encounters; however, the stability of the material facilities and no change in 

the lifestyle of the nomadic community over many centuries has caused some of the carpet motifs of the 

nomadic community to be more stable throughout the historical periods. 

                   Keywords 

Mentally-Woven Carpets, Motif, Nomadic Community, Urban Community, Public Art, 

Private Art 
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Introduction 
In the process of producing a carpet, on the one hand, the weaver is just a worker who 

weaves the artistic intentions of the designer or the customer (Carpets woven from a design 

that has already been done by someone else and are usually done at the request of the market 

and the urban community that expresses the tastes of others or, in other words, the art of 

public). On the other hand, regarding non-customized and self-made carpets, the weaver 

decides on the pattern and design of the carpet, often called «mentally woven carpets». At 

least, in this type of carpet, an essential part of the cultural and artistic capabilities of the 

weaving community is defined. Typically, and before the influence of today's motifs and 

designs in mental weaving motifs, which occurred at least as a result of the progress of 

visual communication in the last half century, the weaver often used the designs and motifs 

that were present in his native carpets and made the patterns based on the design of the 

traditional carpets of his place, however, with authority over choosing the motif and 

coloring; because the scope of the collection of selected motifs was not beyond the samples 

of his life environment. Moreover, the independent lives of the nomads and, to a large 

extent, the lives in the villages were detached from the cultural developments of the 

contemporary urban community over time, which rarely caused the handwoven patterns to 

be influenced by other communities. In the meantime, the trends and social and historical 

developments caused the weaving of these weavers to change from time to time, and 

patterns found their way into these carpets, some of which remain permanent throughout 

the centuries. In this regard, it can be said that many ideas have been presented about 

handwoven carpets, primarily related to the nomads of Fars Province, which often refer to 

their designs and patterns and sometimes to their historical aspects; however, regarding the 

historical aspect, an important issue has been mentioned less. This issue tells about the 

relationship between the social and class characteristics of the weaving community and the 

production and design methods of such handwoven. Perhaps if this subject is addressed 

more, a more realistic evaluation of the artistic developments of carpet weaving can be 

obtained. Therefore, according to the written evidence, the procedure based on which these 

ancient motifs emerged and persisted is discussed in the present research. It should be 

mentioned that the sample discussed in this research was observed in the villages of the 

protected area of Bahram Gur in Neyriz City; however, in the North of the province, in the 

cities of Abadeh, Eqlid, and Marvdasht, among the Qashqai motifs, ancient motifs such as 

«Swastika» are used, which have been discussed in detail in written sources about the 

antiquity of this motif. For this reason, in the field research, these areas and the behavior of 

some of their weavers have been explored regarding the selection of motifs. The weavers 

who were interviewed and whose works were reviewed were also randomly selected. 

 

Research Method 
The method of the present research is descriptive-analytical in terms of composition 

approach. It also falls in the category of fundamental studies, and it was conducted based 

on the examination of library documents and field observations, according to the opinions 

of sociologists that deal with the relationship between art and the changes and 

characteristics of social classes which were somehow related to the framework of this 

research. In this research, three items have been investigated: the first is the proof of the 

existence of mythological motifs among some carpets, which was obtained by comparing 

the motifs of a particular carpet with the image of the motifs presented by the author in the 

written source. The second is to recognize the social and class characteristics of the nomadic 
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community and their effects on the purposes of carpet weaving and designing, which were 

also investigated in written sources and the field community. The third is the behavior of 

weavers in choosing carpet designs and motifs, and in this regard, published research has 

been evaluated along with field research. 

 

Research Background 
There are many sources available regarding the existence of ancient motifs in mental 

handwovens, especially nomadic ones. Also, there are enough documents to explain the 

impressibility of carpet motifs outside the weaving community. In a closer relationship with 

the topic of the present research, the book entitled «Nomadic and Rural Handwovens of 

Fars», authored by «Parham» (1992) in two volumes can be mentioned. In this book, the 

author has discussed in detail the existence of historical motifs among some carpets, and in 

the introduction of the first volume, he has also discussed the social and class situation that 

is dominant and influential in this process. Further, it confirms the mythological origin of 

the two-headed bird or goat mentioned in the carpet of this research. Also, in a part of the 

book entitled «Black Tents», «Kiani» (2009) discussed the impressibility of Qashqai 

handwovens from other ethnic groups during their historical movement and settlement in 

the region of Fars Province. It means that the carpets of the Fars nomads did not have a 

prejudice in not being cultured from other homogeneous communities that had carpet 

weaving; communities that have been connected with Fars nomads in various ways 

throughout history. In the article entitled «Analysis of the» Lattice (Lozenge-Band) «Pattern 

as a Common Design in the Zand Era Rugs», «Kakavand» (2022) refers to a repetitious 

motif of the combination of flowers and a lozenge-shaped frame; a motif that covers the 

entire carpet and is an example of the dominant visual culture of the Zand era influenced by 

the arrival of the Indo-Kashmir style of the Afsharid period, which can also be seen in the 

architecture of this era. The case to be mentioned is samples of museum carpets with the 

same design but a very primitive shape, which is most likely the product of the weaver's 

mind. According to the author's reference to the nomadic origin of the Zand dynasty, it is 

very likely that these carpets were woven outside the framework of urban carpets. Among 

the Qashqai nomads, the Herati or Honeycomb design, a repetitious design, has been 

prevalent; a motif that has reached the nomadic community from the urban culture. In this 

regard, concerning the change and impressibility of other motifs in rural and nomadic 

carpets that are closely related to the sample and the region studied in the current research, 

in addition to the book «Nomadic and Rural Handwovens» by «Parham», the following 

studies can be mentioned: «Effective Factors in the Creation of Abstract Motifs» by 

«Afrough, Javani, Chitsazian, and Qashqaei» (2016), in which it is pointed out that 

generally, the weavers did not have a prejudice in not being innovative and using other 

motifs available to them; however, this does not mean that the weaver can or wants to 

innovate efficiently. According to this perception, it can be said that the permanence of 

some motifs up to this point in history was due to the lack of continuous cultural encounters 

and the stability of the nomadic community until recently, several decades ago. Also, in the 

article entitled «A Study of the Design, Pattern, Color, and Weaving Characteristics of Arab 

Khamseh Nomadic Carpets Settled in the Villages of Sarchehan», «Rahmani, Moghanipour, 

and Tafakori» (2021) concluded that the commonly used motifs of rural and nomadic 

carpets are abstract, plant, and animal, and the nomination of abstract motifs is related to 

the elements in the life around the weaver, not to the things that were unrelated to the 

realities of his life. Accordingly, no research has been found that deals with the reasons for 
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the emergence and permanence of ancient motifs and their analysis, and the subject of the 

current study has been unprecedented up until now. 

 

An Ancient Motif in the Middle of the Carpet 
In line with the aim of the present study, a sample of contemporary weavings that contains 

a mythological motif is mentioned: In Fig. 1, a carpet woven in the protected area of Bahram 

Gur, in the east of Fars Province, adjacent to Kerman Province, can be seen. The picture of 

this carpet was taken by the author in 1999. According to its weaver, this carpet was woven 

in the early 1360s A.D. (1981s). In those days, the only visual source for designing carpets 

was the samples of previous weavers of the same village, and the carpet weaver had no 

other visual source. The design of this carpet is known as «Hourise of Forest» and is shared 

among the weavers of Afshar of Kerman and Neyriz area in the East of Fars Province. All 

the carpet motifs combine animal (birds) and plant motifs. Based on the principles of the 

psychology of drawing, all motifs have the characteristic of «conventional representation». 

«Hochberg» has used the term «conventional form» to describe the angle of view of the 

object with a general purpose and in which the object is easily recognizable. For example, 

a conventional representation of a house or a human face is usually its front view and a 

conventional representation of a car or a fish is its side view. The conventional viewing 

angle of an object is the best angle to reflect structural information related to that object» 

(Thomas & Silk, 2010, 116). In this carpet, the weaver has used the most common and 

straightforward favorite subjects pertaining to his life. Some animal motifs are elementary, 

and some are decorated with colors and patterns, and in any case, they are subjects that can 

have external and natural meanings. In the meantime, a case that is opposite to the 

conceptual realism of motifs in the area of carpets is the image of «a two-headed goat» (Fig 

1), which has a vase or bunch of plants on its back. When the weaver was asked, «Why does 

this image have two heads?», he answered: «It's beautiful ... it's in our carpets, so we weave 

it». 

 

  

Fig 1. Pre-Achaemenid motif of a two-

headed goat or gazelle in the background 

of Neyriz Forest carpet. Source: Author. 

 

This motif of a two-headed bird or goat is also found in abundance in the carpets of the 

Khamseh Arab tribe of Fars Province. In the description of the interpretation of the topic 

and the nature of this motif, we read: «It is remarkable in this carpet that for the first time, 

we come across a complete example of two-headed birds (Fig 2), which have a high status 

in the carpet weaving of some clans of Arab tribes. The origin of these two-headed birds 

can be traced to animals that have two heads (Fig 3). Since ancient times (2nd millennium 

B.C.) and over many, it has had a prominent meaning in the lexicon of codes and symbols 

of Middle Eastern civilizations, and they were a sign of the course of celestial bodies in the 
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sky, one of the oldest samples of which was from the pre-Achaemenid period» (Parham, 

1992, 239). It must be accepted that due to the similarity of the motifs of the carpet in Fig 

1 and Fig 3, it is improbable that this painting is the result of the imagination of the weaver 

and his ancestors because although there are many abstract motifs among the carpets, the 

weavers are realistic and do not manipulate and make the images look strange. Suppose a 

meaningful image, such as a bird, is distorted or unnatural. In that case, it results from the 

limitation of weaving, lack of skill in representation or abstraction, and abstraction of motifs 

over time due to weavers' lack of precision over generations or their aesthetic tastes. In this 

regard, «Afrough et al.» have pointed out that «the nomadic weaver is aware of this feature 

in a completely uneducated and unschooled way, and his goal is to take a simple and handy 

form and transform it into the benefit of dynamic and active visual forces. Suppose he seeks 

to convey a message in this abstraction. In that case, according to Collingwood, his message 

is of the same creative expression of feeling, and not a specific predetermined feeling that 

we find in magic art and entertainment art» (Afrough, Javani, Chitsazian, & Qashqaifar, 

2016). Although in the present research, we are discussing mentally woven carpets, it must 

be acknowledged that in all the visited areas, no weaver who designed a motif by himself 

was observed, and almost all of them used motifs that were present in other handwovens in 

their region. Meanwhile, they either kept that pattern and wove it or looked at the pattern of 

other carpets for weaving; however, the weavers were independent in placing motifs in the 

carpet and changing the color and arrangement of motifs. In any case, the author intends 

that the weaver follows and adapts his traditions in designing carpets. 

 

 

Fig 2. Two-

headed bird, Arab 

Jinni. Source: 

Parham, 1992, 

239.  

Fig 3. Bronze 

base, two-headed 

goat or gazelle, 

pre-Achaemenid.  

Source: Parham, 

1992, 239. 

 

In any case, these motifs have been included in handwovens for many years and have 

remained up to now; however, the problem is that considering the developments of hundreds 

of years and even thousands of years of civilization (Iran and especially Fars Province and 

neighboring regions), how these motifs appeared in rural and nomadic carpets and have 

remained stable up to now. Considering that in the following quote, by asking the current 

weavers who still live in nomadic societies, it has been assessed that they do not have a 

general prejudice in not being innovative in the subject and the form of representation of 

motifs, weavers now also have access to non-native motifs, which are usually designed on 

carpet maps for ease of weaving. This quote mentions that the weavers were asked if they 

preferred to weave from a map and pattern or weave mentally and by imagination and why 

the author was faced with remarkable and reflective answers. The present weavers were 

divided into three groups in response to this question: The first group (13 Weavers) was 

more interested in weaving mentally and by imagination, and the second group (10 weavers) 

liked weaving from the map more. There was a third group (7 People) who did not care 

about how to weave and the shape of the motifs, and they emphasized the quality of the 

weaving for the buyer's interest and simply for better and more sales. In addition, all three 

groups were more interested in realistic or natural motifs than abstract ones» (Afrough et 
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al., 2016). According to the above quote, the fact is that if such a motif can be seen in a 

carpet like that in Fig 1, it is because during the generations, until several decades ago, there 

were no various visual facilities provided in the storage of carpet and rug designs in the 

weaving community that can replace such motifs over time. Even with the current 

possibilities in inventing new patterns for using new motifs, in the field of carpets, most of 

the weavers still stick to mental weaving, which is actually the traditional motifs. It should 

be noted that the changes that are currently observed in the subject or the form of the current 

handwoven motifs are due to the communication between non-urban communities and 

urban manifestations for several decades. At least in these recent decades, the relationship 

between the nomadic or rural people and the urban community has increased. As a result, 

other designs and motifs not in the textures can be seen in these handwovens; motifs often 

have specific themes and are understandable to the viewer. Despite this, up to now, although 

many designs and motifs have disappeared from the carpet area, those that remain have still 

preserved their identity. In Fig 4, an image of a woven carpet and a map that was used in 

the carpet weaving can be seen. The mentioned carpet is a Qashqai carpet woven in Abadeh 

County in the North of Fars Province. In this map, several common and traditional motifs 

can be seen, especially the medallion's central motif, known as the «Haybetlou» carpet. On 

the other hand, two motifs of a cat in the middle and a vase with asymmetric flowers on the 

left can be seen, which was not common in traditional samples before (adapted from images 

outside traditional carpet motifs). Therefore, before the changes of these few decades, the 

use and permanence of most motifs in carpets did not have a reason to change, and on the 

other hand, traditions did not accept changes simply and without explanation. Also, until a 

few decades ago, the market trend did not fully follow the fundamental changes in the local 

mentally woven handwovens (in the Fars Province). For this reason, the course of change 

and evolution in motifs has not been a daily work. To explain the reason for the existence 

of ancient motifs among the background motifs of some mentally woven carpets, before the 

mentioned changes in the contemporary era, it is necessary to point out the variables that 

cause this long stagnation. Also, the reason for the non-transformation and persistence of 

motifs in the weaving community should be investigated. In this regard, several factors can 

be considered: 

1. Nomadic carpet is a legacy of primitive and non-class life: Mentally woven motifs 

usually existed in two rural and nomadic groups in Iranian communities; communities in 

which production relations are simple and the production method is independent of the 

history of changing class relations within the urban community. What is the meaning of 

being simple and primitive, and how can it be extended to non-urban and primarily nomadic 

societies? «Charbonnier», a famous French anthropologist and sociologist, says the 

following about the characteristics of class-based and primitive classless communities, 

giving an example of the operation of two types of industrial machines: «Mechanical 

machines use the energies that are built into them from the beginning, and if they are well 

made, there is no friction, and they do not heat up, they can theoretically run on the same 

energy forever; but thermodynamic machines, such as steam engines, work based on the 

temperature difference that exists between two of their constituent components, i.e., boiler 

and condenser. These machines can do great things, but they waste their energy» 

(Charbonnier, 1993, 24). By machines without mechanical friction, Charbonnier means 

societies whose production method and structure are not class-based, such as primitive 

societies, and by thermodynamic machines, he means class-based societies which, although 

large and complex, in any case, will experience a crisis or changes in class differences, from 

Fig 4. The use of new maps 

and motifs in nomadic 

carpets of Abadeh County, 

Fars Province. Source: 

Author. 
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within themselves or from outside. Therefore, this famous anthropologist categorizes the 

class characteristic of civilization into the community (the place of work and life of the 

opposing classes of capital owners and labor classes) and culture (the positive achievements 

of the contradiction, which are in the form of various forms of technological progress, 

civilization, and art that sometimes help to justify and facilitate the maintenance of class 

relations). He believes that this contradiction is the engine of civilization. Still, in any case, 

contradictions, both in the form of losses and in the direction of progress, show themselves 

in the body of the community, which is usually crystallized in cities; from different types 

of governments to religions, culture, and art. In other words, the events that occur in class-

based communities, such as progress and regression, revolution and wars, change of 

government, and cultural and artistic changes, are manifestations of conflict in civilized 

communities that some work to facilitate contradictions within the community and some 

work to erode it; however, the primitive community is free from these internal 

contradictions, and if there is no intervention, it will last for years and centuries. Here, the 

nomadic community can be considered a primitive and non-class community regarding 

production methods. «Persian carpet weaving is mainly organized without the presence, 

interference, and domination of employers and capitalists, and human exploitation, and the 

nomadic or rural community weaves most of their handwovens for themselves and of their 

own free will and independence, while their main motivation is not commercialism; 

although trade includes an important part of the production» (Azadi & Parham, 1991, 45). 

2. The survival of the nomadic community next to the urban community of Iran: The 

second factor of the permanence of the ancient motifs in mentally woven carpets and the 

existence of probable and well-established samples up to this time is the survival of this 

type of community until this time, and that was the need of the traditional community of 

Iranian cities for the nomadic community. In industrial societies, agricultural and protein 

production is mechanized, and producers are not far from urban communities in terms of 

social and cultural connections, even though the production environment is outside the city. 

Therefore, in terms of culture, art, and tastes, they do not have significant differences with 

urban culture and are generally a part of it. However, in the Iranian community, especially 

since the spread of Islam, when eating pork was forbidden, the most crucial supply of 

protein and meat, except for chickens and cows, has been from sheep and goat herds, and 

the most economical and cheapest preparation of this food item has been the responsibility 

of merely the nomadic community; communities that have had the same way of life for 

centuries. At least until the beginning of the 20th century and until the start of the Pahlavi 

regime, most importantly, the dominant method of protein production for all the inhabitants 

of the Iranian plateau was the breeding and grazing of sheep in the pastures of warm-season 

dwellings (Yaylaq) and cold-season dwellings (Qishlaq). Until several decades ago, the 

shelter of the herders was the same as the black tents of the pastoral period, and the survival 

of some nomadic communities was the result of this event. 

3. The non-class characteristic of the nomadic community: The nomads have had to 

migrate to produce protein, often included in raising sheep and its derivatives. Also, the 

primary source of raw materials for carpet production is sheep fibers (wool); therefore, 

according to the size and facilities of pastures, the movement of nomads from one place to 

another has been obligatory. For this reason, the nomadic community, despite being defined 

in the form of tribes, lived in a scattered manner. Production in the nomadic community did 

not coincide with the formation of large human groups. This feature has made the livestock 

breeder the owner of the production or sheep, which is the most important source of protein 
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in the urban community. In fact, the urban community, with all the changes it has faced 

from inside and outside, has not interfered in the form of relations and culture of rural and 

nomadic people because of its requirements; because the characteristic of nomadic life has 

been to obtain the cheapest form of fodder and animal feed, without the need of other 

production tools. The characteristics of the remaining nomadic and nomadic life are an 

essential part of the country's protein market. However, unlike before, they use vehicles 

instead of hiking to warm-season dwellings (Yaylaq) and cold-season dwellings (Qishlaq). 

For this reason, the nomadic community has remained self-employed, and the family 

economy lasted until a few decades ago, in the shadow of Ilkhanate support without class 

relations that caused social ups and downs because it did not enable centralized control by 

the tribal chiefs. The main power of the tribal chiefs was also in taking the ownership share 

of lands and pastures, although they also had cattle that were kept by a few shepherds at 

most; however, the majority of their wealth was from the ownership share in the formation 

of a percentage of the nomadic cattle and their products. Tribal chiefs could not have all the 

flocks and herds, the primary source of wealth, because it was impossible to collect and 

control them in large herds. «The class difference in a tribe is noticeable, but it is not painful, 

and this difference does not cause rebellion because the people of the upper class have a 

series of moral qualities, and at the same time, the wealth of the tribe heads is not such that 

create a kind of deep jealousy. There are many people among the common people of the 

tribe whose wealth is more than that of the tribal chief. In addition, there is no capitalism in 

tribe regarding the situation seen in the cities» (Kiani, 2009, 84). Here, the meaning of class 

difference is the distinction in the number of assets of the members of the tribe and not the 

class relationship; therefore, despite the close relationship between stockbreeder and the 

urban community, the independent form of production and life of the nomadic community 

has made their living conditions last for thousands of years; a feature that discusses non-

class self-employment and the allotment of all life affairs in the form of division of labor 

within the family and not directly exploiting one class over another, which is characteristic 

of the primitive community. The most important reason for the unity of clans as a tribe has 

been creating solidarity to protect against other people and groups. For example, in the 

history of the Qashqai tribe, there is no indication of the oppression of tribal chiefs on the 

nomads because the mentioned heads were in harmony with the lifestyle of the nomads and 

were a part of it. Although in their vicinity, in the tribe of Khamseh, the history of 

oppression of tribal chiefs is observed outside the principles of the tribe, that was due to the 

imposition of state and non-tribal rulers on this population during the Qajar period. Also, 

until the beginning of the Pahlavi era, the nomads were not mainly settled. Accordingly, 

their life, culture, and art remained unchanged because there were no grounds or reasons to 

manipulate them, and they were almost far away from frequent cultural confrontations and 

changes. For this reason, this independent form has independent and permanent cultural 

derivatives. However, this does not mean a complete cultural disconnection. It is logical if 

it is based on relationships with other communities; for example, once an image on cloth or 

handwoven and the like entered the tribal community and was also included in the motifs 

of carpets. 

4. The assumption of the introduction of urban motifs in nomadic motifs: As we know 

and the historical documents confirm, since thousands of years ago, at some point, the urban 

community has had a very significant carpet weaving. «Carpet weaving has been an old and 

strong tradition in the Iranian Empire. «Xenophon» wrote that during the Achaemenid 

period, the ancient city of Sardis, which the Iranians occupied at that time, was proud of its 
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carpets. Exclusive reports of the Sardis knotted carpets were written by Antonius Necratisi 

(around 190-230 A.D.) in his book entitled «The Banquet of the Scholars». He also 

described an «Iranian carpet with a well-formed margin and figures of men and strange 

shapes of the legendary Griffin of Iran and other such animals» (Ferrier, 1995, 118). «Arab 

geographers have mentioned in their works that Mazandaran state, located on the coast of 

the Caspian Sea, was one of the important centers of carpet weaving in the 3rd century A.H., 

and Bukhara became its rival in the 4th century A.H. Since then, the states of Khuzestan and 

Fars have achieved the fame of being the center of carpet weaving. After describing the 

exquisite silk curtains of Timur's court in Samarkand, Ruy Clavijo (sent by the King of 

Spain to the court of Amir Timur in Samarkand), in his travelogue (808 A.H.), adds, «... 

and everywhere the land was furnished with carpets and mats»» (Ferrier, 1995, 118 & 119). 

Although historical documents at different times discuss the existence of urban carpet 

weaving in the history of Iranian civilization, the existence of the urban carpet weaving 

guild or urban carpet weaving has not been permanent. As the history of at least five hundred 

years in Iran shows, the peak of urban carpet weaving can be seen only in the Safavid period 

and after that, from the second half of the 18th century to the end of the Qajar period. It was 

the reacquaintance of the European community with Iranian carpets that caused urban carpet 

weaving to rise once again in some cities of Iran, including Tabriz, Isfahan, Kerman, 

Sultanabad (Arak), and once again, urban carpet weaving rise and continue until the great 

economic crisis of the 20th century in America and the decline of the import of Eastern 

carpets to the West. It can be supposed that this long history of carpet weaving has enabled 

the influence of nomadic and rural carpets from ancient motifs throughout history. 

However, unlike the transformations of urban carpet weaving, almost permanently, the 

situation of carpet weaving continued with fluctuations in the rural and nomadic societies 

of Iran, while the need of the urban community has been one of the main reasons for this 

life. This two-way communication has sometimes led to finding motifs desired by the urban 

community or properties in the rural and nomadic community (Public Art). However, in 

these cases, the ruling principle in the designs and motifs has been the traditional native 

motifs, although it was mixed with the inevitable influences of the urban community and 

its culture during different times. From around the beginning of the years after the Islamic 

Revolution, the last wave of infiltration of the taste of urban and Western communities 

(Private art) in Iranian carpet weaving, especially in Fars Province, began with the «Gabbeh 

weaving» trend. It covered almost the entire carpet weaving ground of the province, but this 

trend also gradually lost its intensity and did not cause the local motifs to disappear 

completely (Fig 5). 

5. Cultural exchanges: According to the available documents, for example, about Fars 

nomads, especially Qashqai nomads, this tribe has changed its location several times over 

several centuries or more until it reached Fars Province and its neighboring region; perhaps, 

in this change of places, it has had a confrontation and impressibility with other cultures. 

«From the original and traditional designs of the Qashqai tribe, as far as they remain intact, 

some are similar to the designs of the Caucasus and Asia Minor, like weavings of the 

Shekarlu tribe and some paintings are adapted from Khalaj, Kurd and Lur, like Yalameh 

and Joshghani, and some of them are taken from the motifs of their place of residence, i.e., 

Fars» (Kiani, 2009, 94). Of course, the Qashqai tribe does not have a homogeneous race, 

and, over the centuries, it has been formed from clans with different races in terms of social 

issues. According to the quote that was mentioned, it can be concluded that maybe other 

groups in this tribe have dealt with different cultures during the centuries and even several 

Fig 5. A traditional 

Qashqai carpet store in 

Firouzabad, Fars. Source: 

Author. 
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centuries during the movements of the tribe. Accordingly, we can infer a form of mutual 

interference of motifs in mental carpet weaving. Of course, this issue does not only include 

the Qashqai tribe; the same cases are also observed in other clans and tribes, like the Arab 

tribes of Fars. «The Arab nomads, unlike the Turkish ones, had no carpet weaving before 

coming to Fars. Considering this historical fact that the Arabs migrated to Fars centuries 

before the Turks, the weavers of the Arab tribe, like the Persian-speaking weavers of Neyriz, 

Bavanat, Ghonghori, Sarhad-e Chardangeh, and the Lur and Basseri tribes, should be 

considered the inheritors of the oldest traditions of carpet weaving of Fars. For this reason, 

many lost and broken links in the development and evolution of ancient motifs should be 

found among the Arab handwovens» (Parham, 1992, 200). It should be noted that the motif 

shown in Fig 1, which is the basis for the problem of the present research, was observed in 

the settlement areas of a part of the Arab tribes of Fars. Therefore, at least in this way, it is 

possible to justify emerging other motifs within the motifs of nomadic communities based 

on the form of occasional cultural encounters and, on the other hand, the non-transformation 

of the nomadic community and its art over a long period can be considered as the reason for 

the permanence of the motifs. 

 

Conclusion 
According to the analysis provided by the famous anthropologist Charbonnier concerning 

the historical characteristics of social classes and their evolution throughout history, which 

causes social and cultural changes, art, especially visual arts, will change the concepts and 

forms of representation. It means that the positive and negative developments in every 

community and its changes are due to class contradiction, and the characteristics of this 

contradiction are the creation of social and economic, and as a result, culture and art 

changes. However, with not changing the relations and cultural practices of simple and 

uncomplicated rural and mainly nomadic communities, over time and lasting for hundreds 

of years, it was found that the permanence of motifs in Iranian mental handwovens is due 

to the long-term stability of the non-urban weavers' lifestyle and the absence of complete 

and permanent manipulation by the dominant governmental and urban communities in their 

economic and cultural relations. Throughout history, the rise of managed urban carpet 

weaving has been observed many times, and most likely, the patterns of urban carpets 

emerged within the trend of non-urban weavings due to the inevitable connection of this 

community (as its examples are apparent in the present era) and some motifs have remained 

in it. Since this connection was not permanent and sometimes happened with fluctuations 

over several hundred years, it was not a durable movement; however, in some areas, they 

have completely replaced the local motifs. 

 

Suggestions for further research 
Considering the changes that have occurred in the nomadic communities so that they can 

no longer be regarded as an independent community from the urban society, it is necessary 

to find out the reasons for the production of nomadic carpets, especially in Fars, which is 

still somewhat prevalent. Further investigation is required regarding the reasons for this 

production and the criteria which the designing frameworks in these handwovens follow. 
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responsive: Weavers of Bishneh, Deh Barin, Cheshmeh Shirin villages in Bahram Gur 

region of Neyriz County. Also, the weavers of the Northern areas of Fars Province: Qashqai 

nomads living in Abadeh County, Suryan Town in Bavanat County, Qashqai nomads living 

in the villages of Ardakpan, Igder, Qutlu and Shul-e Bozi village of Kamfirouz. In addition, 

the nomads living in the village of Atashkadeh in Firuzabad and, a group of Firouzabad 

carpet sellers, residents of She Chah village in Jahorm County, and the nomads living in the 

Nafar tribe in the village of Bagh in the South of Larestan of Fars. 
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